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Creative reason as the basis in Iranian philosophy. Volume 6. 
In Iranian culture, “the woman” is the first to visually depict the 
divine. 
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  (1) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

 
 
 

  درفرهنگ ايران ، نخستين بار
  « زن »، صورت خدا را نقش ميکند

 ......................................  
  بانـوگـشُسـپ ، دخـتررسـتـم

  زنی که نخستين بار، 
  با کشيدن ِ« صورت خدا » 

  ، هنر ِنقاشی را درجهان ميآفريند 
  وخدا درنقش زيبايش،همه راميکشد

 ....................................... 

  بانوگشسپ = آذرگشسپ 
 ..........................................................................  

  

  «انديشه جز زيبا مکن » ، کو تاروپود« صورت » است 
  زانديشهِ احَسَن ، تـنـد ، هرصورتی، احَسَن شده 

  مولوی
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  خلاصه گفتار 
» ، داستانيست که ريشه بسيارکهن  بانوگشسپ نامه    درآغازکتابِ «

درفرهنگ ايران داشته است و دربرگيرنده يکی از شاخصه های  
 » کشيدن  که  ميشود  ديده  درتورات  ميباشد.  فرهنگ  ممتازاين 
صورت خدا » ، تحريم شده است ، چون خدا هيچ صورتی ندارد ، 
ولی درفرهنگ ايران ، درست وارونه اين حکم ، اين زن هست که 

بار، صورت خدا را نفش ميکند، و دراين نقش هست که نخستين  
وافکارواحساسات   دراعمال  خدا  زيبائی  مجذوب   »  ، جهان  همه 
به  نياز  و  زيبائيست،   ، وحقيقت  گوهرخدا   . ميشوند  انسانی» 
امرونهی وعـنف ودرشتی( خشونت) وتهديد ندارد ، چون زيبائی، 

 گوهرانسان را ميکشد .

اين داستان، گواه براين پيشينه ميباشد که اين « زن » بوده است که  
نخستين بار ، تجربه دينی داشته است و با زن هست که « دين »  
درگيتی ، بنيادگذارده شده است  و « فروزه بنيادی  تجربه دينی زن 

دراين تجربه دينی زن ،    . بوده است  ، اصل  » چه  خدا وحقيقت 
. درفرهنگ ايران که زن ، بنيادش را گذاشته است ،   کشش هستند

 ، خدا»  زيبائی  «شناخت  برای  خدا،  ازصورت  نقش  کشيدن 
چون   انديشه ضروريست،  در  خدا،  زيبائی   »

وگفتاروکردارانسانست که صورت به خود ميگيرد ونقش می بندد  
. اين دوگونه جهان بينی ، بيان دو تجربه ژرف ِ متضاد انسانها    »

ک باهمست  تاريخ  اخلاق  در  های  گستره  همه   ، آن  شناخت  ه 
=    داستانوهنروسياست واجتماع را معين ميسازند . البته واژه «  

،  « استان  است    داته   « «دين  معنای  به  هزوارش  دراصل  (در 
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« داته » ، به « بينش زايشی داستان، به معنای دين است) ، و  
است ميشده  گفته  انسان»  هم    ازگوهر ِخود ِ   « داد   » . اصطلاح 

شده  وحی  ای  آموزه   ،  « دين   »   . است  بينشی  گونه  چنين  بيان 
ازغيب ( ترانسندس ) به فردی برگزيده  نبوده است .  مثلا به بدعت  
و عقيده باطل و الحاد و مخالف دين رسمی ومسلک غلط « جوت  

» گفته ميشده است ( جوت = درمتون    yut daatastaanداتستان =
  زرتشتی به معنای جدا وغيروضد است) .  

داستان های شاهنامه بدون شک ، بينشهای دينی از دوره زنخدائی 
اند بوده  يا   ايران  با دين  دادن  انطباق  بعد ، برای  که درزمانهای 

عقيده حاکم درآن دورانها، تحولاتی يافته اند. ازکند وکاو درتحولاتی 
ساختار   ميتوان   ، شده  داده  زمان   درگذشت  داستانها  اين  به  که 
فرهنگ نخستين ايران را کشف کرد و آنرا بازساخت . يکی ازاين 

اير فرهنگ  گرانيگاه  که  همين  داستانها   ، ميسازد  مشخص  را  ان 
داستان کوچک در آغاز بانوگشسپ نامه است .  با آنکه درسراسر  
درآغاز  ولی  ميرود   سخن  زن  اين  بدنی  ازنيرومندی   ، داستان 

  اززيبائی اوسخن مسرايد که :

  چو خورشيد، رخسارآن ماه ديد    زرشکش، تب ولرزه آمد پديد

  ازآن رو، چنين گرم گرديده است   که رخسار زيبای او ديده است 

نگويم که بالاش، بدُ سروراست   که هرگزچوبالاش سروی  
  نخاست

  به رخساراو ماه تابنده نی       چو شيرين لب لعل او، قند نی 

  بلای جهان بود بالای او       متاع جهان بود ، کالای او
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  به مرديش مانند پيدا نبود     به خوبيـش همتا نبودچنان چون 

که  ای  تجربه  و  او   « زيبائی  « خوبی =  با  داستان   ، به هرحال 
ناگهان درهنگام شکار ميکند ونقشی که ازصورت   اززيبائی خدا 
زيبای خدا می نگارد و دل جهان را با نقش صورت خدا که آئينه  
بخش  به  وسپس  آغازميشود   ، ربايد  می  هست،  خودش  زيبائی 

  حماسی زندگی او ميپردازد .

بانوگشسپ، درآغاز، خدا را که « اصل جان » هست ، و به صورت  
، وچهره دخترش را که «   « گـور» نمايان شده ، ازگزند ميرهاند

بيدخت» يا « رام» باشد ، برپرنيانی که اين زنخدا برسر دارد ، می 
بيند ، و شيفته زيبائی اين چهره ( صورت ) بيدخت ، خدای زندگی  
که   را  زنخدا  اين  چهره  وسپس   ، ميگردد  وموسيقی  وهنروشادی 
پنجسال ، با سوزن ، برپرنيان،   درازای  يکباروناگهان ديده ، در 
نقش ميکند ، وبا اين نقش خدا هست که دل همه ملت هارا ميربايد، 
نقش  اين  ديدن  با   . يابد  می  پيدايش  درجهان  هنرنقاشی  وبدينسان 
با نقش بستن  . و  ازخدا هست که همه عاشق زيبائی خدا ميشوند 
در«چهره شخص     ، را  خدا  نقش  که   برپرنيانست  خدا  صورت 

ديگر، ا به عبارت   . است  بسته  با کشيدن تصويرخدا خود»  نسان 
هست که هنرنقاشی را ميآغازد و انسان درنقش کردن صورت خدا  
هست که « عشق وشيفتگی خودرا به چهره زيبا واصل زيبائی »  
دراثرهمان کشش، نقش   ، نشان ميدهد وبالاخره ، چهره  خودش 
بندی صورت خدا ميشود . انسان درواقعيت دادن زيبائی خدا درنقش  

خودش همان اندازه زيبا ميشود .  اين تجربه ژرف انسان برپرنيان ،  
از زيبائی خدا ست که انسان را نه تنها به کشيدن نقش خدا ميکشد 
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، بلکه باکشيدن نقش خدا برپرنيان ، خود را در زندگی نقش ميکند  
مانند موسی   نه  ؟   بيند  درکجا می  اين زيبائی خدا را   ، انسان    .
محمد  مانند  نه   ، نميسوزد  که  درختی  درآتش   ، سينا  درکوه 
آزار  دفع  بلکه هرروز«درکردارخودش » که برای  درغارحرا ، 

ائی خدا، درکرداروگفتاروانديشه  ازهرجانی ( زندگی ) ميکند . زيب
  وعاطفه انسان، نقش می بندد .  

تفاوت  متوجه  که  يابيم  درمی  را  داستان  اين  ژرفای  هنگامی  ما 
وتضاد فرهنگ ايران و اديان نوری وابراهيمی گرديم . با نهی يهوه  
از« کشيدن صورت يهوه » ، کشيدن تصويرخدا ، عمل کفرآميزی  
دراين اديان ميگردد ، ولی اين داستان که اهميت فوق العاده  دارد 

ايران ، کشيدن صورت خدا را عملی با ،  نشان ميدهد که فرهنگ  
شکوه وضروری ازانسان ميدانسته است . زيبائی خدا ، ازهستی 
انسان جدا ناپذيرهست . اين تجربه زيبائی خداهست که در انديشه  

اخلاق ، واقعيت يابی زيبائيی    وگفتاروکردار انسان ، نقش می بندد .
يکند ، صورت . خدا، درکارهای نيکی که انسان مخدا درانسانست  

کشيدن  با  ايرانيان،  دينی  تجربه   . بندد  می  ونقش  ميدهد  خود  به 
خدا،    . است  داشته  ناپذير  جدا  پيوند   ، اش  زيبائی  در  تصويرخدا 
زيباست و خدا را هنگامی ميتوان شناخت که اورا درگفتاروکردارو 

  انديشه خود ، تصويرکرد . چرا ؟  

پاسخ اين پرسش، درخود همين داستان هست . نجات دادن هرجانی  
ازگزند وآزار، نجات دادن خود خدا هست ، و انسان در چنين عملی  
است که خدا را درزيبائيش درکردار خود می بيند . هرجانی، تخم  

فرن=aatar-cithraآتش(    » همان  يا   (praane که خود » هست 
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انسان، زيبائی  درآن، خود را نگاريده و  نقش بسته است .    خدا خود
مست سازنده خدا را ، در عمل انسانی خود که برای « نگهبانی   
جانها ازآزاد ودرشتی وقهروتهديد » انجام ميدهد ، تجربه ميکند 
. برادربانوآذرگشسپ، که فرامرز باشد دراين داستان ، انبازوجفت  
با هم يک تجربه را ميکنند . به عبارت  او دراين عمل هست که 

. يکی شيفتگی   اين تجربه دوبرآيند انباز وجفت با هم داردديگر،  
و « ازدست دادن خويش » از درک زيبائی ِ صورت خدای زندگی 
وهنراست ، که درآغازدرفرامرز، چهره به خود ميگيرد ، و برآيند 

بائی خدا از  ديگرش که متمم آنست ، « تحول دادن اين تجربه زي
شيفتگی وهيجان  درون ، به نقش دربرون » هست که خويشکاری  

آنچه گوهرانسان را « می کشد » ، انسان را با نوگشسپ ميباشد.  
. به انسان دگرديسی   از شکلی ( ديس ) به شکلی ديگر درميآورد

کشش ، انسان ميدهد و انسان را ميکشد ( به نقش نودرميآورد ) .  
نو، را تحول ميدهد   نقشی  به  انسان را   ، انسان را ميکشد  آنچه   .

  ميکشد ( کشش، صورت ميشود ) .

بسياربا اهميت است که    تجربه دينیاين تجربه چنانکه آمد ، يک  
تابيده شده   باز   ، بانوگشسپ  پيشينه بسيارکهن دارد که در داستان 
است . هسته اين تجربه دينی ، « مشاهده صورت زيبای خدا درعمل 
نيک انسانی » است که انسان را ميشوراند ومست ميکند . « چهره 

ين  خدا را درعمل نيکِ انسان ديدن » ، فلسفه ای ديگر از اخلاق ود
و اجتماع وهنر ميآفريند . انسان ميتواند خدا را درعمل نيک خود 
بجويد و درعمل های خود ، مست از زيبائی خدا شود . البته اين  
 ، انسان   . نيست  و  نبوده  شاعرانه  وتمثيلی  تشبيهی  انديشه  يک 
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درعمل نيکش، به ديدار زيبائی خدا ميرسد ، وصورت خدا برايش 
درعمل ، نقش می بندد. خوبی عمل ، جايگاه پيدايش وصورتيابی 

پيوند عمل انسان ، با گوهرخدا ، گرانيگاه زندگی خدای زيباست . 
. خدا، درعمل های نيک انسان ( نگهبانی جانها   اجتماعی ميگردد

ازگزند ) صورت به خود ميگيرد . انسان ، خدا را درآسمانها نمی  
جويد ، بلکه اورا در نجات دادن جانها ازگزند ، درمی يابد . انسان 
به طورسينا نميرود تا آتش خدا دردرخت ببيند ، بلکه اين  آتش را 

انديشه وگفتارش ، شعله ميکشد ازجان خودش می بيند که درعمل و 
وصورت خود    . خدا ، خودش مستقيما درآن عمل، مجسم ميگردد

زيبائی  ، صورت  خدا   ، انسان  نيک  درهرعمل    . نگارد  می  را 
ميشود که انسان از ديدنش، عشق به او ميورزد ومست وشيفته و 
خدا   ، انسانی  نيک  درهرعمل  ميشود.  خندان  و  مبهوت 

  اززيرخاکستر، شعله ميکشد که درانسان نميگنجد :

  بنمای صورتی را ، کان ، لوح درنگنجد

  تا بت پرست و بتگر، يا بند رستگاری 

  

  چگو بانو گشسپ ، صورت خدا را نقش بست ؟ 
  

برای بررسی دقيق وگسترده ، نخست اين داستان کوتاه ، ازکتاب «  
بانوگشسپ نامه » که خانم دکترفرح انگيزکراچی، آن را تصحيح  

  کرده است  دراينجا آورده ميشود. 
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  يکی پورزاد آن گهی دخت شاه   که ديداراو آرزوکرد ماه

  بياورد نزديک رستم چوباد    تهمتن ، « فرامرز» نامش نهاد 

چوپرورده شد بی غم ودردورنج   گذشت ازبرش، بی زيان سال 
  پنج

  به خُردی، دلارای پرکاربود    نشان مهی زوپديداربود

  چوده ساله شد، گشت گردودلير   نترسيد ازپيل وازنره شير 

  ده وشش چوشد، با برويال بود   تنش چون تن رستم زال بود

  يکی روز،  رستم يل پا کدين   طلب کرد بانو گشسپ گزين 

  فرامرز نامی، مراورا سپرد     بدوگفت کای نامبردار گرد 

  فرامرز،جنگی ترازرستم است  نه نيروی او ازتهمتن کم است

  توبااو به هرنيک وبد، يارباش   زهرخوب وزشتی نگهدارباش 

  به راه وبه خواب وبه بزم وشکار  مبادا که تنها بود  نامدار 

  دل بانو ازپهلوان، شادشد     فرامرز، چون سرو آزادشد

به هم شادبودندچون ماه وخور   به يک جايشان منزل وخواب 
  وخور 

  دل وجان زشادی برافروختش   شکاروسواری بياموختش

به اندک زمانی، چنان شد دلير   که زنهارازاو خواست دربيشه 
  شير 

  هرآنگه که شان بود عزم شکار    يل پهلوان ، بانوی نامدار
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  چومردان ، به جوشن شدی درزمان   

  سروموی، درخـوُد، کردی نهان 

  دوگرد هژبرافکن ونامدار    به هم هردو کردند عزم شکار 

  يکی روز، هردوسواره به راه    برفتند مانند خورشيد وماه

  اگرشيرپيش آمدی يا پلنگ   نميداد بانو يکی را درنگ

  سه شير نرافکند در مرغزار   دوشيردگر زنده بست استوار 

 ............  

  ، نزد ايشان رسيد سيل روان يکی َگردی آمد پديد     چو ناگهبه 

  دمان    دوان پيش او، شرزه شيرژيان  گوریبرون آمد ازگرد، 

  چو آن گور، نزديک بانو رسيد   تنش بود لرزان، دمی آرميد

رسيدش مران شيرشرزه به شور   همی خواست تا بردرد نره  
  گور 

  برآشفت بانو، يل پرهنر    بزد گرز بر تارک شير نر 

  چنان زد به تندی به يال وبرش   که پنهان شد اندرزمين پيکرش 

  به نزديک بانوچوشد نره گور    نهادش سرخود به پای ستور 

  بشد درزمين ، درزمان، ناپديد  کسی درجهان اين شگفتی نديد 

به بانو، فرامرز داننده ، گفت   کزين گورو زين شير، ماندم 
  شگفت 

  زناگاه ، پيدا بشد يک جوان  که رخ ، ماه، قد،همچوسروروان
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  مطيع رخش، شاه تا بنده بود به ديدار، چون ماه تابنده بود    

  آن نازنين    پرازلعل وياقوت ودرّ ثمين  جام دردستيکی 

  که بگرفته بدُ تا سرودوش او     يکی پرنيان کرده سرپوش او

  به نزديک بانو، ببردش فراز    ببوسيد، روی زمين نياز

  » غين، نام « منم پادشاه پری   ای ماه روی زمينبگفتش که 

  پری سربه سر، درپناه منند      فزون از درختان سپاه منند 

  يکی دشمنم بود سرخاب نام   که برجنيان شاه بودی تمام

  که تا برمن امروز، اوچيربود    که من، گوربودم، وآن، شيربود

  چوکشتيش من گشتم ازغم جدا    کنم جان خود را به پيشت فدا 

 .......  

  درپرنيان، نقش روی پريستکه   اين چهرکيست؟بپرسيد بانو که 

  چنين داد پاسخ که اين نقش هست 

  اين صورت ، ازدخترش ، نقش بستکه 

  فرطوس طوش بنامست آن شاه ، 

  ، به فرّ وبه هوش  جهانسوز دختر

 ............  

  فرامرزازآن صورت، از دست شد  زجام می عاشقی مست شد

 ........  
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  بپرسيد جايش ، بگفتش پری     که شش ماه بالا، سه سال اندری

  سه ساله ره است، تا به جای اندريست

  وزآن جای ، شش ماه ، تا آن پريست

 .......  

، آنگاه وپدرود  بدان صورتش، دل چوخشنودکرد    پسنديدش
  کرد 

 .........  

  چوشب، سوی ايوان وگاه آمدند    درخشان،چوخورشيد وماه آمدند 

  به سوزن، نگاريد، سوزن نگار پس آن گاه بانو، مه روزگار    

  زبانو، بماندست آن يادگار    که ازسوزن آرند، نقش ونگار 

  ، آن نازنين  بدُش پنج سال دگر، کاراين    که صورت نگاريد

  به نقاشی، نقش، نقاش گشت    

  بدين صورت  ،  « آن نقش او»  فاش گشت  

  ازآن صورت ، نقش خود ِ بانوگشسب فاش ميگردد
به توران بشدفاش ازايران زمين  گرفت او،بدان نقش،ماچين  

  وچين 

  به هندوستان ، صورتش نقش بست

  شه خاور، ازعشق او گشت مست 

  ديارعجم، تا عراق عرب    شهان را زبانو، به دل شد طرب 
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  چو خورشيد رخشنده آن ماه ديد    زرشکش، تب ولرزه آمد پديد

  ازآن رو چنين گرم گرديده است   که رخسارزيبای او ديده است 

  چنان چون به خوبيش همتا نبود     به مرديش، مانند پيدا نبود 

 ..............  

  

هرچند اين نامه ، داستان « بانوگشسپ » است، ولی جای شگفتست 
  » شدن  زاده  با  نه   ، آغازميشود  فرامرز»  شدن  زاده   » با  که 
بانوگشسپ ». چرا سخنی از زاده شدن بانو گشسپ آورده نميشود 
؟ ما امروزه از ديد تفاوت جنسی مرد وزن که داريم ، به گونه ای 

. گرانيگاه اين بخش از داستان، آنست ديگراين پديده را تفسيرميکنيم  
که رستم همين فرامرز را درشانزده سالگی، به دخترش بانوگشسپ  
ميسپارد تا  پروردگاروآموزگار فرامرز باشد . سپردن کودک آنهم 
نرينه ، به کسی ( زن ) برای پروردن ، ارج وبزرگی واعتبار و 

ب ، سياوش را  . چنانکه کاوس  بطورکلی را ميرساند  ه رستم  زن 
درهنگام   را  بهمن  پسرش  اسفنديار،  يا   . بپرورد  اورا  تا  ميسپارد 

« زن » در اوستا  مرگ ، به رستم ميسپارد تا اورا بپرورد . البته  
دومعنا دارد ، يکی «زائيدن»  و ديگری « شناختن » ، چون اين  

اند   ناپذيربوده  جدا  ازهم  زرتشت  دومعنا  که  را  آذر»   » يا   .
 - 1پسراهورامزدا ساخته است، چنانچه درهزوارش ميتوان ديد هم 

به معنای « زن آموزگار» است   -2به معنای « زهدان» است وهم  
.  شناخت وبينش (= روشنی) ، زايشی هستند. روشنی، پيدايشی  
ازانسان دارد . زرتشت ،   پيدايشی  . بينش وشناخت ، روند  است 
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برضد اين سرانديشه برخاست و ميان زايش زن و بينش را ازهم  
درفرهنگ ايران ،  تنها « زن » ، زن نيست ، بلکه همه    بريد .

انسانها ، زن هستند ، چون « تن = تون »  هرانسانی زنست . 
بدينسان هرانسانی ، به علت همين « تن بودن » ، سرچشمه بينش 

بينش  است   با سرچشمه  که  آبستنی درهرانسانی هست  اصل  .اين 
بودن ، حق آموزگاری دارد . در مورد بانو آذرگشسپ ديده ميشود  
که نامش دراغلب موارد ، ترکيب دو واژه « بانو» و « آذرگشسپ  
دارد وکسی   نظير« خانم »  بانو»، معنائی  . امروزه ، «  » است 

باورکند ، چون « بانو » و«  نميتواند معنای اصلی که بانو داشته ،  
»  دراصل به معنای « روشنی+ پرتو+ شعله +   baanuy نوی=با

« بنو » هم به معنای « تخم وخرمن » ودرواقع     حرارت » است .
، به معنای « خوشه » بوده است . چنانچه درکردی « خوش » ،  
آتش شعله وراست و« خوشک » ، خواهر ميباشد . « خوشه » و 
« شعله روشنی افروز» که نشان بينش است ، باهم اينهمانی داشت 

 . 

واژه « آذر» نيز ، هرچند زرتشت آنرا نرينه ساخته است ، ولی  
نزد مردم  به معنای « زهدان + زن آموزگار» بوده ، وهنوز به 

  اين معنا در هزوارش با قيمانده است . 

زن ، اينهمانی با « آتش = آذر= آگر» داده ميشود ( آگر= درفارسی  
بيان  اين  است.  آتش  معنای  به  درکردی  و  است  معنای زهدان  به 
ديده    « تشه  آ+   » واژه  همان   .  ( ميباشد  با زهدان  آتش  اينهمانی 
ميشود که « تشه » ، درکردی ، نام دوک = دوخ يعنی نی است .  

ه گرو ( گلو) به معنای نی است و «  همچنين « آگر= آ+ گرو» ، ک
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آ= زر» هم ، « زر» به معنای « نی » است که با زن اينهمانی داده 
  . اصل ميشود   ، ميشد  داده  وتخمدان  تخم  با  اينهمانی  که  آتش 

،    پيدايش شمرده ميشد ارتا خوشت »  ارديبهشت =  . چنانچه « 
«کانون آتش » شمرده ميشد . « خوشه » ، اينهمانی با « کانون 
يعنی   آتش (  از   ، ( آتش » داشت . همه چيزها ( روشنی وگرما 

 آفرينش جهان زهدان وتخم وتخمدان ) پيدايش می يابند . مثلا در  
ديده ميشود که  آسمان ابری و آب وزمين و گياه وجانور وانسان ،  
همه دردرازای سال ، يکی از ديگری ، پيدايش می يابند ( می رويند  

آتش، پيدايش    ) . پرسيده ميشود که آتش ، کی وکجا پيدايش می يابد ؟ 
نمی يابد . شش گاهنبارها که شش تخم پيدايش ِ آسمان ابری وآب  

  . هستند  آتش  همان   ، وجانوروانسانند  وگياه  اصل  وزمين   ، آتش 
. ازاين رو روشنی بيکران زرتشت ، از  آفريننده همه چيزهاست  

آتش پيدايش نمی يافت . « ان + اگرا » هست . يعنی از زهدان=  
. و   نميشود  ، زاده  ازتخم  بانو  ازآتش =  درواقع  بانو گشسپ که 

هست  « آذرخش  وپرتو  حرارت   » همان   ، است  . آذرگشسپ 
آذرگشسپ، « برق » يا « آذرخش » است ، که « آتش » هم ناميده 
ميشود واين آتش يا آتش زنه است که اصل روشنی وبينش است .  
برق يا آذرخش ( آذر+ رخش ) فروزه « ناگهانی » دارد . ازاين  

  رو « بن » آتش افروزيست ، آتش زنه يا فروزينه هست .

آتش =  ازآنجا که درفرهنگ زنخدائی ، روشنی وبينش ودانش، از  
، زاده ميشد ، طبعا « آذر» معنای « آموزه زهدان ( اتون ) = نای  

. ولی درآموزه زرتشت ، که روشنی برآتش   وبينش » هم داشت 
اولويت داده شده است ، سبب شده است که اين پيوند بنيادی ميان  
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 aethraآتش ( آذر) و بينش ودانش ، ناديده گرفته شده است . مثلا «  
» که همان آذر باشد ، دراوستا ، فقط معنای « آموزه وبينش » دارد  

»  فقط معنای معلم وآموزگار را يافته  aethra-paitiو « آذرباد =
است . البته اين واژه ، به خصوص به« موبدان » گفته ميشده است 
. دراين راستا معنای آذربايجان که « آذرپاد+ کان » باشد ، خانه  
وميهن موبدان ( آخوندها ) بود (آذرباد+ کان = کشورملاها وآخونده 

ه آذربايجان ، آذربايجان  = کشورآموزگاران دينی ) . ديده ميشود ک
» نيز نوشته ميشده    athun-pata-kaan=atropateneبه شکل «

آذرهم ان « اتون = تون= زهدان » است. بخوبی ديده ميشود که 
ميباشد، و درارمنی  نيز به آذر، «اتون » گفته ميشود . آذر( آتش= 
اتون » چون سرچشمه روشنی وبينش بود، خواه ناخواه به بينش  
بطورکلی وبه ويژه به آموزه دينی، آذرميگفتند ، چنانکه مانی هم 

» ، دينش را « سوک = آتش » ميخواند. ازاين رو « آذرپاد+ کان  
معنای « ميهن آخوندها وموبدان » را داشته است، و مانند قم ومشهد 
ونجف امروزه ، مرکزعلمای دين بوده است . البته اولويت آتش=  

اتون  نای=  ودينی   آذر=  اجتماعی  ارج  نشان   ، وروشنی  بربينش 
وقانونی« زن » بوده است ، چنانچه خود واژه زن ، هم به معنای  

شنا معنای  به  وهم  ايست زادن  پديده  وبينش،  شناختن   . است  ختن 
اين   ، زنخدائی  فرهنگ  سرکوبی  با   . انسان  ازگوهرخودِ  زادنی 
اولويت ازبين برده ميشود . چنانچه يزدانشناسی زرتشتی برضد اين 

. در گزيده های زاد اسپرم( بخش   ، درباره    4اولويت برميخيزد 
زمانه ازنظم  آمدن دين به زمانه ) ميآيد که : « دين مزديسنان در  

سپندارمذ(  به  نخست  درزمين   ، بازميگشت  مينوچهری  به  مادی 
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فرزند  مانند   ، شد  اورمزد  به  سپس  و  زمين)  زنخدای  آرمئتی= 
پذيری مادران و بازسپردن به پدران » . مادر فقط حق دارد که چند  
بايد به   سال درآغاز، کودک را بپرورد وسپس پرورش وآموزش 
پدرسپرده شود . اينکه رستم ، فرامرز، پسرش را با شانزده سالگی  

رش و آموزش ميسپارد ، نشانگر  به « بانو آذرگشسپ » برای پرو 
 » نام  و  اند  داشته  زنخدائی  فرهنگ  رستم  خانواده  که  آنست 
نيز، حاوی چنين    ، است  بانوگشسپ »  که همان «  آذرگشسپ » 

) ، نخستين بار که  245معنائی بوده است . در بهمن نامه ( صفحه  
  بانوگشسپ پديدارميشود  ميآيد که : 

  چنان ديد بانوگشسپ سوار     که بـدُ دختر رستم نامدار 

  چو کوه دماوند، بيرون زد اسپ     به کردار آذرگشسپهمانگه 

  دل ازلشگر شاه بهمن به درد ...  زرّ زرد    سليح وهمه سازاو 

  برآوردگرز وبرانگيخت گرد ...   چو برق درخشنده بانوگشسپ

است .    اينهمانی بانوگشسب با « آذرگشسپ »اين عبارات، مويد  
را   مطلب   ، است   « زرزرد   » از  او  سازوبرگ  همه  اينکه 
دقيقترمينمايد . آذرگشسپ که همان آذرخش است ، هميشه بنام « 
آتش» نيز ناميده ميشود . درکتاب ويس ورامين درباره آتش ميآيد  

  که

  » برچرخ يازان  زرين گنبدیچو« 

  زرّش ، پاک ريزانشده لرزان و  

  گرازان وخروشان، مست وخرّم     دلبری  در لعل وملحمبه سان 
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  همه سوزنده ، چون روزجدائی    روشنائی، اورا  وصلتچو روز 

  ، نور درگيتی فکنده     زنورش ، باز تاريکی رمنده چهرهز

(لعل)   که سرخست  دلبريست  ، زرميريزد وميافشاند  آتش زرين  
جامه سرخ   ازاين  و  است  پوشيده  سپيد  نمای  تن  ابريشمی  وجامه 

  وسپيد، که چهره اوست ، روشنی به گيتی ميافکند . 

لعل سرخ وجامه سپيد ابريشمی ( ملحم ) ، که نماد آميزش دورنگ 
باهم باشد  همان « رخش= روشنی » است که مرکب از دورنگ 
سرخ( مادينه ) وسپيد ( نرينه ) است ، به معنای  « روشنی ورنگين  
کمانی » و « آغازونخست » نيزهست. روشنی ، چهره و جامه آتش  

ايش می يابد ، مفهوم « پديدارشدن است .  وبا روشنی که ازآتش پيد
يافتن و آفريده شدن » درفرهنگ ايران   وبه وجود آمدن و هستی 
عبارت بندی ميشود . آتش در « زرافشاندن » نيز جهان هستی را  
ميآفريند . اينکه « آتش ، زرش را ميريزد » ، اشاره بدانست که «  

  تخم ميافشاند » . 

آتش( آذر) می رخشد ، و« زر زرد» ميريزد . مردم ، روزنهم را  
که روز « آذر» باشد ، « زرافشان »  ميناميدند ( برهان قاطع ) .  
آذر، زر ميافشاند ، يعنی تخم ميپراکند وميريزد . به گل خيری ، «  
زراوشان » گفته ميشود ، که همان معنای « زرافشان » دارد . رام 

يا مادر زندگی بوده است وسپس « نرينه »  نيز در آغاز، زنخ دا 
ساخته شده است .  خيری زرد ، اينهمانی با « زنخدای زندگی »  
رام (= بيدخت ، در داستان ، فرطوس  طوش  ناميده ميشود ) دارد 
. و « زراوند » ، نام « شجررستم » است . اين نکات ، نشان ميدهد 
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 « آذرگشسپ   » همان  پيکريابی   ، رستم  دختر   ، بانوگشسپ  که 
شمرده ميشده است . در فرهنگ ايران ، آذر، زنخدا ئی بوده است 
که ازسراسرتنش ، نه خوشه به شکل نه شعله آتش ميروئيده اند ، و 

زر، زر=  —با افشانده شدن تخمها ی اين خوشه ها ( آذر= آزر= آ 
دايش می روئيده اند . زرتشت ، اصل جان ) همه جانها درگيتی پي 

آذر را « نرينه » وپسراهورا مزدا ساخت . به عبارت ديگر، تخم  
و تخم پاشی را به « مرد » نسبت داد . اين مرد است که تخم پاش  
و آفريننده جهانست . بدينسان معنای واژه « گــشُن » ، « نرساخته 

»  washn» و «  wishnشد . درحاليکه واژه گشن ، دراصل «  
» باشد . ورشه    vareshaبوده است که دراوستا واژه « ورشه =  

ميباشد که همان « بيشه =    beshah=veshak ، درهزوارش ،  
.  ورش   تخم هشتن = نطفه   vareshجنگل » است  به معنای « 

. ولی   هشتن » است . جنگل وبيشه ، نماد پری وسرشاری است 
واژه « گشن = وَشن = ويشن » دراصل به معنای « خوشه ميوه  
وخوشه غله » است . چنانچه هنوز درکردی دارای همين معانی  
هست . درکردی « وشو ،  وشی ، ويشی ، وه شی ، وه شه » هنوز  

نی را دارد که « فش ، افشاندن » باشد . « وه ش » به  نيز همين مع
معنای پاشيدن و تکان دادن شديد است . « وه شان » ،  افشان وتکان 

.  وه شاندن ، پاشيدن و به شدت حرکت دادنست . « وه  شديد است  
شين » ، وسيله پخش کردن ، فروريختن ، پخش کردنست . پس «  
بيان   که  است   « افشاننده  خوشه   » معنای  به  درحقيقت   « گـشُن 
سرشاری وپری ولبريزی وغنا هست .  چيست که اين فروزه ها را  

« اصل ومنشاء   دارد ؟ اين « وای = باد = دم = فرن » است که
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=  asuجان » است .  نام ديگر اين باد که منشاء جانست ، « اسو=  
asv   بوده است . درهر« تخمی » اين « اسو= باد جان = اصل «

ديده  عمرخيام  درنوروزنامه  رو  ازاين   . هست   « ازخود  حرکت 
ميشود که مردم ، « اسب » را « باد جان » ميخواندند . اين باد جان 
( اسو) يا « فرن » يا « وازيشت = واز+ يشت » اين اصل حرکت  

به = نای به » باشد .  ازاين  ازخود بود که « خدای ايران = وای  
رو ، يونجه ، اسپست ( اسب+ اسُت » خوانده ميشد که به معنای « 
تخم باد جان است و شبدر ، ديو اسپست ( ديو+ اسو+ است )= تخم 

اند+ کوکا   خدای باد جان خوانده ميشد که نام ديگرش ، حندقوقا (
يا   آل  تخم  معنای  به   ( در   + شب   ) وشبدر  است   ( ماه  تخم   =
  ،  « بانو گشسپ  اينکه «   . سيمرغست که خدای جان وجانانست 
چنين نامی دارد ، برای آن نيست که « اسب نر وفحل » است ، 
بلکه برای آنست که « خوشه سرشارو افشاننده زندگی » ، وچهره  

آذر »   ايران «  از زنخدای  اين زنخدا ای  برضد  . زرتشت  است 
برخاست و گشتاسپ درست با پذيرفتن دين زرتشت  برای ترويج 
آن به سيستان ميرود تا خانوداده رستم وزال را که پرستنده همين «  

  آذر» بودند به دين زرتشت فراخواند .  گشتاسپ بنا بر شاهنامه : 

  نفرين کند بر« بت آذری »بزابلستان شد به پيغمبری    که 

ساختن   نابود  نقشه  پس  ازآن  و  نميشود  کامروا  کار،  دراين  ولی 
رستم  را ميکشد .  با پيروزی دين زرتشتی در دوره   -خانوداه زال

ساسانی ، اين « بت های آذری » همه نابود ساخته ميشوند ، وفقط 
« رسم آتش » دراين آتشکده ها ( که دراصل ، درمهر= دير مهر  
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با  آن  ورابطه  آتش  معنای  و   ، ميشود  نهاده  باقی  ميشدند)  خوانده 
  روشنی ، به کلی تغييرداده ميشود  .

  

  تحول ناگهانی « گـور»  به « شاه پريان »
  

بانوگشسپ وفرامرز، نقش « انبازوجفت » را در « شناخت » اين  
تفکر  بنياد  که  ميکنند  بازی   « نيک  عمل  ارزش  دينیِ  «تجربه 
زنخدائی درايران بوده است .« شکار» اساسا معنای « بدنبال چيزی  
رفتن وگشتن » يا « پيگيری » دارد . جستجو، نوعی شکاراست . 

ر گريزنده اند . اينکه شيری  خدا وحقيقت درفرهنگ ايران ، شکا
درنده گوری را تعقيب ميکند تا او را بدرد ، طرح مسئله بنيادی  
فرهنگ ايران « ژی » و« اژی » هست . ضد زندگی ، يا آنکه 
زندگی را ميآزارد ، گوری را ميخواهد ازهم پاره کند . زنخدايان  
آهو وبزکوهی   ) ، درشکل  به ويژه سيمرغ وبيدخت ( رام  ايران 

رم و گورپديدارميشوند . چنانچه ابوريحان نيز درکتاب التفهيم وغ
ميآورد که « آهوان وگورخرونخجير» دلالت بر « زُهره » دارند  
که همان بيدخت باشد . در« بهمن نامه » نيز ، بيدخت يا رام به  
 ) بهمن  توزی  ازکين  انباشته  دل  تا  پديدارميشود  آهو،  شکل 

ا خرمدينان ( زال و فرزندان رستم  پسراسفنديار) را که به دشمنی ب
) برخاسته و از هيچگونه قساوتی نمی پرهيزد ، بربايد وبدين سان  
، اورا تحول بدهد ، و دردل او، « مهر ِبه جان » را ازسر بيافريند 
. و اينکه امام رضا ، ضامن آهو( که همان بيدخت، دخترسيمرغ 
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با  امامهای شيعه  دادن  آشتی  درراستای   ، ميشود  ) ساخته  ميباشد 
اصل   » اساسا   ، ايران  خدای   . است  يافته  پيدايش   ، ايران  خدای 
 » اصطلاح  ودرست   ، هست  ومتامورفوز»  دگرديسی  يا  تحول 
گور» ، بيان اين اصل آفرينندگی است . خدای ايران ، دردگرديس 

نست که خودش ، همه جانها ،  شدن ، ميآفريند . شيوه آفريدن او اي 
افتار=  همه گيتی ،  ميشود، او به گيتی ، دگر ديسی می يابد . معنای  

( دراصطلاح فرنفتار= فرن+ افتار= آتش جان ) ، همين تبديل اوتار
وتغييرشکل بوده است . دربهرام يشت ميتوان ديد که بهرام ، نخست 
تحول به « وای » می يابد وسپس تحول به حيوانات ديگر مانند گاو  
داستان   ، داستان  اين  يابد.  می  وانسان  ومرغ   .... وشترو  واسب 

بهرام ورام    . انبازهستند که جهان  آفرينش است  ( وای ) ، اصل 
ازتحول يابی آنها پيدايش می يابد . وای که « دوای = دوتای باهم  

  » باشد، همين دوتای جفت باهمند . 

خدا درفرهنگ ايران هم « خوشه ، ارتاخوشت = ارتای خوشه »  
هست و هم «ارتای فرورد» يا ارتای فروهر( فره + وشی= خوشه 
هم  دومعنای مکمل  که  است  ، «هوچترا»  ارتای خوشه   . است   (

دارند . خدا، خوشه تخم ها ( چيتره = چهره ) يا « تخمهای آتش (  
aatar-cithra  جانها وانسانهاست .« هوچيتر» که صفت اصلی (

اين صفت  هست.  زيبا»  يا  «خوبچهره   » معنای  به  خداست،  اين 
گوهری او که زيبائی باشد ، درهمه تخم ها يا آتش های جانها هست 
ارتای   اند ،  يا چهره ها که اصل زيبائی  ها  يا آتش  اين تخم ها   .

  ديس شونده اند .  فرورد يا ارتای فروهرنيزهستند . يعنی ، دگر
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« فرورد » که از ريشه « ورتن = گرديدن » است بيان آنست که 
درگوهر همه جانها که « تخم آتش » هستند ، ويژگی گوهری تحول  
يابی ، يا دگرديس شونده اند . زيبائی ، پی درپی ، چهره های متنوع  
می يابد ، زنجيره يا طيفی ازصورتها ميشود  . اين عنصرنخستين  

حول و دگرديسی و متامورفوز است . اين  يا ارتا يا فرن ، اصل ت
عنصراوليه هست که درهرانسانی ، به او صورت وشکل ميدهد . 
 ، خود  به  که  هست  هرانسانی  درجان  دهنده  صورت  اصل  اين 
صورت ( ديس، ديسه ) ميدهد و انسان را مانند خانه  ميسازد ( 
ديسيدن ) ، ودرپايان زندگی درگيتی ، به سيمرغ ( جانان= ارتای  
فروهر) تحول می يابد . دراين جهان بينی ، مرگی وجود ندارد ،  
بلکه « فروهرانسانی » ازسر به سيمرغ ( جانان ) ، « تحول می 
يابد » . البته دين زرتشتی برضد چنين انديشه ای بود ، و بدين سان 
آموزه  با  که  ميدهند  تغيير  چنان  را   « فرورد  ارتا   » واژه  معنای 

  ، زرتشت  انديشه کيفروپاداش  بينی،  جهان  دراين   . سازگارباشد 
مجازات تبهکاران در دوزخ وپاداش نيکوکاران دربهشت نيست .  
همين مفهوم « صورتيابی خدا درعمل انسان » درداستان بالا ، بيان  
فلسفه ای متمايز از زرتشتی گريست. دين زرتشتی برضد اين اصل  

بهره های يک تحول يابی بود . دراين فرهنگ ، تخمها درخوشه ، «
خوشه اند» و به هم متصلند . ازاين رو همه انسانها ، بهره های 
خدايان گوناگون ( سه خدای زمان )  هستند که به هم درتن انسان 
ومجزا  پاره  ازهم   ، شدن  وافشانده  درپراکنده  خدا   . اند   پيوسته 
 ، خوشه  به   ( ها  بهره   ) ها  دانه  پيوستگی  اين  بلکه   ، نميشود 

اقی ميماند و ازاين رو هميشه « جفت جو » هستند و  درفطرتشان ب
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هميشه راه تحول يابی تخم ، به سيمرغ بازاست . به عبارت عرفان  
، کل درجزء هست . واين جزئست که هميشه بسوی کل ، دگرديسی 
ودارای  ميرويند   ، تخمها  اين  همه  ديگر،  ازسوی   . يابد  می 
چهارپرميشوند و ميتوانند هميشه به معراج بروند وهمبسته ومتصل 

سيمرغ ، هنگام فروآمدن زال به با سيمرغ يا جانان شوند. اينکه  
گيتی، پرخودرا به او ميدهد ، چنين معنائی داشته است . همه انسانها 
، دارای پرسيمرغند وهمه ميتوانند مستقيما به سيمرغ بپيوندند . همه 
بهره ای ازخدا درخود دارند و هميشه بهره مند ازخدا هستند . خدا  

ح « بهره » ، سپس به نيز ، بهره های به هم پيوسته است . اصطلا
غلط، معنای قسمت وپاره را گرفته ،درحاليکه بهره ، معنای « جزء  

  متصل به کل » را داشته است . 

خدا هم خوشه ( ارتا ) و هم « تخم = دانه = چيترا » هست . اين  
عنصر نخستين ( بهره ) که فرن ( بادی که اينهمانی با آتش جان 
) و اصل  آتشگاه  تن =   ) ميگيرد  باشد ، درهرتنی، جای   ( دارد 
تحول يابی است . ازاين رو « تنگر» هم ناميده ميشود ، که مخفف 

يا ( تن + گوری ) به معنای زهدان و « تن گوريا » هست . تنگور
سرچشمه تحول يافتن » است . تنگوريا ، نام مرغ هم هست ، چون  
مُرغ هم همين معنا رادارد . مُرغ و مَرغ ، دراصل، يک واژه اند  
و هردو به معنای هميشه ازنوسبزوتازه شونده اند .  ازاين رو به « 

ان ميگفته   « مرغزن   »  ، استان»  گور+   = چون  گورستان   ، د 
گورستان جای ازنو زنده شدنست . درکردی ، معانی « گور » ،  
درطيفش زنده باقی مانده است . چنانچه گورين ، به معنای تکوين 
يافتن است .  گوريان ، متغييرشدن است . « گوربه » ، تپش قلب  
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است . گوربه ستن ، با شتاب دويدنست . گوراو به معنای تکوين 
يافته و ازپوست درآمدنست .  به همين علت ، به قبرهای خانواده 
سام وزال ورستم ، « گوراب » گفته ميشد .  گوربز، چابک وبا 

  نشاطست . گوران ، تکوين يافتن جنين دررحم مادراست. 

گوران ، تکامل يافتن است . گورانی ، ترانه است . گور، به معنای  
  نيرو+ زبانه آتش ، با شتاب سرازيرشدن + همه باهم رفتن است .

گور»   » شکل  به  ميباشد  بهمن  که  ديو  اکوان   ، درشاهنامه 
نمودارميشود و دراين داستان ، ارتا ( سيمرغ يا هما ) که نخستين 
پيدايش بهمن است ، تحول به شکل گوريافته است . نام گور را به 
« خر وحشی » داده اند ، چون پوست اين حيوان دارای دورنگ به 

گوهرجفتی » است که بهمن وارتا  هم پيوسه است ، و اين بيان «  
هردو دارند، و درست اصل جفتی است که « اصل تحول يابی بهمن 
به هماست » . بهمن که اصل ناديدنی وناگرفتنی است ، درارتا ( 
سيمرغ يا هما ) تحول به « ديدنی = صورت = شکل = ديس = 
رنگ ورنگارنگی » می يابد .  اين عنصر نخستين جان انسانی که  

» ناميده ميشود ، « وهو فريان = فريان    aatar-cithraم آتش=« تخ
به » و « وه فرنفتار» نيزناميده ميشود . فريان ، به معنای « فری 
يعنی « خانه پری= خانه زيبائی وعشق  يان »  يان = پری +   +
ودوستی » هست ، که درواقع به معنای « خانه وآشيانه سيمرغ » 

زندگی » است  باشد . آتش جان ، يا « وهوفريان » ، که « ژی =  
شيرشرزه   دراينجا  که   ، وتهديد  تجاوزودرشتی   ) خشم  ازاصل   ،
ميباشد ) درخطر است ، و اين بانو گشسپ ، دختررستم است که « 
ژی » را که « بهری ازجانان ، ازخوشه جان » است و خانه « 
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اين عمل ، که    . آزار وگزند ميرهاند  از  پری = فری » هست ، 
سپرجان وزندگی شدن باشد ، دراين فرهنگ ،« برترين ارزش» 
بوده است . نبايد فراموش کرد که واژه « ژی = جی » ، نه تنها به  
معنای زندگيست بلکه نام « رام يا بيدخت يا دخترشاه پريان » نيز 

به انسان ، صورت ميدهد ، وانسان  هست . « تخم آتش » درتن که 
را بنا ميکند ومی بالاند ، « خانه پری = فری + يان » است . اين 
وشکل   خود صورت  به  و  يابد  می  تحول  خودش  که  پری هست 
ميدهد، يا نقش خود را مينگارد . ردپای اين انديشه که « نخستين  
عنصردرانسان، يا تخم آتش= اخو» باشد ، همان « پری » است ، 
در   ، بدهد  وشکل  تغييرصورت  خود  به  ميتواند   ، پری  و 
آثارعطارومولوی نيزبسيار زنده باقی مانده است . و نام ديگر اين  
تخم آتش که « وه+ فرن + افتار» باشد ، گوهر تحول يابی اين پری 

تار» درسانسکريت به معنای   -را نشان ميدهد . چون « افتار= او 
های گوناگونست » .  مولوی  « شکل وصورت يابی خدا درگستره  

بيدارشدن   راهرروزدرهنگام  پری  همين   ، انسان  که  ميگويد   ،
دربامداد ، دربرابرخود می يابد   . يا به عبارت ديگر، تخم آتش  
درجان ِانسان ، درهربامدادی ، شعله ميکشد و شکل پری به خود   

  ميگيرد :

  هر روز بامداد، درآيد يکی پری

  بيرون کشد مرا ،  که زمن ، جان کجا بری 

  ) uz-desگرعاشقی ، نيابی مانند من بـتُی (  

  ور تاجری ، کجاست چومن ، « گرم مشتری » 
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  » منم جانمعروف  حقيقتور عارفی ، « 

  ورکاهلی ،  چنان شوی ازمن که بر پری 

  محتاج روی مائی ، گر پشت عالمی

  محتاج آفتابی ، گرصبح انوری 
 ....................... 
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  (2) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

 
 

  نخستين نقاش جهان، زنی بود  
  که خدا را نقش کرد
 ......................................  

  بانـوگـشُسـپ ، دخـتررسـتـم 
  زنی که نخستين بار،

  با کشيدن ِ« صورت خدا »  
  ، هنر نقاشی را درجهان ميآفريند

 .......................................  
  چراخدای ايران،فقط شکارميشود؟ 

  خدا وحقيقت ، متحوّلند  
ازما ميگريزند ولی هرچه بيشتر ازما ميگريزند ،   

  بيشترمارا ميکشند 
  

  ای قوم که شيرگير بوديت    آن آهو را کنون شکاريد 
  شکارگاه ، بخندد ، چو شه ، شکار رود 

  ولی چه گوئی آن دم ، که شه ، شکار شود ؟ 
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« کيربگ=   کرفه » ميگفته اند که دراصل ايرانيان به کارنيک،«
kirbagh  ميباشد. کيربگ ، مرکب از دوواژه « کيرب «kirb +

» ميباشد، و به معنای « شکل خدا + جسم خدا » ميباشد .  baghبغ  
معنای جسم   به  است وهم  وشکل  معنای صورت  به  هم  کيرب = 
وگوشت وتن است . کارنيک انسان ، پيکريابی وصورت يابی خدا 

 هست . خدا درعمل نيک انسان، شکل وجسم ميشود . 

 » واژه  همان  و   Körperکيرب،  آلمانی   «)   
corporality+(corporal درکارنيک خدا،   . است  درانگليسی 

انسان، گوشت و جسم وشکل ميشود که ميتوان ديد وگرفت . اين  
اصطلاح بسيارژرف وشگفت انگيز ، ريشه در شيوه تفکر ايرانيان 

گوهرخود خدا به انسان وگيتی تحول می يافت ، تا خودش   دارد که
که  آغازميشود  کارنيک  اين  با  بانوگشسپ  داستان   . آيد  وجود  به 
ازچنگال    ، دارد  گور  شکل  که  را  سيمرغ)  پريان=  شاه  خدا(= 
شيردرنده نجات ميدهد . اين کارنيک ، بيان « صورتيابی وجسم 

. انسان هست   ( ( ورزه  درعمل   « نيک   شوی خود خدا  درعمل 
انسان، خدا، صورت وگوشت وجسم ميشود . خدا ، درعمل انسان،  

يابد . اين سرانديشه ، بحث تمثيلی وتشبيهی ونمادی   صورت می 
نيست . اين سرانديشه ، بنياد ِ اخلاق ودين وقانون واجتماع ونظامی  
متفاوتی  را ميگذارد که ما در اديان ابراهيمی ميشناسيم . خدا ، با 
که  وبدان صورتی  نميکند  وراست  کج  را  کردارانسان  امرونهی، 
ا  ميخواهد نميدهد .  خدا درانسان هم ، هبوط هم نميکند ، بلکه خد

  درکردار انسان ، پيدايش وهستی و اعتلا می يابد .  
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شناخت داستان بانو گشسپ دربانوگشسپ نامه ، هنگامی ممکنست  
که ما گوهر خدا يا حقيقت را درفرهنگ ايران بشناسيم . گوهرخدا  
يا حقيقت ، تحول يا دگرديسی ( متامورفوز) است . او با دگرديس 
شدن ( ديس = شکل وصورت وساختمان ) ، وشکلهای متنوع يافتن 

  « ميشود   » وحقيقت  خدا  که  (  است  يافتن  تحول   .vartitan  =
کردن(   وعمل  باهم  varzidanگرديدن)   دراو،   ( ورزيدن   =

برگفتار،    ( گرديدن   = ورزيدن   ) عمل  اولويتِ   . دارند  اينهمانی 
گوهرخدا وحقيقت را درفرهنگ ايران ، معين ميسازد . راستی ، 
دگرديسی    ،  ( ورزه  عمل(   . شدنيست  بلکه   ، نيست  گفتنی 

نکه عملی را ميکند، تحول ودگرديسی می (تغييرصورت) است. آ
يابد . خدا دراينکه   يابد و صورتی ديگر، می  يابد ، صورت می 
يابد ، خود را می ورزد . چون   تحول به گيتی و به انسان ، می 
با کلمه وحرف ، امر به خلق کردن   ميورزد ، ميگردد .   خدا ، 

بدي  . با آن کلمه ، خلق شوند  تا چيزها ، فقط  نيز،  نميدهد  ن علت 
درفرهنگ ايران ، اخلاق ودين وقانون وزيبائی ( هنر) ، « امری  
و وضعی وجعلی» نيست . خدا ، نميگويد « کُن » ، تا « فيکون »  
بشود . درتورات ميآيد : « وخداگفت ، روشنائی بشود و روشنائی  
  ، ازتاريکی  خودش  که  خداست  اين  ايران،  درفرهنگ   .  « شد 

  روشنی ميشود . 

اينست که خدای ايران ، نياز به گفتن وامرکردن ونهی کردن، برای   
انجام دادن کاری ( ورزيدن ) ووضع قانون واخلاق ونظام  ندارد  
. او آنچه ميگردد ، همانست که ميورزد . او درتحول يابی خود به  
گيتی ، درگيتی شدن ( درعمل = در ورزيدن ) ، خدا ميشود ، و  
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از   پيش   ، خدا   . نيست  خدا   ، يابيها وورزيدنها  تحول  ازاين  پيش 
ورزيدن وگرديدن ، وجود ندارد . او بايد در ورزيدن = يا دگرديسی  
يافتن ، خدا بشود .  اينست که نام خدا ( خوا+ دای ) به او داده شده  
است ، چون  درتحول يابی ها وورزيدن ها ، درپايان خدا ميشود ،  

يکی از مهمترين ويژگيهای فرهنگ ايران آنست    حقيقت ميشود .
که واژه « خود » ، همريشه با واژه « خدا » هست . خود بودن 

 ، ممکن ميشود . نه خود ، بدونورزيدن = گرديدن  وخدابودن ، در  
،  ورزيدن = گرديدن،خود ميشود ، نه خدا بدون  ورزيدن = گرديدن  

اين همگوهری « خود » و « خدا »   آنها را ازهم  خدا ميشود.   ،
جداناپذيرميسازد . گوهر يا فطرت هردو، تحول پذيريست . خود، 

  به خود ، صورت ميدهند .

دراين داستان ، خدا ، گوريست که «اصل تحول» است ، و شاه 
هم  (آتش جان،  ميشود  آتش جان   ، ميشود   ( يان  پری +   ) پريان 

خوانده ميشود ) . واين « فرن =    -وه فرن افتار  - ، وهم    هوفريان
بادی که آتش جان » درهرانسانيست  ، به خود، صورت ميدهد ، يا  
خدا    . يابد  می  انسان  صورت  به  تحول   ، خدا  ديگر،  عبارت  به 
درانسان، نقش می بندد . خدا ( ارتا = فرن ) که زيبا(= هوچيتره )  

ک  اينست  ميشود.  زيبا  وچهره  زيبا  نقش   ، درانسان   ، ه  هست 
) خدا يا نماد حقيقت يا Symbolدرفرهنگ ايران،  زيبائی ، نمادِ (  

 زيبائيها نماد ِ ايده نيست . بلکه خدا وحقيقت ، به هم پيوستگی همه ِ
گيتی دريک خوشه به همند . خدا وحقيقت، بيان پيوند وهمبستگی ،  
زيبائيهای موجود و واقعی درگيتی باهمند . خدا وحقيقت ، واقعيت 
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ازکل  جداناپذير  ای  بهره  زيبائی،  هر   . است  درگيتی  ها  زيبائی 
  زيبائی ( خدا يا حقيقت ) است ، نه نماد آن .

تغيير، حرکت است و حرکت ، گوهر ارتائی ( هوفری = پری به  
) است . تغيير، حرکت به زيباتريست . ارتا درهرانسانی ، هوچيتره 
خود  به  صورت   ، زيبائی   ، يافتن  درتغييروتحول   . زيباست   ،
ميگيرد. تحول ، به معنای « گشتن » يا « ازنو جوان شدن » است 

تد . انسان هميشه ازگذشته ، پاک . انسان ، ازنو برپای خود ميايس
ميشود . ازنوخودش ، مسئوليت پيدا ميکند . آغازی ازنو ميشود .  
( هنجار)   اخلاق   ، فراترازهمه   . نميسازند  معين  اورا   ، پيشينيان 
درگستره «زيبائی» قرارميگيرد .رفتار، هنر زيبا ميشود . زيستن 

زيبا کردن ،    ، زيباشدنست . زيستن ، زيبا کردنست . درزيباشدن و 
مسئله « گناه کردن » طرح نميگردد . بلکه مسئله « زشت شدن » 
مطرح ميگردد . زشت شدن ، دشُ چهره شدنست ، چنانکه زيباشدن 
، هوچهره شدنست . انسان با خشمش ( قهروتجاوزوتهديد ودرشتی  
) زشت ميشود وجهان را زشت ميکند . درشاهنامه ، سيامک وايرج  

جتماع وقانون ونظم را ، با ظفروغلبه ، تغيير  وسياوش ، سياست وا
نميدهند ، بلکه با « کشته شدن درمعصوميت » . درراست بودن ، 
ودرزيبا بودن ، نابود شدن ، بر زيبائی خود ميافزايند و حاضرنيستد  
غلبه    . کنند  غلبه   ( وکين  وخشم  قهروتهديد ودرشتی   ) در زشتی 

را درآغاز، زشت ميسازد  کردن ، تحميل کردن ، تهديد کردن ، خود  
، و سپس ديگران را . اين مهم نيست که غايتش دراين تحميل قدرت  
، نيک ساختن ديگران باشد . خدعه کردن ( چنگ وارونه زدن ) ،  
را  انسان   ، ورزيدن  وکين  ازمهربرداشتن  دست   ، شکستن  پيمان 
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نه   ، وتزويرکردنست  به خدعه  نه سيامک حاضر   . ميکند  زشت 
ايرج حاضر به قصاص ومعامله به مثل کردن است و نه سياوش ،  
به  رسيدن  برای  ازنيکی  کشيدن  ودست  پيمان  بشکستن  حاضر 
موفقيت است ، چون اين کارها ، گوهر انسان را زشت ميکنند و  

ره = زيبا ) و گوهر انسان ،« ارتا» هست که زيبائيست ( هوچيت
هوپريست که زيبائست .گرانيگاه رفتار انسان دراخلاق ، زيبا شدن،  
واز زشت شدن وزشت ساختن ، درد وعذاب می برد . آتش جان ،  
در  پيشرفت  به  کشش   ، به  پری   = هوپری  و   ( هوچيتره   ) ارتا 

   زيبائيست . 

  ، فرن   يا  جان  آتش   » يابی  تحول  اين   ، زرتشتی  يزدانشناسی 
ازفرنبغ » » را به « صورت انسان » نمی پذيرفت ، و اين مطلب 
را به گونه ای ديگر بيان ميکرد . بجای تحول يابی « آذرازفرنبغ  
گفته   يزدانشناسی زرتشتی  در   ،  « انسان  به « صورت زيبای   «

فره ای» هست ، که اين آتش   ميشود که دراين « آتش جان » ، «
را درتن ، می نشاند . نشاندن آتش بوسيله فره ، جانشين « روند 
 . ميگردد  انسان  زيبای  صورت  به   « فرنبغ  از  آتش  تخم  تحول 

» به افتار«تحول گوهرآتش جان » ، در پسوندِ اصطلاح « فرن +  
تار» است ،   -عبارت آمده است .  «افتار» که درسانسکريت «او 

ان تبديل به واژه « ابدال » شده است ، و دراسلام ، افتار=  درعرف
شده است . آتشی که درفرن(پران    فطرتافتره وافتری = فتره =  

درسانسکريت = باد = وای ) هست ، اخگريا آتش خدا( ارتا خوشت 
) است که  صورت انسان  به خود ميدهد . خدای زيبا ، تحول به 
  ) خالقی  به خدای  نيازی  ديگر،  عبارتی  به   . يابد  می  زيبا  انسان 
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اهورا مزدا) نيست . بدين علت است که در يزدانشناسی زرتشتی ،  
آتش جان ، بوسيله فره ای که درآن هست فقط ، درتن انسان ، نشانده 
ميشود . البته ناگفته ميماند که تخم آتش ، درنشانده شدن ، تحول به  
گياه انسان می يابد. درست روند اين گوهر تحول يابی درخودِ « 

ه ميشود ، که سرچشمه آفرينش  روشنی وشادی آذر= آتش » ديد
  وجنبش است . 

  

  آذرفرنبغ  -1تحول ِ 
  آذربرزين مهر  -3آذرگشسپ وسپس به   -2به 

  

بغ » است   -فرن    -نخست درآسمان ابری ( ابر= سنگ ) ، ، « آذر
، سپس تحول به آذرخشی می يابد که « آذرگشنسپ » ناميده ميشود،  
و درلحظه ای بسيارسريع اين آذرگشنسپ ، تبديل به « آذربرزين  

مهر» ميشود . آذرِ آسمان ( آتش دروای يا باد ) ، درتحول يابی   –
آذربرزين مهر) جفت ميشود ، و دراين    به آذرگشسپ ، با زمين (

جفتی ، آفريننده همه نقش ها در طبيعت ميشوند .آتش ِوای ( گرمای  
) به گيتی ،   urvazisht  +vazishtموجود درباد ) ، دروزيدن (

  نقش های زيبا را ازگوهر طبيعت ، آشکار وفاش ميسازد . 

  گه از باد ِ پويان ، کند « مانی يی» 

  گه از ابر گريان کند آذری ( سعدی )
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  »  ، پايانی  مرحله  دراين  آتش   . ميشود  مانی ِنقاش   ، پويان  باد 
 = ورزنده  وموءثر=  وفعال  کوشا  تخم ِ   » که  است   « آذربرزين 

  varez-yanhaجايگاه واصل ورزندگی و تحول يابی = برزين =   
= ورز+ يان»  ميگردد . درگوهرتخم ، ئوروازيست ( واز= وای)  
هست که ازتخم ، شکوفه وبرگ وگل وميوه برميآورد . کاشتن که 
انداختن تخم آتش  درزهدان يا درزمين است ( درگوهرهرتخمی،  
اين آذربرزين هست ) ، اصل تحول يابی ودگرديسی است . بغ يا 

زنه است » ، و « آذرفرنبغ »  خدائی که « باد، يا فرنيست که آتش 
ميباشد  ، برق وآتشی خندان ميشود که ناگهان درآنی فرود ميآيد و  

وشنی ازآن برميدمد ، ( در داستان کيخسرو درشاهنامه ) . با اين  ر
دژ)    ) يا  ارکه  دروازه  که   ، است  آذرگشسپ  از  بردميده  روشنی 
بهمن  گشوده ميشود  ،  و اصل ورزيدن = گرديدن ( دگرديسی =  
کيخسرو   . مهر)   آذربرزين   ) ميگردد   ( شدن  چهره  به  چهره 

شسپ ، حقانيت به حکومت  دراثرگشودن دژبهمن ( خرد ) با آذرگ
البته دريزدانشناسی زرتشتی ، اينها سه   يابد .  کردن درايران می 
آتش جداگانه ازهم شده اند ، و با سه طبقه موبدان + ارتشتاران +  
کشاورزان ، اينهمانی داده شده اند ، ولی اين جداسازی طبقاتی ، با  

  اصل تحول يابی « آذر» ، چندان سازگاری ندارد . 
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  بيصورت به صورت، پيوسته است 
  بی صورتی که خودش صورت هم ميشود

  ميشود   خدا، بيصورتيست که صورت وجسم 
  

ناديدنی   ( ( =بهمن  بنُ جهان  که  ايران  فرهنگ  بنيادی  اصل  اين 
وناگرفتنی است  ، ولی خودش ، کشش گوهری ، به صورت شدن 
( ديدنی شدن ) وجسم شدن ( گرفتنی وملموس شدن ) دارد ، ولی  
در  شدن   ( تن   ) جسم  سپس  و  درصورتها  شدن  درحين صورت 

ميماند نيز  وناگرفتنی  ناديدنی   ، درگيتی  ای    جسمها  انديشه   ،
ودينی   سياسی  فرهنگ  که  ست  ديناميک)   ) وپويا  بسيارژرف 
خواهد   و  ساخته  ومشخص  معين  را  ايران  هنری  و  واجتماعی 
ساخت. درحين پيوستگی گوهری صورت به بيصورت ، بيصورت 
خود(  ازپی  را  صورت  ولی   ، ميماند  گريزان   ، ازصورت   ،

نقشی را درفرهنگ    بيصورتی ) ميکشاند . اين انديشه بنيادی ، همان
ايران ، بازی ميکند وخواهد کرد که فلسفه هراکليت در غرب داشته 
است ودارد . بهمن که ناديدنی وناگرفتنی است( نه صورتست ونه 
جسم ) ، خودش تحول به هما يا سيمرغ ( رنگ ، زيبائی= هوچهره  
گـشُ  به  تحول   ، ازصورت  سپس  و   ، يابد  می   ( شکل  ديس=   ،

تنکردی = جسمانی ) می يابد . اين اصل ، درروند   ئوروان ( گيتی،
تحول يابيها يش ، درصورت وجسم ( تنکردی) حاضراست ، ولی 

اين     . ميماند  وناديدنی  ناگرفتنی   ، وجسم  درنقش  حضور  برغم 
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تحوليست که درست در گريزندگی وفرّاريتش ، گذرا وفانی نيست  
، بلکه نيروی کشندگی ( جاذبه ) فوق العاده دارد و گوهر انسان را  
واورا  ميکشد  جويندگی  به  و  ميکند  شکار  درگريختن،  درست 
درجستن ، تحول ميدهد .  پيوستگی او، استوار بر تحرک وتحولست  

شهور مولوی بلخی بازتابيده شده  .  پرتوی ازاين انديشه درغزل م
  که ميگويد :

  چه نقشها که ببازد ، چه حيله ها که بسازد

  به نقش ، حاضرباشد ، زراه جان ، بگريزد
  ، چو مَه ز آب برآيد بجوئی برآسمانش 

  درآب چونکه درآئی ، برآسمان بگريزد 

  ، نشان دهد به مکانت بجوئی زلامکانش 

  ، به لامکان بگريزد  بجوئیچو در مکانش 

  نه پيک تيزرو اندروجود ، مرغ ِ گمانست

  يقين بدانکه يقين وار، از گمان بگريزد 

  چنان گريزد  ازتو ، که گر نويسی نقشش 

  زلوح ، نقش بپرد ، ز دل، نشان بگريزد 

از اين گريختنها ، هيچگاه نوميد نميشود ، بلکه  ولی هيچ انسانی 
ميگردد،  او  جستجوی  بيشترتشنه   ، درپی  پی  گريزندگی ِ  ازاين 
وهيچگاه دست ازپيگيری ( شکار) او نميکشد . اين زيبائی ( نقش  
وصورت) اوست که ازاو دست برنميدارد ، ودراو ازنو، آتش جان  
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را برميافروزد تا اورا دنبال و شکار کند . انسان به شکار حقيقت 
ميرود تا حقيقت را بگيرد ومُلک خود سازد ، ولی حقيقت درتنوع 
وغنای زيبائيهايش ( نقشهايش ) ، انسان را شکار ميکند، تا هيچگاه  
دست ازجستجوی او برندارد .انسان ، شکار شِکارش شده است . 

ازحقيقت وخدا ( درهيچ شناختی و بينشی  انسان ، درهيچ صورتی  
ازحقيقت يا خدا ) ، نمی ماند ، چون به محضی که آن صورت را 

) vi-rextan« گرفت » ، خدا وحقيقت ازآن ميگريزد( گريختن = 
و حقيقت از لابلای انگشتها ، فروميريزد و لی آنچه ميگريزد ، تنها 

فزايد و اين جاذبه  گريزنده نيست ، بلکه درگريختن ، برجاذبه اش ميا
که جويندگی را بيشتر ميافروزد،« نيروی تحول يابی انسان ، به  

  آنچيزيست که ميجويد » . به قول مولوی :

  آن يار که گم کردی ، عمريست کزو فردی 

  بيرونش ، بجستستی ، درخانه نجستستی

  اين طرفه که آن دلبر ، با تست دراين جستن 

  دست تو گرفتست او ، هرجا که بگشتستی

  درجستن او با او ، همره شده ومی جو

  ای دوست ، زپيدائی ، گوئی که نهفتستی

آنچه را ميجوئی ، خودش با تو ، خود را ميجويد ، چون آنچه را 
ميجوئی ، « پيدای نهفته » است . پری ، پيدای نهفته است .  اين به  
اصل جفتی باز ميگردد که با بريده شدن روشنی از تاريکی ، ما  
سخت ميتوانيم بفهميم .  انسان دربينش هميشه با « جفت روشنی 
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وتاريکی » يا به عبارتی ديگر با « پيدای نهفته » کار دارد . جهان  
بی   ، روشنائی  هيچ   . باهمست  وتاريک  روشن  جهان  جستجو، 
يافتی ، بی گم کردنی   تاريکی ، وهيچ پيدائی بی نهفتگی ، وهيچ 
نيست . خود پديده « پری » ، بيانگر اين جفت بودن « پيدائی نهفتی  

فته وتاريک ، کشش به يافتن وپيداشدن » هست ازاين رو هميشه نه
نهفتگی ،   پيدائی  با جفت بودن «   ، وروشن شدن دارد و جستجو 

  روشنی تاريکی » کار دارد . 

اين شيوه پيوستگی انسان وخدا باهم ، به کلی برضد شيوه « ايمان   
داشتن به خدا » هست  . گوهرپيوستگی دراين جا ، متحولست .  
اودرست همان خدا وحقيقتی ميشود که ازاو ميگريزد .  وانسان ،  
بدين سان ، هميشه آن چيزی ميشود که ميجويد . او حقيقت يا خدا 

ازخ نقشهائی که  اززيبائی را درهمه  ود می نگارد ميجويد، چون 
که  نقشهارا  ازاين  هيچکدام  لی  و  ميشود  کشيده  هرسوئی  به  آنها 
ميگيرد ، خدا وحقيقت را نمی يابد ، و خدا وحقيقت ، هميشه چهره  
اين زيبائی ها ، اورا  اوراميکشد و  باز  زيبای ديگری ميشود که 

ود انسان  جوينده نگاه ميدارند، و دراين جستجوهاست که گوهر خ
نا آگاهانه ، تحول می يابد و درست هنگامی خودش ميشود که خدا  
اين   . است  ميجسته  خود،  درفراسوی  هميشه  که  ميشود  وحقيقتی 
پيوند ذاتی « اصل بی صورت » با « صورت » ، درروند تحول  

  يابی ، معنای « هويت » را درفرهنگ ايران معين ميسازد .
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  ابليس درقرآن،که مهترپريان باشد
  تصويرِفطرت انسان درايران بوده است 

  شاه پريان ، ابَـر است
  گور= شاه پريان= ابـر(غين) 

  
پری وشاه پريان يا مهترپريان ، نزد ما به گستره افسانه ها تبعيد 
شده است، وامروزه پرداختن به اين افسانه ها را اتلاف وقت ميدانيم  
. ولی شاه پريان ، درست برای ما ، مسئله بنيادی در دين وفلسفه  
وسياست واجتماعست. اخلاق وحکومت وقانون وحقوق بشر، از  

ن داريم ، ميرويند ، و پيدايش می يابند . ما  تصويری که ما ازانسا
امروزه  فقط  به  فکرخوردن « ميوه درخت » هستيم  که حکومت 
آزاد و حقوق بشر و ارج انسان باشند ، وفراموش ميکنيم که اين 
ميوه ها ، پيآيند رويش درختی از افکارمتفکران در روند ِ سده ها 

درجامعه خودمان ،    دراجتماعات غربست . بدون پيدايش متفکران
ورويش چنين افکاری ازآنها،  وگسترش آن افکار ، چنين ميوه هائی  
از درخت اجتماع خود ما به بر نخواهد نشست . اينها ميوه هائی  
نيستند که  درختانشان ميتوانند درخارج باشند وفقط ما با يد اين ميوه  

اع انديشه  ها را وارد کنيم و بخوريم و ازآنها تمتع ببريم .  دراجتم
تا  ميگذرد  فراوان  وفرازهای  شيب  از   ، انسانی  متعالی  های 
ها   هزاره  که  پريان  وشاه  پری  اين  درپس  درست  استوارگردد.  
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درايران گرانيگاه تفکر بوده است  ، تصوير متعالی از انسان، نهفته 
تصويرمتعالی   اين  دشمنان  چون   ، ميآيد  ما  بديد  سخت  که  است 
انسان، تا ميتوانسته اند، آنرا مسخ وتحريف ساخته اند .   ازخود 
بايد پرسيد که اگر« پری » و« شاه پريان » با جهان دروغين يا 

اردارد ، چرا يزدانشناسی زرتشتی با شدت  خيالی افسانه ها سروک
با آن دريشت ها دراوستا ، ميجنگد و اورا بسيار زشت ساخته است 

  ؟ 

چرا رستم درخوان چهارم ، اين پری را ميکشد ؟  آنچه درخوان  
ايران  با خدای  ديداررستم  از  ميآيد روايت زرتشتی  چهارم رستم 
بوده است . اين يک تجربه بسيار ژرف دينی خرمدينان بوده است  
که با تجربه دينی زرتشتيان همآهنگی نداشته است . « شاه پريان »  

همان « هوفری= پری به » يا «   چيست وکجاست ؟ شاه پريان ،
  آتش جان= فرن = ارتا » است که فطرت نهفته انسان ميباشد .

« هوفری= پری به » ، همان « آتش جان » وفطرت انسان بوده  
ازخود   » و  سرفرازی وسرکشی   ، ويژگيهايش  از  يکی  که  است 
ابتکار  ازخود  و  شدن  شاد  وازخود   ، ازخود روشن شدن  بودن= 
ولی    . ميباشد  ناسازگار   ، زرتشت  آموزه  با  که   ، است   « داشتن 

يس » درقرآن است درجهان امروزه برای ما ، مهمتر، مسئله « ابل
گواهی   آشکارا  بدان  اسلامی،  بحارالانواروسايرکتابهای  در  که 
و   ومجوسان  گبران  مهترپريان  يا  شاه   » همان   ، او  که  ميدهند 
به عبارت ديگر، محمد درقرآن و دراسلام  ،    . ايرانيان»  است 
واژگونه    ، ايران  درفرهنگ  را  انسان  وارجمند  متعالی  تصوير 

ان را که  ابليسی ( شاه پريانی ) است ، سنگسار  ميسازد و فطرت انس
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ميکند و نخستين خويشکاری انسان را دشمنی با فطرت وطبيعتش  
برميخيرد و  ايران  ازهمان آغاز، برضد فرهنگ  اسلام   . ميسازد 
از  و  ميدهد  قرار  حمله  مورد  را  انسان  ايرانی  تصوير  درست 
موءمنان به اسلام والله ميخواهد که بايد برضد اين شاه پريان که «  

آنرا نفرين وسنگسارکنند وآنرا    آتش جان انسان» است ، بجنگند و 
بزرگترين دشمن خود بشمارند .  الله ، ابليس را از« آتش» خلق 
ندارد طبيعت آتشين ،  . انسان ، حق  آدم را از« طين »  ميکند و 
چهاردهم   درجلد    . باشد  داشته  ومتحول  وزيبا  سرکش  سرفرازو 

يافت ايرانی را  اين خدای  ،    بحارالانوار ميتوان يکايک ردپاهای 
هرچند نيز اين رد پاها ، از ديدگاه اسلامی ، زشت وتباه ساخته شده 
اند .  نامهای ديگر ابليس ، «حارث» است که معرب واژه « ارس 

   . آتش جانست  نخستين عنصريا  که همان  است   « اِرِز   = ارتا   =
کـنُـيه ابليس ، ابا مره يا ابومره است . مره ، همان پيشوند واژه «  

خم » است . انسان ، تخم « مر= مره = امر» ميباشد مردم = مر+ ت
. و« مر» ، نام خدايان ايران و « اندروای » و « اصل جفتی »  
که   » هست  بيس  ال+   » واژه  معرب  نيز،  ابليس  چنانچه   . است 
. شاه  آذرخش = آذرگشسپ = آتش » گفته ميشود  به «  درتبری 

هوفری + يان  پريان ، يا «هوفری» که خانه درجان انسان دارد (  
) ، همان آتش جان يا تخم آتش است که تصوير پرشکوه وارجمند 
وزيبای انسان، درفرهنگ ايران بوده است . ولی اکنون زمان آن  
فرارسيده که آنچه ابليس شمرده شده و اعدا عدو انسان گرديده است 
، آنچه شاه پريان شده و به جهان افسانه های دروغ تبعيد گرديده  

ردانيده شود ، و مايه پيدايش تصوير نوين ازانسان در  است ، بازگ 
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ايران گردد . شاه پريان ، که حارث ( ارتا= ارس ) باشد ، زيبا( 
هوچيتره = هژير) هست . زيبائی او عالمگيراست ، چون خوشه 
همه انسانهاست . ابليس ، برق ( ال بيس) يا آذرگشسپ يا آتشيست 
که در تابيدن به زمين  و تخم در زمين شدن ( آذربرزين ) تحول به  

ی يابد و دربردميدن ، دژ بهمن ( اصل  نقش های رنگارنگ گيتی م
خرد وبزم ) را ميگشايد . نام ديگر اين برق در تبری ، « سنجيل  
» يا « سکل » است .« سنجيل =سنگ ايل » ، به معنای « سنگ  
خدا » است . همچنين « سکل = سک + ال » به معنای « سنگ  
خدا هست ( سک درپهلوی همان سنگ است ) . و سنگ ، دربندهش 

درابرسياه  ،   سيمرغ  درشاهنامه،    . باهمند  برق  وهم  ابراست  هم 
ميآيد ، يعنی ابريست که آبستن به آذرخش است . با اين دانسته ها ،  
اکنون  به داستان بانو گشسپ برميگرديم که گور، تحول به جوان  
ماهرو می يابد که شاه پريانست، وخودش بدان گواهی ميدهد که «  

    ابر= غين » هست .  

     ای ماه روی زمينبگفتش ( به بانوگشسپ گفت ) که 

  منم پادشاه پـری ، نام « غين» 

  پری سربه سر، درپناه منند      فزون از درختان، سپاه منند 

گوری که ناگهان تحول به جوان زيبا رو، می يابد ، ميگويد که نام  
من « ابر=غين» است . « ابر » ، برترين نماد « تحول يابی شکل 

ما   » است . هرلحظه ، شکل ديگری می يابد . البته درذهن امروزه
، ابروباد ، دوچيز ازهم جدا هستند ولی درفرهنگ ايران ، باد( واز 
، وازيشت ) ، اصل آتش زنه درابر يا ، گرمای گوهری درون ابرو  
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واينی   واژه  چنانچه   . است  يابی اِبر  وتحول  تحرک  اصل  يا  
= باد) ساخته شده ، به vaayکه از ريشه وای (    vaayenitan=تن

معنای پرواز دادن ، بحرکت درآوردن، روانه کردنست .  و واينی 
» ساخته شده   vaay= باد    vaaz) که از « واز=  vaazenitanتن (  

  به معنای روشن کردن ، افروختن ، هدايت کردن ، بـرُدنست .

تحول   » آنست  دارد  العاده  فوق  اهميت   ، ايران  درفرهنگ  آنچه 
هم به معنای    viherishnوتغيير » با « حرکت » اينهمانی دارند .    

هم به معنای پيشرفت vihezحرکت وهم به معنای تغيير است .     
( بهيزک ) به معنای زياده  vihezak وهم به معنای حرکت است . 

شدن و افزون شدنست .  تحول وتغييروحرکت ، گوهرخدا ( ارتا = 
فرن = وای ) هست . ارتا فرورد ( ارتای فروهر) به معنای ارتای 
که  فرورد،  ارتا  اين   . هست  يابنده  وتحول  شونده  دگرديس 
سيمرغست ، هميشه درشاهنامه درابرتاريک ، پديدارميشود ، چون  

-Pariن = وای يا پری است . درسغدی ، به ابر، پری بههمان فر 
we  =ابر پری  و  هوفری)   = هوپری   )pari-abra-ka=pari 

awra   . گفته ميشود  

در تغيير وتحول ، زيبائی ( تنوع شکل ورنگارنگی) ديده ميشود .  
، هو  وآتش جان وگوهرانسانست  نخستين عنصر  فرن که  يا  ارتا 
چيتره ، زيبا هست ، هو پری (= هو فری + يان ) گوهر زيبائی 
ومهراست . پری ، دورويه جفت باهم دارد هم زيبائيست وهم مهر.  

( وای = واز= آذر ) هست زيبائی اينست که درابر، که گوهرش باد  
می بيند ، چون ( ابر+ باد ) هرلحظه صورتی ورنگی ديگر می 
يابد .  دراين زيبائی خدائی ، زيبائی گوهر انسانی ، و گوهر گياهی  
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( ئور وازنتين ) ديده ميشود . اخلاق ودين ، مسئله نقاب گشودن « 
پری چهره » يا « آتش جان = فطرت انسان » است . اينست که  

  مولوی ميگويد : 

  خلاصه دوجهانست آن « پری چهره »

  چو او نقاب گشايد ، فنا شود زُهره 

اين پری که درفطرت انسان هست ، به اندازه ای زيباست که اگر  
نقاب بگشايد وزيبائی خود را بنمايد ، زُهره ، که خدای زيبائی است  
باديدن آن ، تاب نمی آورد وفنا ميشود . مسئله اخلاق ودين ، آنست 
که اين پری يا فطرت انسان ، نقاب خود را بگشايد و چهره خود را 

  بنمايد .  

اينست که شاه پريان ، خودرا معرفی ميکند که « غين » است . او  
ابريست که آبستن به آذرگشسپ ( آتش ) است . او ، ماهِ « ابردار=  
ابرومند»است ( بخش يازدهم بندهش ) . بايد ماه از پشت ابر بيرون 
آيد . ماه ، مجموعه تخمها ( آتش ها) است واين تخمها  درزهدان  

گ ميشوند . ازاين رو، ماه را رنگرز( صباغ )  آب ( ابر) رنگارن
ميناميدند .چرا شاه پريان با ابر( غين ) اينهمانی داده ميشود . چون 
ابرکه « اپـرَ= اپه + ور» ميباشد ، به معنای زهدان آب، و کشنده  
آب ( آبکش = ساقی) هست . به زهدان نيز ، آبگاه هم ميگويند .  

ذر) است . غين وغيم ، هردو به زهدان ، مرکز تحول يابی تخم ( آ 
ابر گفته ميشده است . اينکه لغت شناسان ، غيم را مقلوب « ميغ »  
ميدانند، درست نيست . غين ، همان واژه « گين = کين » است که  

» دارد که هم   kanya+kainin    +kainikaدراوستا شکلهای «  
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به معنای «دخترجوان» وهم به معنای « نی» است . هم به زادگاه 
آب يا قنات ( وين = نی ) ، وهم به مجرای زايش، وهم به گلو(  
گرو) که زادگاه نوا وآواز( باد آهنگين) است ، نی گفته ميشده است 
. ازاين رو، زادن با سرود وجشن ، اينهمانی داشته اند . زادن ، 

ی ، سورنا ( سرغين = سورغين ) است .  سور است . وجنين نائ
اينست که به خدای ايران هم نای به وهم وای ( باد) به گفته ميشده  
  ، هست  نوازی  ونای  وموسيقی  زندگی  زنخدای  که  رام   . است 
اينهمانی با گلو( نای ) داده ميشده است ( درکتاب ِ روايات فارسی)  

بعد، بررسی    ، که همان فرطوس طوش در داستان بالاست( درگفتار
)    59خواهدشد) . اساسا درروايت پهلوی( مهشيد ميرفخرائی، پاره  

سرانسان ، اينهمانی با « وای » داده ميشود . واژه « گين = کين =  
با نی   يا پری است که اينهمانی  گان = قان » ، همان دخترجوان 
(هوا وباد = وای = نخستين اصل زندگی ) دارد. مهرگان نيزکه « 

انا يا کانا » باشد به معنای دوشيزه ميترا هست . « سرغين  ميترا گ
» که همان « سورغين » است ، به معنای « سورنای » است . « 
مرگ» درفرهنگ ايران ، زايش از « سورنای » ، و جشن وصال 
. ميان مرگ وزاده   بوده است  ارتا فرورد)   ) با سيمرغ  وآميزش 

که گرهی  از   ، خداشدن  وهمآغوش  درخدا  بايد    شدن  است  درنی 
  « سورنای   = سرغينه   » دراصل  را  اين   . يافت  وتحول  گذشت 
ميگفتند . چنانکه در دبستان المذاهب ميآيد که « روح او سه روز 

». همين   97ص    –اينجاست ، پس سه درون به سرغين بايد يشتن  
به « گذرازپـلُ جين وات »  تبديل  يزدانشناسی زرتشتی  سخن را 

وات = باد » باشد.« پلُ » همه که دراصل   کرد که همان « گين +
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» است به معنای « نی » است . پل نيز ازآن رو peretu« پرتو =  
پل ناميده شده ، چون درآغاز آنها را از نی ميساخته اند وهنوز در  
بعضی نقاط جهان ازنی ميسازند . درفرهنگ ايران ، مسئله زاده 
شدن انسان درخدا و تحول يابی انسان به خدا وعروسی انسان با  

اهميت فوق العاده به   سيمرغ بوده است . يزدانشناسی زرتشتی که
پاداش ومکافات پس ازمرگ ميداده است ، چنين تحول را که شامل  
همه انسانها ( چه موءمن چه کافر) ميشده است انکار ميکرده است،  
و تحول يابی انسان به خدا را نمی پذيرفته است . ازاين رو همان  

ذيرفته است . به داستان را با تحريف سازی ومسخ معانی اصلی ، پ
  nivaak-shaah-puhrعلت اينهمانی ابربا سيمرغ ، نام نيشابور (  

  )  دراصل « اپرَشهريا ابرشهر= غين شهر» بوده است . 

- پری ابر  -2پری به = هوپری =     -1ازاين رو ابر که درسغدی  
ا خوانده ميشود ، ساقی ( آبکش وآبدهنده ) است . در داستان لنبک  ک

ابکش درشاهنامه ، که داستانی ازهمين خداهست لنبک ( لن+ بغ )  
با مشک ميباشد . ابر، دربندهش يا با مشک ويا باپيمانه ويا باخنب 

» آب را ميکشد ودرجهان می افشاند . به همين    آب يا با « جام باده
علت در داستان بانوگشسپ ، شاه پريان دريک دست ، جامی دارد  
که پراز لعل وياقوتست . شاعر، برای اسلامی سازی داستان ، لعل  

  وياقوت را که سرخند جانشين باده سرخ کرده است . 

  يکی جام در دست آن نازنين    پرازلعل وياقوت ودرّ ثمين 

  مشک وخنب وپيمانه وجام ، همه نماد « زهدان = آبگاه » او هستند. 
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وهمين شاه پريان يا غين که نام ديگرش ، غم زدا هست ، ساقی 
  درادبيات اسلامی ميگردد 

  اگرغم لشگر انگيزد که خون عاشقان ريزد 

  حافظ  -من وساقی بهم سازيم و بنيادش براندازيم 

  ما اگر قلاش وگر ديوانه ايم 

  مولوی -مست آن ساقی وآن پيمانه ايم 
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   (3) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

 
 

  نخستين نقاش جهان بود   زنی که
  ازدست شدن و با دست آفريدن 

 ......................................  

  بانـوگـشُسـپ ، دخـتررسـتـم، باديدن نقشِ 
زنخدای زندگی وموسيقی وشادی وجويندگی  که  

برپرنيانی نقش بسته بود که شاه پريان برسروشانه  
  داشت ، به نقاشی انگيخته ميشود 

 .......................................  

  

بر«پرنيان»،   وجويندگی،  وشادی  وموسيقی  زندگی  خدای   ، چرا 
نقش بسته است ؟ نقش اين زنخدا، که دخترشاه پريانست ،چه رابطه 
ای با سرشاه پريان دارد ؟ چرا نقش برپرنيان، چنين انگيزنده است 
چرا   ؟  هست  آفرين  نقش   ، دربانوگشسپ  خدا  نقش  ديدن  چرا  ؟ 

برپرنيان  نقش  اين  باديدن  دست فرامرز،  از  يکباره  را  خود  دل   ،
به  باديدن همان نقش زنخدا برپرنيان ،  ميدهد .و چرا بانوگشسپ 
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نقاشی انگيخته ميشود ، تا جهان را ، عاشق زيبائی اين خدا سازد   
  ؟  تا عشق به زيبائی را همه گيرسازد ؟ 

اين « دلباختگی به نقش زيبا »، چه ريشه ای درطبيعت يا فطرت  
، « نگار» که   ايرانيان  برای  دارد؟ چرا  انسان  ( گوهر= چيترا) 
نقش باشد ، « معشوقه = نگار» و « صنم = بت » بوده است ؟  
چرا درنقش، نگارخود را می ديده ، وبه نقش ، دل می باخته است 

ميماند، اورا به جستجوی نگار(  ؟ وآن نقش که هميشه پيش ديداو  
معشوقه ) می انگيخته است يا اورا هميشه منتظرپيدايش آن معشوقه 
بُت پرست ( صنم پرست )   ميساخته ؟ چرا انسان ، درفطرتش ، 

  است ؟

  

  مقايسه تجربه بانوآذرگشسپ با تجربه دختر گورنگ 
  «حقيقت وخدا درگسترهِ تجربيات رمنده وناگهانی» 

  

در داستان دخترگورنگ، شاه زابلستان ، که باديدنِ « چهره جمشيد  
برپرنيان » ، دلباخته جمشيد ميشود ، بيشتر با اين  تجربه در داستان  

  بانوگشسپ ، آشنا ميشويم ( گرشاسپ نامه ، اسدی توسی ).

هنگامی ضحاک ، جمشيد را ميجويد تا او را به دونيمه اره کند ، 
نقش اورا برپرنيان ، برای همه شاهان وفرمانروايان به هرسوئی 

  ميفرستند تا او را دستگرکنند ( گرشاسپ نامه ).

  گريزان همی شد جم اندر نهان      پری وار، گشته زمردم نهان 
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جمشيد، پری وار، آواره جهان وگم ميشود تا آنکه گمنام وناشناس  
به درباغی ميرسد که دخترشاه گورنگ ، بشادمانی نشسته بود، وآن 
دختر برغم آنکه جمشيد ، هويت خود راانکار ميکند ، بومی برد که  

  او همان جمشيد است واورا ميشناسد .

  همانگه گمان برد دخترزمهر    که اينست  جمشيد خورشيد چهر 

بدان روزگار، آنکه بود ازشهان   که فرمان ضحاک جُست 
  ازجهان 

  همه « چهرجم » داشتند آشکار    به ديبا و ديوار ها بر نگار 

  زود گيرند بدان تا هرآنجا که پيکرش بود   گرآيد، بدانند و،

  همين دلبرآگه بدُ ازکم وبيش  که جم را چه آمد ، زضحاک پيش

  بدُش پاره ای پرنيان کبود     نگاريده جمشيد برتاروپود

هنگامی جمشيد هويت خود را درمهمانی انکارميکند، دختر به دايه  
اش ميگويد که برود وآن پرنيان را بياورد . دراين هنگام که دايه  

  اش ميآيد با ديدن جمشيد ازدور ، ميگويد :

  درست ازگمان من ، اين شاه ، اوست

  کش ( که اورا) ازديرگه، باز داری تودوست
  ازو خواهدت داد يزدان پسر    نشان داده ام زاخترت سربسر 

  بـدُ از مهرجم ، شيفته ، ماه چهر(دخترگورنگ)

  فزون شدش از اين مژده ،  برمهر ، مهر... 

  دخترگورنگ به دايه ميگويد
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روآن پرنيان کبود اندر آر      که هست از بَرَش، چهره جم ، 
  نگار 

  بشد دايه وان نيلگون پرنيان    بياورد و بنهاد، اندرميان

  تو گفتی که برچرخ ، خورشيد بود

  نه برپرنيان ، چهرجمشيد بود 

  چو آن پيکرپرنيان ، ديد شاه

  دژم گشت ، هرچند کردش نگاه 

  همی خويشتن را به چهروبه ساز 

  ازاو، جز به جنبش ، ندانست باز

  يکی آينه داشت، گفتی به پيش   همی ديد روشن درو، چهرخويش 

پس ازانکه جمشيد بياد سرنگون شدن خود ازضحاکِ زشت چهره  
  ميافتد ، ميگريد ، دخترگورنک درتنهائی به اوميگويد :

  خرد بردلم راز چونين گشاد     که هستی تو جمشيد فرّخ نژاد 

  ببند هوای تو دل بسته ام      زمهرتو، ديريست تا خسته ام

  «نگار»تو ، اينک ، بهار منست       برين پرنيان، غمگسارمنست 

  همين بود کام دلفروزيم       که روزی بود  ديدنت ، روزيم 
دخترگورنگ ، ازهمان آنی که نقش جمشيد گريزان و سرنگون شده 
هميشه   و  ميشود  او  عاشق   ، بيند  می  را  ازضحاک 
درانتظارروزيست که اين معشوق خودرا ببيند . او به اميد يافتن اين  
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 ، نقش  درديدن  را  آنچه  اکنون   . است  بوده  افروخته  دلش   ، نقش 
آمده   او  درباغ  به  وناشناس  گريزان  درست   ، بوده  درجستجويش 
است، و ازتشنگی، خواستارباده  شده است . او با ديدن نقش جمشيد،  
مردمان   برای  را  مدنيت  خردش،  با  که  ميشود  ای  چهره  عاشق 

جهانی بی رزم وبيم وبی  ساخته ، و خوشزيستی وديرزيستی و «  
رشک = برابری » را پديد آورده است ، و اکنون با اتهام دروغ ،  
بهشت روی    ، باخردش  که  وازشهری   ، نابودی شده  به  محکوم  
زمين ساخته ، تبعيد شده  و آواره ديار ومطرود همه شده است .  
انسانی که با خردش ، بهشت را برروی زمين بسازد، محکوم به 

شوی و آواره شوی و محکوم  به ارّه شدن به دونيمه (  رمندگی وگم
برای   ، انديشيدن  به  ، حق  انسان  ، چون خرد  است  خودشکافی) 
ساختن بهشت را درگيتی ندارد . ولی دخترگورنگ ، درچهرجمشد  
، اين مهربه زندگی و مهربه زيباسازی زندگی را برای همه زندگان 

جمشيد ( نخستين انسان    می بيند و عاشق او ميشود . برترين ويژگی
. جمشيد،   است  «زيبائی»   ،  ( ايران  درفرهنگ  انسان  تصوير  و 

زيبا    - 1«جمشيد سريره» خوانده ميشود ، وسريره ، دو معنا دارد  
نام خدای ايران ، ارديبهشت ( ارتا واهيشت = ارتا خوشت =    -2و

ارتای خوشه ) است . به عبارتی ديگر، خدای ايران ، ارتا ، اصل 
ئی است ، وجمشيد سريره ، به معنای جمشيد ، فرزند خدا ، زيبا

فرزند اصل زيبائيست . چرا دختر گورنگ ، با ديدن نقش چهره  
که  است  عشق  ازاين  چون  ميشود؟  او  عاشق  جمشيد،  زيبای 
گرشاسپ وسام وزال ورستم وفرامرزو بانو گشسپ ، پديد خواهند  

و جهان را زيبا    آمد که همين مهروخرد را درجهان  خواهند پرورد
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 ) برپرنيان  جمشيد  درنقش  گورنگ  دختر   . ساخت  خواهند 
چهرجمشيد) ، چهراورا ( گوهروذات اورا )  نمايان می بيند . اين 

) هست که در راستی ، می چهرد ،  chitraگوهروذات ( چهره = 
  و تحول به نقش می يابد . 

ويژگی مشترک تجربه دخترگورنگ و بانوگشسپ ، بيان گرانيگاه 
فرهنگ ايرانست که « جهان روءيا وخواب ، يا جهان مجازی » 
را دربرابر« جهان واقعيات » قرار نميدهد . بلکه درفرهنگ ايران  

سکون وثبوت     » ، روياروی گسترهِ «  رمندگی وناگهانی، گسترهِ «  
» قرار ميگيرد ، و تجربه خدا وحقيقت و دين وبينش و زيبائی ودوام  

وموسيقی ، درست درگستره تجربه « رمندگی وناگهانی » روی 
ميدهند . مثلا درمورد بانو گشسپ، تجربه زيبائی خدا و ديدن نقش 
خدا ، در« شکارگاه » است ، ولی همين تجربه زيبائيست که به  

  زندگی عادی انسان ، قوام ميدهد 

  مولوی –بی خوبی ِحُسن ِبا قوامت     نگرفته قوام ، زندگانی 

شکارگاه ، با دنيای رميدن وناگهانيها وغيرمنتظره ها ورويداد ها 
در   هميشه  و  وناگهانيهاست  ها  پيگردی رِمنده  ، گستره  دارد  کار 
انتظار رويدادهای ناشناس است . تجربه خدا وحقيقت واصل ، يک  
رويداد ، يک واقعه است ، ولی زندگی عادی و روزمره ، بيشتر با  

سوم کار دارد. خودِ نام « آذرگشسپ » هم  ثبوت ودوام و عادات ور
که نام برق ونورچشم ( نگاه) است، پديده « رمنده وناگهانی » است 
رمنده   که  معرفتيست  بيان   ، برميدمد  آذرخش  از  که  و روشنی   ،
نگار=    = نقش   » و  زيبائی  و  وحقيقت  خدا  تجربه   . وناگهانيست 
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چهره » ، در گستره « رميدن و ناگهانی وغيرمنتظره » ، « روی  
ميدهد » . با نو آذرگشسپ ، پيکر يابی چنين نگاهی ونورچشميست 
که با يک نظر، نقش رمنده ، دراو نقش می بندد و ازآن ، به نقش  

  آفرينی، انگيخته ميشود . 

در داستان جمشيد ودخترگورنگ نيز ، « ديدن نقش جمشيد »  ، با 
« جمشيد ، يا انسان ِ گمشده وگريزنده و پری وار» کار دارد ، که 
ناگهان بطور ناشناس ، خودش را بر درباغ دخترگورنگ وطلب 
 ، است  هوپری»   » که  انسان  جان   . ميکند  نوشيدن  برای  باده 

ه است . ناشناسی که ازشناخته دراثرتحول ، هميشه گريزنده ورمند
او   درجستجوی  درست  که  روبروميشود  کسی  با  ميگريزد،  شدن 
وعاشق اوست . جمشيدی که نميخواهد هيچ کجا شناخته شود ، و  
حتا برغم شناخته شدن ، انکارميکند که جمشيد است  وميگويد که  
او « ماهان کوهی » است ، روبرو با عاشق خود ميشود که باديدن 

قشش ، عاشق او شده است و ازنقشش ، اورا يافته است .  همان ن
ولی جمشيد به دروغ نميگويد که ماهان کوهيست . ماهان کوهی ،  

  نام کيست ؟

« ماه برکوه » نام لحن بيست ويکم باربد است واينهمانی با « رام 
» دارد ، و درست برسرپوش پرنيانی شاه پريان ، همين رام (=  
فرطوس طوش ) نقش بسته است. آنچه گم ورمنده وناگهانيست ، 
همان پری يا شاه پريانست که درپرنيان ، تحول به نقش ديدنی ولی  

ر شِاه پريان » ، چنانچه ديده خواهد شد  ناگرفتنی يافته است  . « س
باد نيکو » دارد ، ووای نيکو،   ، اينهمانی با « وای ، وای به = 
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ناديدنی وناگرفتنی است ، که درغين ( ابر) ، تحول به صورتهای 
 گوناگون و رنگهای گوناگون ورمنده وگريزنده  می يابد . 

ازآنجا که جمشيد، نخستين  انسان وطبعا بنُ هرانسانی شمرده ميشد  
، اين تصوير، به معنای آنست که با يک نگاه درچهرجمشيد( نقش  
بايد درجستجوی « گوهر رمنده و گريزان و نا گرفتنی  جمشيد)، 
انسان » بود ( گوهروفطرت انسان، « پری به= هوفری يان » است 

شد ) . دخترگورنگ ، عاشق « پری که همان آتش جان يا جان با
گريزنده درجمشيد= انسان » است ، که مطرود ضحاکست ( اصل 
او   شکار  به  روزگار،  قدرتمندان  همه  و   ( وزدارکامگی  درندگی 
برخاسته اند ، تا اورا گرفتار سازند وبدام اندازند . ودرست گورنگ  

فرما تابع  و   ، بشمارميآيد  آنان  ازجمله  دخترنيز،  اين  پدر  ن  ، 
نمی   « سريره  زيبائی جمشيد= جمشيد   » مهربه  و   ، ضحاکيست 
ورزد . ماهان کوهی ، همان « ماه برکوه » است و ماه برکوه ، نام 

باربد است که اينهمانی با خدای رام دارد . هنوز درکردی    21لحن  
با   ماه»  « هلال  ازاقتران  و  ميشود  گفته  ، کوهـ  پروين  به خوشه 

ين عشق» شمرده ميشده است ، گيتی  «خوشه پروين »، که «نخست
پيدايش می يافته است . درگوهرهرانسانی، تخم اين عشق ، تخم رام 
( رام = جی ) هست . جان ، « جی+ يان = خانهِ جی يا رام» هست  
.  هرانسانی ، خودرا  تخمی ازاين «خوشه پروين= ارتا  ) ميدانست  

  که به زمين افشانده شده است : 

  ساقيا ما زثريا به زمين افتاديم

  گوش خود ، بردم شش تای طرب ، بنهاديم 
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  هله خاموش بيارام ، عروسی داريم

  همه گردگ بنشينيم که ما داماديم

ازخود ميپرسيم که چرا ، «نقش »، رابطه تنگاتنگ با « رمندگی  
» دارد ؟ ايرانی ، نقش را در«خواب ورويا » نمی بيند ، بلکه نقش 
را «هنگام تکاپو، دردنبال کردن آنچه رمنده است» می بيند .   نقش 
ازچيزيست رمنده وگمشونده ، ولی هميشه کشنده .درست درک اين 

تفاوت بيانگر    ، .    نکته  است  ابراهيمی  اديان  با   ، ايران  فرهنگ 
خدا   به  بسته  ولی  واصل  وحقيقت  ازخدا   « رمنده  «نشان  نقش، 
وحقيقت وتحول يابی خدا وحقيقت است . انسان که بينده نقش است  
، « نقش پذير ساکن نيست » . او ماده يا خاکی نيست که مانند آدم  

مرده ِ صورت  به او ، صورت يا نقش ، داده شود . انسان ، گوهرِ 
پذيرنيست . «خاک» درفرهنگ ايران ، به معنای « تخم » است  
ومانند اسلام ، وجود مرده نيست ( خاکينه ) . او ماده ای نيست که 
بتوان نقشی را به او داد يا دراو حک کرد وکــَند .  بلکه انسان ، 
در پيگردی (= معنای واژه شکار) نقشی ازحقيقت يا خدای گريزنده 

ه که می بيند ، دراين روند پيگردی وجستجو وکشش ، « بدان  ورمند
او، درپيگردی زيبائی  در  . گوهر خود  يابد »  نقش ، تحول می 
نقشها ، « زيبا » ميشود ، و تحول به زيبائی می يابد . تعقيب آن  
نقش زيبا ی گريزان ورمنده ، درجستن وکشيده شدن ، دگرديسی 

ا ، گريزانند ، دراو بسته ميشود ( می يابد . آن زيبائی که درنقش ه
برپرنيان    ، بانو گشسپ  داستان  عبارت  بر  بنا  يا   ( بندد  می  نقش 
وجود او « دوخته ميشود » . دوختن ، دراصل ، به معنای « عشق 
 ،  ( ( اصل رمنده  پريان  دخترشاه  نقش  .درست  است   « ورزيدن 
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درشکار، برای فرامرزو بانوگشسپ ، آشکارميشود ، وفرامرزبا 
نخستين ديد زيبائی خدا ، خودرا از دست ميدهد ولی با نوگشسپ 
ازاين ديد ، انگيخته ميشود تا « کشش به زيبائی » را ، جهانی کند  
، تا همه جهان، شيفته وشوريده اصل زيبائی گردند ، تا همه مردمان  

، درگوهرزيبائيشان بشناسند . تاعشق به    ، خدا وحقيقت واصل را
زيبائی، جانشين ايمان به کلمه گردد .  فرهنگ ايران، استوار بر  
کشش مهرهمه انسانها بر زيبائيست ، نه برايمان به محتويات عقايد 

  و آموزها  

  کافروموءمن مگو، فاسق ومحسن مجو

  جمله خراب ( زيبائی) تواند ، برهمه ، افسون بخوان 

اينست که بانو گشسپ ، با نخستين ديد زيبائی خدا ( اصل زندگی   
وموسيقی وشادی وجستجووشناخت ) بدان انگيخته ميشود که خدا 
را درزيبائيش، بکشد ونقش کند وبنگارد، تا همه بشر، اين خدا را  
در زيبائی اش تجربه کنند . شاه پريان ، ازگوری که از درنده ای  

يری شده ، ناگهان، تحول به جوانی زيبا ( اصل زدارکامه ای) پيگ
  می يابد. 

  ، پيدا بشد يک جوان  که رخ ، ماه، قدهمچوسروروان  ناگاهز

  مطيع رخش، شاه تا بنده بود به ديدار، چون ماه تابنده بود    

  دردست آن نازنين    پرازلعل وياقوت ودرّ ثمين  جاميکی 

  که بگرفته بدُ تا سرودوش او     پرنيان کرده سرپوش اويکی 

  به نزديک بانو، ببردش فراز    ببوسيد، روی زمين نياز
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  « غين» ، نام  منم پادشاه پری   ای ماه روی زمينبگفتش که 

  پری سربه سر، درپناه منند      فزون از درختان سپاه منند 

  يکی دشمنم بود سرخاب نام   که برجنيان شاه بودی تمام

  که تا برمن امروز، اوچيربود    که من، گوربودم، وآن، شيربود

  چوکشتيش من گشتم ازغم جدا    کنم جان خود را به پيشت فدا 

 .......  

درپرنيان، نقش روی که    اين، چهرکيست؟بپرسيد بانو که 
  پريست

  چنين داد پاسخ که اين نقش هست 

  اين صورت ، ازدخترش ، نقش بستکه 

  فرطوس طوش »بنامست آن شاه ، « 

  ، به فرّ وبه هوش  جهانسوز دختر

 ............  

  زجام می عاشقی مست شد  از دست شد فرامرزازآن صورت، 

 ...............  

، آنگاه وپدرود  بدان صورتش، دل چوخشنودکرد    پسنديدش
  کرد 

 ) درسخن   ، ابراهيمی  اديان  وارونه   ، ايران  درفرهنگ   « «خـدا 
کلمه ، امرونهی) خود را پديدارنميسازد ، بلکه مستقيما ، نقش و  
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يا   وچهره،   ( انگاشته  نگار(  و  شکل)   ) ديس  و   ( گون   ) رنگ 
خدا،    . ميگردد   ( نی  آهنگ   =  ) آهنگ) وسرود  و  نوا  موسيقی( 
درکلمه ، امرو نهی نميکند ، بلکه در زيبائی نقش ورنگ وچهره  
ونوا و آهنگ ، نيروی کشنده ميشود ، تا انسان ، خدا را بجويد . 

ا هم  با   ، انسان  ،  کشش خدا وجويندگی  . خدا   نباز وجفت هستند 
آنکه    . اند  سکه  يک  دورويه   ، درجويندگی  وانسان  درکشندگی 
ميجويد، از زيبائی، کشيده ميشود . کشش وجويش، ازهم جدا شدنی 
نيستند . من آشکارا ميجويم ، چون درنهان وتاريکی، ازآنچه نمی 
شناسم ، کشيده ميشود . « سخن» نيز درفرهنگ ايران ، « واچ» ،  

واز» باشد، که درگستره  -« واژه » است که همان «واز» يا «آيا  
موسيقی و آهنگ است ، نه درگستره امرونهی ( قدرت) . « واژه 
با  تا  است  آهنگين  بلکه   ، نيست  وقدرت  زور  ورزيدن  برای   «

  زيبائيش بيانگيزد وبکشد . 

اين صورت وچهره ونقش وديس ونگاره ، جدا از اصلش نيست ، 
ورگ،  وپی  وگوشت  ازمغزواستخوان  روئيده  پوستِ   » بلکه 

، پوست،   30( گزيده های زاد اسپرم، بخش    وچسبيده بدانها» است
پيکريابی زيبائی) . چهره يا نقش يا شکل ( زيبائی ) که ديدنيست ،  
. کشيده   ، ميکشد  تاريک وپوشيده است  ناديدنی وناگرفتنی که  به 
شدن ، روند تحول يافتن و دگرديس شدنست .« نقش وچهره ونگار» 

  » هستند .  ، با «بنُ واصل وخدا وحقيقت» ،« خويشاوند 

پوست   همان   ،  ( دراينجا سرپوش   ) ايران  درفرهنگ   « جامه   »
روئيده برتنست .  « جامه » به معنای ِ خويشاوند است ( يوستی )  
به کسی ، معنائی   بود که بخشيدن جامه خود  انديشه  اين  برپايه   .
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بسيارمهم داشت . به کسيکه جامه خود را می بخشيدند ، اورا افتخار 
« خويشاوندی خود » را ميدادند . کيخسرو به رستم يا انوشيروان  
به برزويه طبيب ، جامه خودرا هديه ميدهند . همخرقه بودن درميان  
عرفا ، همين معنی را داشته است . نقش ونگاروصورت جامه ( 

  جامه يا سرپوش داشته است .  سرپوش )، اينهمانی با

نقش   ، خودش  خدا،   . واصلست  ازبنُ  روئيده  پوست   ، نقش 
= طبع می  chehrenitanونگاروچهره ميشود . چهره ، می چهرد (

پذيرد، سرشت می پذيرد ، فطری ميشود ) . چهره که گوهروذات  
واصلست ، چهره وشکل وصورت « ميشود » . ولی چهره وشکل 
 . گرفت  نميتوان  ولی  ديد  ميتوان  که  ميشود  ونگاری  وصورت 
انسان را ميکشد وانسان را جويای خود ميسازد ، ولی   زيبائيش، 

حقيقت يا  خدا   . گرفت  آنرا  وداشتنی    نميتوان  گرفتنی   ، اصل  يا 
نيستند. گرفتن وداشتن ، بيانگر« اصل قدرت » است . درحاليکه 
درفرهنگ ايران ، انسان وخدا ، انسان وحقيقت ، جفت وانبازويار( 

  ايار) انسان همند . 

  

  فرامرز با ديدن نقش خدا ، « ازدست، ميرود »
  بانوآذرگشسپ ، باديدن نقش خدا ،

  « نقش آفرين » ميشود و 
  بادست خود،نقش خدای گريزپا را برپرنيان ميدوزد
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ازآنجا که فرامرز وبا نوگشسپ دراين داستان ، بيان اصل «جفتی  
پس  را  تجربه  يک  دوبرآيند   ، هستند   « تجربه  دريک  وانبازی 
ازهمديگر می نمايند ، که بايد آن دورا باهم ترکيب کرد وآميخت ،  
با «نخستين بوسه   .  فرامرز  دريافت  تجربه را درتماميتش  آن  تا 

ن ديد = نخستين لـقِيهِ »  نقش يا  وتماس = نخستين چشش = نخستي
چهره بيدخت ، خود را از دست ميدهد، و شيفته وعاشق بيدخت( 
رام، دخترشاه پريان ) ميشود . اين فقط مرحله نخست تجربه اصل 
زيبائی است . اين « از دست شدن » که ناگهانی درديدن نقش خدا، 

ست .  »  اPassion» ويا «     Pathosروی ميدهد ، همان پديده «
پاتوس در يونانی به معنای « رويداد » است . اتفاقی وواقعه ای  
اوعمل    . دراختياراونيست  که  ميدهد  روی  دروجودانسان  ناگهان 
نميکند، بلکه دراو، اين حادثه روی ميدهد. « دست »، دراصطلاح  
« از دست شدن » درمورد فرامرز، با « دست » دراصطلاح « با  

برپرنيان دوختن » درمورد بانوگشسپ  دست ، نقش اصل زيبائی را  
، دو معنای کاملا متفاوت ومتضاد باهم دارند . چون در دوره های  
بدان    که   ، است  تغييرکرده  معنای « دست » ،  مختلف، گرانيگاه 
پرداخته خواهد شد . با اين «  ازدست شدن » است که پری نهفته  

زاده شدن    درهرانسانی ( آتش جان = هوپری ) مجال پديدارشدن يا
. اين ازدست شدن ، سرآغاز ِ« ازتاريکی   ازانسان را پيدا ميکند 
زهدان خودبيرون آمدن » يا « پيدايش خود ِ حقيقی انسان » است .  

دست   از«  و « خود ِ    خود ِانسان  ميشود،  ودارنده » رها  گيرنده 
انبازو جفت که گوهر حقيقی خود درانسان » است ، زايئده ميشود  
. چنانکه در داستان گرشاسپ در« گرشاسپ نامهِ اسدی » ، ديده 
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ميشود که مردم ازديدارسيمرغ ( خدای موسيقی وآهنگ ونوا ) و 
شنيدن نواهای متنوع خدا ، مدهوش ميشوند و ازخود ميروند . نقش 
يا نوای ناگهانی خدا يا حقيقت  ، درانسان ، « رويدادی = واقعه ای 
» ميشود که  انسان « سلطه يا قدرت = دست » را بر«خود» از 

ماع ، «خود» را در دست (= قدرت)  دست ميدهد . انسان دراجت
دارد . خود دار است .  نام خودِ « فرامرز » ، چنانچه ديده خواهد 
شد همين معنای « نخستين تماس ، نخستين بوسه ، نخستين نگاه ،  
  ، اصل زيبائی  لقيه  يا  نگاه  نخستين  با    . دارد  لقيه « را  نخستين 

ميشود . «   تماميت انسان، ناگهان ازقدرت خود(= دست ) خارج
خودی » که پيکريابی اصل قدرت ( گيرندگی ودارندگی ) است ، 
مانع « پيدايش وزايش خود ِ حقيقی انسان » است .  سام هم درکوه 
البرز، با تجربه مهر بی اندازه سيمرغ ، « خرد ، درسرش جای  
نگرفت بيش »  يا «  زبويش = ازمهرسيمرغ  ، جهانی پرازمُشک  

با دولب، خشک شد » . خشک شدن دراينجا به    شد     دو ديده مرا
معنای « متحيرومبهوت وديوانه گونه وغيرعاقل شدن » است . با  
بر   يا حقيقت »  برخود ، کشش  « خدا  يافتن قدرت ورزی  پايان 
خدا   با  وياری  انبازی   » سرآغاز  که  افتد  کارمی  به  انسان  گوهر 

بيرون   انسان ازگستره قدرت ،   . ميآيد و  وحقيقت واصل » است 
درب « گستره انبازی وياری وجفتی » گشوده ميشود که سرآغاز  

  « آفريننده شدن » است .  

نخستين مرحله که در فرامرز، روی ميدهد ، همين « از دست شدن ِ 
خود » هست . مفهوم « خود » هم ، چنانچه معمولا پنداشته ميشود 
، چندان بديهی نيست . ما چه را ، « خود مان » می ناميم ؟  درست  
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آنچه را ما « خود » ميناميم ، بزرگترين مسئله هرانسانی هست . 
« خودی » را که انسان در نخستين ديد ِنقش خدا يا حقيقت يا اصل  
اين  برای  از دست ميدهد ، چه خوديست ؟ « دست» ،   ، زيبائی 
«خود» ، اندام « گرفتن وداشتن » است . خود ، خودِ گيرنده ودارنده  

ت) باهم اينهمانی دارند . اين مفهوم از«  است . خود ودست ( قدر
خود » ، برضد مفهوم « خود» درفرهنگ ايرانست .  « خود» ، با  
و  بگيرد  ،بايد  . خود  است  ودارنده  گيرنده  ، اصل  چنين مفهومی 
داشته باشد، تا احساس وجود کند ، تا خود باشد  . به عبارت ديگر، 

اي درفرهنگ  ولی   . است  قدرت   ، وذات خود  ، گوهر  گوهر  ران 
  انسان ، جفتی وانبازی يا مهراست . 

هرانسان ، « جَم » هست ، يعنی دوقلوی به هم چسبيده است . «آتش  
ازخود   » . چيزی  است  اصل جفتی   ، باشد  «هوپری»  که  جان» 

  )  « که  ahv=axv=hvaهست   ، است  آفريننده  اصل  که   (
گوهرجفتی است  . تن انسان ( آتشکده ) وجان ( هوپری= تخم آتش 
) که خدا باشد با هم جفت وانبازند .  اينست که خرد وحواس نيز که 
جوشيده از اين جان ( هوپری = پری به ) است تا نگهبان جان باشد  

چنين خودی    ،  درپی جفت جوئی با گيتی هستند . سراسر پيوند های
  تابعيت  –حاکميت  هست ، نه رابطه    جفتی= انبازی= ياری، پيوند  

و    عبد، نه رابطه    فاعل ومفعول، نه رابطه    آمروتابع  ، نه رابطه
. رابطه انسان با خدا ( هوپری = زيربنا وروبنا، نه رابطه    معبود

انسان ، زيبائی  آتش جان )، همين رابطه انبازی است . هنگامی 
پری را که جانش باشد ناگهان ديد ، ديگر هميشه درفکر « گرفتن  
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» آنست، و اورا ميجويد تا اورا بگيرد ، و درشيشه يا درقفس ِ خود 
  کند ، تا « خود گيرنده ودارنده وبـرَنده » بشود  : 

  »  حُسن ِپری زاد مراتا بديده است دل ، آن « 

  شيشه بر« دست گرفته است » و « پری خوان » شده است

ولی ، پری را نميتوان « گرفت » ودرشيشه کرد ، بلکه فقط ميتوان 
با پری، يا زببائی جان خود، انبازوجفت شد . مسئله اينست که او  
بايد درپيگرد زيبائی وحقيقت ، آنقدرشکست بخورد، تا دريابد که  
زيبائی وحقيقت وخدا ، گرفتنی نيست و اين فقط هنگامی ممکنست  

يرنده ودارنده اش » را رها کند . تا ازسر «  که درپايان ، « خود گ
 ، خيام   . يابد  پيدايش   ، است   « انبازی  اصل  دراو،  که  خودی  
ميخواهد درست حقيقت ويقين را « دردست خود = درقدرت خود  

  » داشته باشد ، و ازاين رو نميتواند آن را تاب بياورد :

  نيست حقيقت ويقين ، اندر دست  چون
  نتوان به اميد وشک ، همه عمر نشست

با  انسان چنين رابطه ای را نميخواهد   ، ايران  درست درفرهنگ 
گرفتنی    ، زيبائی  واصل  وخدا  حقيقت   . باشد  داشته  ويقين  حقيقت 
داشت.  نميتوان  . خدا را  داشت  نميتوان  دين را   . نيستند  وداشتنی 
حقيقت را نميتوان داشت . گوهرخود درانسان ، انبازی است . بدين 

تخم » ناميده ميشود . پيشوند « مر=   علت «انسان = مردم = مر+
امر» در سانسکريت به معنای جفت است ودرفارسی نيزازجمله،  
معنای « يارودوست »را دارد (ناظم الاطباء) .  مردم يا انسان ،  
تخم دوستی وياريست ، اصل انبازيست ، اصل جفت وانبازشويست  
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  » با  درتضاد   ، خودی  چنين  بنابراين   . است  =عيار)   ) ايار   ،
خوديست که گوهرش گرفتن وداشتن است . درفطرت انسان ، عهد 
وميثاق ِ« تابعيت وتسليم شوی و اطاعت از الله و رسول واولامرش  
» نيست . رابطه او با طبيعت وگيتی ، رابطه حاکميت او وتابعيت  

حاکميت الله و عبوديت وتابعيت    طبيعت نيست . درفطرت او رابطه
بنام   را  جمعی   ، اجتماعی  وساماندهی  دراجتماع   . نيست  انسان 
ازآن اطاعت کند . همين رابطه   بايد  حکومت نمی پذيرد که ملت 
انبازی ( همپرسی ) گرانيگاه جهان آرائيست ( سياست ) . بنابراين 

لطه گرو  « خود ، به مفهوم گيرنده ودارنده ، بـرَنده( برُدن ) و س
غالب » هم درانسان وهم درخدا ، بايد به کنار نهاده شود . ازاين  
رو فرامرز، درديدن نقش خدا ، « از دست ميشود » . همين گونه 
زند   در   . ميسازد  را مشخص  وفهم  وبينش  شناخت  گستره  پيوند، 
وهومن يسن ، انديشه ای که درفرهنگ اصيل ايران ريشه داشته  

نکته را برجسته ميسازد. اهورامزدا ، خرد  است مانده است که اين  
خود را به شکل آب در دست زرتشت ميريزد و زرتشت با نوشيدن  
اين آب ( خرد خدا ) بينش بهمنی به آينده پيدا ميکند . خرد درفرهنگ  
ايران ، اينهمانی با « چشم » داده ميشد ، و « دست » دراينجا ،  

بی روانست در جام ( همان « جام » است .  خدا ، خردش را که آ
 ، بينش و شناخت  . خرد و  افشاند  ) ميريزد، می  دستان زرتشت 
افشاندنيست نه گرفتنی . دست ، جاميست که افشاننده هست . اينست  
که درفرهنگ ايران ، بينش وشناخت ، گوهر، رادی يا جوانمردی  
قدرت  به  حق  وبينش،  وشناخت  علم  ديگر،  عبارت  به  يا   ، دارد 

نميده ميافشاند وحکومت  را  وبينشش  وشناخت  علم  خداهم   . د 
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تنگاتنگ « دست » و «   پيوند  دراينجا ميتوان  . بخوبی  وميريزد 
خرد » را ديد . «دست » ، نماد گرفتن وداشتن نيست ، بلکه نماد  
مهروپيوند و افشاندن هست .« خرد» ، برعکس « عقل» ، اصل «  
برُدن وگرفتن وداشتن » نيست . دريافتن وادراک کردن و انديشيدن 

گوه نه   ، دارد  مهری  گوهر  حکومتگری  ،  و  خواهی  چيرگی  ر 
وقدرتطلبی .  خرد و دست ، باهم انباز دراين ويژگی هستند .  اين  
ويژگی ، درست در اصطلاح « دست مريزاد » باقی مانده است که  
دراصل « دست ، مهر ايزد » بوده است . دست ، منسوب به ايزد 
مهر هست . مهر که دراصل آفتاب بوده است، دراثر افشاندن گرما  
، اصل عشق و به هم تافتن ( به هم تاروپودساختن ) وبه هم پيوند  
دادن بوده است . آفتاب ، می تابد . پرتو ، روشنی ِ گرما هست . و 
مهر وماه که پيکريابی دوچشم هستند ، هردو، پيکريابی « خرد » 
در   بينش  نماد  ديگری  و  درتاريکيست  بينش  نماد  يکی   ، هستند 

راکه ازگوهر گرمی ( آتش ) است (    روشنائيست . مهر، روشنی
روشنی خرد ازآتش جانست، پيدايش روشنی از آتش ، اين معنارا  
ميدهد  ) با دستانش ميافشاند . حتا عطاردرمصيب نامه ، ميگويد  
  ، آفتاب  پرتوهای  ميکند(  درهرروزنی  را  خود  انگشتان  ،آفتاب 

  انگشتان دست آفتابند) : 

  هست انگشتيت در هرروزنی    ذره ذره، ديده ای ، چون روشنی

   . است  مانده  باقی  زنده   ، زاکان  عبيد  قصيده  در   ، انديشه  اين 
  ) است  سپهر  هفت  سپهرميان  که  اصل    3+1+3سپهرچهارم   (

درفرهنگ    ، ميان   ) پيوندد  می  هم  به  سپهررا  ، وشش  مهراست 
ايران، اصل پيوند است ) . اين سپهر جايگاه آفتابست که به علت  



Jg. 7 (2026), Heft 9  70 
 

تابش ( گرما) ، اصل مهربود ، وهمه جهان را گرم ميکرد ( درهمه  
بودند،  يکی  درآغاز  که  وآفتاب  . مهر  ميافروخت  ، مهررا  جهان 
زنخدا شمرده ميشدند ( خورشيد خانم= صنم ) . «مهر» نيز زنخدا 
بود .« مهرگان» نيز که « ميترا گانا» باشد به معنای « دوشيزه  

غدی « بغ کنيز= دوشيزه خدا » بوده  مهر» است ، و نام مهر درس
دراين   ، ديده ميشود که صنمی که  . درقصيده عبيد زاکانی  است 
سپهر برسريرنشسته است و با زيبائيش، دل همه جهانيان را می  
ربايد ، در دستش ، دو نماد برجسته خود را دارد . در دستش ، يا  

( ساقی    جام باده دارد و ساقی جهانست ويا با آن ، چنگ مينوازد
حکومت   اصل   » پيکريابی  که  زنخدائی  اين   .  ( است  ومطرب 
آرمانی ايرانيان » است ، نه شاه وقيصروداراهست ، و نه دردستش 
علامت قدرت دارد که تيغ برنده است . درست در دستش ، مانند 
بادنيکو، جام باده برجهانيان ميافشاند و يا رگ چنگ را ميزند که 

  نی بوده است .  البته دراصل  ، نواختن 

  سريرگاه چهارم که جای پادشه است

  فزون زقيصرو فغفور وهرمز ودارا 

  تهی زوالی و خالی ز پادشه ديدم 

  وليک لشگرش  از پيش تخت او برپا

  فرازآن صنمی ، با هزار غنج ودلال

  چو دلبران دلاويز و لعبتان خطا 

  گهی ززخمه سحرآفرين ، زدی رگ چنگ
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  گهی گرفته بردست ، ساغر صهبا

اصل زيبائی با دستی که پيماينده جام باده و يا نوازنده  چنگ است  
برسريرحکومت نشسته است ، و ادعای قدرت ندارد، ولی ارجی  
افزونترازهمه گونه قدرتمندان دارد ، و برغم آنکه هيچ قدرتی ندارد 
، همه جهان لشگر او ميباشند .کشش زيبائی ، جايگزين همه گونه 

صنمی ( صنم = سن+م = سئنا= سيمرغ = قدرتی ميشود . ويژگی  
و   باده  جام  دارد،  آفتاب)  مهر(  با  اينهمانی  که   ( پريان  شاه 
ابزارخوشنوازی  دردستش هست . اين ويژگی ايزد مهر، به کلی  
روايت  و  ميآيد،  دراوستا  درمهريشت  که   ( ميترائی   ) مهری  با 

ن موبدان زرتشتی ازاين ايزد است ، وهمچنين با مهری که  غربيا
بيادگارمانده ،   « ميتراس= مرداس » مينامند ونقوش فروان ازاو 
فرق دارد .  روشنی ِ« صنم مهر» ، دشنه يا تيغ تيزبرنده ای نيست  
خلاقه   اصل  ونماد  ميشود،  نموده  اروپا  های  نگاره  درسنگ  که 
ميتراس ميباشد و آنرا از آفتابی که  تاجش پرازتيغست گرفته  است 

درجام باده ايست که باآن ساقی جهان ميشود    .  روشنی صنم مهر ،  
  » را  انسانها  همه  تخم  که  است  باده  جام  اين  افشاندن  با  او   .
سبزوروشن » ، يعنی « تازه ورنگين و پرازنقش ونگار» ميکند . 
در داستان بانو گشسپ ، شاه پريان درست با همين جام در دست 

رنگست . اين همان    پديدارميشود و اين جام ، پراز باده ياقوتی ولعل
« جامی » است که در ادبيات ايران بنام « جام جم يا جام کيخسرو 
» باقی مانده است . اين همان جاميست  که خود ِابر ( پری به =  

)    132هوپری ) است ، وباد نيکوآنرا ( بندهش ، بخش نهم ، پاره  
می وزاند .  « باد نيکو .... درگذرچنان سخت دلپذيراست که چون  
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برمردمان آمد ، آنگاه ايشان را چنان خوش آمد که به تن جان آيد ،  
بوزاند » ونيمی بسوی    جام می را که ابر استاز زمين برآمد تا  

ابر، جام    . باز ميگردد  به سرچشمه ارنگ رود  نيمی  خورشيد و 
آتش ابر= باد) اين جام را ،  vazistاست وباد که آتش درابراست (

درسراسرگيتی می افشاند  . جام باده ، چيزی جزخود ابر، يا« پری  
و  که شيرابه  باده  يا  آب   . نيست  جانان  يا  يا سيمرغ   « غين  به= 
اسانس همه جهانست ، سيرنگ ( = رنگ = شيرابه گياهان ) يا  
سيمرغست . اين همان ابريست که ازفرازالبرز، در دورود که با 

ميکنند جفت هستند سراسرجهان را درآغوش ميگيرند وآبياری    هم
وه دايتی( وهرود ) خوانده ميشود    -2ارنگ رود، و ديگر  -1که يکی  

، وويژگی وهرود ، شناختاری ( بينش ) و ويژگی رنگرود ، بی 
) . جام باده دردست صنم  ، خود    85مرگيست ( بندهش بخش نهم ،  

« پری به = ابر » است که آبگونه روان ميشود و با همه گوهرها  
  ، ميآميزد  ها  ، وتخم  وانبازشوی  آميزش  ازاين  جهان  وهمه 

رنگارنگ وزيبا وهميشه تازه ميشود . اين مهر، جام باده ايست که  
فروميريزد و درآميختن با او ، هرچيزی ، روشن ميشود ، همانسان  
را   خردش  نيز  زرتشت  اهورامزدای   ، يسن  وهومن  زند  در  که 

ينش آبگونه دردست زرتشت ميريزد وزرتشت با نوشيدن آن آب ، ب 
جام جمی پيدا ميکند . ازاين رو خرد وحواس درفرهنگ ايران ، با  
پديده ها ، جفت وانبازميشوند وبا آنها ميآميزند و ازاين آميزش ،  
کردن   درحس   ، .انسان  ميشناسد  را  آنها  وانسان  ميشوند  روشن 
وشناختن وفهميدن ، با محسوسات وبا گيتی وبا پديده ها ونقشها  ، 
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جفت وانباز ميشود . مردمان ، دنبال حاکميت برطبيعت نيستند ، 
  بلکه ميکوشند که انبازبا طبيعت بشوند .

مسئله بنيادی درفرهنگ ايران ، « رها شدن ازگستره قدرت ، از 
تابعيت ، از رابطه خالق با مخلوق ، از رابطه عبد   -رابطه حاکميت

با معبود ، هست »  . درجهان بينی قدرت ، خود وعقل ، « ميگيرد 
بفهمد . « خود » ،   تا  بايد بگيرد  ودردست دارد » . همه چيزرا 

قل » درعربی ، به کلی با « خرد وحواس فطرت  گرفتن دارد . «ع
» درفرهنگ ايران فرق دارد ، و خرد را نميتوان ترجمه عقل شمرد 
. شناخت وبينش ِ خرد وحواس ، درفرهنگ استوار برپيوند « جفت  
انسان است . درحاليکه « عقل »   جوئی وانبازشوی و دوستی » 

نخستين درعربی ، استوار بر تجربه ای متضاد با آنست . معنای  
معنای    . البطن)  ( قبض  است  اسهال  آوردن  بند  برای  دوا   ، عقل 
دريافتن    . کند  حرکت  نتواند  تا  است  شتر  زانوی  بستن  دومش  
 ، انسان  طبيعت   . دارد  گوهری  چنين   ، کردن  وادراک  ودانستن 
«شکم روش» است و عقل ، اين شکم روش را بند ميآورد . حرکات  

ا بتوان انسان را گرفت وداشت . کار انسان را بايستی کنترل کرد، ت
عقل ، بستن اصل حرکت وتکاپو و گرفتن حق آزاديست . اينست  
که نخستين چيزی را که الله ، خلق ميکند ، عقل است . شريعت 
وعقل باهم اينهمانی گوهری دارند . خود ، بايد خود دار و خويشتن  

  دار باشد . عقل ، قابض است ، قبضه ميکند .  

برای چنين خودی ، فهميدن ودريافتن هرچيزی درجهان ، « گرفتن  
» است . حتا خودش را هم بايد بگيرد تا احساس خود بودن داشته  
باشد . او ميخواهد ، خود دار، خويشتن دار باشد . خويشتن داری 
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وخود داری ، همان « حکومت کردن وقدرت ورزيدن برخود » 
است .  انسان ، موقعی « خود » هست که « حاکم برخودش» هست  
قدرت   هم  برخودش  ديگر  عبارت  به  يا   ، هست  خودش  مالک   .
ميورزد . ولی فرهنگ ايران ، به کلی برضد « قدرت » است ، چه  

ود ، يعنی دو درخود باشد چه فراسوی خود .  قدرت ورزيدن برخ 
پاره کردن خود ، به بخش حاکم و به بخش محکوم . اين همان روند 
« به دونيمه شقه کردن جمشيد » در شاهنامه است . خود ، خود  
شکافست ، چون گوهرش، قدرت ورزيدن است . چنين خودی ،  
همه چيزهارا ازهم ميشکافد . او ازهمه چيزها درجهان ، شکافته 

او بايد همه چيزها را بتواند بگيرد و داشته وپاره شده است ، چون  
باشد وبرآنها حکومت کند يا مالک آنها باشد تا خود باشد . خوديست  
که تانگيرد وندارد ، خود نيست . خوديست که گوهرش، قدرتست 
، گير ودارهست . برای او هرچيزی را بايد گرفت وداشت ، تا خود  

ين را بايد گرفت وداشت  بود . حق وحقيقت را بايد گرفت وداشت ، د
. دوست را ، زن   بايد گرفت وداشت  بينش را  . معنی ومفهوم و 
را،.. بايد گرفت وداشت. نور را بايد گرفت وداشت . و درست برای  
« انبازدرآفرينندگی شدن » درفرهنگ ايران ، بايد چنين خودی را  

  به کلی رها کرد .   
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  (4) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

 
 

  چرااين زن هست که نخستين نقاشست
  چون اين زن هست  

 که خودش،« نقش زيبای ِخدا» ميشود
  « نقش» ، برضد« نقاب » هست

 ...............  

  نقش،اصلِ پيوندِميان اِنسان وحقيقت 
 ......................  

  
  پيشگفتار: نقش ، انسان وحقيقت را به هم می پيوندند

 زال ، زيبا هست
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درفرهنگ ايران، انسان، در ديدن رنگ ( نقش وگونه وچهره ) و 
  ) زيبائی  اصل  که  را  خدا  آوازوآهنگ)،   ) موسيقی  درشنيدن 
هوچهره ، سريره ) است ، مستقيما وبی هيچ واسطه ای ، با حواس  
ازاينرو،   . ويارميشود  انبازوجفت  آن  وبا  يابد  درمی  خود  وخرد 

گ = رنگ ونقش) ناميده سيمرغ که ارتا باشد ، سيرنگ (سه رن
ميشود ، ونام ديگرش ، عنقا است که « انگ = نای = گلو باشد، 
که سرچشمه آوازو آهنگست . « انگ » ، هم شيره نی ( رنگ= 

انگ ) و هم نوا وآواز نی است . خدا ، درنقشها ورنگها وشکلها    -ار
وآهنگها ونواها و مزه وچشش ها ، بيواسطه با چشم وگوش وحواس  

خرد) ومزه   (  ونوا  نقش   . وميآميزد  ميشود  انبازوجفت   ، انسانها 
وبوی ، گره اتصال وارتباط بيواسطه خدا با انسانست . بحسب مثال 
درشاهنامه ، سيمرغ ، زالی راکه هم خودش پيکريابی زيبائی است  
، با پری که ازخود به اوميدهد به جهان ميفرستد و درست اين پر، 

نشان اتصال وپيوند هميشگی  او با    هم پيکريابی رنگارنگی وهم ،
  انسانهاست . 

« دورنگه بودن زال = سرخ بودن روی او، وسپيد بودن موی او  
  . ميگيريم  ناديده  آنرا  ما  که  هست  زال  زيبائی  بيان  درست   ،  «
روشنی يا رخشان بودن ( = رخش ) دراين فرهنگ ، بيان آميختگی  
پيدايش رنگارنگی ونقش وزيبائی  باهمست که سرچشمه  دورنگ 

  ميگويد : است . دايه ای که مامای زالست به سام

  تنش نقره پاک ورخ چون بهشت    برو بر، نبينی يک اندام زشت

  خيره شدن خدا به زيبائی انسان 
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وهنگامی سيمرغ، کودک دورانداخته را به آشيانش ميآورد ، بچگان 
  سيمرغ با سيمرغ با شکفتی به زيبائی او، خيره می شوند  

  شکفتی برو برفکندند مهر    بماندند خيره ، بدان خوب چهر 

فردوسی واژه « هوچهر» درپهلوی را که به معنای « زيبا» هست 
چهر»   خوب   » ميباشد،به   ( ارتا(سيمرغ  صفت  ونخستين 

  برميگرداند. 

خدا با نخستين نگاه ، در زيبائی زال، خيره ميشود و با اين نگاه  
درزيبائی او بدو مهرميورزد . زيبائی، آفريننده مهراست .نخستين 
بينشِ خدا به انسان ، همين ديدن زيبائی گوهری انسان هست . خدا، 
نقش ونگارزيبا را درچهره کودکی که همه برای آن دوراندخته اند 

ت) است ، می يابد . خدای ايران درانسان ،  در  که ديوچهره ( زش
دورنگه بودن ، «آهو= نقص وعيب وکمبود وگناه » نمی بيند که  
خدايان نوری می بينند ، بلکه درست « زيبائی » را می بيند . «  
  ،  « است  ونقش  رنگارنگی  اصل  که  بودن  دورنگ  ترکيب 

  گوهرزيبای انسانيست . 

  معنای « خـوب وخـوبـی » 
« خوبی » ، که امروزه بيشتر به معنای « نيکی اخلاقی » بکار  
برده ميشود درشاهنامه ، دربسياری ازاشعار، معنای « زيبائی» را 

آپه= خوا+   » واژه  دراصل  خوب»  ولی«  » aape  +xvaدارد، 
ميباشد که « تخم وآب » يا « جفت وانباز ِآب با تخم » ميباشد ( آب، 
به معنای شيرابه جهانست ). اساسا « خواپه= خوب » نام درخت  
همه تخمه است ( يوستی) و اين همه تخمه ، همان سيمرغ يا ارتای  
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خوشه است . در « جفت شدن آب با تخم »، تخم ، « سبزوروشن»  
ونقوشی   رنگارنگی   ، روشنی  ميشود».  ورنگارنگ  «تازه  يعنی 
بيان   ، بنابراين خوب   . ، ميرويند  خدا  ازتخمهای  واشکاليست که 
که  وهنگامی   . هست  زيبائی  و  نقش  يعنی   ، ورنگارنگی  تازگی 

با برای  البرز  ازفرازکوه  پدرش ،  سيمرغ ، زال را  به  زگرداندن 
  فرود ميآورد . نخستين تجربه پدرش از زال : 

  تنش پيلوار و « رخش، چون نگار »

  پدر چون بديدش ، بناليد  زار

  سپس منوچهر، شاه ايران ، نخستين بارکه نگاهش به زال ميافتد

  برين برزبالا واين خوب چهر   توگوئی که آرام جانست ومهر 

  و زال هر کجا که ميرود :

  ز« خوبيش» ، خيره شدند ، مرد وزن 

  چو ديدی ،  شدندی براو ، انجمن 

هرکجا که زن ومرد او را ميديدند ، دراثر زيبا بودنش ، گرد او  
  ، ارتا ) هست  او که جفت وپسرخدا ( سيمرغ =  انجمن ميشدند. 
زيباست . ديده ميشود که  زال ، که ازنزد خدا به زمين فرود ميآيد 
، هيچگاه دم از « اراده خدا »نميزند، ونياز ندارد که دم از اراده 

ين زيبائيش هست که همه را ميکشد وتحول ميدهد  خدا بزند ، بلکه ا
و مهروآرام جان ميآفريند . اين زيبائی ، هوچهره بودن که فطريش  
هست ( ارتا ، تخم جان انسان، هوچيتره است ) ازهمان کودکی همه  
درفرهنگ  ارزش  زيبائی،برترين  چون  ؟  چرا   . ميکند  خيره  را 
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ايرانست . ديدن زيبائی درگوهروفطرت انسان ، نه سخن از اراده 
تخم  که   ،  ( ارتا   ) خدا   . ايرانست  فرهنگ  گرانيگاه   ، گفتن  خدا 
ونخستين عنصر هرانسانيست ، پيدايش اصل زيبائی ( هوچهرگی  
) در همه انسانهاست ، نه آنکه  معين سازنده نيکی وبدی با اراده  

نگ ايران ، کشش با زيبائی است نه  اش ازفراسو . گرانيگاه فره
رانش با کلمه حکمی ، زيبائيست نه امر . با پيدايش خدا در اراده ، 
به  اميد  يا  ميشود  ازقدرت  ازسرپيچی  گناه  يا   ، پس  ازآن  زندگی 
ای   اراده   » از   ( وآرايش  سامان   ) نظم   . قدرت  از  گيری  پاداش 

انسان ،    درفراسو» ، خلق ميگردد ، نه از زيبائی از گوهر خود
پيدايش می يابد . خدا ، در زيبائی درنقش ونگار، بی هيچ واسطه 

  ای  با حواس وخردخود انسان ميآميزد .

چرا زال ، زيبا هست ؟ چرا انسان، زيباهست ؟ چرا، جم که بنُ  
همه انسانهاست، سريره ( زيبا) ميباشد؟ چون تخمی ازخوشه ارتا 
هوچهرگی=    » صفتش  نخستين  که  هست   ( سريره  سيمرغ=   )
زيبائی» است ، و چرا او زيباهست ، چون « سيرنگ = سه رنگ= 

م ) ، تخم جفتی (  رنگ » هست . انسان که مردم باشد ( مر+ تخ
  مر) هست . 

  چرا زال دورنگه است ( موی سپيد وروی سرخ دارد)
دورنگ که باهم آميخته باشند ، سيرنگ خوانده ميشوند ، چون « 
آنچه به هم می پيوندد » ، رنگ سوم است ، که ديده نميشود . زال  
، دورنگه هست ، روی سرخ وموی سپيد دارد  . سرخ ، مادينه  
 . است  ، سرخست وبهرام، سپيد  . زنخدا رام  است  نرينه  وسپيد، 
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.انسان،  يابد  می  پيدايش  انسان،   ، باهم  دو  اين  وازهمآغوشی 
اين   آميزش  پيدايش ِ   ، گوهرسرخ وسپيد دارد ، زال هست . زال 
دوخدا باهمست که سيمرغ ناميده ميشود . سام باديدن زال ، به خود  

  ميگويد :

  چه گويم که اين بچه «ديو» چيست ؟

  « پلنگ دورنگ» است ، يا خود، « پری » است ؟

« ديو» و « پلنگ » و « پری » هرسه اصطلاحاتی مانند « گور»  
، بيان اصل جفتی هستند که « دوتای به هم پيوسته » باشند . ازاينرو  
هنديها تختخواب بزرگی را که جای آميزش زن وشوهرميباشد ، به 
که   ای  مسئله   . است   « پلنگ   » نامش  که  جهيزميدهند  عروس 

له « انکاراصل جفتی ، به عنوان درداستان زال طرح ميشود ، مسئ
حاکم  خدای  که  مسئله   . است  درگوهرانسان»  آفريننده  اصل 
رام   فرزند   » يا  گوهرزال،  بودن  زيبا  پذيرد،  نمی  سام  براجتماع 
وبهرام بودن »  است . فرزند خدايان بودن انسان ، پذيرفته نميشود 

ان ، « . چنين انسانی ، حق وجود ندارد . با داشتن  اين اصل ، انس
هست »    axvازخودش هست = قائم بذات خودش هست ، سَروَر= 

. دين حاکم براجتماع سام وزال ، منکراين اصالت انسانی وطبعا 
منکروجوداين اصل جفتی درانسان بود . انسان ، تخم ارتا نيست .  
خدا ( ارتا ) خوشه جانها نيست . انسان نبايد فرزند خدا شمرده شود 
« رخش = رخشان=   معنای  به   ، بودن  پيوسته  هم  به  دورنگ   .

گه بودن ( بهرام ورام از سيمرغ ،يکی شدن ) روشن » بود . دورن
  = زال  کمان   = بهمن  کمان   ) رنگيست  هفت  رنگارنگی  اصل   ،
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رنگين کمان ) . ورنگارنگی ، زيبائيست ، نقش زِيبائی است . ازاين 
رو درفرهنگ ايران ، به « روی وچهره » ، « گونه » ميگويند ، 
چون « گون » ، هم به معنای « رنگ» هست ، وهم به معنای «  
غنا » است . گون ، گوناگونست ودگرگون ميشود . چهره وسيما  

رنگست  ، است  گونه  انسان،  نقش    وروی   ، رنگارنگست   ،
ونگاراست . آنها با واژه « روشنی » ، رنگارنگی وآميزش رنگها  
را می شناختند . دين حاکم دراجتماع سام ، درست ميخواست اين 
انسان را به عنوان گوهر « هوچيتره = زيبا »، دور بيندازد ، چون 
زيبائی انسان ( هوچهرگی او ) ، بيان اتصال مستقيم او با ارتا ( 

  سيمرغ= خدا ) بود . اين همان پرسيمرغ بود . 

  پرسيمرغ ، نقشيست که انسان را با خدا متصل ميسازد 
پرسيمرغ ، که اينهمانی با « نقش ورنگ وزيبائی » دارد ، حلقه يا 
گره اتصال ميان انسان وخداهست . گوهرانسان که تخم آتش يا ارتا 

نيز ناميده ميشود و ازاين اخو ،    axv    =ahvباشد ، اخو= اهو =
چهارپر ميرويد که چهارنيروی مينوئی يا ضميرانسانست و با اين 
نقش  همان  پر،   . سيمرغست  به  متصل  هميشه  انسان  چهارپر، 
ورنگ ونگاردرجهانست که خدا را با حواس انسان ( خرد ) متصل 
خدا  به  يا  زيبائی  اصل  پروازبه   ، زيبا  درنقش   ، انسان  ميسازند. 
ميکند . انسان در ديدن نقش زيبا وشنيدن آهنگ زيبا، تحول به خدا 
. انسان ، درآهنگ ونوای زيبا ، به اصل زيبائی متصل   يابد  می 
دربوی  انسان   . خدا را ميمزد   ، ميمزد  انسان در هرچه   . ميشود 
خوش ، به خدا کشيده ميشود .  اينست که « نقش ورنگ وچهره  

برا مانع  بزرگترين   ،  « که   وصورت  روشنی  خدايان ِ  پذيرش  ی 
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ورنگ  وصورت  نقش   . ميباشند  هستند  وازگيتی  ازانسان  بريده 
وچهره ونگار، بايد از اصل اتصال ميان خدا باانسان ، حقيقت با 

  انسان، اصل با انسان ، حذف وطرد گردند.

  مفهوم نقش و زيبائی ، برضد روبند ( ماسک )
  واسطه ، نقابيست برضد زيبائی

ازاين رو هست که ما در داستان با نو گشسپ که نوه زال هست ،  
با مفهومی از« نقش وصورت» آشناميشويم که نه تنها اينهمانی با  
« نقاب يا روبند » ندارد ، بلکه برضد « نقاب وروبند » نيزهست. 
« نقش » ، بيان « بيواسطگی چهره » است . در« نقش» ميتوان « 

را    « وحقيقت  زيبائی  «  اصل  اين  ودرست   . دريافت  بيواسطه   ،
بيواسطگی بينش ِنقش يا چهره » که  پيکريابی اصل « پيوستگی »  
است ، معيار « يقين » درمعرفت انسانی ميماند . اين اصل که« 
حق وحقيقت » ، «  زيبا » هست که بيواسطه ميتوان دريافت ، نه 

بايد « «گفته ومعنای گفته » ، و زيبائی درهمه چهره يابی هايش  
بی نقاب = بی روبند = بی برقع = بی حجاب » باشد ، درادبيات 
وعرفان ايران باقی ميماند . چنا نچه مولوی ، بنياد عرفان را همين  

  « بيواسطگی زيبائی » ميداند : 

  چون محرم حق گشتی ، وز « واسطه » بگذشتی

  بربای « نقاب از رخ » ، « خوبان نقابی » را

  استاد خدا آمد ، «بی واسطه» ، صوفی را 

  استاد ، کتاب آمد ، صابی وکتابی را 
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  فرق دومفهوم « واسطه » و « ميان » 
تفاوت   درشناخت   ، ابراهيمی  اديان  و  ايران  فرهنگ  ميان  تفاوت 
ميان دو مفهوم « واسطه » و « ميان » برجسته ميگردد .« واسطه» 
، فاصله دوگستره ِبريده ازهمست که آنها را نميتوان به هم پيوند داد 
و يکی ساخت. درحاليکه « ميان » که « مت + يان » دراصل است 

وجفت ، باهم پيوند می يابند و يکی ميشوند  به معنای جائيست که د
. اين همان اصل سه تا يکتائيست . درحاليکه دراديان يهودی واسلام  

خلق هست که باهم يکی نميشوند   -3امر و    -2حق و  -1، سه گستره  
يا   ايران، نقش وصورت وچهر، ميان خدا وانسان ،  . درفرهنگ 

اب  اديان  در  درحاليکه   ، هست  وانسان  نقش  هرحقيقتی   ، راهيمی 
وصورت و چهره ، واسطه ونقاب( روبند ) ميان آن دو هستند . 
درچهارچوبه شريعت   ايران  فرهنگ  امتداد  که   ، درايران  عرفان 
اسلام بود ،همان راستای فرهنگ ايران را پيش گرفت و هميشه با  
حاکم  که   ( ونقل  وشريعت  پيامبروکتاب   ) واسطه  مفهوم 

،   برتفکراسلامی است، گلاويزبود ايمان »  به «  ، وميکوشيد که 
معنای « عشق » بدهد ، تا واسطه را که درايمان، ضروريست ، 
تبديل به «ميان» سازد . دو مفهوم « رخ » و « کتاب » درغزل 
مولوی (دربالا)، درست اين تضاد را نمايان ميسازد . او درخدا ،  

ا « کتاب ميخواهد پيوند بی واسطه با زيبائی  خدا داشته باشد ، نه ب
  ونوشته وگفته خدا » . 

  درفرهنگ ايران : راستی = حقيقت = زيبائی
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رد پای ِاينکه اصل زيبائی درهمه پيکريابيهايش ، بايد دراجتماع ، 
« بی نقاب = بی روبند = بی پرده » باشد ، درادبيات ايران باقی 
راستی»   = حقيقت   = زيبائی  اينهمانی«  پایِ  رد  که   ، ميماند 

  درفرهنگ ايرانست . 

  آنان که « پری روی » وشکرگفتارند

  حيقست که « روی خوب » پنهان دارند

  فی الجمله « نقاب » نيز بيفايده است

  تا « زشت بپوشد » و « نکو ، بگذارد »

  نقاب از بهر آن باشد که بربندند روی زشت 

  تو زيبائی ، به نام ايزد ، چرا بايد که بربندی 

  حيف باشد بر چنان تن ، پيرهن 

  ظلم باشد ، برچنان صورت ، نقاب 

ولی هنگامی که «حق وحقيقت» ، « اصل روشنی ِ برُّنده » شد و  
جانشين « اينهمانی  حقيقت با زيبائی » گرديد ، نقاب که پيکريابی  
اصل « واسطه » بود ، درتضاد با « نقش وچهره وصورت » قرار  
انگيزی درمفهوم « نقش = چهره =   اغتشاش شگفت  و   ، گرفت 

دن نقشها ورنگها وصورتها با نقاب  نگار» به وجود آمد . اينهمانی دا
 ، بيواسطگی انسان را با گيتی از بين برد .
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  اغتشاش درمفهوم نقش در داستان بانوگشسپ
ازبانوگشسپ ديده ميشود که درنقش بستن صورت  دراين داستان 
دخترشاه پريان ، پريشانی وسردرگمی هست . علتش نيز آنست که 
شاعريا مصححان کتاب ، مفهوم ديگری از نقش داشته اند تا درمتن  
اصلی می يافته اند . درست ادبيات هزاره پيشين ايران ، شاهد همين  

دومفهوم گوناگون ميان  بوده    تضاد  وادبيات  از« نقش» درعرفان 
است که بايد آن را بيشتر بررسی کرد ، چون  پيوند ژرفی با «  

  آزادی زنان» و«گسترش هنرزيبا در آزادی » درايران دارد . 

آنچه مفهوم « نقش وچهره وصورت ونگار» را دچارتزلزل ميسازد  
و ارزش آن را يا ازبين می برد و يا بسيارميکاهد و درپايان نيز  
تبديل به « نمود بی بود » يا « صورت بی معنی » ، يا « سطح 
فريبنده ولی توخالی » مينمايد ، يا « ظاهرگمراه سازنده » ميکند ، 

  روی بند » و « برقع » يا « روپوش » است.   پديده « نقاب » يا « « 

  اينهمانی پوست وپــَر، با نقش ونگار 
  » با  اينهمانی   ، ايران  درفرهنگ  ونگار،  وچهره وصورت  نقش 
پوست وپر » داشت . نقش وپوست ، زيبائی وپوست ، باهم اينهمانی 
که  سپهرششم  که  اينست   . بود  پوست  درتاروپود  نقش   . داشتند 
«مشتری= رب الارباب = خدای همه خدايان » باشد ( = خرّم يا  

را خود  مزدا)  اهورا  و  زئوس   = سپهر»   انهوما  هفت  «پوست 
ميدانست ، چون خود را « اصل زيبائی واصل نقش ورنگارنگی  
» ميدانست . اين پوست که درتاروپودش ، زيبائی است  ، از پنچ  
سپهر زيرينش ( مغز= ماه + استخوان= تير+ گوشت+ آناهيت+  
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گزيده های زاد اسپرم ) روئيده بود. اين    –پی = مهر+ رگ= بهرام  
فرهنگ ، استوار بر سرانديشه « پيوستگی » بود . پوست وطبعا  
زيبائی ونقش ِ  جدا از مغزواستخوان وگوشت وپی و رگ ،  وجود 
نداشت . پوست ، حلقه جفت شدن انسان با جهان خارج وبا خداست  

يش يعنی زايش گوهرو ذات بود . در  . نقش ونگارو زيبائی ، پيدا
ذات   در  آنچه   . دارد  ، حضور  پيوستگی  اين   ،  « چهره   » واژه 
پديدار   ، وچهره  و صورت  « روی  در   ، چهره) هست  وگوهر( 

  ميشود .  چهره ، « پديده » است . 

  معنای « پديده » و « پيدايش » 
  ، ، بيان همين بستگی گوهری ظاهروباطن  پديده »  اصطلاح « 

باطن   بی  پديده » ، ظاهر   ». است  برون ودرون  سطح وعمق و 
آنچه    .  « است  ظاهرشده  که  است  باطنی   » بلکه   ، نيست 
برونسوهست ، پديده درونسو هست . اين درونسو هست که برونسو 

ه « بريدگی »  ميشود . با آمدن اديان نوری وفلسفه نوری ، انديش
. خدا وحقيقت ،   پيوستگی » ميگردد  ، جانشين اصل «  درجهان 
بودن  دربريده   ، درجهان  همه چيزها   . شد  بيکران  روشنی ُبرّنده 
ازهم ، « روشن » ميشوند و « يقين ميآورند » . طبعا اين بريدگی  
با خود خدا از گيتی ، آغازميشود . خدا از انسان ، بريده است . 

ان ، بريده است . جهان درونسو ، ازجهان برونسو، حقيقت ازانس
بريده است . بدينسان ، همه جهان ، « روشن » ميشود . تنها پل  
باريکی که اين بريده ها را به هم بپيوندد، « واسطه » است . اينست  
که ازاين پس ، مفهوم « نقاب = روبند = برقع = رخ آويز» جانشين  
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مفهوم « نقش » ميگردد . اديان نوری و مکاتب فلسفی نوری ، همه  
با « نقاب » کار دارند، نه بانقش . « نقش وصورت و نگار» ، همه  
« نقاب و روبند » هستند . انسان نميتواند تاب حقيقت وخدا واصل 
را بياورد، ونياز به « واسطه » دارد . انسان نميتواند از راه حواس  

با نقش ها ، گوهرجهان را بشناسدو به زندگی خود  وخرد وآميختن  
سامان بدهد .  حقيقت يا خدا يا اصل، بايد نقاب يا روبند ، به روی  
آن   با  بتوانند  انسانها  تا   ، بندد  به  چهره وصورت خود  به   ، خود 
زندگی کنند . پيدايشِ مستقيم حقيقت وخدا واصل ،  خطرزندگيست. 

واصل ، اصل زيبائی هستند ،    ولی درفرهنگ ايران ، حقيقت وخدا
پيوستگی  بيان  که  انسان  خود  درگوهر  اصل  اين  وجود  وبدون 
تامست ، انسان نميتوانست زندگی کند . طبعا ، روبند ( بستن روی  
از ديده شدن ) ، زيبائی را ناديدنی ميسازد . درحاليکه انسان بايستی  

  زيبائی را ببيند تا با خدا وحقيقت واصل ، انبازبشود .

  روی ، گرانيگاه مفهوم « زيبائی » 
گرانيگاه زيبائی درفرهنگ ايران ، چهره وروی وصورت ونقش  
هست ، چون « هوچيتره » که « چهره بِه » باشد ، به معنای «  
زيبا » هست .  ديدن روی زيبا ، با « راستی » کار دارد . راستی  
، اصل آفرينندگی هست . آنچه در درون هست ، تحول به بيرون ( 

ايجاب ديدن مستقيم چهره را  نقش وصورت ) می يابد . راستی ،  
ميکند ، چون درچهره ( روی ) ، گوهر( چهره) ، پديدارميشود .  
راستی  دريافتن  از  داشتن چشمها  باز   ، شدن  ديده  از  روی  بستن 
اعتبارساختن   بی   » يا  روبند  بستن  با  ديگر،  عبارت  به   . هست 



Jg. 7 (2026), Heft 9  88 
 

نقش»،انسان از« راستی » ، باز داشته ميشود . روی بند ، مانع 
 ، روبند  يا  نقاب  طبعا   . ميشود  راستی  درک  ومانع   ، چهره  ديده 
اوليه نقش ، اصل دروغ ميگردد . تضاد مفهوم «  وارونه مفهوم 
نقش »  با « نقاب = روبند » ، بيان تغيير مفهوم « خدا وحقيقت  

ه انسانهاست. اينست که عرفان ، واصل » در روان وضميروانديش
اصل   که  ايران  فرهنگ  مفهوم  همان  به  را  واصل  وخدا  حقيقت 
يا  رخ  يا  چهره   »، خدا  يا  حقيقت  و  ميگراند،  باز  باشد  زيبائی 

  روئيست » که بايستی ديده شود و ميتوان ديد .  

  عادت به کاربرد مفاهيم متضاد، بدون آگاهبود تضاد آنها
ولی با آميخته شدن فرهنگ ايران با اسلام وزرتشتيگری ، مفاهيم 
« نقش وصورت وچهره » با « نقاب وپرده وحجاب وروبند » ،  
درهم ريخته ميشوند . ازسوئی نقش وصورت وچهره ، به معنای «  
نقاب وروبند » بکار برده ميشوند و ازسوی ديگر ، نقاب ، به معنای 

برد بکار   ، وچهره  وصورت  ،  نقش  فرهنگها  درهمه   . ميشود  ه 
مفاهيمی که دراصل متضادند وزمانهای درازی  باهم سرآشتی ندا 

  شته اند ،

پس ازگذشت زمانی ، دراذهان مردم ، کنارهم می لمند ومردم، بی 
آنکه متوجه تضاد آنها باهم بشوند ، باهم بکا رميبرند. بهترين نمونه  
اش ، دين زرتشتی است که برغم تضادش با فرهنگ ايران ، سپس  
چنان با مفاهيم متضادش آميخته ميشود که اضداد ، درکنارهم جا 

ار برده ميشوند و از سنتز هگلی نيز خبری خوش ميکنند و باهم بک
نيست. يک زرتشتی به هيچ روی نميتواند درک اين تضاد را بکند 
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جدا   ازهم  که  اند  فته  گر  انس  باهم  چنان  اضداد  اين  او  برای  و 
ناپذيرشده اند . همينسان اصطلاحات ِ فرهنگ ايران برغم متضاد  
همين    ، ايرانيان  عمومی  دراذهان   ، اسلامی  بااصطلاحات  بودن 
گونه باهم آميخته اند و ايرانيان موءمن به اسلام ، نميتوانند باور 

اهم ناسازگارند . همه اسلامهای راستين کنند که اين اصطلاحات ب
، ازهمين آميختگی فرهنگ ايران با اصطلاحات اسلامی ، آخرين  
دادن اسلام   استفاده را برای نو نوارکردن اسلام ونجات  حد سوء 

  ازبدويتش ، ميکنند .

  خدای راستی، خدای زيبائيست. چرا ؟
  زندگی زيبا ، نه زندگی معنوی

«راستی وحقيقت وزيبائی » را درفرهنگ ارتائی ايران ، نميتوان  
ازهمديگر بريد وجداساخت . « راستی » درفرهنگ ايران اينهمانی  
با « حقيقت » دارد و حقيقت ، درگوهرهرانسانی هست ومستقيما  
ازاوپديدارميشود . خدا که ارتا باشد، راست است ( ارتا = رته =  

هرانسانی   گوهر   ،  ( «  راستی   ، ارتا  صفت  نخستين  و  هست 
هوچيتره = هوچهره = زيبا = خوب روی » هست . بدينسان حقيقت 
هرانسانی = راستی = زيبا هست . زيبائی ، پيدايش « راستی = 
حقيقت » است . در دين زرتشتی ، حقيقت وراستی ، اينهمانی با «  
روشنی اهورامزدا » دارد و ديگر، زايشی ازگوهرانسان نيست .  

تی وحقيقت ، درانسان نيست ومعنای اصلی فرهنگيش را گم  راس
ميکند . ازاين جاهست که مسئله بنيادی انسان درفرهنگ ايران ، «  
معنوی شدن » نيست ، بلکه « زيباشدن انسان » است . اخلاق ودين  
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، زيبائی گوهر در ضميرانسانست که درراستی ، دروجود انسان ،  
پيدايش می يابد . هرچيزی که گفته ونوشته ميشود ، معنی دارد و  
معنوی شدن ، روشن شدن انسان از معنای اين گفته ها ونوشته های 
به   که  دارد  ايران  فرهنگ  با  بنيادی  تفاوت  واين   . است  مقدس 

وی شدن انسان . هنگامی که سيمرغ فکرزيبا شدن انسانست نه معن
شدن  شناخته  چهره  ديو   » علت  به  که  را  کودک  زال   ( ارتا   )
  ، ميآورد  خود  آشيانه  به  آنرا  واو  اند  دورانداخته   « دراجتماع  
نخستين چيزی که روی ميدهد آنست که بچگان سيمرغ از ديدن «  
چهره خوب زال » بدو مهرميورزند . ديدن چهره خوب ، مهر را  

  رانسانی ميانگيزد وميآفريند : دره 

  شگفتی براو برفکندند مهر   بماندند خيره بدان خوب چهر 

چرا ، چهره ای که برای ديگران ، چهره ديو شمرده ميشد برای 
سيمرغيان ، چهره زيبا بود که مهر بدان را ميآفريد ؟  چون آنها  
گوهر مردمی زال را درهمان صورت وسيمايش ميديدند که ديگران  
از ديدن آن ناتوان بودند . اين نياز بنيادی ، به پيدايش مهر درتجربه 

نهاست که اولويت « چهره= رخ = روی » را زيبائی درچهره انسا
  بر معنی وگفتارونوشتار، معين ميسازد .  

  ديدن مستقيم حقيقت وخدا وگوهر، در زيبائی ِنقش
انسان ميتواند با چشم خود ، گوهرنهفته وپری وار ِ زيبای انسان  
ديگررا ، درچهره اش ببيند وبشناسد . ولی با « نقاب يا روبند » ، 
حاکم  دين  چنانچه   . ميشود  ساخته  وتاريک  پوشيده  چهره  اين 
درجامعه زال ، « دورنگه بودن چهره » را ، زشت ساخته بود و 
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آنرا « نشان گوهر ديوی » ميشمرد . « روی بند » ، چهره حقيقی 
را ميپوشاند . دراديان نوری وفلسفه های نوری ، فضيلت وهنرو  
تقوا ، نقابيست که هرکسی بايد دراجتماع به روی ( چهره ونقش  
انعکاس   با  هرکسی   . بشود  شمرده  نيک  تا   ، بزند  خود  ونگار) 

ده از خود هست ، که متقی  روشنی اين ارزشهای معين ساخته ش
وهنرمند وبافضلت شمرده ميشود . اين همان بستن نقاب يا روبند 
است . روی يا چهره ، گرانيگاه زيبائی بود . بستن نقاب ، ناديدنی 
ساختن کل وجود خود بود . « روی بند  = ماسک » ، بنُ دروغشدن 

ت  است . روی بند ، بستن چهره ای غير ازچهره واقعی برخود اس
. به عبارت ديگر ، برضد گوهر راستی انسان = زيبائی = حقيقی  

  بودن انسانست .   

  کاهش دين واخلاق به « روبند وماسک» 
اين سبب ميشود که دين واخلاق ( فضيلت ها ی دينی واخلاقی ) ،  
« روی بند = ماسک = برقع = پرده = حجاب » انسان ميشوند که  
گوهرانسان    . بازميدارند   ، شدن  ازچهره  را  انسان  زيبای  گوهر 
درهيچ کرداری وگفتاری وانديشه ای ، پديدارنميشود ، بلکه با « 

وما روبند  وتقواهای  ها  ديدن فضيلت  از  را  ديگران   ،  « سکی 
گوهرخود ، باز ميدارد . انسان با اين فضيلت ها وتقواها ، زيبای 
بی    = نقش  بی   = چهره  بی   »  ، ديگرطبعا  ازسوی   ، مصنوعی 
صورت » ميشود ، چون آن زيبائی مصنوغی ، امکان چهره يابی 
وصورتيابی گوهری را از انسان ميگيرد . اين « بی روئی = بی 

تاريک   صورتی » ،  « زيبائی روبندی وبرقعی وماسکی » ،  با 
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وناديدنی ساخته ميشود، وامکان راست بودن ازاو گرفته ميشود .   
انسان ازاين پس ، با دين واخلاق ، خود را بزک ميکند ، خود را  
« زيبا ميسازد » .  انسان ازاين پس ، در تماميت وجودش ( انديشه 
داوری    . است  زده  نقاب  خود،  به   ( واحساسات  وگفتاروکردار 

در انسانها  ودينی  ها اخلاقی  فضيلت   » اين  داوری   ، اجتماع 
  ونيکوئيهای نقابی است » . همه داوريها ، بيدادگری ميشوند .

ازسوئی « روبند = نقاب » ، « نقش وصورت » را ، به روبند يا 
نقاب وماسک ميکاهد و آنها را بی ارزش يا گمراه کننده وفريبنده  
گرداگردِ  ديواری،   ، روبند  ديگر،  سوی  از  و  ميسازد 
  »  ، ترتيب  وبدين   ، ميکشد  انسان  واحساس  کرداروگفتاروانديشه 

چهره درونی ، ازاين پس  چهره درونی » را ، به خود رها ميکند.  
، ازروبند سوء استفاده ميکند و نقاب ، دام تزوير ميشود .نقاب ، 
يا  به قصد غارت خزينه ای  نقاب ،  با  انسان    . نقب زنی ميشود 
دزدی ازخانه ای يا گشودن حصاری ، راهی در زيرزمين تعبيه 
يابد   بدانجا راه  کند و  آنجا رخنه  به  ازآن راه مخفيانه   تا  .   ميکند 

بدينسان روبند ونقاب ، تبديل به دام ميشود . با اينهمانی دادن مفهوم 
« نقش وصورت » با مفهوم « نقاب » ، مفهوم اصيل نقش وچهره 
ارزش   درست  و  ميدهد  ازدست  را  بيواسطگيش  ارزش  ونگار، 
گمراه سازنده واغواگرانه وفريبنده پيدا ميکند . با چيرگی معيارهای  

اع ، انسان ، در « اعمال نقابی » ، در «افکار  دينی واخلاقی دراجتم
نقابی » ، در« گفتار نقابی » در احساسات نقابيش ، ستوده ميشود  
 ، نقابی  نقابی ، شادی  يابد . سعادت  وارج وبرتری اجتماعی می 
انسانها را از سعادت وشادی باز ميدارند . « زيبا سازی » ، جانشين  
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« زيباشوی » ميشود . « حقيقت سازی » ، جانشين « حقيقت شوی 
» ميشود . هنرسازی ، جانشين « هنر» ميشود . وبدينسان « راستی 
» ازاجتماع رخت برمی بندد . وهيچکس ، جرئت نميکند اين نقابها  
را ازهم بدرد ، چون اين نقابها ، همه « فضيلت های دينی واخلاقی  

  » و مقدس هستند . 

  خدای ايران ، در نقش ونوا ومزه وبوورنگ پيدايش مييابد
در تورات ديده ميشود که يهوه « گفت روشنائی بشود و روشنائی 
شد و خدا روشنائی را ديد که نيکوست و خدا روشنائی را از تاريکی 
جدا ساخت » . گوهرروشنی درست همين برندگيست که خود را  
با   تفاوت  اين تجربه ، درست   . تاريکی می برد وجدا ميسازد  از 

دارد . خدا درست   ايرانی  درآغاز، « رنگ ونقش وچهره  تجربه 
زيبا » و « آهنگ ونوای خوش نی » ميگردد . انسان نخست زيبائی 
را درنقش وآهنگ کشف ميکند و سپس شناخت ( روشنی)،امتداد 
که   است   بوده  بيانگرآن  اين،  درست   . زيبائيست  درک  اين  يابی 
انسان ، بانقش کردن  آنچه می بيند ، زيبائی را کشف کرد . انسان  

نواختن نی در آنچه ميشنود ، زيبائی را کشف کرد . انسان ، با  با  
نقش کردن صورت، و با نی نواختن که بنُ پيدايش موسيقی هست  
، جهان واقعيت را ميگسترد و پهن وفراخ ميکند . انسان بدين سان  

   . آفريد  بود،  واقعيت  گستره   « امتداد   » که  را  زيبائی  جهان   ،
» که به معنای انگاردن hangaartanازهمان واژه « انگارتن =  

= انگاشتن ( تصورکردن ) ، تخمين زدن ، قضاوت کردنست »  
او در نقش کردن که هنگارتن باشد ،    . ،ميتوان اين روند را ديد 
برايند « نيروی تصوررا که انگاشتن » باشد درخود گشود وگسترد  
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 ، خيال کردن »  درانگاشتن=  و  نقش ونگار=انگارکردن   . در« 
آگاهی به زيبائی يافت و در امتداد يابی همين تجربه ، به « انديشيدن  

= ان + ديسيدن = شکل دادن » و« شناخت = روشنائی »  رسيد .   
ازاين رو انسان ، چيزی را « ميشناسد » که « نقشش را ديده يا 

شد » . « نقش وصورت وزيبائی » ، گره کشيده ويا تصورکرده  با
  پيوند مستقيم انسان با حقيقت يا خدا يا اصل ( بن ) هست .

  

  واسطه (= نقاب )
  « نقش» را، که زيبائی گوهری ميباشد ،

  و بنيادِ « شناخت بيواسطه » است ، تحقيرميکند 
  جنگ ودشمنی ِ« نقاب وروبند » 

  بــا 
  «نقـش و صورت وزيبائی »

  

 . ببينم  به چيزی دارم که گوهراورا درنقشش  من هنگامی اعتماد 
گوهرش ، درچهره اش ، پديدارشود ( راست باشد ) . ولی وقتی  
همه نقش ها وصورتها وچهره ها ، نقاب وروبند باشند ، من ديگر  
نميتوانم به هيچ چيزی اعتماد داشته باشم وبا آن صميمی بشوم . من 
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صميميت واعتماد خود را با همه چيز( با طبيعت ، با خدا با حقيقت 
  ، با حکومت ، با قدرت ) از دست ميدهم .

) ، اتصالی وانبازی وپيوندی وياری axvگوهرانسان ( اخو= خو=  
است . درحواس وخردش ، با پديده ها ( نقش ها ) جفت ميشود تا با  

» که   vista-axvگوهر آنها انبازشود . ازاين رو واژه « گستاخ=
  ، است   « اراندازه  بيش  دليری  و  جسارت   » معنای  به  امروزه 
پسوند    . است  بوده   « وصميميت  اعتماد   » معنای  به  دراصل 
  . است  گستردن  واژه  همان   « اخو«=گستاخ  ويستا  در  ويستارتن 
گوهرانسان( اخو= خو)خودرا درجفت ويار وانبازشدن با پديده ها 

درگست او   . ميگسترد   ( ونگارها  نقش  باهمه (   ، شيوه  بدين  رش 
صميميست وبه همه اعتماد دارد و ازخودش، يقين دارد . يقين از 

عتماد به ديگری وصميميت با ديگری ، پشت وروی يک  خود ، وا
سکه اند . اين گسترش خود دراتصال را ، « گستاخی » می ناميدند 
  . ميگسترد  و  ميشد  متصل  وصميميت،  دراعتماد   ، گوهرانسان   .
گوهرانسان ، درمحيطش ، در انسانها واجتماع ، درطبيعت ، درخدا  

هر همه ازدرون پديده که مجموعه همه آنهاست ، ميروئيد و با گو 
ها ( نقش وصورت وچهره وديسه ) يشان متصل ميشد و ميآميخت  
با   يابی  اتصال  امکان  گونه  اين    . ميشناخت  آنهارا  بدينسان  و 

ميگفتند  »e-varگوهرچيزها ، « يقين » ميآفريند . اين را « اِ وَر=
» امروزه است . اين همان واژه آلمانی va-varکه همريشه « باور=

  )Wahre  ) و واژه فرانسوی وانگليسی (verite  -  verity   .است (
چه چيز يقين آوراست ؟ رسيدن به «شيره وافشره وشيرابه گياه » 
چيزها   « رنگ   » يا  اسِانس  يا  شيره  با  پيوند  يافتن   ، يقين   .
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وانسانهاست . رنگ ( ارنگ = ار+ انگ= شيره روان ) درايران 
از« شيره گياهان ( انگ ) گرفته ميشد . نقش وصورت درواقع ،  
همان « رنگ يا شيرابه وگوهر» بود که درچهره و رنگ آميزی 
ونقش ونگاراست که در برگ وشکوفه وگل وميوه پديدارميشود و 

مي شمرده  درخت  وجامه  پوشاک   ، درخت  رنگ برگ   . شد 
  هرچيزی، 

وطبعا نقش ونگارو صو رت هرچيزی ،بهترين گواه برگوهرنهفته 
  آن چيزاست . 

  حقيقت، شيرابه گياهانست که « رنگ يا وَر » ميباشد 
» که به معنای « رنگ » هست درست ازهمين Farbeدرآلمانی «   

) . از ديدن رنگ Duden» برآمده است (  varwer- varريشه «  
رو، ميتوان حال درون را شناخت . نقش و رنگ وصورت ( که 
دراصل معنای رنگ داشته : سور ، صورتی ) ، پيدايش گوهربودند 

باور=  » انسان     va-var. همچنين  که  داشت  يقينی   » معنای   ،«
ميرسيد ». انسان در چشيدن     varازآزمايش به شيرابه چيزها =

) و آزمودن آن ، چيزها را ميشناخت وبدانها يقين   varاين شيرابه (
داشت . ازاين رو اين عمل به « آزمايش ور » مشهورشد و سپس  
، در اديان ديگر، تحريف ومسخ گرديد و به نوشاندن گوگر( سوگند  

ه شد . درحاليکه در آغاز، با نوشيدن ويا نوشاندن چند جام ) کشيد
  باده ، گوهر انسان راپديدارميساختند  

اسفنديار، درهفتخوانش به اسيری که ازدشمن گرفته وراهنمای خود  
درهفتخوانش ساخته ، برای آنکه ازآنچه ميگويد يقين داشته باشد ،  
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هميشه چند جام می مينوشاند ،تا راه راست را به او بنمايد . ولی «  
بزم بهمنی » نيز،برای سگالش باهم ، « ميزدی= بزمی» بود برای  
مشاوره ، که می مينوشيدند تا در راستی ، انديشه های خود را بی  
رو دربايستی برای هم بيان کنند . وزش باد( وابر) وباريدن ( آب)  

يا باد نيکو» باشند  همه را به راستی = بيان حقيقت که همان « وای  
وزيبائی ، ميانگيختند . ازاين رو دربندهش گفته ميشود که « وای»  
«جامه رنگارنگ» می پوشد . باديست که جام می را ميوزاند وبا 
آن آب ونسيم ، خدا ،  همه را بدان ميانگيخت که گوهر خود را در  

پديدا  ، وصورتها  ونگارها  بهار=  نقشها   » واژه   . -vanرسازند 
ghre دراصل به معنای « نای به = وای به= آهنگ نيکو، نسيم ، «

  » است : 

  خلايق همچوکشت و تو بهاری    بتو يابد شقايقشان، ظهوری 

  تجلی کن که تا سرمست گردند     کنند اجزای عالم ، مست شوری 

  اين شيوه پيدايش يقين واعتماد وصميميت در جهان پيوستگی بود.

  

  رابطه ِ يقـيـن و « روشنی »
  درجهان « پيوسته بهم » 

  

و   ميکند  اعتماد  بدان  انسان  و  ميشود  انسان، روشن  برای  چيزی 
مستقيما   انسان  برای   ، ازگوهرهرچيزی  که  دارد  يقين  ازآن 
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ونقش  رنگارنگی   ، پديدارميشود  چيزی  از  آنچه   . پديدارشود 
  ) بسته  هم  به  تنوع  که  است  روشن  چيزی   . است  ونگاروچهره 
درپهلوی ، همبستک = شکل ) است . اين شيوه پيدايش يقين واعتماد 
درجهان پيوستگی است . همبستگی تنوع وگوناگونی رنگها ، نقش  

کل = چهره ) ، روشنست  وپديده وچهره و گونه ( گون = رنگ = ش
ويقين ميآورد . اين همان « اور= باور» است . رنگارنگی بهم بسته 
يا نقش وگونه ، روشنی ويقين آوراست ، چون راستی است ، چون 
درنقش  بسته  هم  به  رنگارنگی  در   ، ولبريزهرچيزی  گوهر غنی 
ونگار،  پديدارشده است . درونش با برونش ( نقش وچهره وديس  

سته اند ، تحول يکی به ديگری هستند . بيرونش ، تحول  ) بهم پيو
يابی درونش هست . نقش وصورت وچهره وديس ، ازگوهرش ،  

ور) ،   -برآمده ، بردميده ، جوشيده ، رُسته وباليده است . يقين ( با
وصورت  نقش  به  گوهر  يابی  درتحول  پيوستگی  به  اطمينان  در 

  وچهره ، 

به « راستی » هست .  انسان به همه چيزها يقين دارد ، چون نقش 
وچهره ونگارو ديسه اشان ، ازگوهرشان « پديد آمده = زاده شده 
» ، برآمده ، برشده ، و نقاب به خود نزده اند . « رنگ و ور » ، 
برگ   ونقش  رنگ  به  تبديل  که  است  حقيقت  يا  گياه  شيره  همان 

  وشکوفه وگل وميو ميشوند .
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  رابطه يقين و روشنی 
  درجهان ِبريده ازهم

  

ولی گونه ای ديگراز« يقين » نيزهست که با مفهوم ديگری از«  
. در ديدگاه ، چيزی کاملا برای او،  روشنی » گره خورده است 
روشن ميشود که آن چيز، ازهمه سو ، ازچيزهای ديگر، بريده شده 
يا امکان تحول   آميختگی و اختلاط ودرهم شدگی  باشد ، وامکان 

» tashtيقين را درپهلوی  « تشت=    يابی به همديگر نباشد . اين نوع
وروشن   وقطعی  ومحقق  مسلم  معنای  به   « تشت   ». اند  ميگفته 

اصطلاح « تشت » ، از واژه « تاشيدن » ( همريشه    وآشکار است .
و   .تشتن  است  شده  ساخته   ( تيشه  واژه  با 

وقطع    taashitan=tashtanتاشيدن( بريدن   » معنای  به  هم   ،  (
ی « شکافتن » و هم به معنای « خلق  کردن » هست وهم به معنا

اره  بريدن و  نجّار( درودگر) درتراشيدن و  .  يک  است  کردن» 
کردن ازهم ، ميزوصندلی و در و.... ميسازد . خدايان نوری ، خلق 
ميکنند، همه دربريدن ازهم ، خلق ميکنند .روشنی ونور، در بريدن  

چيزی را وقطع کردن ، خلق ميکند .« روشنی» ، خلق ميکند ، هر
« قطعی ومسلم » ميکند . يهوه ، هر روزی ، چيز ديگری را خلق 

ميکند . ازاين رو با روشن کردن ، خلق کردن ، شروع ميشود .  
ميکند   خلق  را  روشنی   ، نخست   ، درسرآغازتورات  نيز  يهوه 
ونخستين ويژگی روشنی اش ، عمل جدا کردنست ، چون بلافاصله  

. ميکند  جدا  ازآن  را  تاريکی  و    ،  زرتشت  اهورامزدای 
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، روشنيشان می برد ، تيغ وشمشيروخنجراست   Mithrasميتراس
. « ميتراس » ، که خود را « خدای مهر» ميخواند، سيمرغ را که  
خدای مهر( اصل جفتی است ) ، ميراند تاخودش ، جانشين او بشود  
وخود را نيز « مهر» مينامد ،ولی مهراو ديگر ، به معنای « جفتی  

مهراو   بلکه   ، نيست   « ميشوند=  يکی  باهم  قراداد که  اصل   »  ،
وميثاق وعهد » است ، چون پيش فرض قرارداد وعهد ، دو موجود  
بريده ازهمند ( دوفردند ) . اينکه درادبيات ايران ، هيچکس« مهر=  
ميتره » را به معنای « پيمان وعهد وميثاق» بکارنمی برد ، بلکه 

گواه به آنرا درراستای معنای محبت وعشق بکار ميبرد ، بهترين  
وجود ،  خدای ديگر مهر هست . زرتشتيان ، اين خدای مهر را که  
خدای قرارداد وعهد وپيمان بود ، پذيرفتند وآن خدای پيشين مهررا  
، معنای «  خدا  اين  ، چون « مهر»  طرد وتبعيد وافسانه ساختند 
يگانه شدن جفت » داشت ، وآموزه زرتشت برضد مفهوم «جفتی= 

  = سنگی » بود . همزادی= ديوی = مری 

اساسا خلق کردن ، اين معنای بريدن را دارد . دراين جهان بينی ، 
اين روشنی بـرُّنده ، اينهمانی با « يقين » دارد . درپهلوی به شکل 

»   jadaهم ميگويند . اين واژه بايد از واژه «  jadagوخاصيت ،   
درسانسکريت برآمده باشد که به معنای « بی جنبش، بی حرکت ،  
ويقين  است  که روشن  شکلی  چنين   . است   « افليح   ، بيجان  ماده 
ميآورد ، دراثر اينکه ازهمه سو « بريده » شده است وازهمه سو«  
کرانمند » است ، طبعا  آن چيزروشن ، بی جنبش و بيحرکت وافليج  

م روشن  چيزی   . هست   « ومقاطعش،  وسرد  ها  کرانه  که  يماند، 
) ، اهورامزدا ، نخست   4نجنبد.  درست دربندهش ( بخش نخست ،  
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مينوئی  به  هزارسال  سه  آنها   ، و  ميآفريند  آفريدگانی  گونه  چنين 
  ميايستند ، که بی انديشه ، بی حرکت وناملموس هستند ». 

دراين جهان بينی است که انسان ، به عنوان « فرد » ، خلق ميشود  
وهميشه بايد « فرد » نيز بماند . « فرد » موجويست کاملا روشن  
، چون ازهمه گونه بستگی ها ، بريده شده است . ازاين رو ، ازچنين 
انجمن  و  وزناشوئی  بستگی  هرگونه  آفريدن  ابتکار  حق   ، فردی 

وسازمان   اتحاد  و  انجمن  سازی  سازی،  جامعه   . ميشود  گرفته   ،
سازی ، حکومت سازی ، زناشوئی ، دوستی .. حق منحصرفرد  
خود خدای نور هست . معنای « عهد بستن يهوه وپدرآسمانی والله  
يهوه   برای  بايد   ، فرد   . ميدهد  معنارا  همين   ،  « انسان  فرد  با 

اشد  وپدرآسمانی والله واهورامزدای زرتشت ،  کاملا « روشن » ب
. هرقدرت مطلقی ، هرحکومت ديکتاتوری ، « فرديت مطلق » را  
خلق ميکند . هرکسی ، بايد برای اين قدرتها ، کاملا روشن باشد ،  
تا قدرت ، بتواند اعتماد بدانها بکند . فرد انسان ، بابستن ميثاق وعهد  
« خلق   ، ميشود  ناميده   « ايمان   » که   ، و الله  وپدرآسمانی  با الله 

  . ميشود»

ولی اين انديشه ، يک نقطه ضعف دارد که غالبا پوشيده ميماند . 
من يقين به هستی خود دارم ، چون قدرت و حق دارم ، به هرچه 
براين حق هست که  ازهرچه  بپيوندم ولی حق ، استوار  خواستم 
چنين  بستن  برای   . وبگسلم  ببرم  باشم  داشته  وحق  بتوانم  خواستم 

ت بريدن وگسستن ازپيوندها را  قراردادی ، بايد نخست حق وقدر 
داشته باشم . تا چنين حق وقدرتی را نداشته باشم ، نميتوانم ، با کسی 
عهد ببندم . چون من  اين قدرت وحق دربستن اين عهد وميثاق را 
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هنگامی می يابم که قدرت وحق آن را داشته باشم که ازهمه پيوند 
ها ببرم . ازاين پس ، من به عنوان « فرد» ، هستم ، چون حق دارم  
ونژادی  وملی  وقومی  خويشاوندی  پيوندهای  ازهمه  را  خود   ،
و  حقی  چنين  داشتن  بدون  و   ، ببرم  وعقيدتی  وفکری  وطبقاتی 

درآسمانی يا يهوه ، عهد وميثاق وقرار  توانائی ، نميتوانم با الله يا پ
  داد ببندم .   

  پيدايش « فرديتّ » در اديان نوری( ابراهيمی)
معمولا در بستن عهد وميثاق با اين خدايان، بحث از بخش نخست  
ازقدرت وحق انسان ( که حق وقدرت بريدن ازهمه پيوند ها باشد 
) ، فراموش ساخته ميشود . وبا بستن قرارداد وعهد وميثاق ، اين  
حق وقدرت بريدن وگسستن ، که پيش فرض عهد بستن است ، به 

، هنگامی « فرد کامل » ميشود که    کلی ازاو گرفته ميشود .  انسان
انسان  که  ميآيد  پديد  موقعی  يقين  واين   ، پيداکند  خودش  به  يقين  
درخود ، حق وقدرت بريدن ازهمه پيوند ها را بيابد . « رسيدن به  
دين  آن  محتويات  کردن  رد  با   ،  « ای  وعقيده  ازهردينی  آزادی 

که انسان  وعقيده ، ممکن نميشود ، بلکه با درک آن ممکن ميشود  
پيش از بستن عهد ( ايمان آوردن ، متعهد شدن ) ، بايد اين قدرت 
وحق را داشته باشد که ازهمه ببرد ، تا « فرديتش » ، برايش «  
روشن » گردد . وقتی اجتماع وحکومت نيز درتئوريهای جديد ، 
برپايه « قرار داد اجتماعی » استوارشد ، « فرد» بايد نخست چنين  

داش وحقی  که  قدرت  يابد  می  پيدايش  موقعی   « فرد   »  . باشد  ته 
فرديتش در امکان بريدن ازهمه پيوند ها ، برايش روشن شود . من  
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را   اوج روشنی   ، ازهمه  . من دربريدن   « فردم   » ، چون  هستم 
فرد   وگسستن،  بريدن  اين  بدون   . ميشوم  فرد  و  يابم  می  درخود 
دراجتماع ، وجود ندارد . فرديت دراجتماع ، با چنين حق وقدرتی  
پيدايش می يابد  .  البته ، يهوه وپدرآسمانی والله نيز خودشان چنين  

نهارا نيز به اين صورت ( فرد ) خلق  « فردی » هستند ، و انسا
ميکنند ، يعنی درفرديت .  اين خدايان ، هيچکدام ، دريکجا ويک 
آن ، « يک اجتماع را باهم خلق نميکنند » ، بلکه « يک آدم » را 
بطور فرد خلق ميکنند، وساير آدمها درجهان ، فرزند اين فرد هستند 

ارث ميبرند . خدايان    ، يعنی همه ازاين به بعد ، فرديت را فقط به
قدرت ، فقط « فرد » را خلق ميکنند تا برايشان همه تک تک ، 
کاملا روشن باشند و يقين ازدوام حکومتشان داشته باشند . فرد ،  
  » . هنگامی  است  بنده و مطيع  و  يعنی عبد وتابع   ، است  روشن 
 » به   ، گريخت   « خدا  واطاعت  وتابعيت  عبوديت  از«   ، فرد» 

  يت ِ حکومت يا حزب يا طبقه يا ... » پناه می برد . عبوديت وتابع

  مفهوم « فرديتّ » درفرهنگ ايران 
درحاليکه درفرهنگ ايران ، انسانها ، تخم ها وبرگها ی گوناگون  
درپيوستگی   گوناگونی   » معنای   ،  « فرديت   »  . درختند  يک 
وهمگوهری » دارد . همه زندگان ، تخمها وبرگها وميوه ها وگلها  
باهم  گوناگونيها  همه   ، خدا  تخم  از   . درختند  يک  های  وشکوفه 

کل نيست ، بلکه گوناگونی وتنوع  ميرويند . « فرديت » ، بريدگی از
تخم  يک  گوناگون  ها  وچهره  نقشها   ، انسانها   . است  پيوسته  بهم 
هستند. نقش ها وچهره ها ، درست ازاصلشان ( ارتای خوشه ) که 
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خدا باشد، رو ئيده اند، ولی اين درختيست که ازآن همه گوناگونيها  
ونقشها وچهره ها و رنگارنگی پيدايش می يابد . درک اين گونه 
گونه بودن درنقشها ی روشن و همگوهر بدن در تخم تاريک ، به  
درست    . دارد  فرق   ، نوری  دراديان   « فرديت   » مفهوم  با  کلی 

اجتما قرارداد   » اديان تئوريهای ِ  فرديت   » مفهوم  همان   ،  « عی 
ابراهيمی » را به ارث برده اند . ازاين رو، ما با دوگونه مفهوم « 
  ، ايران  درفرهنگ  فرديت   . داريم   کار   « روشنی  و  يقين 
درگوناگونی ، غنای حقيقت يا اصل يا خدا ، وپيوستگی آنهارا به  

زنده هم می بيند .  نقش وچهره و رنگ وروشنی ، برنده وجدا سا
نيست ، نقاب نيست ، روبند نيست ، ماسک نيست ، بلکه پيدايش 
به  درست   ، نقشها  واين   ، در گوناگونيش هست  نهفته  يک گوهر 
 . ميکشانند  غنی  گوهر  آن  به   مارا   ، گوناگونيشان  همان  علت 
درهرفردی جان ، ارتا  يا تخم خود خدا هست که « آکات چيتره =  

  آزادچهره » است .

  نقش ، ميکـشد وجـوينده ميسازد
درنقش ( رنگ ، زيبائی، شکل ) ،  کشش وجستجوهست . نقش ،  
حلقه اتصال وجفت وانبازشدن انسان( تخم ) باخدا( خوشه ) ، انسان 
با حقيقت ، انسان با اصل است .اصل جفتی وانبازی ، بنياد پديده  
کشش وجستجو هست . هم واژه کشش وجاذبه ( هنجيدن= سنگيدن  

وغ ) هردو از واژه هائی ساخته ) وهم واژه « جويش » ( جوی = ي
شده اند که بيانگر اصل جفتی هستند . دو چيز ، ولوآنکه ازهم دور  
باشند، ازهم بريده وگسسته وجدا نيستند ، با هم جفت وانباز هستند 
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، هنگاميکه همديگررا بجويند وبکشند .  نقش ورنگ وبو و مزه و 
آهنگ( نوا)، همين گره ها يا بندهای اتصال هستند که دو جفت را 
به هم  پيوند ميدهند .  نقش وآهنگ وبوومزه ، انسان را مستقيما  
وبی هيچ واسطه ای، به جستجوی اصل زيبائی ( خدا يا حقيقت يا 

ميرسانن ميکشند و   ( با حقيقت وخدا  اصل  انسان    ، آئين  بدين   . د 
واصل ، يکی ميشود . انسان ، فرديست که کل، درگوهراوهست ،  
وهيچکسی حق ندارد اين پيوند جفتی را ازهم بگسلد وبدرد . بدين 
علت نيز بود که وقتی زال کودک را به علت اصل جفتی بودن،  

ارتا ی خو  ) شه)  دورانداختند وبه مرگ محکوم کردند ، سيمرغ 
درفرديتش   وسپس   ، شد  خدا  خود  فرزند   ، زال  و  پذيرفت  اورا 
درگيتی ، هميشه با داشتن پرش، در رابطه جفتی با سيمرغ ( کل )  

 ميماند.
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  (5) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

  

  

  زيبائی را نميتوان تصرف کرد
  بانوگشسپ،زيبائی ِتصرف ناپذيراست

 ...............................................  

  تضاد « اراده » با « زيبائی »
  گلاويزی « قدرت» با « زيبائی»

 ..........................................  

  خدائی که به انسان، صورت ميدهد 
  انسان را « دروغ » ميکند

  
  

داستان بانوگشسپ ، يکی از بنيادی ترين ويژگيهای ِ ژرف ِ فرهنگ 
ايران را برجسته وچشمگيرميسازد . بانوگشسپ ، که دختر رستم 
ونوه زال هست ، نقش زيبائی ِ خدای زندگی وموسيقی وشادی ، 
رام يا بيدخت، يا « فرطوس طوش » ميشود . درديدن وکشيدن نقش  
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اين خدا ، گوهر زيبايش ، پديدار ميشود و به خود صورت ميدهد . 
يافته است ، که ناگرفتنی   به نقش خدای زيبائی  چهره او ، تحول 
است . ناگرفتنی است ، چونکه هيچکس نميتواند به اوصورت بدهد  
، و به او نقشی را که بدهد که ميخواهد ( اراده ميکند ) . صورت 

قهر تحميل   ، او  به  .     دادن  اوست  کردن  وتصرف  او   به  کردن 
هرقدرتی ميکوشد با صورت دادن به انسانها ، آزادی را ازانسانها  

  بگيرد .

فرهنگ ايران ،  خدائی را که به انسان با اراده اش ،صورت بدهد  
وحکومتی  قدرتی  هيچ  که  پذيرد  نمی  همانسان   . پذيرد  نمی   ،
مسئله   اين   . ميخواهد  که  بدهد  را  صورتی  انسان  به  وسازمانی 
تصرف کردن و « گرفتن او» ، وتابعيت اوست . همه مَردها که با  

فته زيبائی او ميگردند، به فکر  ديدن زيبائی بانوگشسپ ، عاشق وشي
تصرف او با درشتی (خشونت ) هستند ، و ميخواهند با درشتی(  
خشونت وقهر) به وصال اوبرسند . ولی بانوگشسپ ، تن به چنين   
گونه عشقی نميدهد . گوهر انسان که « ارتا » باشد، « هوچيتره = 

آفريند زيبا » هست و زيبائی در نقش شدن ، مهر ميآفريند ، کشش مي
  تا اورا بجويند ، تا با او انباز( همبغ = نرسی ) ويار ومَـر بشوند . 

با   . اراده » ، ميخواهد نقش زيبا را بگيرد وتصرف کند  ولی « 
گرفتن ِنقشست که  ميشود « آنچه را نقش شده است » ، تصرف  
کرد و تابع اراده خود ساخت . اين ارتا ( سيمرغ = نقش ديدنی = 
زيبائی ) ، نخستين پيدايش بهمن ( وهومن ) است ، که اصل ناديدنی  

= زيبائی = رنگ » ديدنی ميشود ، وناگرفتنی است که در« نقش  
ولی ناگرفتنی ميماند . «بهمن وارتا» ، که گوهر هرانسانی هستند،  
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گوهر  که  ارتا»  و  بهمن   »  . ميباشند  هرانسانی  آزادی  اصل 
هرانسانی هستند، با قهرودرشتی ( خشونت) وتهديد ، « ناگرفتنی  
= تصرف ناپذير» هست . ارتا که گوهرهرانسانيست و « هوچيتره 
= زيبا » ميباشد ، ناگرفتنی است . با نوگشسپ را که تجسم اصل  

خود مالکيت  به  نميتوان   ، نقشی   زيبائيست  او  به  و  درآورد، 
وصورتی را که خواست ( اراده کرد) ، داد . نقش به کسی دادن، 
يعنی اورا به خواست خود ، به وجود آوردن وخلق کردن ، واين  
برضد فرهنگ ارتائيست ، و به انسان ، نميتوان صورت داد ، بلکه 
گوهرخود اِو، درتحول يابی ، دراو نقش می بندد واو زيبا ميشود  

  چهرد  .  ومی

ويژگی « نقش » آنست که ، ميکشد ، واراده ، ميزند و ميراند ،  
واين دو باهم درتضادند . ازاين رو ، خدايانی که با اراده ، صورت  
به انسان ميدهند ، نقش زيبا را فريبنده وگمراه کننده ميدانند ، چون 
خودشان عاجز از کشيدن گوهر ِ انسانها ( جذب کردن با زيبائی )  

ده » برضد « اصل کشش = زيبائی ونقش » هست .  هستند . «ارا
خدايان با اراده ، برضد خدايان کشنده ( نقش شونده ) هستند . تنفيذ  
اراده ، اکراه ميآفريند و نقش زيبا ، درايجاد مهر، با رغبت ميکشد 
. درآغازتورات ، ميتوان ديد که يهوه با اراده ( خواست) روشنی  

، « جدا ميسازد » .  « اراده يهوه    را خلق ميکند، وآنرا ازتاريکی
» و « روشنی » و « بريدن » باهم همگوهرند يا اينهمانی دارند .  
اراده ، قاطعست ، می برد تا روشن کند . روشنی ، تيغ برنده است  
 ) وميراند  ميزند   ، اراده   . است  روشنی  برنده  تيغ   ، واراده   ،

رفرهنگ ايران ،  زدارکامه است ، از زدن ، کام می برد ) . ولی د 
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برنده  تيغ  يکی   ، قهرودرشتی وتهديد »  درست صفت « خشم = 
وديگری ، آتش سوزنده است . روشنی اين آتش ، ميسوزاند .  اراده 
 . بدهد  صورت  هرچيزی،  به  ميخواهد   « اش  روشنی   » با   ،

  هرچيزی دربريده شدن ازهمه ، صورت پبدا ميکند. 

صورت دادن به هرچيزی، بوجود آوردن آنچيزاست. درواقع آنکه 
صورت ميدهد، و درصورت دادن ، به وجود ميآورد ، خشم هست 

 .  

ولی درفرهنگ ايران ، ميتوان ديد که « خشم ، صورت مجسم ندارد 
) . يهوه والله ، صورت ندارند   37/    26»( تفضلی، مينوی خرد،  

، چون خشم هستند . خشم ، از« صورت شدن » می پرهيزد ، چون 
خشم ، زشت است . قهرودرشتی وتهديد ، زشت هستند .  بهمن يا  

ش به ديدنی شدن ، به نقش شدن ارتا، که اصل زيبائی هستند، کش 
دارند . زيبائی ، کشش به ديده شدن و مهرانگيختن وکشيدن دارد . 
 . يابد  می  ورنگ  وصورت  نقش  به  دگرديسی   ، زيباست  هرچه 
اينست که خشم ، به خود روبند ( نقاب) ميزند. حتا درروشنی ِتندش 

وتاريک ، نه تنها می بـرُّد، بلکه چشم بيننده را درديده شدن ، کور  
ميسازد . روشنی اش ، برترين نقاب وروبندش هست . روشنی او،  
وجود انسان را ميسوزاند.. ولی « زيبائی» ، ميخواهد ديده شود تا  
مهر بيافريند وبکشد و زندگی را شادان کند ، وخشم ، درديده شدن 

  ، زندگی را نابود ميسازد ، ونياز به واسطه دارد . 

«اراده» ، با صورت دادن به هرچيزی ، با بريدن آن چيز ازهمه  
هرچيزی،  به  پنهانی)،  خشم  يا  ودرشتی  قهر  تحميل  با   ) سويش 
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چيزها،   همه   . ميآورد  وجود  به  را  هرچيزی  و  ميدهد،  صورت 
مخلوق قهروتهديد ودرشتی ، و طبعا نقاب خشم هستند . نقش آنها ،  
بايد ، اين قهروتهديد ودرشتی را بپوشاند وتاريک سازد . نقش ،  
خدای نور را پنهان ميسازد .  ولی اصل زيبائی درفرهنگ ايران ،  

يدنی وناگرفتنی » وضد خشم  ، به تحول يافتن « گوهرزيبای ناد
به   آن گوهرناديدنی،  درتحول   ، . زيبائی  ونقش زيباست  صورت 
نقش ديدنی، پيدايش می يابد ، ووارونه اراده راننده وزننده ، نيروی 
کشش دارد .  اصل زيبائی ، درگوهرهرچيزی ، به آن چيزصورت  
  ميدهد به صورت دگرديسی می يابد . اصل زيبائی درهرچيزی ، 

تحول به نقش می يابد ، تحول به روشنی می يابد ، تحول به کشش 
بلکه   نقاش وصورتگر نيست ،  ايران ،  يابد . خدا درفرهنگ  می 
گوهريست که درهرجانی ، تحول به نقش زيبا می يابد . زيبائی او 
، تحول  به نقشها ورنگها می يابد، تا دلها را بربايد و بکشد ، تا  

د . وهنگامی که «نقاش » خوانده ميشود ،  همه را جويای خود ساز
نقاشی    . با نقشهايش يکيست  نقاشی است که درنقشهايش هست و 
است که خودش درنقشهايش ، نقش ميشوند . او زيبائی هست که  

  خودش ، درآئينه های چيزها می تابد ودرآنها نقش ميشود  . 

اين بود که « خدائی که با اراده اش ، به انسان صورت ميدهد » ، 
درفرهنگ ايران ، اينهمانی با اصل خشم ( = قهرودرشتی وتهديد 
) داشت ، که با درشتی اش ، نقش ميداد وبه وجود ميآورد ، تا آنهارا 
وقرآن   درتورات  که   ، انسانها»  به  دادن  .« صورت  کند  تصرف 

نسان شمرده ميشود ، برای ايرانيان ، بيان وانجيل ، افتخار وارج ا
تحميل کردن و قهرورزيدن ودرشتی کردن ( خشونت ) وتهديد بود 
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. صورت دادن ، بحث يک آن گذشته ، دربهشت نيست ، بلکه تحميل  
درزندگی  مداوم  واحساسات  افکار  و  وارزشها  اخلاقی  معيارهای 

  اجتماعی وسياسی واقتصادی وحقوقی وهنری درتاريخست . 

  

  تاء ويل کردن کردن دنيا، يا زاياندن زيبائيها ازطبيعت واجتماع 
  تغيير دادن دنيا ، 

  يا دادن صورت،با اراده خود،به اجتماع،دروغ ساختن دنياست
  

شايد ما بتوانيم خدايان را به راحتی رهاکنيم ولی خدايان ، مارا به  
يا روشنی   نور،  آنها«  همه   ، نوری  خدايان   . نميکنند  رها  آسانی 
بيکران» هستند . به عبارت ديگر، همه « خشم بی صورت » يا « 
قهرودرشتی وتهديد ، با نقاب رحم ومهر» هستند ، وروشنی آنها 

ببرد ازآتشی سوزنده برميخيز تا  برنده ميشود که ميزند  تيغی  د و 
وصورت بدهد وخلق کند . گوهرآنها ، خشم است ، وازين رو ،  
کشش ورغبت به نقش شدن ندارد . اين اصل زيبائيست که کشش 
به نقش زيباشدن دارد تا مردمان را جذب کند. آنها نه تنها « کشش 

ديدن خود،  به پيدايش درنقش درجهان ندارند » ، بلکه چشمها را از
منع ميکنند . آنها ، واسطه ( نقاب وروبند وماسک ) لازم دارند، تا 
بنا برفرهنگ ايران ،    ، روی خود را بپوشاند . خشم چنانکه آمد 
است   ، زشت  ، چون خشم  است  نقش  بی   ، ندارد  صورت مجسم 
ونفرت انگيز .  وزشتی ، کشش گوهری به نقش شدن ندارد ، وهمه  

ن ميبرد ، چون نقشهای زيبا ، همه انسانها را نقشهای زيبا را ازبي
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زيبائی   اصل  جوينده  را  آنها  و  ميکشند،  زيبائی  اصل  کشف  به 
درانسان  کشش  برارزش«   ، زيبا  نقش   . ميسازند  درهرچيزی 
  ، روشنی  اين  با  را  خود  آموزه  و  وحقيقت  دين  آنها  »ميافزايد. 
اينهمانی ميدهند که فقط در « واسطه = نقاب = فرسته » ، ميتوان  

ان را درگيتی نمی نشانند ، و با آنها روبروشد.  اين خدايان ، خودش
خودشان درگيتی ، اصل تحول به زيبائی درنقشها نميشوند . چنين 
خدائی ، با « امر= کلمه ای که تيغ برنده وزننده است » ، تغيير  
ميدهد ، تا پيکريابی آن کلمه گردند . دنيا را تغيير ميدهد تا طبق 

ا قهرودرشتی امر خودش بسازد . کلمه او، کتاب او ، آموزه او، ب
وتهديد ، دنيا را تغيير ميدهد ، با روشنی ، همه را به صورتی که 

  ميخواهد ، می بـرُّد .  

با پشت کردن به اين خدايان، تفکرات فلسفی جانشين آن ميگردند 
انتقال    ، انسانها  به  را  وبرندگی  وروشنی  اراده  ويژگی  همان  که 
ميدهند . آنها خويشکاری فلسفه يا عقل فلسفی را آن نميدانند که دنيا  
را با «تاءويل» ، بگشايد تا  درزيبائی هايشان پديدارشوند وجذب 

شکاری فلسفه را آن ميدانند که دنيا وتاريخ واجتماع کنند ، بلکه خوي
را طبق اراده خود ، تغيير بدهند و بدان صورتی بدهند که ميخواهند  
.  «عقل انسان» بايد کارش تغيير دادن تاريخ واجتماع وانسان ، با  
روشنی برنده باشد . همه انقلابات مدرن ، استوار برمفهوم چنين « 

ان ، دارای عقل روشنگريست که ميتواند  عقل فلسفی» بودند . انس
دنيا را بنا براراده خود ، تغيير بدهد ، وبه هرچيزی صورتی که 
ميخواهد بدهد. خدائی را که انسان ، رها کرد و انکار کرد و ُکشت 

  ، درگوهر خوداو، ازسر زنده شد . 
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به   دنيا  دادن  تغيير   ، ايران  فرهنگ  در  «خويشکاری خرد»  ولی 
اراده خودش نيست ، بلکه « آراستن دنيا وتاريخ واجتماعست » .   
خرد ميخواهد با جفت وانبازشدن با همه پديده ها وانسانها ، گوهر 
زيبائی وآراستگی را ازانسانها وازاجتماع ، بزاياند . ازاين رو به 

آرائ «جهان   ، ، سياست  انسانها  گوهری  زيبائی   . ميگويد  ی» 
درانبازی با پديده ها ، درکارها وگفتارها وانديشه ها واحساسات ، 

  نقش ميشوند .  
  

  آنانکه با اراده ، جهان را تغييرميدهند 
  ولی خودشان ناتوان از تحول يابی به زيبائی  هستند  

  « خوشان را نميتوانند تاويل کنند »
  

کسيکه نميتواند خود را به زيبائی ونظم ، بيارايد ( تحول بدهد) ، به هوای  
آن ميافتد که جهان واجتماع وتاريخ را طبق « اراده اش» کند . اين انديشه  
درفرهنگ    . ميشود  بازتابيده  فلسفی،  ومکاتب  نوری  يان  درتصويرخدا 

ديان نوری  ايران، خدا ، خودش را درجهان می نهد ، نه اراده اش را . درا
، خدا ، با اراده اش ، تاريخ واجتماع وانسان را تغييرميدهد، وجهان خودش  
را خلق ميکند .  درفرهنگ ايران ، خدا ، خودش، نقش وصورت وچهره  
وشکل ميشود . خدا، تحول به « نقش» می يابد . اين انديشه درباره خدا،  

بيارايد » .    تصوير انسانيست که ميخواهد اجتماع وتاريخ وزندگی را «
دارد ، «   با نخستين روز ونخستين خدا  اينهمانی  لحن باربد که  نخستين 
آرايش جهان » خوانده ميشود .« آراستن » ، آغازکردن ، برپاکردن جشن  
و  دادن  ونظم  ترتيب  و  کردن  آباد  و   ، نگاريدن  و  کردن  منقش   ، وبزم 
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تصويرکردن وزيبا ساختن است . خويشکاری خرد ، درفرهنگ ايران ،  
« آراستن » است . سياست ، آراستن گيتی است . برعکس خويشکاری  
خرد در آموزه زرتشت ، تشخيص دوست ازدشمن است  خرد بايد دوست  
را از دشمن مشخص سازد وبا همکاری با دوست ، برضد دشمن بجنگد .  

ن درمفهوم «خرد» است .عمر خيام، در نوروزنامه  اين دوگرانيگاه گوناگو
وچهارپايان   وعطرها  ديبا  بزروگوهرو  جمشيد  را  جهانيان   »  : ميگويد 
بياراست » .  درتاريخ بيهقی ميآيد که « جهان چون عروسی آراسته را  
مانست » . انسان، اجتماع وزندگی وجهان را زيبا ومنظم ميسازد( ميآرايد)  

ومند در تحول يابی می يابد . خودرا تاءويل ميکند .  . انسان ، خود را نير
درخود ، کشف زيبائی  ميکند . خدائی که اراده اش را درچيزها می نهد  
، تصوير انسانيست که ميخواهد جهان را طبق اراده اش تغييربدهد . طبعا  
انسانهای ديگری هستند که اراده ای ديگر دارند و بدينسان ، دشمن پيدايش  

و برای تغيير دادن اجتماع وزندگی و تاريخ ، بايد هميشه برضد    می يابد ،
دشمن بجنگد . انسانی که ميخواهد اجتماع را بگونه ای بسازدکه ميخواهد  
را   اش  اراده  «غايت»،  آن  گذاشتن  با  ميگذارد.  «غايت»   ، اش  اراده   ،
درجهان وتاريخ وآينده می نهد . تاريخ واجتماع وانسان، غايت دارند وبايد  

  بدان غايت، رانده شوند .  

  ، بسازد  را  آينده  ميکند  اراده   ، درتاريخ  تفکر  تاريخ و  فلسفه  با  کسيکه 
کسيست که به عقب می نگرد ، وکورکورانه به جلو ميرود . و کسيکه با  
ايده آل وغايت ، اراده ميکند آينده را بسازد ، کسيست که آنقدر به آينده  

ا درشکل «  دور نگاه مياندازد که پيش پايش را نمی بيند . « اراده » ، ي
ايده آل وغايت » پديدارميشود، و گذشته وتاريخ را، فقط « ماده خام »  
برای رسيدن به آن ايده آل وغايت لازم دارد . ولی گذشته وتاريخ ، هيچگاه  
ماده خام نيستند که ميتوان با اراده ، هرشکلی ونقشی بدان داد . ازسوی  

راستا وامکان تغييرات  ديگر، « اراده » در تفکردرباره گذشته وتاريخ ،  
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که   ميگذارد  پيش  به  گام    ، پس  به  نگريستن  با  که  يابد  می  را  درآينده 
  جلوپايش را نمی بيند .  

به   اراده   » برپايه  که  ودينی  اجتماعی وسياسی  های  جنبش  درست همه 
تغييردادن » استوارند ( انسانها با اراده ميخواهند تاريخ واجتماع را تغيير  
بدهند ) ، احساس ناتوانی از تحول يابی خود ميکنند . اينست که آنان ،  

ل يابيست،  جهانی را که با اراده تغييرميدهند ، با خودی که ناتوان ازتحو
در کشمکش وتنش هستند . اراده به تغيير دادن برونسو، همراه با « توانائی  
اين همان مسئله « خدائيست که     . نيست   « يابی  درونسو  برای تحول 
خودش درتحول يابی ، نقش ميشود » ، با خدائی که با اراده ، جهان وتاريخ  

  را تغيير ميدهد .  

«خدای تحول يابنده» ، با شادی ، خودش ، به نقش ها تحول می يابد . هر  
نوا   روز  هر   ، ميشود  ديگر،  وبوئی  ورنگی  ديگردرشکلی  روز، ُگلی 
خدای    . ميشود  ديگر  خدائی  هرروز،   ، ميشود  ديگر  وآهنگ ِموسيقی 
ايران، هرروز خدائی ديگر ميشود . ولی خدای اراده کننده که فقط با اراده  

جهان وتاريخ واجتماع وانسان را تغييرميدهد ، فقط با اراده اش ،  اش ،  
هرچيزی را ميخواهد ، ميتواند تغييربدهد ، ولی خودش ، هيچگاه تغيير  
او   از اول بوده است .  يابد . خودش ، هميشه همان خدا ميماند که  نمی 
چنين    ، که  انسانهاست  خود  ويژگی  اين    . دارد  وثابت  ساکن  هويت 

  ی را ساخته اند . تصويرخدائ
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  ضديت « اراده » با « تحول يابی درکشش وجستجو) 
  ضديتِ« روشنی=اراده» با« رنگ =تحول=دگرگونی » 

  ديگرگون شدن = نقش ورنگ ديگرشدن 
  

تورات با همان نخستين گفته ، نشان ميدهد که يهوه ، با اراده، روشنی را  
خلق ميکند . حقيقت و معيارخوبی وبدی ، با اراده که اينهمانی با روشنی  
دارد ، خلق ميشود . دربندهش، اهورا مزدا ، راستی ( حقيقت ومعيارنيکی  

روشنی ديگر،  عبارت  به  ميآفريند.  خود  روشنی  از   ، را   ( و    وبدی 
معيارنيکی وبدی ، از تحول يابی گوهرانسان، پيدايش نمی يابد . انسان ،  
ازخود ، روشن وزيبا نميشود، که روند« راستی » بود . گفتار وکردارو  
  انديشه ، ازاين پس، هنگامی نيک است که طبق« اراه اهورامزدا» باشد . 

از  يکی  به  نگاهی  که  بهتراست   ، نکته  اين  برای روشنترساختن 
اراده  برتری  از«  دفاع  که  شود  انداخته  «افلاتون»  های  انديشه 

برتحول يابی گوهری » ميکند . افلاتون ميگويد که دانسته وبا اراده  
دروغ گفتن ، بهترازآنست که انسان، بی اراده ، راست ( حقيقت) 

، افلاتون  چرا    . که   بگويد  ميرسد  بنظر  ؟  ميکند  ادعائی  چنين 
دراجتماع آتن ، راست گفتن ( حقيقت گفتن) مشکل بوده است . اين 
بخوبی    ، مرگ  به   ، سقراط   ، استادش  شدن  ازمحکوم  را  تجربه 
ميشناخته است . با درنظرگرفتن واکنشها وخطرها ئی که با راست 

را جرئت   ، هيچکسی   ، ميشوند  برانگيخته   ، دراجتماع  ست گفتن 
گفتن ندارد . انسان بايد آگاهانه اين خطرهارا بشناسد و درد ورنج  
وعذابی را که سپس بايد تاب بياورد ، به جان بخرد ، آنگاه راست 
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يا حقيقت رابگويد . واين نياز به « اراده » است . کسيکه بی اراده 
، راست ميگويد ، يا خبر وآگاهی ودانش، ازاين خطرها ندارد و  
درگفتن، سپس پشيمان خواهدشد، يا زندگانيش را ، بی آنکه تصميم 
. او ، خود را « قربانی يا فدای  داشته باشد ، به هدر خواهد داد 

ميکند.  اين کار« ديوانگی » هم بشمارنميآيد .  راستی وحقيقت » ن
افلاتون ، درگفتن راست وحقيقت، درهرجامعه ای   اين گفته  البته 
دروغ  هم  به  وهمه   ، دارد  خطر   ، حقيقت  گفتن  که  ميکند  صدق 
ميگويند ، وراستگوئی ، يک عمل قهرمانی و پديده نادريست . تا  

و  . ، ضروريست  گفتن  دروغ   ، هست  دراجتماع  وعظ    ترس  با 
  راست گوئی ، کسی دراجتماع ، راست نخواهدگفت  . 

آيا « اراده » برای « جسارت داشتن در راست گفتن » درجامه  
  دروغگويان ، پيدايش می يابد ؟ 

دروغ   ، رغبت  وبا  اراده  با   ، همه  درست   ، جامعه  دراين  ولی 
معين  را  حقيقت  يا  وبدی  معيارنيکی  که  امری  همان   . ميگويند 
ميسازد ( همان روشنی که هم تيغ برنده وآتش سوزنده است ) ، با 
 ، است  وراستی   ، هست   « انسان  خود  درگوهر  آنچه  پيدايش   »

ب  ، وراستی  حقيقت  دوگونه   . .  روبروميشود  ميکنند  تصادم  اهم 
حقيقت وراستی، که ازبيرون اور ا ميراند ، وحقيقت وراستی که از 
درون، اورا ميکشاند . او بايد با « اراده » ، آنچه ازخارج روشنی 
شمرده ميشود و معيارحقيقت وراستی ، دانسته ميشود ، بر« حقيقتی 

برغم  که از طبيعتش ، ميتراود » با اکراه وعذاب تحميل کند . او  
گواهی دادن ِ ظاهری بر حقيقت بودن وروشنی بودن معيارخارجی  
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، طبق معيارگوهريش، رفتارميکند. بدينسان ، هميشه دروغ ميگويد 
. 

  

  دروغ ----راستی 
  درفرهنگ ايران

  عصيان( گناه ) ----امر اِلاه مقتدر
  دراديان نوری

  

ارزش   ، و  آفرينش ، روند « راستی » است   ، ايران  درفرهنگ 
متضادش ، « دروغ » است ، ودروغ ، ميآزارد ، و اززدن وراند  
، کام می برد و آزردن را می پسندد .  وارونه اين ، دراديان نوری  
برترين ضد  ) ، عصيان وسرپيچی،  ابراهيمی وزرتشتی  اديان   )

ک امرقدرتيست  ضد  چون   ، هست  وانسان  ارزش  جهان  ه 
ومعيارخوبی وبدی را خلق ميکند . درراستی ، گوهرانسان، تحول 
به صورت يا نقش می يابد . درامر(اراده =روشنی برنده)  انسان،  
دروغ   وانسان،   ، ميشود  داده  انسان، صورت  به  قدرت  تحميل  با 
ساخته ميشود . راستی ، تحول يابی گوهر(= چهره) خود انسان ،  

چهره ) است . انسان وجانوروگياه ، درنقش شدن    به نقش ونگار(=
يافتن ، که « شدن وگشتن =   يا نقش  .  پيدايش  ، به وجود ميآيند 
ورتن » است ، راستی است . واژه های گوناگون درفرهنگ ايران 
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، گواه برآنند که چيزی به وجود ميآيد که نقش بشود .  مثلا واژه 
) که ما امروزه به معنای « لخت شدن  brehenitanبرهنه شدن ( 

» بکار می بريم به معنای « درشکل ونقش شدن ، به وجود آمدن  
. است  آمدن،     »  وجود  به   ، پديدارکردن  معنای  به  برهنيدن، 

. برهنيتار، قالب سازاست .    »، هيئت وشکل  «breh آفريدنست 
است . همچنين ، در نگارونقش شدن (= انگارتن ) به وجود ميآيد 
. اساسا ، نخستين « شگفتی انسان » ، و طبعا   ، پيدايش می يابد 
نخستين انديشه انسان ، پيدايش بوده است ، و نخستين بار به پيدايش 

پيدايش = ازنقش  چيزها ، انديشيده شده است . طبعا آنچه جانها را از  
شدن = از راستی بازميدارد ، جان را ميآزارد و اين دروغست .  
گرانيگاه فرهنگ ايران ، اين تضاد راستی با دروغست ، نه تضاد  
« امر با سرپيچی ازاطاعت » . چگونه چيزها پيدايش می يابند ( 
همه چيزها شکل   يا چگونه   ، ) ميشوند  زائيده وروئيده وجوشيده 

ميگيرند ؟  در« زهدان = نای »  « انگاريده ميشوند    ونقش به خود
. در  » ، در زهدان ( زن = کانا = نای ) وجود، نقش می بندند 
تخم  درون  تخم   ، وبزروتخم  دانه   . ميشود  انگاريده   ، تخم  درون 
هستند، يعنی درخود ، زهدان دارند . « دانه» ، دراصل « دوانه »  

زر، که دراصل ،« باز راک يعنی « دوقلو همزاد وجفت » است ، ب
» باشد، يعنی جفت به هم بافته شده ، تخم ، تخمان ، يا توءمان است  

 .  

اصل  دهنده=  نقش  زهدان   »، وبزراست  ودانه  تخم  درون  آنچه 
آفريننده= نقش دهنده» است .  به اين روند نقش يابی در زهدان ،  

  »hangarih-  dur  گفته ميشده است . زن با « نای» اينهمانی  «



Jg. 7 (2026), Heft 9  120 
 

 »، زهدان   . ميشد  شمرده  نای   ، زايش  ومجرای  زهدان   . داشت 
. grawگراو=   است  ونی  گلو   ، واژه  همان  که  ميشود  خوانده   «

هنگاريه » مخفف « دورای »    -» در« دور  durپيشوند « دور=
اين اصطلاح را به چوب تراشی   T است که نای باشد . ماک کينری

ترجمه کرده است ، وشايد پنداشته است که نای ، چوبست . واژه «  
درنقش    » معنای  به  باشد   « هنگاريدن   » همان  که   « هنگاريه 
ونگارشدن ، به وجود آمدن » . و لی «انگاردن» که « هنگارتن » 
باشد ، وبه واژه « هنگ = هنج = سنگ » بازميگردد ، به معنای 

باهم متصل شدن وبه هم بسته شدن و به هم کشيده شدن و همبسته   «
ل ونقش شدن است» ( همبستگی = نقش ) . دربه هم  ، يعنی شک

بسته شدن ، دراثر به هم کشيده شدن ، باهم ، شکل ونقش ميشوند . 
 = نقشبندی   » جايگاه  وبزر،  ودانه  تخم  درونی  هسته  يا  زهدان 

همبسته  انگاريدن ، نگاريدن » است . با کشيده شدن اجزاء به هم ،
بهم   = نقش وشکل ، در زهدان ويا گوهر،  ميشوند . همه چيزها 

نقش  با  و  ونگارميشوند،  نقش   ، شدن  بسته  بهم  وبا  ميشوند  بسته 
ونگارشدن ، پيدايش می يابند . انسان ، جانور، گياه ، موجود است  
، چون نقش ونگار است . اين شدن وگشتن تخم ( يا نطفه ) در آبگاه  

با آب ، به نگار، انگاريدن ،  (= زهدان ، شيرابه نی ) با آميزش  
  انگاشتن ، نگاشته شدن ، روند به وجود آمدنست . 

دروغ » ، نقش که پيکريابی زيبائيست    –در جهان بينی « راستی  
، ازگوهر خود انسان ، پيدايش می يابد، و روند راستی ، پيدايش  
 . دارد   ( جاذبه   ) نيروی کشش  که  انسانست  ازگوهرخود  زيبائی 
اراده ازسوی خدا وفرستادگانش، برضد  با   ، داده شدن  وصورت 
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اين روند راستی ، يا ازخود، نقش زيبائی شدن است ، و راستی را  
دروغ  تحميلی وخارجی،  با چنين صورت  وانسان  ميسازد،  نابود 

  ميشود .

در زهدان ويا گوهر، با تحول ( شدن ودگرديسی ) ، نقش زيباشدن  
وبه وجودآمدن ، نخستين درک هنری انسان ، ازجهانست .« دين» 
درفرهنگ ايران ، درک زيستن در زيبائی ، درنقش، در کشش و  

) است . حقيقت  passionجويش ، در ربوده شدگی وکشيده شدگی (  
درانديشه  انسان،   . ميدهند  روی   ، درانسان   ، اصل  و  وخدا 
ميکشند  اورا  که  ميکند  کشف  را  زيبائی  نقشهای  وگفتاروکردار، 
واورا تحول ميدهند . اخلاق ودين وسياست ، هنرزيباشدن انسان  
فهميدن    ، واجتماع  وتاريخ  جهان  تغيير  گرانيگاه    . واجتماعست 

ت که انباشته از اصطلاحات وعبارات مغلق  فلسفه يا تئولوژی نيس
ست ، بلکه بسيج ساختن حساسيت هنری درمردمانست که وانتزاعي

که کشش به نقشهای زيبا  درفطرت خود شان موجود است .« دين»، 
اساسا    . است  بوده  ايران  اصيل  درفرهنگ   « «هنرزيبازيستن 
نيروی   ، ايران  درفرهنگ   ، دين   ، شد  خواهد  بررسی  چنانچه 

نقشهای زيبا و   ) و ديدن  ( تخيل  کشيده شدن انگاريدن وانگاشتن 
بدانها بوده است. دين ، هنر زيباشدن انسان درتحول گوهری خود 
بوده است .  دين ، کام بردن وپسنديدن زيبائی در کردار وگفتار  
 ( انتزاعی  مقولات  درک   ) فلسفه   . است  بوده  واحساس  وانديشه 
وتئولوژی ( تابع اراده قدرت الهی شدن ) ، ملت را تحول به زيبائی 

که ملت با کشيده شدن از زيبائی ِنقش ها در کردارها  نميدهند ، بل
  وگفتارها وانديشه ها واحساسات هست که زيبا ميشود .   
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  (6) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

  

  
  درفرهنگ ايران 

  طبيعتِ انسان ، بتُ پرستی است
  ما چندصنم بهرمحمد بشکسـتـيــم

  تا در« صنم ِدلبر ِدلخواه »  رسيديم 
  مولوی 

  
  درفرهنگ ايران

  « دين» ، به معنای نِيروی ِصورتگر( نقاش) 
  درگوهرانسانست  

 ................................  

  انگاريدن( نقش کردن) و انگاشتن(تصورکردن) 
....................................  

  طبيعت انسان، نقش ميکند وازنقش، شادميشود
  دين ، پرستيدن يا شادشدن ازنقش آفرينی است
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آرمان فرهنگ ايران، « انسان برُنا وجوان » است ، نه فيلسوف 
ونه موبد وآخوند،ونه عالم و نه موءمن ونه سياستمدار، ونه قدرتمند 
. انسان که مردم ( مر+ تـخُم ) باشد، تخميست که خوشه ميشود ، 
  . هست  وغنا  وسرشاری  پـرُی  ديگر،سرچشمه  عبارت  به  يا 

جان، يا تخم آتش باشد ،« ارتا ی  «عنصرنخستينِ» انسان، که آتش  
ارتا، ارتای خوشه   ، يا «هـوُپری= پری زيبا » است.  هوچهره» 
هست . ارتا ، تخميست که خوشه ميشود  درهرتخمی، خوشه ، (  
پری وسرشاری وغنا) ، بالقوه هست . اينست که مردم ( انسان) ،  
 سرچشمه پـرُی و ناگنجائی ولبريزی وفوران است . جوان ، برُنا

» است    perenaودراوستا    purnaaاست که « درسانسکريت  پورنا
، چون پـرُازنيرو و امکانات و بذرهای خِوشه شونده هست . جوان  
، جيوان ( جی+ وان ) ، پراززندگی است . ازسرچشمه پـرُی هست 
که رنگارنگی و تنوع و نقش وزيبائی، پيدايش می يابد . ارتا که  
سيمرغ باشد ، دراين پری وسرشاری و تنوع ، پيدايش می يابد .  

گرشاسپ نامه ، گواه براينست که سيمرغ ،  دو تصوير سيمرغ در
وهم    ، وسرشاريست  تجلی ِپـرُی   ، ونقش  در رنگ  درپيدايش  هم 
درنوا وآهنگ وموسيقی ، تجلی پـرُی وسرشاريست .  ازاين رو،  
ارتا که « چيتره = تخم واصل ِ» هرانسانی وجانی هست ، خوشهِ 

ره ها ونقش ها و رنگها وبوها و آهنگها ميشود .  ارتا ، هميشه  چه
ويک   رنگ  دريک  نه  پديدارميشود،  وگوناگونی  وکثرت  درتعدد 
نقش و يک نوا وآوازوکلمه ونه دريک شخص . ازاين رو ، ارتا ، 
خوشهِ خدايان يا سی خدا ميشود ، سی چهره پيداميکند ، سی شاخه 

آهنگ ميشود، سی  خدا  ، سی  ، خوشه   ميشود  ميشود  ولحن  ونوا 
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آهنگها وارکسترآلات موسيقی ميشود ، خوشه ای از سی گل ميشود  
، آميخته سی بوی خوش ميشود . پيدايش درتوحيد ، دريک رنگی 
دريک   ، دريک مکتبی   ، دريک سيستم فکری   ، نوائی  ، دريک 
مذهبی ، علامت اوج فقرو کمبودی و قحط وجوديست . انسانی که  

يک شريعت ، با يک خدا  خودرا اينهمانی با يک سيستم فکری ، با 
، با يک حزب ، با يک قوم وملت ميدهد ، دچار فقز وناچيزی و 
بينوائی وسستی شده است ، وازاصالتش، بيگانه شده است . اصل (  
چون    ، است  غنی   ( اخو   = آتش  تخم   = هوپری   = ارتا   = جان 
پـرُازنقش ورنگ وفکرواحساس ومعنی است .  اصل ، اين معنی  

و واحد را ندارد ، بلکه پـرُمعنی است . اصل ، اين  يا آن معنی ثابت  
صورت يا آن صورت را ندارد ، بلکه پرازچهره وصورت و شکل 
است . درختی ميشود که هربرگش ، چهره ای ديگراست . « گون 
» که هم رنگ وهم چهره وروی است ، گوناگونست، غنی ازچهره  

. برای اين خاطر، ف  ردوسی  ورنگست ، هميشه ديگرگون ميشود 
وحافظ ومولوی ، اوج آرمان فرهنگ ايرانند ، چون پيکريابی اين 
غنا وپـرُی وسرشاری هستند ، وهيچکدام ازآنها نيزدرهيچ سيستم  
واحد فکری نمی گنجند . در هيچ سيستم فلسفی يا مذهبی وشريعتی  
وحزبی و قومی وملی نمی گنجند . پـرُی اصل و گوهر، که همان  

ره » باشد، نا گنجيدنيست . اصل انسان ،  « ارتا = هوپری = چيت
فطرت انسان ، ناگنجا دروجود اوست ، تخميست که خوشه ميشود  
ميشود   روشن   ، کمان)  رنگين   ) دررنگارنگی  که  تاريکيست   ،
تک   و  درتوحيد   . است  وجوشان  درفوران  هميشه  که  .اينست 
با گوهر  کردن  ، ضديت  وزيستن  انديشيدن   ، وتکسوئی  راستائی 
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ای  آموزه  با  را  انسان   . وجود خودش هست  ناگنجائی  و  فورانی 
وانديشه ای وشريعتی، پـرُکردن و انباشتن وآکندن ، ودادن صورتی  
واحد به او ، فقيرساختن انسان و نابود کردن گوهر اوست . ازخود 
ونقشها   رنگها  جوشنده  نيروی  اين   ، انسان  درجان  که  ميپرسيم 

فرهنگ ايران ، يکی ازنيروهای  وچهره ها چيست وکجاست ؟  در
پری   پديدآرنده  نيروی  دين،  واين  ميشد  شمرده   « دين   »، جان 
وسرشاری جان، درنقش ونگاراست . دين نيروی صورتگرو نقش  
دهنده است . دين ، آموزه وشريعت و احکام و تعاليمی ازرسولی 

 وواسطه ای نبود که انسان ، بياموزد و بپذيرد وبدان ايمان آورد . 

 « ازنيروهای ضميريا « جان  يکی   ، دين»   »، ايران  درفرهنگ 
است واين نيرو، درجان هرانسانی بطورفطری دوخويشکاری دارد  
: يکی آنکه آب زهدان (= آبگاه ) را بدرون تخم يا نطفه ميکشد . 

»   ab-hanjihنيروی هنجيدن ( جاذبهِ ) آب درنطفه است و به آن «   
يا  انگاريدن = نقش کردن    » ، ديگرش  ميگويند ، وخويشکاری 
نقشبندی » هست که به هرچه ازتخم يا اصل بيرون ميآيد ، نقش  

» مينامند . روند «    dur-hangarihوچهره وشکل ميدهد، و آنرا «
کشيدن آب به درون تخم » ، « آئينه » ناميده ميشود . به عبارت 

آيد ديگر، نيروی فطری جان ، که دين است آنچه از جان انسان برمي
، نقش ميکند ومی نگارد، و هم آئينه ای هست که اين نقشهارا درآن 
می بيند . دين ، همه کردارها وگفتارها وانديشه ها واحساسات انسان  
را ازدرونش ، می نگارد ونقش می بندد . کردارو گفتاروانديشه  
واحساس انسان ، همه ، نقش  جِان ، و هم آئينه او هستند . سپس 

ک انديشه  و اين  نگرد  می  درنقشهايش  خودش  به  خودش  جان،  ه 
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خودش، زيبائی خودش را درخودش که آئينه هم هست می يابد ،  
تصوير   درهمان  انديشه  اين   . ميشود  بازتابيده  درادبيات عرفانی، 
زُهره ( بيدخت = فرطوس طوش ) پيکربه خودش ميگيرد ، که ، 
هميشه آئينه بدست ، زيبائی خود را درآن می نگرد . ومولوی اين  

انی هست ) را دراين غزل بازمی  انديشه را ( نيروی دين که درهرج 
  تابد : 

  جان ، آب لطيف ، ديده خود را     درخويش ، دوچشم را گشاده

  ازخود، شيرين ، چنانکه شکر    و زخويش بجوش، همچو باده

  خلقان ، بنهاده چشم در جان      جان ،چشم به خويش، درنهاده 

  خود را هم خويش، سجده کرده     بی ساجدومسجد وسجاده

  هم برلب خويش، بوسه داده     کای شادی جان وجان شاده

اين زيبائی خود را درنقش ِآئينه دادن و آنرا پرستيدن ، پيآيند همان  
» هست که « ازخود » هست . جان، ازخود   axvمفهوم « اخو=

يابد،   بيند ومی  بندد ، خود را می  آنچه نقش می  هست، چون در 
وازآن شاد ميشود وشاد ميکند . واژه « پرستيدن » برعکس آنچه 
امروزه پنداشته ميشود، درفرهنگ ايران معنی « تعظيم کردن کسی  

= شاد شدن را » ندارد ، بلکه درهزوارش به معنای « شادو نيتن  
وشاد کردن» است . پس هرکار وگفتار و انديشه انسان ، نقشی است 
که نيروی دين درجان، ميکشد و دراين نقشها که آئينه اند ، اصل  

که دراين   زيبائی را ميتوان جُست وکشف کرد، و اين اصل زيبائی
درآگاهبود،  را  انسان  و  ميکشند   ، «درنهان   ، يافته  پيدايش  نقشها 
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جوينده ميسازند» ، وآن «کشش درنقش»، انسان را راهبری ميکند 
.  

  دل سرگشته ما ،  راه به منزل نبرد

  صائب –گر، زهر « نقش قدم » ، « راهبری » ،  برخيزد 

انسان در ديدن اين نقشها درآئينه کرداروگفتاروانديشه واحساسات 
خود ، به اصل زيبائی کشيده ميشود و آنرا ميجويد، وبدان راهبری 
ميشود .همين انديشه است که مولوی وحافظ آن را بارها درغزليات  

  خود، بازتابيده اند :

  عشق وطلب ، چه باشد ؟  آئينه تجلی

  نقش حسد چه باشد ؟ آئينه معايب . مولوی 

  درازل ، پرتو حُسنت ، زتجلی دم زد

  حافظ –عشق پيداشد و، آتش به همه عالم زد 

باشد  زيبائی ، در« عشق وطلب » که همان « کشش وجستجو» 
تجلی ميکند، ونقش ونگار ميشود .دين که نيروئی ازجانست ، تخم 
زندگی را که « ارتای هوچهره» باشد، درگفتاروکردارو انديشه ،  
نقش ميکند و ميانگارد. وبدينسان ، گفتاروکرداروانديشه ، آئينه ای  

ائی ِارتا را جُست وکشف کرد . حتا هستند که ميتوان درآن ، زيب
اصل   کشف  امکان   ، نيز  ها  انديشه  و  وگفتارها  کردارها  زشتی 
ونقش شدن   پيدايش  به  ، کشش  . زيبائی  زيبائی گوهرخود هستند 
دارد . زيبائی يا حُسن ، درکجا ودرچه ، پديدار ميشود ؟ در نقشی  

ازآن نقش ،   تا  اصل  که ميکشد و انسان را به جستجو ميانگيزد، 
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واحساسات،همه   کرداروگفتاروانديشه  کند.  کشف  را  زيبائی 
.    نقش=آئينه يافت  را  وذات  اصل  ميتوان  درنقش،   . هستند 

  =) طلب  و   ( (=عشق  کشش   ، اِی  گفتاروانديشه  درهرکردارو 
جويندگی ) است ، ودرآنها، زيبائی ِارتا (=هوچهره )، نقش وچهره 
 ، انديشه واحساسات)  ( کرداروگفتارو  نقشها  ميشود. واين  ونگار 

پری = هوفريان  آئينه ای هستند که ميتوان درآن اصل زيبائی ( هو
= آتش جان ) را جُست ويافت و کشف کرد وفراخواند . اين، «  

  پـری خوانی » شمرده ميشد . 

  « خود » را تو نميدانی ، جويای پری ، زانی

  مفروش چنين ارزان ، خود را به سبکباری 

  وآن جنی ما بهتر، زيبا رخ وخوش گوهر 

  مولوی  -از ديو وپری ، برده ، صد گونه به عياری 

وانبازميداند   با هم جفت  ، پری وجن را  نامه  ( عطار درمصيبت 
واينهمانی با جان انسان که هوپری باشد ، يا با خودی خود انسان  
خود  احساسات  کاروگفتارو  درديدن   ، انسان  که  اينست   .( ميدهد 
وديگران ، نقش هائی می بيند ، و اين نقش ها ، آئينه اصل زيبائی 

د . « دين » درهرانسانی ، هم نيروی  درخود يا در ديگران هستن
نگارنده وتصويرگر کردارها وگفتارها وانديشه هاست ، وهم « آئينه  
» است ، و ميتواند زيبائی خودرا درآنها بجويد وبيابد . واژه دين و  
« آئينه » چنانچه ديده خواهد شد ، يک واژه اند . چنانچه در يسنا(  

نده ميشود ، ودربندهش ( بخش )  اين نيرود « دين » خوا  4، بند  26
چهارم) ، همين نيرو، آئينه خوانده ميشود . جان ، درآنچه نيروی 
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دينش می نگارد ( نقش ) ، آئينهِ « بينش گوهرخود » را می يابد . 
جان ، ازخود زنده و موجوداست و « هست » ، چون هميشه خود  
را درخود، پديدارمی بيند . او تا زمانی هست که زيبائی هائی که 
بيند ، وديدن   درگوهرش هست ، درنقش ِآئينه اش  ميجويد و می 

اد ميسازد. پاداش کاروگفتاروانديشه زيبائی های خودش ، اورا  ش
  نيک ، اين شادی جان در ديدن خودش درآنها هست . 

تا انسان، نقش( چهره) خودرا درآئينه خود می بيند ، زنده است ، و 
هنگامی که ديگر، نقش خود را در آئينه خود، نمی بيند، ميميرد .  
با ديدن نقش است که  آئينهِ خود چيست وکجاست ؟ زندگی ، فقط 
پايداراست . انسان، برای زيستن، نيازمند به ديدن نقش زيبائی ِ خود 

اند اين   . در هست  ازگرشاسپ  داستانی  در  توسی  اسدی  را  يشه 
تجربيات   از  ، بسياری  نامه  . درگرشاسپ  ميآورد  نامه  گرشاسپ 
ژرف دينی ِ خانواده « سام وزال ورستم وبانوگشسپ » که « ارتائی  

  = سيمرغی » بوده اند، باقی مانده است . 

  ) که  453گرشاسپ درسيروسفرش، به بت خانه ای ميرود ( ص 

  درو، شيری از سيم و، تختی بزير

 بــُتُی کرده از زرّ ، برپشت شير 

اين بـُت که سواربرشير است ، آئينه ای دردست دارد که خودش را 
درآن می بيند . چرا زنخدا، هميشه زيبائی خود را می بيند ؟ چون 
هر   علت  بدين   . زندگيست  دوام  سرچشمه   ، خود  زيبائی  ديدن 
دردمندی که به اين بتُخانه ميآيد و نگاه به اين آئينه مياندازد، وخودرا  

ديگر، زنده نمی ماند ، و اگر نقش خود را درآن  درآن نمی بيند ،  



Jg. 7 (2026), Heft 9  130 
 

ببيند، از درد ، بهبودی می يابد وزنده ميماند . خدا ( يا اصل زندگی) 
هميشه هست ، چون هميشه  چهرهِ خود را درآئينه می بيند . طبعا 
هرانسانی که تخمی ( جانی ) ازاوست ، تا چهره ( نقش ونگارو  

  زيبائی) خود را درآئينه می بيند ، زنده هست .

  بدست آينه ، چون درفشنده مهر   بدان آينه در، همی ديد چهر

  هرآن دردمندی که بودی تباه    چو کردی بدان آينه در نگاه

  چوچهرش نديدی، شدی زين سرای 

  ورايدون که ديدی ، شدی باز جای 

ديدن ِنقش ، ديدن ِاصل زيبائی درنقش، پيوند يافتن با اصل ناگرفتنی 
چهره)،    ) نقش  ديدن  با   . است  هستی  اصل  که   ، است  وناديدنی 
انسان، تحول ( دگرديسی ) به اصل زيبائی که اصل هستيست ، می 
است    ( سيمرغ   ) ارتا  که  زيبائی  اصل  به  را  انسان  نقش،   . يابد 

تحول می يابد وآنچه ميجويد، ميشود ميکشد، و درکشش، به اصل، 
.  

 ،( نامه  دربهمن  پسراسفنديارنيز(  بهمن  درداستان  انديشه  همين 
ارتا  که  بهمنی   ) برهمنی  دين  ديگر،  که  بهمن   . ميشود  بازتابيده 
ميشود، ، با بهمن زرتشت ، تفاوت دارد) ندارد ، کينه به سيمرغيان  
ميورزد ، وميخواهد نه تنها خانواده سيمرغيان( سام وزال ورستم  

را نابود سازد ، بلکه ميخواهد اثرشان را    وبانوگشسپ وفرامرز)  
ديگر   کسی  تا  کند  محو  ازجهان  کلی  به   ، باشد  هايشان  دخمه  که 
با چنين کينه توزی دينی ، سراسرعمر خودرا    . ياد نکند   ازآنها 
بسرميبرد . او پس ازنابود کردن سيستان ودرقفس انداختن زال ،  
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با  به فکر ويران کردن دخمه های اين خانواده می افتد . رستم ، 
  خرد پيش بينش بهمنی اش، اين را پيش بينی ميکرده است:

  بشهرسمندر کنم دخمه ، ساز    که تاکس نداند ره دخمه ، باز 

  همی برجهان، سالها بگذرد     زمانه ، به « دين دگر»، بگرود

  بيايد يکی شاه گيتی گشای    که اورا نباشد، خرد رهنمای 

  کجا، نام او شاه بهمن بود    نه بر رای وکيش برهمن بود

  ( هنوز نيز دراردو، به برهمن که برهما باشد ، بهمن ميگويند )

  بويژه ، بيايد زکين برسرم    کزآتش بسوزد همه پيکرم 

  چو« بگشايدم چهر»   ، گريان شود

  زکاری چنان ، بس پشيمان شود 

وخانواده   ارتائی  دين  با  توزی  درکينه  را  خود  سراسرعمر  آنکه 
رستم هزينه کرده ، با ديدن چهره رستم ، ناگهان تحول می يابد، و 
همه کين توزيش با يک ضربه ، تحول می يابد وازکرده های خود 
که  . هنگامی  آغازميکند  ای را  تازه  و زندگانی  ميشود  پشيمان   ،

ازرستم مرگ  درحال  فرزندی    اسفنديار  به  را  بهمن  که  ميخواهد 
بپذيرد واورا بپرورد و بشاهی برساند ، ورستم اين را می پذيرد ، 
يکی اورا ازچنين کاری بازميدارد ، وميگويد چنين کاری را نکن،  
وانتقام  کين  به  ازاو  پس  بهمن  که  ميداند  آنکه  برغم  رستم  ولی 

  برخواهد خاست ميگويد :

  من آن برگزيدم ، که چشم خرد 
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  بدو بنگرد ، ...........« نيک ياد آورد »

من کاری را برگزيدم که هرکسی با چشم خرد بدين کار بنگرد ،  
اين کار را بياد خواهد آورد ، من را ، نقش وچهره مرا بياد خواهد 
آورد. من درکارم ، نقش شده ام ، و چهره يافته ام .ديدن ِ چهره من  
، کار مرا وانديشه مرا زنده ميکند و تحول ميدهد ( جادوميکند ) . 

بهمن ، چهره رستم را دردخمه می بيند ، ديدن  ودرست هنگامی  
اين چهره ، کينه اورا تحول به مهر ميدهد ، وازهمه کينه ورزيهايش  
، پشيمان ميشود . درکارها وانديشه ها وگفتارهای هرکسی ، چهره 

  ونقش او هست . 

پيش از رفتن به دخمه رستم ، و گشودن چهره رستم وديدن او ،  
درخواب نيز « چهره های فريدون وکيخسرو وسياوش » را ديده  

است که اورا ازچنين کاری منع کرده اند . ازخود می پرسيم که با   
ديدن « نقشِ رخسار رستم  » و ديدن نقشهای فريدون وکيخسرو 

يدِ بهمن درسراسرعمرش،  وسياوش » ، چگونه کينه وتعصب شد
ناگهان به مهر، تحول يافت ؟ اعتقاد به اين نيروی تحول دهنده نقش( 

  چهره ، نگار، ديس )  ازکجا سرچشمه ميگيرد ؟  

چرا ايرانيان، چنين نيروی شگفت انگيزی ، درنقش ونگارمی يافتند 
؟ چرا « نقش يافتن » ، « به وجود آمدن » و « هستی يافتن » بود 
يافت،   نقش می   ، نقش  وبا کشيدن   ، نقش  ديدن  از  انسان  ؟  چرا 
هستی می يافت  ؟ چرا هرچه انسان را ميکشد ،  اورا نقش ميکند  

ورا جادو ميکند ؟ کينه توزی بهمن به رستم ، و به وجود ميآورد ، ا
، سراسرعمراورا به انتقام ميکشد ، ولی اين چيست در ياد رستم 
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ياد   که اورا ميکشد ؟ آيا اين ياد قتل پدرش بدست رستمست ؟، يا 
جوانمردی رستم درباره خودش ،وهمچنين در روياروئی با پدرش 
؟ وچگونه تضاد اين دو يادِ هميشه گلاويز باهم ، به زندگی او، پيکر 
قتل   ياد  را  زندگيش  نخست  دراز  بخش  چرا  ؟  ميدهند  تراژيک 

ش پايان عمرش را ياد جوانمردی  پدرش، نقش ميدهد ، و چرا بخ
يک   چگونه  ؟  ميدهد  نقش  او  به   ، رستم  ديدارچهره  يا  ونيکوئی 
ديداريکباره   با   ، پدرش  ازقتل  گيری  انتقام  برای  توزی  عمرکينه 
چهره رستم ، بکلی تحول می يابد ؟ چون او با ديدارچهره رستم ( 

کشف  يادِ خردمندانه ازکرداراو )، اصل زيبائی را درگوهرخودش ،  
آئينه برای کشف زيبائی نهفته درخود ش   ، .  چهره رستم  ميکند 
ميشود که دراثر کين خواهی پدرش، دهه ها نميتوانسته است ببيند  
. آنچه را بهمن دراثر کينه توزی ، نميديد وچشمش را بسته بود ، 
در ديدن چهره رستم ، بيادش آمد واورا جادو کرد . او بياد آورد که  

درهمان برخورد نخست ، ازمقصد نهفته گشتاسپ رستم پدراورا  
ازاين پيکار، بيدارساخت وبدوگفت که اين پدرقدرت طلب تست که  
و   خود  شاهی  ابقای  برای  ولی   ، زرتشت  برای  دينی  جهاد  بنام 
بازکردن تو ازسرخود ، ترا بدين جنگ شوم فرستاده است تا  بدست  

اده شود ، ولی  من نابودشوی ، وهم گناه وبدنامی، به گردن من نه
  ، خود  قدرتخواهی  برای  ترا  گشتاسپ  بماند.  باقی   ، شاه  خودش 
ميخواهد قربانی کند وترا بدست کسی بکشد که هميشه نگهبان ايران 

  بوده است : 

گرايدون که گشتاسپ ازتاج وتخت   نيابد همی سيری ازروی  
  تخت
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  همی گرد گيتی، دواند ترا    به هرسختی بر، براند ترا 

زروی زمين، يکسرانديشه کرد  خرد، چون تبر، هوش را تيشه 
  کرد 

  که تاکيست اندرجهان نامدار    که ازتو نپيچد، سر از کار زار 

  کزآن نامور، برتوآيد گزند    بماند بدو تخت وتاج بلند

  مکن شهريارا دل ما نژند     مياور به جان من وخود، گزند 

  زيزدان وازروی من شرم دار  مخوردرمن وخويشتن زينهار 

  ترا بی نيازيست ازجنگ من   وزين کوشش وکردن آهنگ من 

وپدرش اسفنديار، که برای او، دهه ها کين خواهی کرده است ، آن  
سخنان را ، فريب ونيرنگ ودروغ شمرد ، و به گمان اينکه جهاد 
دينی درگسترش دين زرتشت ميکند وپيروزی ازآن او خواهد شد ،  
واگذاری   به  وادار  را  پدرش   ، پيروزی  اين  با  توانست  و خواهد 

رست کارهای  همه  بدوبکند،  ايران  شاهی  برای  را  اش  وخانواده  م 
ناديده گرفت ، و پنداشت که بدون چنين جهادی ، « همه دين زرتشت 

بيداد ميگردد » ، ازآشتی با رستم و زال ، رو برگردانيد. همچنين    
با  کارزار  در  که   ، بود  خواسته  رستم  از  سيمرغ  که  آورد  بياد 

  اسفنديار:

  تو خواهش کن و خوبی وراستی     مکوب ايچ گونه درکاستی 

  مگر( اسفنديار) بازگردد  به شيرين سخن 

  بياد آيدش   روز گار کهن 
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  که توچند پوئيدی اندرجهان  برنج وبسختی ، برای مهان 

  چوپوزش کنی چند ونپذيردت 

  همی ازفرومايگان گيردت 

آنگاه   ازستيزبرندارد،  دست  او  تو،   « پرهيزی  «رزمان  برغم  و 
  ازروی ناچاری ، با اين تير، چشم اورا نشان بگير.

همه اين رويدادهای پرآب چشم که انتقام کشی ازخون پدر، دهه ها  
چشم او را پوشانده وتاريک ساخته بود ، از ديدن « چهره رستم » 
، بيادش آمد، و اين ياد ، اورا جادوکرد، و سراسروجود اورا تکان  
داد و دست ازکين خواهی که سراسرعمراورا تباه کرده بود ، کشيد  

  هره رستم، ناگهان ديگرگونه گشت .و زندگی اوباديدن چ

  

  درجهان پيوستگی،نقش باگوهريااصل، بهم پيوسته اند 
  درجهان بريدگی، صورت از معنی، بريده است

  

با   نقش  دو گونگی مفهوم « روشنی ونور» ، در رابطه «  همان 
پيآيند    » روشنی   يا  بهتر،  عبارت  به   ، ميشود  بازتابيده   « اصل 
چسبيدگی نقش با گوهر» است، يا پيآيند « بريدگی نقش ازگوهر»  
ميگردد   نقش   ، ميشود  روشن   ، ازگوهرخودش   ، انسان   . است 

ا روشن نمی سازدوبه وصورت می يابد ، وسرچشمه ای ديگر، اور
او صورت نميدهد . در«چسبيدگی نقش با گوهر» ، روشنی ، همان  
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نقش ورنگ ، ازخود گوهراست . گوهر، تحول به روشنی ونقش 
ورنگ می يابد . جهانِ مجازی ونمود و بی حقيقتی نيست . دوجهان  
نيست . در جهان ِبريدگی، روشنی ، ازگوهر انسان ، پيدايش نمی  
که  است  روشنی   ، باشد  خدا  که  وگوهر،  اصل  بلکه   ، يابد 

يهوه ، به انسان ، صورت درگوهرخودانسان يا چيزها نيست . الله و
می دهند ، وبا اين صورت ونقش دادن ، اورا روشن ميکنند ، و 
نقشی که ازخودش برويد ، و خودش را با آن اينهمانی بدهد ، بايد  

  محو ونابود شود ، چون برضد صورتدهی خداهست .

درادبيات عرفانی ايران ، اين دومفهوم ، « نقش چسبيده به اصل »  
و « نقش بريده از اصل » هميشه درکنارهم و باهم موجودند . چون 
درخواست« بيوسطگی با حقيقت يا خدا يشان » ، ناچار به قبول «  
چسبيدگی نقش با اصل » ميباشد ، ولی ازسوی ديگر، ضرورت  

چار به قبول « بريدگی نقش ازاصل سازگاری با شريعت اسلام ، نا
نبايد  ونور   ، است  والارض  نورالسموات   ، الله  چون   ، است   «
ازگوهرخود ِ انسان ، پيدايش يابد ، که برضد قبول واسطه و پيامبرو 
کتاب مقدس است . انسان، حق ندارد، خودش به خودش صورت  

  بدهد و از گوهرش ، صورت ونقش او نميرويد .

اينست که آثارعرفانی ، درنوسان هميشگی ميان اين دو مفهوم از  
نقش ( خيال ، صورت ، .. ) تاب ميخورند . گاهی به اين مفهوم می 
غلتند ، و گاهی به مفهوم متضادش می غلتند ، بی آنکه متوجه تضاد  
آن دو باهم بشوند، ولی اين ابهام نيز، هم سحروافسونی دارد و هم 

وگمگشتگی قهروخشونت،    پريشانی  که  ای  درجامعه   . ميآورد 
   . ميکند  آزادی  برای  باز  فضائی  ايجاد   ، گوئی  مبهم   ، غالبست 
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درست اين دومفهوم ، با  تصوير دوجهان متضاد باهم کاردارند . 
آنچه را ما امروزه سکولاريسم می ناميم ، با « نقش پيوسته با اصل  
يا با حقيقت » کار دارد . نقش را « پديده = فنومن » ميداند، که 
تحول يابی گوهروحقيقت است ، و مفهوم دوجهان را رد ميکند ، و 

ندگی را در آخرت می يابد » ، با بريدگی نقش  آنکه « گرانيگاه ز
ازاصل، وصورت از معنی ، کار دارد . خدا، تحول به گيتی نمی  
، خلق   ازگوهرخودش  بريده  . گيتی را  ازگيتی است  بريده  يابد و 

  ميکند .

اينست که « نقش ، چهره ، نگار، شکل » در جهان به هم پيوسته ، 
انسان را به « اصل وحقيقت وخدا » ، پيوند ميدهد . نقش وچهره و  
نگار، به اصل وبه حقيقت وبه خدا ، ميکشد و انسان را جويا ميسازد 
و دراين « کشش وجويش به اصل وحقيقت » ، به اصل وحقيقت ،  

ن . ديدن ِ  دراين کشش، تحول ميدهد  بيننده  ، و  ، جادو ميکند  قش 
دگرديسی می يابد . انسان درآئينه ، از درون نقش ، به اصل نهفته  
نقش   ، حقيقت  يا  خدا   . ميشود  وپيوسته  کشيده   ، درآن  زيبائی 
ونگارميشود، تا بکشد وجويا سازد ، تا بسوی اصل زيبائی ودرک 

ان ، آنچيزی  آنکه زيبای درهمه گوهرهاست ، کشيده شود ، و انس
، نقش ونگارزيبا   ، درگيتی   ( ارتا   ) . سيمرغ  ميشود که ميجويد 
ميشود ، رنگارنگ ميشود  يا آنکه موسيقی وآوازوسرود ميشود تا  
نقش   ديدن  راه  از  انسان   . بدهد  خود  به  تحول  ودرکشيدن  بکشد 

» .  ميگردد  ونگاروچهره ، به اصل ، کشيده ميشود و « اصل ،  
انسان درديدن نقش ، « دگرگون » ميشود ، « دگر ديسی » می  
يابد، ودراين دگرديسی ها ، زيبا ميشود . اين شگفتی که ازحالی به  
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حالی شدنست ، جادوشدن ناميده ميشد . ديدن کردار و گفتارو انديشه 
واحساس زيبا ، نقشهائی هستند که بيننده را جادو ميکنند ، تحول 

  ميدهند  .  

رابطه   ، نقش  با  مبهمش  و  آلود  مه  نسبتا  رابطه  برغم   ، عرفان 
بيواسطه را با خدا وحقيقت ، درديدن «روی يا رخ ورخسارآنها»  
می يابد . درعرفان، خدا ، بيواسطه در رويش ، که گرانيگاه زيبائی( 
زيبا،   روی  اين  رابا  وحقيقت  وخدا   ، ميشود  يافته  است   ( حُسن 

رت ديگر، گوهرخدا را « زيبائی ميداند که  اينهمانی ميدهد . به عبا
  . همه جانها را بی واسطه ميکشد و عاشق روی خود ميسازد » 

  مولوی ميگويد: 

  بديدم « حـسُن» راسرمست ميگفت  بلايم من ، بلايم من ، بلايم

  جوابش آمدازهرسو، زسد« جان »   ترايم من، ترايم من، ترايم 

  تو آن نوری که با موسی همی گفت:  خدايم من، خدايم من، خدايم

« روی » ، درفرهنگ ايران، چنانکه خود اين واژه، بهترين گواه  
برآنست ، نشان رويش گوهرواصل ، درچهره است . « روی »  
همان واژه « روئيدن ورويش » ميباشد . واژه « روی » دراوستا  

  »raodha است که هم به معنای « بالش ونمو » است، وهم به «
معنای « منظروصورت وگونه وسيما » است ( بارتولمه ) .  تخم 
وگوهر، ميرويد، و« روی = چهره وسيما » ميشود ، يا به عبارت 
ديگرروی ، تحول گوهر به نقش است . روی ، آئينه گوهروذات،  

می بيند که بچشد    برای چشم است . چشم درفرهنگ ايران ، هنگامی
. چيزی ديده ميشود که چشيده ومزيده شود ، آب يا باده يا شيرابه 
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باشد . بينش وروشنی ، پيايند «هنجيدن آب » با تخم چشم ، يا با تخم 
  ، عارف  که  هست  رو  ازاين   . است   ( تخم  مر+   ) انسان  وجود 

  ميخواهد با چشمش، روی دوست ( حقيقت ، خدا ) را ببيند . 

  گفتار رها کن ، بنگر« آينه عين »

  مولوی -کان شبهه واشکال ، زگفتار برآمد 

اوعين ، ميخواهد که رخسار يار را عيان ببيند . البته اين واژه «  
عين » عربی ، چنانچه ديده خواهد شد، همان واژه « آئينه = چشم  
= آدينه = دين » ايرانی است ، وبا آن ، عرفان درپيشينه فرهنگی  
ايران ريشه دارد . و مانند چشم وچشمه آب ، «عين» نيزهردومعنی  

ا باده ، که درفرهنگ ايران، يکی ازآبهاست ) ، را دارد . آب ( ي
آئينه ايست که تخم درآن ( درآميختن با آن ) ، نقش وصورت می 
يابد . مفهوم  امروزه « آئينه » ما ، ريشه در« جهان پيوسته به هم 
» ندارد . آئينه برای ما ، چيزيست جدا وبريده ازما ، که ما فقط  

مفهوم آئينه درفرهنگ ايران ،  عکس خود را درآن می بينيم . ولی  
ازتصوير« جهان به هم پيوسته » پيدايش يافته . آب يا باده يا شيرابه  
( اسانس جهان ) ، آئينه است ، بدين معنی که  وقتی آب يا باده که 
آئينه اند ، در تخم يا گوهر، هنجيده شدند ، نقش ونگارپيدايش می 

  يابد .  اسدی توسی درگرشاسپ نامه ميگويد:

  چو بيد است وچون عود، تن را ، گهر 

  می ، آتش ، که پيدا کندشان هنر 

  گهر، چهره شد ، آينه شد نبيد 
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  که آيد دراو خوب وزشتی پديد

« تن » که هم به معنای « زهدان = آبگاه » ، وهم به معنای « 
آتشگاه » است ، دراثراين حاوی « آب و آتش » بودن ، آئينه است 

.  

  تنت ، آينه ساز و ، هردو جهان 

  اسدی توسی -ببين اندرو، آشکار ونهان

تن، مانند عود وبيد هست واين آتش است که بوی خوش آنها را که  
هنر وچهره ونقش آنهاست ، پديدارميسازد . همانسان ، نبيد يا می ،  
آئينه گوهرانسان است که با نوشيدن ، ذاتش، درنقش، پيدا ميشود .  
اين   وبا  ميآميزد،  چهر،   = انسان  تخم  با  چون   ، است  آئينه  نبيد، 

  است که نقش ِگوهر را ميتوان ديد .آميزش باده وتخم 

برميآيد . در زهدان، تخم يا   زهدان= آبگاهاين انديشه از تصوير  
  hanjih-ab(  آب می هنجد= آب را ميکشد وميچشدنطفه ، نخست ،  

يابی « صورت  روند   ، آنگاه   (dur-hangarih   و آغازميشود   «
نقش بسته ميشود وبه وجود ميآيد . آب ، آئينه است ، چون ازاو ،  
نقش پيدايش می يابد .  اين انديشه درسراسرادبيات ايران بازتابيده 
شده است . درواقع ، جام وپياله وقدح ، رحم وزهدان شمرده ميشوند 

  . حافظ ، پيرمغان را می بيند : 

  ديدمش خرّم وخندان، قدح باده بدست

  واندرآن « آينه » ، صد گونه تماشا ميکرد 

  بيا تا درمی صافيت، رازدهر بنمائيم
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  بشرط آنکه ننمائی ، به کج طبعان دل کورش 

  آئينه سکندر، جام می است، بنگر 

  تابرتو عرضه دارد ، احوال ملک دارا

  صوفی ازپرتو می ، راز نهانی دانست

  گوهر کس ازاين لعل ، توانی دانست

درخارجست   آنچه   = آئينه   » مفهوم  آنکه  برغم   ، عرفانی  درآثار 
وهرچيزی درآن منعکس ميشود »  بکاربرده شود ، اين مفهوم « 
آئينه ،   ، آئينه » است که ازناآگاهبود آنها بازتابيده ميشود . طبعا 

  معنائی دو پهلويه دارد . 

 ، يابی  درتحول  پيوستگی  اصل  دراثرهمان   ، ايران  درفرهنگ 
«چهره » ، ازسوئی ، هم روی ورخ است ، وهم نقش، وهم روشن  
وآشکارو ازسوی ديگر، ذات واصل وتخم است . خدای ايران، ارتا 

   ( چهره   ) چيتره   ، وجانيست  هرانسانی  عنصرنخستين  که   ،
  ( چهرآزاد   ) چيتره  آکات  و  هژير)   ) گوهروذات وهوچيتره   ،

به روی    -2نقش وشکل ونگار و  -1واصليست که خودش تحول به  
  ، رنگ  ونگارو  وشکل  ونقش  . روی ورخ  يابد  می  ورخ وسيما 
گستره های جدا گانه ازهم نيستند . خدا ، رنگی (= شيرابه گياه ) 
است که رنگ گياه و روی ورخ ونقش وشکل ميشود . « چهر» هم 

معنای   وم   - 1به  و  آشکارو روشن  وبديهی  معنای    - 2علوم  به  هم 
هم به معنای تخم ودانه واصل   -3صورت وچهره و علامت ونشان و 

 chihrenitanوذات وفطرت است . چهر، می چهرد ( چيهرنيتن =  
). فطرت و ذات واصل ، نيروی تحول يابی يا دگرديسی درخود 
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دارد .  پيوستگی ِ« روی ورخسار، يا نقش وشکل ، يا روشنی » با  
يافتن ذات واصل وخدا وحقيقت به  « ذات واصل » دراثر تحول 
رخسار ونقش وشکل و روشنی است . وجود يکی ( نقش ونگار  
واصل  ذات   ) ديگری  با  بستگی ضروری   ،  ( وصورت  وروی 

، تبدي دارد . اصل  يا  وگوهر وحقيقت پنهان وتاريک )  ل به نقش 
= يا صنم» به همين معنا    Uzdesرخساريا چهره ميشود . « بت يا=
دِس=    » پسوند   . ميشد  «  desدريافته  درواژه   «uzdes « = ُبت 

يعنی « شکل وساختار» ، و نام اين خدا ، نای به = ئوز = هُوز=  
خوز= عزّی درعربی بود ( خوزستان = جايگاه خدای نای به ) .  

دس » ، به معنای « شکل ونقش ِ خدا » هست    –پس بُت يا « ئوز  
. بنا براين اصل پيوستگی ، هرجا نقشی کشيده ونگاشته شود ، اصل  
آن نيزضرورتا، حضور خواهد يافت ، چون اصل ونقش را نميشود  
ازهم گسست . با ديدن نقش وچهره ، انسان به اصل وحقيقت وخدا 

ت مشخصه هرچيزی  ، کشيده ميشود .  انسان با کشيدن نقش يا علام
، يقين داشت که اصل آن چيز نيزحضور خواهد يافت . اين انديشه  
 » مفهوم ِ  بنياد  اين   . بود   « کردن  کردن» « وجادو  ياد   » ،بنياد 
جادوکردن » بود که سپس اديان نوری آنرا بدنام کردند . اين بدان  
معنا نبود که آن اصل ، درخودِ نقش و چهره ، موجود هست، و با  

نقش ، اينهمانی دارد . به عبارت ديگر خدا با ُبت ، اينهمانی اين  
نداشتند . بت ، نقش خدا بود ، و باديدن نقش خدا ، خدا ، بياد آورده  
ميشد و اين ياد خدا ، درانسان ، جادو ميکرد .  يکی ازاصطلاحات 

  paad  daxshag« بياد آوردن » درپهلوی، پاد دخَشـگَ کردن =  
kardan   ميباشد. دخَشگ ، علامت ونشان وشاخصه يک چيز  «
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است .  ياد آوردن ، نقش کردن ورسم کردن علامت مشخصه ونشان  
آن چيز،    ، اين علامت مشخصه  کردن  نقش  با  ولی   . آنچيزاست 
به اصل زيبائی درآن علامت   انسان  يا  به خود ميکشد،  انسان را 
بدان   وجستجو،  کشش  اين  ودرروند  ميشود،  کشيده   ، مشخصه 

  ست . چيزنيز تحول می يابد ، واين « جادوشدن » ا

اين انديشه ، پيآيند مستقيم « تحولات ذات وگوهر( چيتره) ، به نقش 
  وچهره وگونه وسيما » هست.  

ازاين رو، افروختن آتش(= آذرفروزی ) درفرازکوه يا دربامهای 
خانه ها ، علامت ومشخصه سيمرغ وبهمن است، که « آتش فروز  
نقشی،  يا نگاريدن چنين  با بستن  ازاين رو  و آتش زنه » هستند، 
سيمرغ ( ارتا) حضور می يابد. آتش زدن ِپرسيمرغ ، همين آتش 

  . حضورسيمرغست  قرين  که  زدن  افروزيست  با  سيمرغ  چون 
بالهايش به هم، آتش ميافروزد . وای( باد= باز= مرغ )، چون می 
جنبد، ايجاد گرمی ميکند .  بنا براين زال، سه مجمر( کانون) آتش  
درفرازکوه ميافروزد تا سيمرغ بياری رستم ورخش ِ خسته و آزرده 
علامت  اين   . دارد  البرزآشيانه  برتارک   ، سيمرغ  بشتابد.   شده 

مجسمه  مشخ درفشها،  نيزه ِهمه  برفراز  بنابراين   . اوست  صه 
سيمرغ را نصب ميکردند ( همچنين برفراز ِ درفش کاويان ) تا با  
حضور سيمرغ ( که نامش، پيروز بود ) ، درنبرد، پيروزبشوند . 
به همين علت ، وقتی سيمرغ ، تيرگز را به رستم ميدهد ، برتارک 

پيروزی با اوست، واو به يقين،  سر رستم می نشيند . يعنی، خدا ی  
پيروز خواهد شد . همچنين « پرسيمرغ » که نشان « جفتی وانبازی 
که  نقشيست   ، اوست  وجود  مشخصه  و  گوهرخداست» 
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آهنگ   و  نی  بانگ   ، همچنين   . ميکند  تضمين  را  حضورسيمرغ 
موسيقی و خوشنوازی و خواندن آوازوسرود، که « يشتن ويستن »  
آوازوموسيقی    ، هرجا  ميکند.  را  سيمرغ  حضور  ايجاب   ، باشد 
خواندن   با  و  آتش  باافروختن   . خداهست  هست،  وشادی  ورقص 

، حاض نواختن نی وموسيقی ، سيمرغ  .  سرود وترانه و  رميشود 
اينها نقش يا « دخشگ يا چهره وروی » او هستند . اين « پيوستگی  
نقش با اصل» ، گرانيگاه اخلاق ( خوشرفتاری ) ورابطه انسان با 
اجتماع وطبيعت وگيتی وتاريخ ( روزگار) بود .  انسان، درتغيير  
نقش ، غنای اصل وحقيقت وخدا را می يافت . او درهمه اين نقشها  

تصل به اصل وخدا وحقيقت ميدانست .  اين انديشه که  ، خود را م
ارزش   ، ميشود  نقش   ، ها  وانديشه  وتغييرات  درکردارها   ، خدا 

  . ميافزود  را  تنوع  و  وتحول  وتغيير  وگفتارها  وکارها  ها  انديشه 
اينها بايستی ، تحول يابی « گوهرخود = ارتای هوچيتره يا زيبا » 

جتماعی ، زيبائی ، يا به عبارت باشند .  گرانيگاه اخلاق و رفتارا
ديگر، کشش انديشه ها و کردارها و گفتارها ميشد . گرانيگاه دين ، 

  موسيقی و مجسمه ورقص و آواز وموسيقی ميشد . 

سيمرغ يا ارتا که « چيتره = چهره » ، که سيرنگ ( = رنگ ) که  
) که سريره ( رنگين کمان=   رود ارنگ ( رنگ= شيره گياهان 
درآنچه    ؟   بندد  می  نقش   ، چيزها  درچه   ، هست   ( رنگارنگی 
ديگرگون ميشود (= تحول می يابد ) ، گونه اش ، ديگرسان ميشود 

ميش شمرده  مثبت  تغيير،  که  بود  اين  گونه .  و  درهرچهره  او   . د 
وروی يا سيما نقش می بندد ، چون گونه وروی و سيما، ضمير يا 
اصل ، درغنايش، درتنوعش، درتغييراتش ، پيدايش می يابد . ازاين 
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رو بود که عرفان ، در « روی دوست » ، اصل وحقيقت وخدا را 
ميديد . گونه وروی وچهره ، غنای رنگارنگ و گوناگونی درون  
درگوناگونی   درست   ، واصل  وحقيقت  خدا  که  اينست   . هست 
درگوناگونی    ، وگفتاروانديشه  کردار  درگوناگونی  روزگار، 

قش ميشود  احساسات وحالات ، درگوناگونی حواس جسم وضمير، ن
حقيقت  ميتوان  که  و گشتها ست  تغييرات  و  گوناگونيها  ودراين   ،

  واصل وخدا را شناخت ويافت . 
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  (7) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

  

  
  درفرهنگ ايران 

  « بنُمايه زندگی » درانسان ،
 خود را ، درنقشها ميگسترد 

  خودرا به نقـشها، تحوّل ميدهـد
سرشاری ِجان انسان،هم سرچشمه ِيقين انسان به  

  خود، وهم سرچشمه صميميت اوباگيتيست 
 

 

  پيدايش فطرت زيبای انسان دربُت پرستی

  ...................................................  

در« بُت پرستی » ، نخستين وبرترين ويژگی گوهری انسان، به 
خود شکل گرفت ، وآن ،« عشق ورزی به زيبائی درنقش کردن » 
تعظيم »  معنای «  به   ، ايران  ، درفرهنگ   « پرستيدن   »  . است 
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کردن نيست ، بلکه  به معنای شاد وخوش وسعادتمندشدنست . انسان 
دربتُ پرستی ، درجستجوی اصل زيبائی درنقش ها ، به اوج شادی  
وسعادت ميرسد . هيچ بت پرستی ، تنها يک بت را نمی پرستد ، 
بلکه در بتکده يا « نگارستان » ، بت ها را می پرستند . بت ها يا 

يا ئوز نقشها ، تنوع يابی يک ا پانتئون  صل هستند . نگارستان يا 
) ، انجمن خدايان ، است .  اصل زيبائی ، uzdeschaarدس چار(  

  . ميدهد  جلوه  دررنگها  را  خود  وغنای  تنوع   ، درنقشها 
درتنوع ِنقشهاست که ميتوان اصل زيبائی را جست . انسان ، اصل  

  زيبائی را درنقشهای گوناگون خدايان می بيند .  

)، که درظاهر، به ضديت با بت پرستی  Monotheismusتوحيد (  
پرداخت ، دراقع ، برضد« زيبائی » برخاست ، که جداناپذير از 
تنوع وغنا درنقشها ورنگها وچهره هاست که دربت ها، پيکرمی 
و  سپيد»   » درتجليل  دردين زرتشتی،  توحيد  بسوی  . کشش  يابند 
 ، را  سپيد   ، البته   . يافت  پايان   « رنگها   » سازی  اهريمنی 

يگرنميتوانست « رنگ » خواند ، چون جائی ، رنگ معنا دارد د
که رنگارنگی هست . جائی زيبائی هست که « زيبايان ، چهره ها  
، بت ها » هستند . « گون » که دراوستا به معنای « رنگ» هست، 
 » که  شدن  .ديگرگون  نيزهست  وغنا»  سرشاری   » معنای  به 

تغييريابی رنگ و تنوع يابی است و درست   تغييرکردن » باشد ،
درفرهنگ   « تغييروتحول   » مثبت  معنای  بر  گواه  واژه،  اين 
ايرانست. توحيد،  شيوه زيستن در« فقر زيبائی » ، در زيستن در  
تنگی ِ« وحدت نقش = وحدت بتُ ، وحدت رنگ » است که ديگر، 
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بخوبی    ، شعرصائب  دراين   ، توحيد  معنای    . نيست  وبت  نقش 
  عبارت بندی شده است :

  صلح کرديم به « يک نقش » ، ز نقاش جهان 

  « محويک چهره » ، چو آئينه تصوير شديم

توحيد، چيزی جزنشاندن يک بت ، يک نقش، يک رنگ، يک چهره  
، بجای « تنوع نقشها ، رنگها، بتُ ها ، چهره ها » نيست . توحيد، 
محوشدن ديده دريک چهره ، دريک نقش وصورت است . توحيد  
به   بتُ   ، درست   . ورنگارنگيست  تنوع وکثرت  نفی  درگوهرش، 

فت . بت ، ازاين پس ، نقش  معنای ما ، با اديان توحيدی ، پيدايش يا
منجمدشده و تغييرناپذيرو يخ زده است . بُت  ، نفی وحذف « اصل 
تحول پذيری وتازه شوی وتنوع » است ، واين خدای توحيديست .  
درهرآموزه  يا  ماندن،  ودر«کفر»  ايمان»  در«  سنائی،  قول  وبه 
وبينش ماندن ، بت پرستی ميشود. اين  رنگ واحديست که هيچگاه 

،  طبيع هيچگاه  که  بتی   . نميکند  پيدا   « کمان  ت « طيف ورنگين 
انجمن خدايان نميشود . بتی که همه بتها را جزخود ميشکند ، ولی  
خودرا چيزی غير ازبت ميداند . درحاليکه با اوست که بت به وجود 
ميآيد . بتُ پرستی حقيقی ، هيچگاه با يک بتُ کار ندارد، بلکه با « 

خدايان= پانتئون » کا ر دارد . درتوحيد ،  نگارستان =انجمن همه  
خدائی را که انسان درزيبائی نقشهای گوناگون ومتنوع و رنگارنگ 
ميجست ، رها ميکند و هنر ديدن را از دست ميدهد ، چون ديدن ،  
هنر ديدن زيبائيها درنقشهای گوناگونست . با محوشدن و خيره شدن  

، چشم، کور  چشم دريک نقش ويک بت ويک آموزه و يک بينش
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ميشود . چشم که فقط يک نقش وچهره ويک رنگ را می بيند ، 
اززيبائيهای  تنگی  فقرو  دراوج  زيستن   ، توحيد   . است  شده  کور 
يا   انديشه « رنگين کمان »  بازتاب  . « طاووس » که  زندگيست 
پری وسرشاری رنگهاست ، با جوانی اينهمانی داشت ، چون جوان 

) بـرُنا    ،purnaay نفشها  . هست  وسرشاری)  پری  پورنا=   =
) axvورنگها و تنوع و طيف ، پيدايش سرشاری زندگی ( اخو=

»  frash-murwاست . درفرهنگ ايران طاووس ، « فرش مورو=
خوانده ميشود که به معنای « مرغ هميشه تازه ورنگارنگ ونوزائی 
. چرا دراسلام، طاوس ، همکار ابليس ، درجنت ساخته  » است 

دربهشت را، طاوس ميدانند وخروج     ميشود  ومسبب دخول ابليس
ابوالبشررا نيز به وی نسبت ميدهند ؟ چون مسئله ، محروم ساختن  
بردن  کام  يعنی   ، يعنی جوانی  ازپـرُی وسرشاری زندگی،  انسان 

  اززيبائيها دررنگارنگيش هست .

ازاين رو ، گوهرخدا ، برای انسان ، اصل زيبائی است که با تحول  
يافتن به نقشها ، شادی ميآفريند . عربها به « بُت » ، صنم ميگفتند  
. صنم ( صن + م = سن + م ) همان « سـئنا » يا « سن مورويا  
سيمرغ » است که « ارتا » باشد، که برترين صفتش « هوچهرگی=  

او، و   ، است   « نخستين   زيبائی   » تخمهايشان،  که  ايست  خوشه 
عنصرجان هرجانی وهرانسانی » هستند . سيمرغ يا صنم ، تخم يا  
چيترهِ هرانسانی وهرجانيست ، و طبعا اين تخم ها که اصل زيبائی  
هستند ، درنقشهای گوناگون ، چهره می يابند . همين « صنم » است  

ئی ، دل بدو که عرفا وشعرا درايران درهرچهره زيبا وروی نيکو
  ميدهند، چون او « مجموعه همه زيبائيهاست » .  
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  نشين گفتم صنم پرست مشو، با صمد

  حافظ -گفتا به کوی عشق ، همين وهمان کنند 

به     ، نقشها  به  ، تحول  ديگر، خدا که اصل زيبائيست  به عبارت 
بتوانند   ، انسانها  همه  تا  يابد  می  شکلها  به   ، رنگها  به   ، پيکرها 
وفطرت  طبيعت  چون   . بندند  بدانها  ودل  ببيند  را  آنها  بيواسطه 
 . ورنگهااست  درنقش  زيبائی   ( شادشدن   ) پرستيدن   ، هرانسانی 

= خوشه = اخو= ارتا = هوچيتره =   اصل زيبائی يا خدا ( اخوشه
زيبائی ) درهمه چيزها ، نقش ميشود ، تا همه را مجذوب زيبائی 
سازد . طبيعت انسان، زيبا پرستی است و طبعا ، خدا ، بـُت ( صنم  

  =uzdes    و رنگ(= گون) ميشود ، چون  ( انگاره  ) ونقش (= 
خوشت  اصل زيبائی درهرجانيست .  اين خدا ، ارتای خوشه ( ارتا  

نزد اهل فارس = ارتاواهيشت نزد زرتشت ) است ، وتخمهای اين 
. نام اصلی  axvخوشه ، عنصرنخستين هرجانی ( اخو=   ) است 

خوشه ، « اخوشه » بوده است، و « اخو+ شه » به معنای « سه  
تخمه » هست ، که مانند سيمرغ ( سه + مرغ ) يا سيرنگ ( سه +  
رنگ ) ، بيانگر« اصل مهر» است ، چون مهر، به معنای آنست  
اصل  دوچيزرا،  پيوند  اصل   . ويکی شوند  باهم جفت  که دوچيز، 

رغ ، هميشه اين اصل سوم ، يعنی اصل پيوند  سوم  ميشمردند . سيم
ومهربود . « سه تخمه » که به همان معنای « تخمه » ميباشد ،  
درفرهنگ ايران ، اصل آفريننده است . طبعا هر تخمی ، هر اخوئی  

ل آفريننده قائم به ذات خود است . بدينسان  هرانسانی ، چون ، اص
= اصل زندگی ) است ، اصل يقين به  axv= ahvگوهرش« اخو=  



Jg. 7 (2026), Heft 9  151 
 

خود است . کسی که يقين به خود دارد، ميآفريند وخود را ميگسترد 
 وبه خود، صورت يا نقش ميدهد . 

 

  

  بنياد گذارده ميشود دفلسفه ايران بر يقين انسان به خو

 .................................................................  

فلسفه ايران ، با « يقين انسان به خود » و« صميميت او با گيتی »   
گستاخی=  » گذارده    vist-axvکه  بنياد    ، است  ميشده  ناميده   «

يا خود » است . اين    axvميشود که به معنای « گستردن بنمايه جان
وبد   خوب  بينش  سرچشمه  که   ، خودش  به  انسان  يقين 
وکرداروگفتاراست، ازکجا ميآيد ؟ فرهنگ ايران ، با بدبينی به خود  
وآگاهبود ازجهل و سستی وضعف وناتوانی خود در شناخت خوب 
وبد ، آغازنميشود . بلکه انسان، يقين تام دارد که خودش، سرچشمه  

  . هست  وعمل  درگيتی،  بينش  را  خود  وعمل،  بينش  با   ، انسان 
 « انسان  درتصوير«  درشاهنامه  که  است  انديشه  اين   . ميگسترد 
بازتابيده شده است وانسان را کليد گشودن همه مسائل ميداند. انسان 
، به خود اطمينان تام وتزلزل ناپذير دارد که کليد گشودن همه رازها  

  ست . 

با گيتی وتحولاتش ( زمان=   تام به خود، وآن صميميت  اين يقين 
روزگار) ، درهمان تصوير انسان درفرهنگ ايران، باز تابيده شده 
است . انسان، تخميست ازخدا، که « خوشه تخمهاست » . ازاين رو 
خدا وانسان ، همگوهرند ، و خدا ، چيزی جز« خوشه انسانها » 
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نيست . اين تخم ، نامهای گوناگون دارد . ازجمله « اخو» و« ارتا=  
هوچهره = زيبا » و« فرن= پرن» و « هوپری = وه فری» ميباشد  
به معنای   ، ميآفريند  . خدا  اند  ناميده شده  نخستين عنصر»  که « 

  = دگرديسی   » در  را  خود   ، تخمها  همه  که  -Jaadagآنست 
wihirih  » تحول دادن شکل = متامورفوز» و تحول دهی =vi-

stan ازخود  ، يابيهای پی درپی ، خود را ميگسترند  » ، درنقش 
  » را  اين   . ميکنند  وبنا  ميسازند  خودرا   ، ميجوشند  و  ميرويند 

» ميگفتند . خدا که اصل وگوهرهمه جانهاست، دهشی    daitiدهش=
است ، خود را هديه ميکند . خودش را ، دردادن ، هديه ميکند .  

زمُلک خودش ، به ديگران نميدهد ، بلکه « گوهرخودش  چيزی ا
را درآفريدن ، ميدهد، ميافشاند، ميپراکند، ميگسترد » . اين معنای 

» است . خدا ،ابربارنده ايست که تبديل    daitiاصطلاح « دهش =
دو رود روان ميشود که باهم جفت هستند و همه جهان را آبياری     به

ميکنند . به عبارت ديگر ، خدا،  دوصفت جفت باهم دارد که باهم 
  : روانست  تخمها  خور=    -1درهمه  شيرابه =   ) ارنگ  يا  رنگ 

دهندگی) است ، دهنده شيرابه خودهست    -دهش ( خود  -2اسانس ) و
هرجانيست با خدايان ابراهيمی . گوهراين خدا ، که عنصرنخستين 

آنها  . » هستند  خواه  قربانی   » خدايان  آنها   . دارد  کلی  فرق   ،   ،
  . ميخواهند  قربانی   ، اوامرونواهيشان  همه  دراجرای  ازانسانها 
زندگی کردن طبق امر ونهی آنها ، قربانی کردن زندگی درهرعمل  
  ، خود  کردن  قربانی   ، اديان  دراين  زندگی   . است  وفکروگفته 
گرانيگاه   . هست  الله  برای  وافکارواحساسات  اعمال  درسراسر 

يباشد . خدا ، ازهيچ جانی ، فرهنگ ايران ، درست وارونه اين م
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قربانی نميخواهد ، بلکه خودش را به هرجانی ، هديه ميدهد ( دهش 
ميکند ) تا با گسترش گوهرخدائيش، بـزيد ، و خود را بيافريند( به  
انديشه   در  را  زيبائی   ،  ( زيباسازد  را  خود   ، بدهد  شکل  خود 
يا   خدا، شيرابه و خون (= رنگ)   . کند  ، نقش  وگفتاروکردارش 

ديه داده ميشود ، تا ازهمه جانها ، اصل رنگارنگ زندگيست که ه
 نقشها ورنگهای زيبا پديدارشود . 

  . است  آفرينی  خود   ، هوپری)   ، فرن  اخو،  ديگرديسی جِان(= 
هرتخمی ( اخو يا ارتا يا فرن يا هوپری ) که اصل جان انسانست ، 
به خود، « نقش ميدهد » ، به « خود ، صورت ميدهد » . خالق  
واحدی دراين فرهنگ نيست . هرتخمی يا « اخو» يا « اصل جانی»  

درنقش ديگرشدن ، می تازد ،    ، ازنقشی به نقشی ديگر، روانست . 
يعنی روان ميشود ، موج ميزند ، تازه ميشود ( تاختن وتازه شدن)  
. به عبارت ديگر، خدا ،  چيزی جز« اصل هميشه نقش تازه شونده 
را   خود   ، هرجانی    . نيست  جانها  درهمه   ، ها  تخم  درهمه   «

،  درگستردن ، درنقش دادن به خود ، ميآفريند . يا به عبارت ديگر
خدا که مجموعه تخمها واصل زيبائی ( هوپری= هوچهره) ست ،  
دربه خود نقش دادن در تک تک تخمها ، خود را درهزاران نقش  
می نمايد . درهمه تخمها ، نقش وصورت و رنگ وچهره ميشود ،  
تا گيتی ، مجموعه پيدايش زيبائيها درنقش ها ورنگها وپيکرها بشود  

، . آنچه درتخم ها ، خدائيست ،   يافتن  درنقش شدن ، درصورت 
پرستيده ميشود . « پرستيدن » ، چنانکه درپيش آمد ، درفرهنگ 
ايران ، معنای « تعظيم » ندارد .  انسان درپرستيدن اين نقشهای  
خدا درهرانسانی ، به عظمت خدا درهرانسانی ، گواهی نميدهد ، 
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بلکه پرستيدن به معنای « شادونيتن » است ( هزوارش ، يونکر) . 
شادونين ، يعنی شاد شدن وشاد کردن ، يعنی خوشی وسعادت يافتن 
و خوشی وسعادت بخشيدن . « نقش = صنم = بت » را پرستيدن ، 
اين معنا را نداشته که انسان ، با اعتراف به عظمت آن خدا ، به  

.  حقارت وناچيزی وناتوانی و بدهد  ، گواهی  جهل وتاريکی خود 
بلکه شادی وخوشی ازاين می يابد که خدا وحقيقت واصل ، به همه 
با خدا وحقيقت واصل،  انسان ميتواند  يابد ، و  نقش ها تحول می 
درهمه چيزها ، بی هيچ واسطه ای ،انبازشود وبا آن بياميزد ، واين  

پرستيدن  » نامش  و  وسعادتست  وخوشی  شادی   ، =   انبازشدن 
شادونيتن » است . ديگرديسی هرجانی( اخو، فرن ، هوپری) به 
نقشها وديگرگونيها ، خود آفرينی است . هرتخمی ( اخو يا ارتا يا  
فرن يا هوپری ) که اصل جان انسانست ، به زيبائی گوهری خود  
« نقش ميدهد » ، به « خود ، صورت ميدهد » ، خود را ميگسترد  

خدائی   گوهر  اين  انسان،  يقين  .  اصل  که  يابد  درمی   ، را  خود 
  ازخودش هست . 

   » پذيرش  با   ، داشتن  اعتماد   ، خود  به   ، داشتن  يقين  ازخود، 
»  axv    =ahv  =ahvraاخو= جان  اصل  يا  جان  کردار«  به   «

بارها   بزرگ،  انديشه  اين  پای  رد   . ميشود  نهاده   ، درانسان 
درشاهنامه باقی مانده ، ولی معمولا،  ناديده گرفته ميشود، چون اين  
پديده ، به عمد، به حاشيه رانده شده است .  اين « يقين تزلزل ناپذير 

گردش روزگار= انسان  به خود» ، قرين وجفت  با زمان ، يا «  
خودش  انسانی  هر  ايران،  درفرهنگ   . هست   « زمان  تحولات 
تواناست که  از دگرگونيهای زمان در گيتی بياموزد ، و نياز به 
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هيچ مرجع ديگری دربينش ندارد . آنچه را از ديگران وازپيشينيان  
حواس   اين  و  بيازمايد  ازنو  خودش  حواس  با  بايد  ميآموزد، 
وخردخودش هست که مرجع نهائيست .  معرفتی ، برترين ارزش  
را دارد که انسان ، خودش ازتحولات گيتی، يافته باشد . به عبارت 

زم تحولات  روزگاريا  گردش   ، انسان  ديگر  آموزگار  تنها   ، ان 
  ) شويها  درديگرگون  انديشيدن  با  انسان  خرد   . ميشود  شمرده 
تغييرات وتحولات ) ، رابطه مستقيم وبيواسطه با گيتی می يابد و  
به معرفت نيک وبد ميرسد . انسان، يقين به خويشتن دارد که ميتواند 
 . با تجربيات خودش ازتحولات اجتماعی، نيک وبد را بشناسد   ،   

بدين سان هيچ آموزگاری را جزهمين انبازشدن خرد خود با گردش  
روزگار، مرجع نهائی خود نميداند . البته اين انديشه ، چنانکه فورا 
  ( و...  ومحمد  زرتشت   ) پيامبران  شناخت  با   ، ميخورد  چشم  به 
وسپس موبدان وعلمای دينشان  ، به کردار آموزگار وبرترين مرجع  

است ، و به همين علت نيز اين انديشه ، در  دانش ، آشتی ناپذير  
به  زرتشتی  ازموبدان   ، شاهنامه  درداستانهای  ساسانيان  دوره 
کناررانده شده و حاشيه ای وفرعی گرديده است ومحتوای اصليش  
را از دست داده است  . اين انديشه ، معرفتی را که انسان خودش 

تحو با  درارتباط  خود  وآزمايشهای  مستقيم  گيتی  درجستجوی  لات 
واجتماع و تاريخ و تفکرمی يابد ، برترين ارزش وميزان ميداند .  
روزگار وزمان وگيتی ، برای انسان ، کتاب نيستد تا بينش را در« 
کتاب تکوين » بخواند  . چون « نوشته » درآن روزگار، معنای «  
انديشه يا پديده تغييرناپذير» داشته است  . چنانچه « سرنوشت » ، 

تغييرنمی پذيرد ، چون نوشته شده است  . خدا ی ايران ،     هيچگاه  
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« کتاب نويس » نيست  . چون خدای کتاب نويس ، خدائيست که  
همه چيزها را ازگشتن ، بازميدارد . الله ، کتاب نويس است . خدای 
  . است   ياب  تحول  ارتای   ،  « سيمرغ  فرورد=  ارتا   » ايران، 
هرروز، خدائی ديگرميشود . پسوند « فرورد» ، « وَرتـنَ » است 

ميبا  « « گرديدن وگشتن  تخم جان که همان   ، ارتای خوشه   . شد 
درهرانسانی است . فروهر، تخم اين خدای خوشه است . درپهلوی، 
به « تغييرپذير» « روچ وَرد= روز گرد » گفته ميشود.   ارتای  
اخو)هرانسانی    ) درجان  ومتامورفوز  يابی  تحول  اصل  فروهر، 

يا    يا گشتن  « گردش  يا روزگار،  . زمان  .  vartanاست  بود   «
مه ، غالبا از« گردش روزگار» سخن ميرود . گرديدن ،  درشاهنا

صفت گوهری زمان يا روزگاراست . ويکی ازمهمترين نيروهای  
» ، فروهر است که « axvضمير انسان يا جان انسان يا « اخو=  

اصل تحول دهنده = فرا + ورتن = فراگشت يا فراگرد » است .  
خدا، درهرانسانی، تخميست که اصل گشتن يا شدنست ، نه کتاب 
ناپذيرند که   . انسان، ازهيچ کتابی که « انديشه های تحول  نويس 
غايتشان باز داشتن اجتماع ازتحول است و تحول را تباهکارواصل 

ميدان خودش  فساد  خرد  انديشيدن  با  بلکه   ، آموزد  نمی   « د 
دردگرگونيهای زمان ، به ارزشمندترين بينشها ميرسد . اين نيروی 

ن ، جفت وقرين با تحول درگيتی يا زمان ميشود  تحول ياب درانسا 
  . درشاهنامه بارها می يابيم که دربحرانها واضطرابات :

  نبايد ترا پند آموزگار      نگه کن ، بدين گردش روزگار 

ازهمه مراجع بينش دراجتماع ودين و علم ، دست بکش و با خرد 
وجان خودت به « گردش روزگار= تحول زمان درگيتی » بنگرتا 
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بگشائی.   را  خود  راه  بتوانی  اضطراری،  وهنگامهای  دربحرانها 
دربحرانها واضطرارها ، معلوماتی که از مراجع دانش ياد گرفته 
ای ، بکار نمی آيد ، بلکه بايد با خردت با هنگام روبروشوی . همه  
دگرگونيها   به   ، خودت  وخرد  جان  با  کناربگذارو  آموزگارهارا 

  ينديش .درگيتی که زمانست ، بنگرو ب

  کسی کش خرد باشد آموزگار    نگه داردش، گردش روزگار 

برغم   ، ميآيد  نامه  درقابوس  چنانچه   ، زرتشتی  انوشيروان  حتا 
  ايمانش به زرتشت ، بياد اين اصل مهم فرهنگی درايران ميافتد : 

« تاروز وشب آينده است ورونده ، ازگردش سالها، شگفت مدار»  
« هرکه روزگاراورا دانا نکند ، در آموزش او هيچکس را رنج  
نبايد برد که رنج او ضايع گردد » . يا ناصرخسرو مذهبی ، برغم  

  آنکه ايمان به آموزگاربودن الله  دارد فراموش ميکند و ميگويد :

  مرا اين روزگار ، آموزگارست

  کزين به نيست مان آموزگاری 

البته اين افراد با درکنارهم نهادن انديشه فرهنگی که در روان آنها  
ريشه ژرف دارد و مرجعيت الهی در دينشان ، احساس تضاد آنهارا 
ارتای   يا  به سيمرغ  بنيادی،  انديشه  اين   . اند  داده  ازدست   ، ازهم 
خوشه يا ارتای فرورد بازميگردد که خودش ، تخم (= اخو) آتش،  

انيست ، و اصل پـرُی وسرشاری است که کشش  يا اصل جان هرانس
به خود گستری را درهمه انسانها افشانده است . و همين خداهست 

  که درشاهنامه به فرزندش زال ، ميگويد :
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  مگر کاين نشيمت نيايد بکار    يکی آزمايش کن از روزگار 

درتو ، تخم من ، « اخو= فرن = ارتا » هست که اصل قائم بذات  
ميباشد ، چون سرشازو پـرُاست ، کشش به خود گستری درجهان  

  vistaaxvدارد . ويژگی گوهری اين « اخو» ، « گستاخی =  
vista-uva    » فرّخی  و   «farr-axv  فراخی و   « fraa-uva   و

  اوستاخی «   »  و سرشاری وفوران » است .   
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  (7.2) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

  

  
 « انسان ، اصـل ِخـودگـسُتـر» 

  « اصـل ِوسعـت يابـنـده »
  درفرهنگ ايران،انسان، خالق ندارد

  بلکه نيروی آفرينندگی 
  درگوهرخودش(خوی=اخو)هست 

  

  دانی که بحر، چرا موج ميزند به جوش ؟ 

  ازمن شنو ،.............که بحريم و بحر، اندرم 

  تنگ آمده است ،  وميطلبد ، موضع فراخ 

  مولوی -برميجهد به سوی هوا ، آب  لاجرم  

  

نيروی  بلکه   ، ندارد  وآفريننده  خالق  انسان،  ايران،  درفرهنگ 
آفرينندگی خودش ، درگوهرخودش هست، و « اخو» يا « چيتره = 
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» ، همان axvچهره» يا « فـرََن= پرن » ناميده ميشود ، و« اخو=
اصطلاح « خوی » شده ا ست که امروزه برای ما ، معنای اصليش 
را به کلی گم کرده است . از اين رو نيز، فرهنگ اصيل ايران را  

  نميتوانيم بشناسيم .

مايه جان انسان ، گوهريست ( تخميست ، چيتره ايست = اخو) که  
پـرُاست ودرخود نميگنجد ،  اصل سرشاری وپرُی است، و چون 

) . اين خود گستری ، همان  axv-  vistخود را ميگسترد ( گستاخ =  
آفرينی ، وبه خود صورت دهی » است . خود گستردن،  « خود 

) ، می چهرد ، چهره  chihrخود آفريدنست . « چهره ( چيتره=  
) ، پديدارميشود .  چيتره که « تخم    chihrenitanونقش ميشود (

تاريک ، يا اصل ناديدنی وناگرفتنی است » ، چهره ميشود ، نقش  
وگونه وروشنی ميشود . تاريکيست که روشنی را ميزايد . بی نقشی  

  است که کشش ِگوهری به « نقش شدن » دارد .  

سرشار(اخو=   اصليست   ، سرشاری(axvانسان  واين   (pat-
exvih ، pat-exv    ،پـرُوسرشاروغنيست آنچه   . ميشود  )ناميده 

درخود را گستردن ، خودرا ميآفريند ، ازاين رو « چيترآکات =  
چهرآزاد » خوانده ميشود . آنکه خود را ميآفريند ، آزاد (= آکات )  
است . آنکه مخلوقِ خالقيست ، عبد ومحکوم وتابع ومطيع خِالقش  

رميآورد . ازاين رو «  هست . اخو، ازخود ، « پـرَ» يا « برگ» د
= .    farna-axvفـرّخ  ميشود  فراخ   ازخود،   . ميشد  ناميده   «

گوناگون ِ« خود  بيان ويژگيهای  ، همه  وفرّخی وفراخی  گستاخی 
آفرينی ِ گوهرجان درهرانسانی ودرهرجانی » هستند . درفرهنگ  

، رابطه خدا با انسان وبا همه جانداران ، رابطه « خوشه » ايران  
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با « دانه های خوشه » است . نه تنها ، خوشه ، مجموعه دانه ها  
ست ، بلکه  درهر دانه ای نيز ، خوشه  هست . به عبارت ديگر،  
هردانه ای، تبديل به خوشه ميشود . هرانسانی (فردی) ، خدا( کل  
نام   که   « خوشه   » . ميشود  وگيتی  ، جهان  هرانسانی   . ميشود   (

» وغنا    Gundaديگرش  وسرشاری  پـرُی   » معنای   ، است   «
  ) (يوستی).gundakوفراون » دارد(

يا فرد ، با خوشه، يا کل » هيچگاه روان   انديشهِ « اينهمانی دانه 
. هرفردی  نميکند  ترک  ساله اش  تحولات هزاران  در  ايرانی را 
چون    ، دارد   ( خوشه   = خدا  با  کل(  با  وبيواسطه  مستقيم  رابطه 
درخودش، بالقوه ، خوشه هست ، فقط بايد خود را بگسترد . خوشه 

بيان « کثرت وتعدد » بود ، بلکه به    ، درفرهنگ ايران ، نه تنها 
همان اندازه نيز ، بيان غنای« تنوع » بود . رنگين کمان وطاوس، 
خوشه رنگهايند . هفت سپهر، که هفت رنگند، باهم يک خوشه اند  

  . بهمن که کمانست ( رنگين کمان ) ، خوشه وسرشاريست .

« خوشهِ فراز درخت همه تخمه » که سيمرغ باشد ، مجموعه تخمه  
ارتای   که  خدا   . انسانهاست  وهمه  جانها  وهمه  گياهان  همه  های 
خوشه هست ( هوچيتره ) مايه جان يا « نخستين عنصرهرجانی» 
( ارتا = اخو = اخوشه ) نيزهست . خدا ( خوشه = اخوشه = اخو)  

) هست.  اين واژه « اخو= خوی   ، مايه جان انسان هم ( اخو= ارتا
» که بيان اينهمانی گوهرخدا( خوشه ) با انسان(تخم ) بوده است ،  
سپس معنای خشک وخالی « سرشت وطينت وفطرت » را گرفته 
و امروزه بيشتر به معنای « عادت » کاسته شده به کاربرده ميشود  
دراين   و   ، است  کرده  گم  داشته  دراصل  که  را  غنی  معنای  و 
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اصطلاحست که  « يقين به همگوهری انسان با خدا درآفرينندگی» 
ونوشوی  ابتکاروابداع  اصل   ، .انسان  بود  يافته  عبارت 

  وآفرينندگيست .

  = فرّخ   » دراصطلاح  اخو)،   ) اصل  اين  ديگربنيادی  ويژگی 
farna-uva  بيان شده است . «فرّخ» ، به شاخ تازه گفته ميشود «

شاخه  چندين  که  بدانست  نزديک  و  سربرميآورد  ودانه  ازتخم  که 
شود( برهان قاطع ). معانی زيبا ومبارک وخجسته ، معانی دست 

» که پيشوند « فرّخ » است   farna=  parnaدوم هستند . « فرنا=
، درسانسکريت ، هم به معنای « پروبال » وهم به معنای « برگ  
» ميباشد . ازتخم که تاريکست ، پرميرويد ، برگ ميرويد . تخم 
تاريک ، که اصل ناديدنی وناگرفتنی است ، در« پـرَها » يا در« 
اين گرانيگاه رابطه «  برگها» ، نقش وصورت ميشوند . درست 

بنق ، ش»  نقش  با   ، نقش  بی  ايرانست.  درفرهنگ  نقشی»  بی   » ا 
وروشنی   تاريکی   . دارد  را   « « روشنی  با   « تاريکی   » رابطه 
درفرهنگ ايران ، با هم جفت وانبازومتصلند . تاريکی ، آبستن به  
روشنی ، يا نقش ورنگ وصورت است . ازتاريکی ِتخم ، روشنی  

ل به نقش می ونقش وصورت ورنگ، زاده ميشود. بی نقش، تحو 
يابد . درفرهنگ ايران، خدا نقاشی نيست که خودش ، هميشه بی 
نقش بماند و فقط فراسوی خودش، نقشهائی را بکشد که نقش خودش 
نيستند .  بلکه خدا، اصليست که « نقش بالقوه » هست وبايد « نقش 
بالفعل » بشود، تا خدا بشود . بی نقشی است که هميشه کشش به 

گستردن خود درنقش را دارد . تخم(اخو) ، بی نقشی نقش شدن ، به  
است که برگهای درخت ، يا پرَهای مرغ ميشود ( فرّخ ) .ازاين  
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رو، درميان درفش کاويا ن ، ماه پرُاست( ماهِ پـرُ، ارتای خوشه ، 
درهلال ماه است )  که مجموعه همه تخمهاست و ازاين تخمست 
که  چهاربرگ ميرويد . همچنين « فروهر» ، هم يا به شکل « تخم  
تخم)   مر+  مردم=   ) انسان  يا  چهارپر»،  «مرغ  يا   ، چهارپر» 

آثار هخامنشيها رسم  اينها ، « فرّخ »    چهارپر، در  ميشود . همه 
هستند . «فرّخ» ، يکی ازويژگی های بنيادی « اخو= خوی = بنمايه  

  جان انسان » را بيان ميکند .

  

  گوهرانسان، اصل ِخودگستری هست 
  » axv-  vist« گـسُتاخ =  

  

درفرهنگ ايران ، اين آرمان ِ« گستردن ووسعت يافتن و فراخ شدن 
» ، فطرت انسان ميباشد . چنانکه دراسلام ، « بستن عهد تابعيت  
با الله » فطرت انسان ميباشد . اصطلاح ِ« گستاخ »، عبارت بندی 

  باشد »  axvاين « فطرت خود گستری گوهرانسانست که اخو=

يکی ازمعانی « گستاخ » درپهلوی ، صميميت است . گوهرانسان، 
با   تا  مردمان،  با  تا   ، با جهان  تا   ، ميگسترد  را  خود  غايت  بدان 
طبيعت ، تا باخدا ، صميمی شود . گستردن وصميمی شدن، جفت  
  = گستردن   » اصطلاح  درخودِ   ، اساسا   . ناپذيرازهمند  وجدا  هم 

vistartan   ، اين معنا ، نهفته موجودهست . مسئله خودگستری «
مسئله تاروپور شدن با طبيعت ، با مردمان وبا جهان وبا خدا هست 



Jg. 7 (2026), Heft 9  164 
 

. انسان، خود را با همه پديده ها درجهان وباخدا ، بهم می بافد ،  
يکی تار، وديگری ، پود ميشود . باهم يک جامه ، يک فرش، يک  
کرباس، يک پرنيان يا پرند، يک پيرهن، يک سرپوش ميگردند . 
انسان درخود گستری با پديده ها ومردمان واشياء وخدا، به هم بافته 

يک    ، فرش  ويک  که ميشوند  ميگردند،  پرنيان  يک   ، کرباس 
پرازنقش ونگاراست . نگاريدن ، هنگاريدن ( نقش شدن ) ، به هم 
جفت شدن وبه هم بسته شدنست . نقش ونگار، درتاروپود اين پرنيان  
يا پوشاک هست . اين معنای « صميمی شدن » است . گستردن ، 

خو»  صميمی شدن ، به هم بافته شدن ، باهم تاروپود شدنست . « ا
که همان « پـرََن » است ، همان « وای = وی = ويس » است . (  

نام دارد ).  وای ، که همان باد    افتار   –فرن    -وَه  آتش جان انسان ،  
نيکو باشد، « اصل به هم پيوند دادن انگره مينو وسپنتامينو» هست 

، همه چيزها گوناگون را ميتواند    vi. به عبارت ديگر، وای = وی
به هم پيوند دهد . ازاين اصل پيوند « وای = وی = ويس » ، واژه 

هم معنای عشق ورزيدن دارد وهم   -1» برآمده است که     vi« وی=
  webenودرآلمانی =    weaveمعنای بافتن دارد ( درانگليسی=    -2

معنای   وهم   (3-   » واژه  معنای  يک    . دارد  را  پوشانيدن  لباس 
 vis-startanپسوند ِ «   » ، پوشاک است . اينست که  visويس=

=vi-staran  ويسترتن » درگستاخ ، که گستردن باشد ، همه اين =
برآيندهارا درخود، جمع دارد .« وای= وی» يا باد که ميوزد ، با 
بيرون آوردن گوهر ازهمه تخم ها، جامه رنگارنگ ميشود . اينست  

دربندهش نيکو،  وای  ،    که  فرش   . ميپوشد  رنگارنگ  جامه   ،
درشاهنامه ، از« گستردنی » ها هست . به عبارت ديگر، وای که  
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همان « سيمرغ يا پری » هست، خودرا ميگسترد ، يعنی با همه 
جهان هستی ، يک بافته، يا پرنيان، يا فرش، يا پوشاک، وجامه وقبا 

  ميشود . به قول عطار 

  دو جهان ، پروبال سيمرغست    نيست سيمرغ و آشيانه ، پديد 

  سيمرغ مطلقی تو، برکوه قاف قربت

  پرورده هردوگيتی ، در زير پروبالت

را  پرش  که  است   ( به  وای  سيمرغ(=  ايران،  درفرهنگ   ، خدا 
گسترده است. مُرغ ( مَرَغه = تنگور) اصل ازنوزنده وسبزوتازه  
شويست که خودرا با جهان به هم بافته است . سيمرغ ، برای آفريدن  
جهان ، پروبال خودرا ميگسترد و با جهان تاروپود ميشود . يکی  

  » همين   ، سيمرغ  ويژگيهای  سيمرغ از   . است   « بافتن  بهم 
درشاهنامه ، بازال ، تاروپود ميشود . انسانها درشاهنامه ، درجشن  
، با هم تاروپود ميشوند ، چون ويژگی خِود گستری را دارند . با  
هم تاروپودشدن ، يک کرباس يا پرنيان شدن ، به هم بافته شدنست  

ايگاه « » به معنای جparni-kaan. واژه « پرنيان = پرنی کان =  
پرن = باد نيکو = اصل بهم پيوند دهنده » هست . سراسرجهان ،  
او،  وآشيانه  سميرغ  ولی   ، هست   ( سيمرغ  نقش   ) پرسيمرغ 
پديدارنيست ، چون ، اصل ناديدنی وناگرفتنی، درفرش جهان ، در  
پرطاوس جهان ، درپرطاوس زمين ، گسترده شده است ، بهم بافته  

اينست    . است  شده  بسته  خودرا ونقش  درهرانسانی،  جان  که 
ميگسترد ، خود را فراخ ميسازد ، خود را وسيع وپهناورميسازد ،  
. آرمان  بافته ، وباهمه ، صميمی بشود  با همه چيزها ، به هم  تا 
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زيستن ، زيستن درپهنای جهان و به هم بافته شدن با همه جهانست 
از ضمير(  ونيروهای  حواس   .axv   ،چهارنيرو =اخو، 

روان+   چهارپرازاوميرويند=  ديگر  عبارت  به  يا  پديدارميشود، 
دين+ بوی+ فروهر ) برای آن هستند که انسان ، درجهان خود را  
بگسترد وباهمه صميمی بشود . اين جان انسان( اخو) ، خود را هم  
درحواس وهم درنيروهای ضمير ميگسترد ، تا امکان خود گستردن  

بد . حواس ونيروهای ضمير، ويژگی خود گستری درجهان را بيا
جان ووسيع شوی درجهان ، برای صميمی شوی باهمه جهان را  

  دارند. 

فطرت انسان، مانند اسلام، بستن عهد تابعيت واطاعت با الله نيست  
، بلکه ، درخود، غنی وسرشاروقائم بذات هست وخود را ميگسترد  
تا خود را بيافريند. بستن عِهد ، برپايه بريدگی ازهم ، نهاده ميشود 
. الله وانسان، ازهم بريده اند وتنها راه پيوند، همان بستن عهد تابعيت 

با حاکميت الله است ، ولی درفرهنگ ايران ، خدا وانسان،    انسان
ازهم بريده نيستند، بلکه خدا (ارتا ) ، خوشه ايست که تخمش ( ارتا)  
نخستين عنصروگوهرجان انسان هست ، وهمان ويژگيهای خدارا  

  درگوهرخود دارد که « اخو» باشد . 
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  درگيتی   خود گستریِ گوهرانسان
  برای صميمی شدن با گيتی

  

، خودرا ميگسترد ، نه برای آنکه جهان را   axvگوهرانسان، اخو=
بگيرد وزيرحکم خود درآورد ، بلکه خود گستردن ، صميمی شدن  
است که  داشته  اين معنارا   ، است  گـسُتاخ  گيتی،  با  انسان   . است 
 . بزيد  سراسرجهان  وبا  درسراسرجهان  ميخواهد   ، گوهرانسانی 

افتن با صميمی شدن ، چيست ؟ صميمی شدن با هرچيزی ، پيوند ي
مغزوميان واصل آن چيزاست .« صميم » درعربی ، به « استخوان 
» و « ميان هرچيزی» و « اصل وخلاصه چيز» ميگويند . دربخش 
دوازدهم بندهش که  درباره رستاخيزاست ميآيد که : « نخست ، 
آن مشی ومشيانه وسپس   برانگيزد و سپس  استخوان کيومرث را 

رستاخيز با برانگيختن « استخوان    ديگرکسان را برانگيزد » . چرا
» ،   ast-axv-an= ast-axvan» کار دارد ؟ چون استخوان «  

اصل هستی است وازخودش ميتواند برويد . به استخوان درپهلوی  
» ،ast     هم ميگويند . « اسَت » ، دو معنی دارد ، هم به معنای «

عبارت  به   . وزهدانست  تخمدان  معنای  به  وهم  است  وتخم  هسته 
وتخمدان»  تخم   » درزهدان، وجمع  تخميست   ،  « اسَت   » ديگر، 
است، واين انبازی در درفرهنگ ايران، به معنای ِ « اصل خود 

آزاد) است  .  واژه  آفرينی= خودزائی= خودروئی » وخود بودن (  
های « تخم= تئوخمان = توامان» ودانه (= دوانه ) وبذر(= باز+  

يوش= يوغ ) ، همه به معنای   رک = جفت به هم بافته ) و يوشم (
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 . بذات = خود زا = خودرو» هستند  قائم   » ، چون  جفت هستند 
توانستن وقادربودن   -1دارای معانی     astenitanاينست که واژه  

و   -2و ومادی  جسمانی  آنچه  به  رو،  ازاين   . است  ايستاندن 
» ميگفتند . و آنکه قائم به جان     astomandاستخواندار است ، «

   » بود  استوار»   astovanوخرد خودش   » وواژه  ميشد  گفته   «
نيزازاين برآمده است ، ولی اين واژه را سپس برای ايمان واعتقاد 
  . است  بوده  واعتقاد  ايمان  برضد  معنايش  درحاليکه   ، بکاربردند 

به معنای وجود    astitanواژه  استيدن =   باشد ،  بودن  که هست 
دن  داشتن و ايستادن است . تخم ، ازخود می بالد وميايستد و با ايستا

وبلندشدن ، به وجود ميآيد . چيزی هست که ازخود ميرويد وبپا می 
ايستد وبه وجود ميآيد . چيزی « هست » که نطفه درزهدان است،  
جمع اين دواصلست . ازاين رو بی نياز از آفريننده يا خالق است .  
البته اين معانی ، با آمدن خدای خالق وچيره شدن براذهان ، بکلی  

 ، اصطلاح  درواژه«    ازاين   . است  شده  ساخته  وفراموش  زدوده 
ast  بودن تخم   » فقط   ، هست  استخوان»   » معنای  به  که  است   «

استخوان» بيان ميشود ولی در واژه « استخوان = است+ اخوان » 
 « اخوان = خوان  اخو =  درآن «  تخميست که  که  بيان ميشود   ،

ائم هست .  دراين تخم ، خوان (= گستره ووسعت ) ، « سروری وق
اين   ومغز  درهسته   . هست  گستر»  خود  اصل   ، بودن  ذات  به 
اصل   ، وغناهست  مالامال  وپـرُو  گسترده  خوان  استخوان، 
فرشگردی ونوزائی ورستاخيزنده هست . ازاين رو هست که « هما  
يا کرکس يا سيمرغ » را با استخوان ، ارتباط ميدادند. ولی درادبيات  

که همان   است   فراموش شده   ، انسان، ايران  فروهر» درجان   »
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همين بخش از« اخو» هست که اصل نوزائی ورستاخيزنده باشد .  
اين اصل « فروهر» درجان هست که هرجانی را به خوشه جانها  
( سيمرغ = ارتا فرورد ) تحوّل ميدهد . جان انسان، با اين فروهر،  
به خدا( جانان) تحول می يابد . اين همان هُدهُد ( هوتوتک = هو+ 

ست که درهمه مرغان منطق الطير (  توتک = نای به = سيمرغ) ه 
درسی مرغ ) هست و همه را بسوی سيمرغ ميکشاندو راهنمائی  
ميکند . هما يا سيمرغ ، مغزهر استخوانی ، يا « اخوی هراستی يا 
تخمی » هستند . خدا با انسان، صميمی است، چون درمغزاستخوان 

  اوست .

  

  تضاد« صميميت » با « تعـظـيـم » 
 « مغـز استخـوان » بودن= صميمـی بودن

  ديگران، ز«افسانه» ميريزند ، صائب ، «  رنگ خواب » 

  سرُمه بيداری ، از افسانه ، ميريزم ما

  

گوهرخدايانی که برضد بتُ ها برخاستند و بت هارا شکستند ونابود 
ساختند ، انباشته از« بُت » هست . يهوه والله ، خودشان را ازهمه  
خدايان  اين  چون  ؟  چرا   . اند  ساخته   ، اند  شکسته  که  هائی  بت 
ميخواستند به اندازه همه آنها، پرستيده شوند و عظمت بيابند . آنها 

«عظمت بخشيدن به بت» و«خوارساختن انسان»  درپرستش ِبت ،  
را دوست داشتند . آنها درپرستش بت ، از شادی اززيبائی ِنقش ،  
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کام نمی بردند . توحيد، برپايه اين « سوء تفاهم » بنا شده است .  
اين خدايان، جوع عِظمت دارند و ميخواهند همه مردمان وطبيعت 
. اين   ، درخوارشماری وذلت خود ، گواهی برعظمت آنها بدهند 
را،   رنگها  نقشهارا،   ، ها  دربُت  که  آنهاست  طلبی  عظمت  جوع 

کنند . آنها از« زيبائی ها » درنقش  موسيقی را خوارميشمارند و ميش
حس ِذلت    » ايجاد  دشمن  چون   ، دارند  نفرت  وآهنگها  ها 
عشق  به   ، زيبائی  ديدن  در  انسان    . هستند   « دربرابرعظمت 
وجستجوی وصال وآميختن که اوج صميميت است، انگيخته ميشود 
که درست برضد خوارساختن خود ، برای گواهی دادن به عظمت 

فاصل که   ، با  است  ميخواهد  انسان    . ميطلبد  وبريدگی  ودوری  ه 
  خدايش صميمی باشد . به قول مولوی :

  « تعظيم» و« مواصلت» ، دوضدند

  در« فـسُحتِ وصل» ، آن ، هبا بود

تعظيم در« فسحت وصل » ، هبا هست . خدا ، هميشه دروصال با  
پديده،  اين  وبه   ، انسانست   « « مغزاستخوان  ، چون  است  انسان 
صميميت گفته ميشود .انسان ميخواهد که خدا ، مغز استخوانش باشد 

) است  ast-axv-an. خدا، آنگاه صميمی است که مغزاستخوانش (  
  ) اش هست .  astدر هستی ( axv =. او اخو

اين تخم خدای ِمهرهست که درمغزاستخوانست ، وهيچگاه نميتوان 
آن را ازبين برد . اين انديشه در ادبيات ايران در دوره اسلام نيز  

  باقی ميماند . چنانکه اوحدی گويد :

  جزمهرخود نبينی دراستخوانم ومغزم 



Jg. 7 (2026), Heft 9  171 
 

  گرزانکه برگشائی ، يک يک مفاصلم را

  گربجوشد خونم اندرپوست ، چندان طرفه نيست

  که آتش مهرم ، به مغز استخوان پيوسته است

  مگر به سختی گور از بدن برون آيد

  وفا ومهر ، که درمغز استخوان رفته

  به سرخود چه گردم ازچپ وراست 

  ازتو گشت استخوان من ، پرمغز 

  عطارگويد: 

  سودای تو، سر، چو برنمی تافت   با مغز دراستخوان نهادم

  سعدی گويد :

  تنم بپوسد وخاکم به باد، ريزه شود 

  هنوز مهر تو باشد دراستخوان، ای دوست

  عجب مدارکه تازنده ام محب توام 

  که تا به زيرزمينم ، دراستخوان ماند

، اصل   نيز ميماند»  « همين مهری که دراستخوان در زيززمين 
نوزائی وفرشگرد ورستاخيز است .اساسا واژه «مغز» که درپهلوی  

  »mazga=maz-ga    . است   « ماه  جايگاه  معنای«  به  است   «
گزيده های زاد   30بهترين گواه براين معنی متنی است که دربخش  

اسپرم ميآيد . هفت سپهر، با هفت لايه تن، اينهمانی داده ميشود .  
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اندرونی ترين لايه تن ، مغزهست که با ماه اينهمانی دارد .  وميآيد  
که « ماه درهنگام درخشيدن ، مغزهارا افزون کند » و« مغزبه ماه 
با تير( تيشتر)  نيازمند است » . لايه فرای مغز، استخوانست که 
اينهمانی داده ميشود و لايه فرای استخوان ، گوشت است که با ناهيد  

ارد . ساختارانسان، ازاجزاء خدايان بنا شده بود ، سپس اينهمانی د
اين انديشه به « همانندی » کاسته شد . مغز، جزئی ازماه است . 
ميشد  آسمان شمرده  که زهدان  بود  ماه  از هلال  عبارت  پـرُ،  ماه 
وخوشه پروين ( ارتای خوشه = اخوشه ) تخمهای درون اين ماه 

هنامه ، ماهِ پـرُ، فراز درخت  بودند. اينست که تصوير انسان درشا
سرو است . ماه، اصل روشنی درتاريکيست و نامهای ديگرش،«  
زنگ»    » مهتاب،  وبه  ميباشد،   ( کليدسيم   ) سيم  کليچه  و  بينا» 
ميگويند . هم واژه « سيم = اسيم » وهم واژه « زنگ » که تلفظی 
از« سنگ» است به معنای « يوغ = جفت = مهرودوستی وانبازی 

. «زنگ» نيز، مرکب از دوبخش بهم متصلست . پس ماه   » است
، کليد مهرودوستی است . روشنی ماه ، مهرودوستی ميآفريند . اين  
درانسان   « درسراسراستخوانها  درسروچه  چه  مغز،   » به  معنا 
بازتابيده ميشود . ازسوئی ديگر، ماه ، پيوند سه خدا باهمست : رام 

با بهرام به هم پيوند ميدهد ،    + سيمرغ + بهرام . سيمرغ ، رام را
اينست که ماه ، پيکريابی « اصل مهرووفا » است، و تخم ماه که  
همان « اخو= اخوشه = ارتا » باشد ، گوهرجان هرانسانی است 
که درمغزاستخوانها افشانده شده است . اين گوهرخدا با انسان که  
درمغزاستخوانش ، اصل « هستی = استی» اوست ، در گستاخی 

)axv  +vist    . خودرا ميگسترد ، تا با همه، جهان صميميت بيابد (
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باهمه  و  بيابد  پيوند   ، با مغزهمه چيزها  تا  ميآيد،  به وجود  انسان 
صميمی شود . گوهرجان انسان، درآفريدن رابطه صميميت با جهان 
، موءمن وکافر، اشون ودروند ، خودی وناخودی ، تمايز نژادی  
وطبقاتی وجنسی و قومی وملی وحزبی وامتی و... نميشناسد . او 

انی » ، پيوند يابد ، يا به عبارت ديگر  ميخواهد با « مغزهر استخو
» درهرانسانی که درژرفای استخوانهايش  axv=axvanبا « اخو=  

  هست که سرچشمه مهرووفا ست ، صميمی شود . 

  

  گوهرانسان ( ارتا که تخمی ازخوشه سيمرغ هست ) 
  به حُکم هيچ قدرتی ، تعظيم نميکند

  

درقرآن ، ديده ميشود که ابليس ، از امرالله که ازاوميخواهد به انسان 
خاکی، تعظيم کند، سرمی پيچد . چرا ؟ چون ابليس که خدای ايران  
است ونام ديگرش درعربی « ابوحارث » است ، ودرست همين « 
ارس= ارتا » هست که درفرهنگ ايران، گوهر انسانست که « تخم 

ليس که ارتا (= حارث ) باشد، خودش ،  آتش= جان » ميباشد . اب
گوهرجان انسان وتخم خدای ايرانست . ابليس ، سرپيچی ازامرالله 
به تعظيم کردن، ميکند ، نه برای آنکه انسان، ازخاکست واو ازآتش 
که هاگ    ( خاکينه   ) . خاک  نيست  اوپست وخوار  برای  . خاک، 

ود «ارتا»  باشد، تخمست ، وارتا ، خودش « تخم آتش» است. اين خ
که خدای آسمان هست، تحول به« زمين وخاک » می يابد . نامهای 
زمين دربسياری از زبانها بهترين گواه براين هستند. درآلمانی ( اِ 
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) ، در پهلوی « ارَد» ، درعبری « ارِ زِ » درعربی Erdeرده =  
» . آسمان با زمين تفاوت earth« ارض » ودرانگليسی « ارس =  

گوهری ازهم ندارند، ودوچهره يک خدايند. رخسار( سج ، که سجده  
بوسيدن   نهادن،  برزمين  معنای رخساراست)  به  ازآن ساخته شده 
زمين ، يا انگشت به خاک زدن وآنرا مزيدن ، دردوره ای که برای 
 تحقير، بت پرستی خوانده ميشود، آئين تغظيم خدای آسمان يا خدائی

فراسوی جهان نبود ، بلکه همبوسی انسان با جفتش خداست . اين  
سوء تفاهم محمد ازفرهنگ ايران بود . ابليس که ارتا ، مهترپريان،  

نميديد، بلکه   خدای مجوسانست، درخاک، پستی وخواری ومرگ 
چهره ديگرخودش را می ديد . ابليس که ارتا باشد ، تعظيم نميکند 
بالندگی   ، گوهرش  چون  بلکه   ، ازخاکست  آدم  آنکه  برای  نه   ،

  وسرفرازيست ، ونميتواند به امر الله را به تعظيم کردن بپذيرد .

ارتا ، هم خوشه تخمهاست وهم « کانون حبه های آتش » است .  
بالندگی    -1ويژگی « تخم آتش= فرن = جان » که گوهر انسانست  

زبانه کشيدن   - 2و بلندی جوئی ودرايستادن ، به وجود آمدنست و  
وشعله ورشدن وسرفرازيست . نام ارتای خوشه ، سرفراز است . 

، دومعنا دارد : هم نموکردن  واژه « وَخشيدن » درفرهنگ ايران  
وباليدن ورُستن است وهم زبانه کشيدن وشعله ورشدنست . انسان ،  
« هست » ، وقتی می بالد وسربرميافرازد . اکرتعظيم بکند و خود 
را فروتن سازد وخود را خواربشمارد، نابود ميشود . اين تخم خدا  

انسانها   درهمه  که  انسانست  درجان   ( فرن   = ارتا  اخو=   )  ،
سربرميافرازد و می بالد . خدا که درمغزاستخوان اوهست ، امربه  
خود   وبپای  باليدن  گوهر   ، خودش  بلکه   ، نميدهد  کردن  تعظيم 
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ايستادن  خود  وبپای  باليدن  دراين  و  وسرفرازيست  ايستادن 
وسرفرازشدن ، « هستی » می يابد . درمنتهی الارب ، تعظيم به 
معنای « استخوان استخوان بريدن گوسفند را » ميباشد . اين درست  
  ، اند  داشته   « تعظيم  از«  پرستان  بت  که   است  بيانگراحساسی 

لی به الله تعظيم نکنند . چون  وحاضربودند به محمد ، باج بدهند و
تعظيم ، برضد خدای آسمانيست که خودش تحول به خدای زمين 
می يابد ، و انسان هم درمرگ که خاک ميشود، به خدا وبه مادرش 
و خواروپست ومرده  ذليل  بودن،  . خاک شدن وخاک  پيوندد  می 
، و   ازسوئی  احترام وحرمت وکبر  تعظيم،   . نبود  بودن  شدن ويا 

وس و  آداب  وفروتنی  خوارسازی  وخود  تذلل  و  متواضعانه  لوک 
کرّنش کردن ودوتا شدن وبه زمين خوار افتادن ، ازسوی ديگرست  
. چنين رابطه ای ، نفی رابطه صميميت ميان انسان وخداست که 
درفرهنگ ايران ، مغزاستخوان ، يعنی « مغزهستی انسان » است 

ست بر پايه رابطه   ، وگوهر مهر ميباشد نه عظمت . دموکراسی ، در
صميمی ميان ملت وحکومت بنا ميشود . آنکه سامان ميدهد وميآرايد  
جمهور   ورئيس  وحاکم  شاه   . ندارد  برمردمان  برتری  رابطه   ،
ايده مساوات   . با مردمانست  برابر»  برادر» و«   »  ، هم  ورهبر 
وبرابری دردموکراسی ، برضد تعظيم هست و خدائی را نمی پذيرد  

د به او تعظيم بکند . دموکراسی ، با نفی وطرد چنين  که انسان باي
خدائی ، آغاز ميشود  . رابطه ميان حکومت وملت ، رابطه تعظيم 
وتواضع نيست . تواضع وخود خوارسازی وفروتنی ، برضد گوهر  
جان انسان ( ارتا ) هست . فراموش نشود که مفهوم « بزرگی » 



Jg. 7 (2026), Heft 9  176 
 

درفرهنگ ايران، به هيچ روی معنای « عظمت » ندارد . ارتا که 
  خوشه همه انسانهاست ، برضد چنين رابطه ای هست . 
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   (8) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

  
  « آهـنگی که نقـش ميشود »

  خدا رادرموسيقی ونقش ميتوان يافـت 
 ...................................  

  درفرهنگ ايران 
  خدا، سمفونی مِوسيقی است

  که جهانی ازنقشهای رنگين ميشود
  

  
  ای نای خوشنوای ، که دلدارو دلخوشی

  دم ميدهی تو گرم و ، دم سرد  ،  ميکشی
  نقشی کشی ، به « صورت معشوق هرکسی»

  هرچند ا ُ مـی تو ،    به معنی ،  منقشی
  ای « صورت حقايق کل » ،  درچه پرده ای ؟

  مولوی –سربرزن از ميانه « نی » ، چو ن شکروشی 
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ای نای ، تو با نوای خوشت که دردمت هست ، برای هرکسی ،  
صورت ونقش معشوقشش را ميکشی . تو با نوای خوشت ، نقشی 
از معشوق هرکسی را برای او ميکشی ، و درآن نقش ِويژه ، اورا  

  مجذوب معشوقش ميکنی که نميشناخته است .  

بنا براين ، « صورت کل حقايق » ، درميان « نای » هستند ، و با  
نواختن نی هست که اين صورتهائی که درپرده ، يا درزهدان نی ، 
نهفته اند و نی آبستن بدان هست ، زائيده وآشکار ميشوند، وبه وجود 
ميآيند . اين انديشه مولوی، به همان تصوير فِرهنگ ايران ازخدايش  

اورا « نای ِبه » يا « وای ِبه» ميخواندند . چرا خدا، بازميگردد که  
«نای» است که با « وای »، يا «دمی که ازآن برميآيد » ، يکيست؟ 
«نای به» و« وای به» باهم اينهمانی داشتند . وای که « باد نيکو»  
باشد در درون نای يا زهدان بود و اززهدان ، زاده ميشد .   درنای 

رابه ( نيشکر) است که ميزايد، وآن نوای ، هم نوای خوش وهم شي
خوش و اين افشره ، هردوهمگوهر، با نای هستند ، چون فرزند نی 
هستند . تصاويری که اديان نوری به ما از« خدای يکتايشان » داده  
اند ، و تحولات روانی وفکری پيش ازخود را زشت وخواروجهل 

تجربه نخستين  ازشناخت  مارا   ، اند  شمرده  خرافه  های ژرف    و 
انسانی بازميدارند . ولی اکنون ، تصوير ِ« يکتا خدائی » که اديان  
نوری برآن بنا شده اند، ناتوان ازارضاء « نيروی دينی در طبيعت 
انسان » هستند . می پرسيم که اين نيروی طبيعی درفطرت انسان،  
که ايرانيان، « دين » ميناميدند ، چيست ؟ اين تفکرعقلی نيست که 

« يکتا خدائی » برخاسته است ، بلکه اين خود ِ « حس دينی  برضد  
انسان » است که اين « يکتاخدايان را ، متضاد با طبيعت انسان » 
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ميداند ، وبرضد آن بسيج شده است . فطرت انسان، برضد خدايان  
يکتا، برخاسته است . تصوير « تک خدائی» ، ناتوان از ارضاء « 
نيروی نقش آفرين ِدين درفطرت انسان » است . اين « تک خدائی 
»واين تصوير ازخدای يکتا هست که درگوهرش ، برضد دين است  

» درفرهنگ ايران ، به معنای « سرچشمه  Dae-naa. « دين يا  
زاينده وآفرينندهِ نقش ونوا در انسان ». « نای » ، سرچشمه زايندگی 
مورو»   سئنا   » دراوستا   ، سيمرغ»   ». ميشد  شمرده  وآفرينندگی 
ناميده ميشود که « مرغ سئنا » باشد . « سئنا » چيست ؟ سئنا ، به 

، يک نای    به هم يپيوندمعنای « سه تا نای » هست ، وسه تا نی که  
، «دونای»  را  آفريننده هستی  دوين  يا  نخستين  . دواصل  ميشوند 
ميدانستند ، واصلی که اين دونای را به هم متصل ويکی ميساخت 
، « نای سوم» ميشمردند ، و اين سه تا نای ، يک نای شمرده ميشدند 
. چنانچه خود هرنائی نيز ، مرکب از دوبخش هست که بايک گره  

هم متصل ميشود . پس مرغ سئنا ، به معنای « مرغ  ( بند نی ) به  
نای » است . و به آسانی ميتوان ديد که « وای= باد » را ، به مرغ 
هم ميگفتند . يعنی باد را اينهمانی با مرغ وپرنده ميدادند . پس «  
مرغ نای » ، به معنای « بادِ نای = وای ِ نای » است . چرا چنين 

؟ و چرا ، انسان ، به چنين پديده ای ،  پديده ای ، تصوير خدا بود  
برترين  اين  درست  وچرا  ؟   ميداد  زندگی  در  را  ارزش  برترين 
ارزش را اديان نوری ، ازانسان ، ربودند وغصب کردند ؟ درست 
اين تصوير، بيان ِ« سرچشمه بينش بودن گوهر هرانسانی» است 

ه  . ربودند  انسان  از   ، جاهليت  طرد  بنام   ، خدايان  يکتا  مين که 
تصوير تک خدائی ، « سرچشمه مهربودن انسان » را ازانسان ،  
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غصب کرد . واينکه اين خدا ، يکی است ، طبعا خود خواه است و  
نميتواند سرچشمه مهرباشد . همين تک خدائی ، « نيروی ازخود  
بودن » را که آزادی واستقلال ناميده ميشود ، ازانسان غصب کرد،  
تا برای خواست خودش ، انسان ازخواستهايش دست بکشند . اين 

و عبد  را  انسان  که  خدائيست  وناقص  تک  وجاهل  برده 
وگناهکاروصغيرساخت . اين تک خدائيست که اصل تنوع را که 
يکتائی خود  وراه   به  اعتراف  با   ، نهفته است   ، انسان  درفطرت 
. اين «وای به» و«نای به» است که    ازبين برد  واحد مستقيمش، 
گوهر   که  تنوعست  اصل  اين  و  تنوعست  گوهر  و  تنوع  اصل 

  ا شمرده ميشده است .  وطبيعت همه جانها وانسانه

مسئله بنيادی سياسی واجتماعی ِ بشريت ، طرد انديشه يکتا پرستی  
  ، انسان  روزگاری  که  است   « تنوع  اصل   » سازی  وزنده 
درتجربيات مايه ای خود ، يافته وپرورده بود . اين اصل تنوع ، 
وپهنای   ژرفا    ، ما  برای  که  بود   « نيکو  باد  به=  وای  انديشه ِ« 

  معنايش را گم کرده است . 

« وای » که باد باشد ، دراصل « دوای » يعنی « دوتا پای پيوسته 
يکی    -1به هم » است . ازاين رو ،« وای » ، سه برآيند دارد :  

آنکه باد ، اصل حرکت است . ازخود ، می جنبد ( مرغ هم دوبال 
» ميناميدند . ازاين  hvaدارد )  اين « ازخود جنبيدن» را « هوا=  

رو همه پديده های گيتی ،  از« اصل ازخود جنبی = هوا » بودند 
اين « هوا » ميجنگيدند،   اديان نوری ، برضد   ، به همين علت   .
« اصل   با  باشد،  آفريننده  يا  تنها خالق  ميخواست  چون خدائی که 
برضد   خرد،  اينکه    . ناسازگاربود   « درهرچيزی  جنبی  ازخود 
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هواست ، يا اينکه محمد هيچگاه ازهوای خودش حرف نمی زند ، 
يا اينکه انسان بايد برضد« هوای نفسش » بجنگد تا موءمن واقعی  
بشود ، اينها همه خوارشماری « ازخود بودن وقائم به ذات بودن 
انسان وپديده ها درگيتی » هستند . خردی که برضد هوايش هست 

واس آزادی  از  دست  که  خرديست  انسان  ،   . است  کشيده  تقلالش 
آفريننده   بلکه درخودشان ، اصل   ، ندارند  به خالق  نياز   ، وجهان 

  . با    - 2هستند   ، حرکت  دراثرآنکه   ، باد  يا  وای  ديگر،  ازسوی 
پيوستگی دوپا يا دوبال  بريک تن ، باهم نشان داده ميشد ، ازآن 
جهت اصل حرکت ورقص ( جنبش شاد= پايکوبی) بود ، وبدينسان  

« وای » ، اصل پيوند ومهرو عشق شمرده ميشد . دوپا يا دوبال ،  
ويژگی    -3، به هم پيوسته اند واين اصل سوم ، همان مهر است .  

گوهری يا چهری باد که هوای جنبنده است ، همچنين « تحول يا  
-vanبی وتحول دهی » است . وزيدن باد ( بهار= وَن غـرَه =  

ghra  يا وفرشگرد  ميدهد  تحول  را  طبيعت   ،  ( به  نای   =
  رستاخيزوبازآفرينی پديد ميآيد. 

وشيميائی  وفيزيکی  طبيعی  پديده  يک  به  ما  برای  که  باد،  يا  هوا 
اصل پيوند    -2ازخود جنبيدن و   - 1کاسته شده اس ، برای آنها اصل  

اصل تحول ، و عنصرنخستين درهرجانی بوده است .    -3دادن و
 ( ارتا   = فرن  اسو=  اخو=  عنصر(  نخستين   ، هوا  يا  باد  اينکه 

رجانی  ازخود ميتواند بجنبد و  هرجانيست ، بيان اين مطلبست که ه
  ازخود ميتواند بپيوندد و ازخود ، ميتواند تحول يابد . 

پس« باد= وای »،هم اصل جنبش وهم اصل مهربود ، و اين معانی  
در ترکيبات واژه باد ، درفارسی ودرکردی ودر.... هنوزمانده است 
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. ولی « باد، چون ازنی ، زائيده ميشد »، معنای « ريح يا فوتِ 
خالص » را نداشت ، بلکه معنای ِ« آهنگ ونوا وترانه وموسيقی»  
را داشت . باد ، اينهمانی با موسيقی داشت . با وزيدن اين باد که  
نقشهای    ، جهان  بر  ميباشد،  عشق  پيکريابی  و  موسيقيست  آهنگ 

ديدارميشوند . پس نوای نای ، جهانی از  رنگارنگ ازهمه تخمها ، پ
نقش ميآفريد که پيکريابی عشق وزيبائی هستـند. اين انديشه را ، 
مولوی درغزلی که در بالا آورده شد ، بيان ميکند ، ولی ما که از  
فرهنگ ايران بيخبريم می انگاريم که اين تصاوير، اختراع نيروی 

  تصويرساز شاعر است .  

  عشقست يکی جانی ، در رفته به صد صورت 

  مولوی –ديوانه شدم باری ، من ، وزفن وآئينش 

« جان » يا آتش جان ، همان « فرن = پران » يا باد است که خدا  
باشد ، و درانسان ، «تشخص يافته = او تار= افتار» است . ازاين 
رو آتش جان انسان ، « وه فـرن افتار» خوانده ميشود . جنبش باد  
، تبديل به گرمی وآتش ميشود که جان انسان باشد. اين جنبش باد (  

)  که آتش جان ميشود ، موسيقی و عشق ( مهر)  وای به = نای به  
  است .

بادی  ، چيزی جز  ققنوس »  يا « مرغ ِنای = عنقا=  اين سيمرغ 
يا   منقش  فرشِ   » به  و   « به « سمفونی موسيقی  تحول  که  نيست 
پرنيان وپرند ِمنقش » می يابد .  اين سيمرغ ، چيزی ، جز« اصل  
جنبش ورقص» و« اصل مهروپيوند» نيست که نخست در« آهنگها 

نقشها ورنگها و «   « ونواها  . تک   وترانه ها  يابد  پيدايش می   «
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يهوه   وجود  فراسوی  را  دنيا   ، ارادی  کردن  خلق  با   ، خدائی 
  ، اصل جنبش ومهر»  يا «  . سيمرغ  ، ميسازد  وپدرآسمانی والله 
خودش ، تحول به « نقشها » وبه « موسيقی » می يابد . اين تحول 
خدا يا سيمرغ ، به نقش وبه موسيقی در گرشاسپ نامه باقی مانده  

تان ، دو تجربه ژرف دينی ايرانيان است . البته دراصل ، اين دوداس
بشمار ميرفته اند . گرشاسپ نيز که نيای خانواده زال ورستمست ،  

پهلوان »   -به معنای امروزه ما ، پهلوان نبوده است ، بلکه « پيامبر
بوده است . چنانچه بهرام نيز دراوستا ، نه تنها نقش پهلوان را بازی  

م ميباشد ، و همچنين « با ميکند ، بلکه « اصل بينش يا دين » ه
تحول يافتن به وای » ، به همه جانوران ومرغان وانسان » تحول 
می يابد . بهرام ، بن همه جانهاست ، چون به همه جانداران وانسان  

  تحول می يابد .  

به    تحول   ، سيمرغ   ، نامه  درگرشاسپ  گرشاسپ  داستان  دريک 
نقشها می يابد ، و در داستان ديگر، تحول به سمفونی موسيقی می 
به  انسان ، تحول ومتامورفور خدا را   ، يابد. دريک تجربه دينی 
تحول   ، انسان  ديگر،  دينی  تجربه  در  و   ، يابد  درمی  نقوش 

موسيقی   سمفونی  به  را  خدا  ،  ومتامورفوز  انسان   . يابد  درمی 
ارتباط   خدا  با  بلاواسطه   ، موسيقی  درنواهای  و  زيبا  درنقوش 
پيداميکند . گرشاسپ ، دريک تجربه دينی خود ، با چشمان خود 

  سيمرغ را می بيند که 

  پديد آمد آن مرغ هم درزمان 

  ازوشد، چوصد رنگ فرش، آسمان 
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  چو باغی روان ، درهوا سرنگون 

  شکفته درختان ، درو گونه گون 

  چو تازان کـهُی ، پر گل ولاله زار 

  زبالاش ، قوس قزح ، صد هزار...

  برآن آشيان رفت و سر برفراخت 

  تو گفتی ، ز « ديبا » ، يکی « کِله » ساخت

  سپهبد( گرشاسپ ) ، فروماند خيره بجای

  همی گفت ای پاک وبرترخدای 

ناگهان از اين مرغ ، آسمان ، « فرش صد رنگ » و باغ روانی  
که سرنگون باشد و کوهی پرازگل ولاله ، وصدهزاررنگين کمان   
شد ، و آنگاه  درآشيانش هم  ، خيمه ای ( کِله ) از« ديبا = پرنيان  
منقش » ساخت  ( همانگونه که درداستان بانوگشسپ ، برسرپوش  

  شاه پريان ) .

او تحول خدا را درتنوع رنگها و گلها ودرختان ورنگين کمان و  
ديبا يا پرنيان منقش درمی يابد ، و اين تجربه ايست که سراسروجود  
اورا فراميگيرد و خيره برجايش فروميماند . خدا، برای انسان در  
تنوع و گوناگونی وسرشاری رِنگها ونقشها و گلها ودرختها پيدايش 

ک رنگ يا يک نقش يا يک  گل يا يک درخت ،  می يابد. خدا، دري 
تنوع=   » بلکه   ، نيستند  وتعدد  کثرت   ، اينها  ولی   . پيکرنميابد 
گوناگونی » هستند . اينها « همآهنگی درتنوع » هستند . همآهنگی 
  ، باغ  دريک  وگلها  درختان  همآهنگی   ، کمان  دررنگين  رنگها 
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پرنيان  دريک  رنگها  همآهنگی   ، فرش  دريک  ها  نقش  همآهگی 
نقشها   همآهنگی  انديشه  هست.همين  خدا  تجربه  گرانيگاه   ، وديبا 
هديه  ضحاک  به  گرشاسپ  که  فرشی  درتصوير   ، فرش  دريک 

  ميدهد، بازعبارت بندی ميشود : 

  يکی فرش ديبا ، دگررنگ رنگ

  که بـدُ کشوری ، پيش پهناش تنگ

  زهرکوه ودريا وهرشهروبـرَ    زخاور زمين تا در باختر

  نگاريده برگـرِداو ، گونه گون 

  کزآنجا چه آرندو، آن بوم ، چون 

  ززرّ و زبرجد، يکی نغز باغ

  درو ، هرگل ، ازگوهری شب چراغ

  درختی درو ، شاخ بروی ، هزار 

  زپيروزه برگش ، زياقوت ، بار 

  بهر شاخ بـرَ، مرغی از رنگ رنگ

  زبرجد به منقارو ، بـسَِـد ، به چنگ

  چوآب اندرو راه کردی فراخ 

  درخت ازبن ، آن برکشيدی بشاخ 

  سرازشاخ هر مرغ  بفراختی

  همی اين ازآن ، به نوا ساختی
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  ، هست  بطورکلی  زمين»  فرش  تصوير«  تصوير،  اين  البته 
وهمآهنگی دراين فرش از درختيست که درميان اين فرش بافته شده  
که هزاران شاخه دارد وبرهرشاخه اش ، مرغی به رنگ ديگر، 

همآهنگی    -2کثرت    -1نواخوانست . اين انديشه سه تايکتائی ، که  
ش ودر آهنگها درگيتی وحدت باشد ، گوهر خدا هستند که درنقو  -3

، پيکرمی يابند . کثرت درهمآهنگی باهم ، وحدت می يابند . اين 
صورتی  به  تخمه  همه  درخت  تصوير  همان  که   ، درخت 

انديشه   همان  پيکريابی   - 3همآهنگی    -2کثرت    -1ديگرميباشد، 
وحدت يا به عبارتی ديگر « وحدت يابی کثرت درهمآهنگی » .  

کثرت وتعدد، حذف ونفی نميگردد ،  دراين تصاوير، « فرد » در
بلکه درهمآهنگشوی که ازگوهر افراد ميجوشد، وحدت پيدايش می  
يابد . در« درخت همه تخمه » نيز، خوشه ، برفراز درخت ، که  
همان « ارتا » باشد، هست . ارتا يا سيمرغ ، خوشه ايست از «  

وشه تخم های گوناگون همه گياهان و درواقع همه جانها » . خدا، خ
واجتماعيست از افراد کاملا متفاوت ونامساوی ، ولی همه به هم 
بسته اند . اجتماع ، وبشريت ، چون خوشه شمرده ميشود ، اينهمانی 

  با خدا دارد . براجتماع ، کسی حق ندارد ، حکومت کند . 

همچنين درخت زمان که درختِ ماه سی روزه است ، ازيک تخم  
وريشه ، سی خدا ميرويند که شاخه های به هم پيوسته آن درختند .   
دراثرطبيعت   ، خدا  يک  که  نوری  خدايان  تصوير  وارونه 
قدرتخواهيش ، هيچ رقيبی وشريکی را نمی پذيرد ، خدايان ايران، 

وهمپرس وهمآفرينی  همکاری  نماد   ، . باهم  هستند  وهمروشی  ی 
درفرشی  نيزکه گرشاسپ هديه ميدهد ، برفرازهرشاخش ، مرغی  
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در   . ميخوانند  هم  با  همه   ولی   ، است  ديگر  نوائی  با  ديگراست 
گرشاسپ نامه ، گرشاسپ، به شهرديگرکه « خرّم » است ميرسد 

  و درآنجا بت خانه ای می يابد که بتی است که پيش تخت او :

درختی گشن رسته درپيش تخت   که دادی بـرَازهفت سان آن 
  درخت

  زانگوروانجيرو نارنج وسيب   زناروترنج ووبه دلفريب

  هرآن برگ کزوی شدی آشکار   بدُی چهرآن بت، بروبر، نگار 

  زشهر، آنکه بيماربودی وسست 

  چوخوردی ازآن ميوه، گشتی درست

بازهمان انديشه ، دردرخت با هفت گونه ميوه نمودارميگردد . اين 
به مفهوم خود واژه ِ« درخت » بازميگردد، که « وَن » ناميده ميشده  
است که  به جنگل هم ميگفتند . معنای ديگرواژه « ون= درخت »،  

) . درکردی ، طيف معانيش باقی   vanditanدوست داشتن است (  
مانده است . « وه ن » دارای معانی نخ پشمی وبند ، اجتماع وجمع 
شده ، درخت بنه ، بافت ميباشد . « وَه نه » بافته است . وناندن ،  
وبه رشته   ريسمان  بافتن   « ندن  وه   »  . مو هست  وبافت  آراستن 

يافتن »   پيوند  به هم  البته ، «   . به « دوام کشيدن مهره هاست   ،
وپيروزی » ميانجامد . درگزيده های زاد اسپرم ، هفت امشاسپند 
برای آن جاويدان هستند ، چون همانديش وهمکاروهم گفتارهستند 
. مِهر، دوام وبقا ميآفريند . و آنچه دوام ميآورد ، پيروز است. مفهوم  
« پيروزی » درفرهنگ ايران ، پيايند ، جنگ وغلبه وقهرنيست ،  

  پيايند « دوام دراثر مهر» است . بلکه 
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ازخاکسترش   ازسر  او  ولی  سوزاند  بارها  ميشود  را  سيمرغ 
برميخيزد ( خاک+ استر= تخم پوشيده شده ) . واژه ِ « ونديداد »  
 نيزبرعکس ، ترجمه متداول که از يزدانشناسی زرتشتی برآمده ،

به معنای « داد وقوانينی بوده است که به هم پيوند ميدهد    دراصل
بافد » و معنای « قانون ضد ديوان » در راستای  ، و به هم می 

» را به« ضد» ترجمه ميکند،  viيزدانشناسی زرتشتی است که «  
 »  .  « ومهر  وقرين  وهمزاد  جفت   » به  را    daeva  +viنه   «

زرتشتيان به « ضد ديو» ترجمه ميکنند ، ولی دراصل به معنای «  
زنخدای جفت وهمزاد= مهر» ميباشد . نارون (نار+ ون = درخت 

درختيست که وقتی تابوت ازآن ساخته شود ، فرشگرد  زنخدا) ،  
نارون  ازچوب  تابوتی  در  درشاهنامه  را  رستم  چنانچه    . ميکند 

. « ونته = به معنای « دوستی » «    vantaميگذارند  » دراوستا 
» به معنای « معشوقه » هست vantuوبهم بافته »است . « ونتو=  

. اينست که درخت (= وَن ) به طورکلی  ، پيکريابی ونقش ِ« مهريا 
عشق ودوستی » است . ريشه ها وتنه وشاخه ها وبرگها وشکوفه 
انديشه   سه  ترکيب  پيکريابی  بهترين   ، باهم   ، درخت  های  وميوه 
. بدين علت نيزسيمرغ ، خدای  کثرت وهمآهنگی ووحدت هستند 

، درشاهنامه فرازسه درخت به هم بافته شده آشيانه دارد، يعنی  ايران
  سته از« عشق ومهرودوستی ، سه تای يکتا » هست.خوشه ِ رُ 

بنمايه تجربه دينی گرشاسپ که بنمايه تجربه دينی درفرهنگ ايران  
بوده است ، تجربه پيدايش سيمرغ ( وای، ارتا ، اخوشه ) درسمفونی 

درنقوش    -1موسيقی نيزهاست . اين دوتجربه موازی باهم که خدا ،  
در سمفونی موسيقی ، پيدايش می يابد و انسان را   -2رنگارنگ و
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غرق درشادی ورقص ميکند ، نشان ميدهد که بنياد دين درايران ،  
. و برترين   انسان درنقش وموسيقی است  احساس ژرف  زيبائی 
و فکرو   تنوع فِرديت  پرورنده  که  آنست   ، اين دوهنرزيبا  ويژگی 
کشش دراجتماعست . البته اين تجربه ژرف دينی ، درست برضد 

استوار که  هست  وقدرت  حکومت  و   گرانيگاه  سازی  بريکسان 
همسان سازی و طرد تنوع افراد وافکار و سوائق و پسند ها هست 
. اساسا گستردن وگشودن ، به معنای گوناگون شدنست . هرتخمی  
ازسيمرغ ( ارتای خوشه = اخوشه ) گياهی ديگر وجانی ديگراست 
. خوشه سيمرغ ، مجموعه فرديت های گوناگونست . در فرهنگ  

هم درخت  از   ، فردينشان  ايران  تفاوت  با  انسانها  ،همه  تخمه  ه 
ميرويند . مثل اديان ابراهيمی ، خدا، يک آدم يا يک فطرت ويک 
صورت را ، خلق نميکند ، بلکه همه انسانها با اختلاف فردينشان ،  
دراثرچيرگی    ، داستان  اين   . هستند  تخمه  همه  برگهای ِدرخت 

ن ، فراموش  تصوير يزدانشناسی زرتشتی ازمشی ومشيانه بر اذها
ساخته شده است . همه انسانها با تفاوت فرديتها که برگهای درختند  
بدون تبعيض ،  باهم ميرويند. همه  ، ازخدا ، از اصل مهر يکجا 

  روئيده از گوهر خدايند .  

دراين تصويرازکثرت افراد و پديده ها ، جائی برای پيدايش ايجاد  
تابعيت » نيست ، بلکه ، نظم   - وحدت بر بنياد ميثاق « حاکميت  

 « انبازی   ، همپرسی   ، همآهنگی   » ازراه  فقط   ، وحدت  وسامان 
ملل   اقوام مختلف ،   ، افراد مختلف  دراين تصوير،   . دارد  امکان 

يبائی و نقوش ونواها ی موسيقی »  مختلف ، به شکل « تنوع در ز
تجربه  که  گرشاسپ  ديگر  دينی  تجربه  پای  رد   . ميگردند  درک 
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موازی با تجربه پيشين است و بنياد تجربه دينی درفرهنگ ايران  
  بوده است ، درگرشاسپ نامه باقی مانده است:

  وزآن کوه ، با ويژگان ، سوی دشت

  درآمد يکی ، گـرِدِ بيشه ،  بگشت 

  زناگاه ديدند مرغی شگفت     که ازشَخ آن کُه ، نوا برگرفت 

  زسوراخ چون نای ِ منقاراوی   فتاده درآن، بانگ بسياراوی 

  برآنسان که باد آمدش پيش باز  همی زد نواها به هرگونه ساز 

  فزونتر زسوراخ ، پنحاه بود      

  که ازوی دمش را برون راه بود 

  بهم صدهزارش خروش ازدهن   

  همه خاست هريک به ديگرشکن 

  تو گفتی ، دوصد بربط وچنگ ونای

  به يک ره ، شدستند ، دستان سرای 

  فراوان کس ازخوشی آن خروش 

  فتادند وزيشان رمان گشت ، هوش 

وسيس ، سيمرغ  با زدن بال به هم، آتش ميافروزد وخودرا ميسوزند 
تا ازنو بپا خيزد يا فرشگريابد . باد، درگوهرش، آتش افروزاست.  
ازاين رو واژه « آتش گياه وآتش ابر» ، ازکلمه « باد » ساخته شده  
  ، نواهای موسيقی»  نقوش و  هميشه در«   ، البته سيمرغ    . است 
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فرشگرد می يابد وهميشه ازنوزاده وآفريده ميشود ، نه پس ازهزاره  
ای . اين انديشه نووتازه شوی هميشگی درنقش ودرآهنگ ونوای 
تازه ، سپس دريزدانشناسی زرتشتی ، آخرالزمانی ميشود . « وای  
به » ، هميشه « آتش افروز وآتش زنه » ، يعنی انگيزنده هست و 

هنگهای زيبارا ازگوهر جانها وانسانها هميشه دروزيدن ، نقشها وآ
، ميزاياند . دراين داستان گرشاسپ ازديدارسيمرغش ، نيز ميتوان  

در کثرت  -2همآهنگی  -1اصل پيدايش خدا درتنوع را يافت که با 
، سوراخهای    -3 گونه  ونای  منقارواحد   . يابد  پيدايش می  وحدت 

ابزارم از  يکی  نماينده   ، دارد و هرسوراخی  است فراوان  وسيقی 
شور   به  وانسانهارا  همآهنگند  باهم  همه  ولی  دارد  ديگر  ونوائی 
وهيجان و ولوله ورقص مياندازند . قـقـنس هم ، نام ديگرسيمرغ  
 بوده است و دراصل « کوخ + نوس » است . نوس که در انگليسی   

noze  ،شده است ، به معنای « بينی = بين = وين = نای » است
همان منقار مرغ ميباشد و « کوخ ولوخ ودوخ وروخ » ، به معنای  
نی هستند ( کوخ = قوق ) . ققنس ، يعنی مرغی که منقارش نی 
هست . چون مرغ ، به معنای « اصل تحول يابی است » ، پس 

ول وفرشگرد ميانگيزد  ققنس ، با دميدن درنايش همه جهان را به تح
  وميآفريند . با نوای موسيقائی ، نقوش را ميآفريند .

درموسيقی ( نوا) ونقش، انسان، پيکريابی خدا را با اندام تنش، حس 
ورنگهای   وآهنگها  ونواها  ها  نقش  که  خداست  اين خودِ   . ميکرد 
به  است که  آهنگِ موسيقی واين زيبائی ِنقش  اين   . ميشود  متنوع 
انسان آرامش ميبخشد و انسان را ميپرورد و شاد وبهترميسازد ، و 

درگوهرخ خدائی  کشف  وشنيدن به  نقش  ديدن   . ميانگيزد   ، ودش 
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نوای موسيقی ، به فطرت انسان ، صورت ميدهد، وجان اورا به 
رقص ميآورد . رقص، يک آئين خدائيست . نقش ونوا، انسان را  
آزاد  را  انسان  ونوا،  .نقش  ميسازند  وبارور)  آبستن  برومند( 
ميسازند. گوهرخدا ، درنقش ونوا، محسوس ميشود . خدا ، حساسيت 

يت بينش اورا در ديدن  گوش را درشنيدن نوای موسيقی و حساس
زيبائی ، می پرورد .  اين خدا ، خدای امرونهی نيست که برای 
حاکميتش، عبد وبرده وجاهل وصغيروناقص خلق کند ، بلکه خدای 
« کشش در زيبائی » است  ، يا به عبارت ديگر، اصل کشش به 
زيبائی در همه گوهرهاست .اين خدا، نميخواهد انسانها را از نقصی 

يعتشان دارند ، وازگناهی که دراثر نقصشان کرده اند، با  که درطب
بدهد  نجات   ، به جنت  دادن  ونويد  ازجهنم  ترساندن  وبا  امرونهی 
که  را  زيبائيهای  موسيقی،  ونوای  نقش  با  بلکه   ، ورستگارسازد 
بالقوه درفطرت انسانها خفته اند ، بيدارميسازد و به رقص ميآورد  

  ده طبيعت نهفته خدائی درانسانند . .   نفش ونوای موسيقی ، انگيزن

با خدايان امر ونهی وقدرتطلب و منجيان گناه ، « جشنگاه » ، از 
موسيقی  ونوای  نقش  که  خدايانی  با   . ميشود  بريده   « نيايشگاه   »
ميشوند، جشنگاه ، همان نيايشگاه است . نيايشگاه ، بی جشنگاه، بی  
معنی است . اين نقشهای زيبا ونواهای موسيقيست که هرخانه ای  

ازد .  تا نقشهای زيبا ونواهای موسيقی نباشند، را نيايشگاه خدا ميس
ی  ها  ونقش  ها  بت    . نيست  خدائی  چون   ، نيست  نيايشی 
برديواروسقف ، و همخوانی سرودها و نواختن نواهای موسيقی که 
به رقص ميآورند ، اين خداهست که جشن ميشود .  هرجا انسان ،  

ه ميشد، با نقش ونوا وآهنگ موسيقی، جشن ميگرفت ، خدا پرستيد
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جون خدا را انسان ، با حواس گوناگون ِ تنش حس ميکرد . با آمدن 
خدايان نوری ، نقش ها وموسيقی وجشن ، از نيايشگاه ، جدا ساخته   
و ازنيايشگاه، تبعيد گرديد . پرستش ، عبوديت انسان برای تعظيم 
خدا شد . اين بود که نقش وموسيقی ، نه تنها از نيايشگاه تبعيد شد،  

نيايشگاه ،  بلکه ازهمه   گستره های زندگی نيز رانده شد . نه تنها 
معبد ( مکان عبد و برده واسيروجاهل سازی ) شد ، بلکه سراسر  
شهرها ودهات ، تهی ازنقش وموسيقی گرديدند .  همه جا ، تبديل 
به « معبد= محل عبد شدن » گرديد . دراين جهان بی نقش ونوای  

برآورد و آنچه را همه از   موسيقی بود که مولوی بار ديگر فرياد
  دست داده بودند وازآنها غصب شده بود ، باز آرزوکرد :

  يک دست ، دست دلبر( خدا ) و، يک دست ، زلف يار 

  رقصی چنين ، ميانه ميدانم آرزوست

 ...................  
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  (9) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

  

  
  چرا، آزادی واستقلال ، « بَـد » شد ؟ 

  چرا ، انديـشيـدن ،
  «خودراخداانگاشتن» و«ضدِخدا»شد؟ 

  
  واژهِ « بَــد» ،

به معنای«آزادی واستقلال انسان» 
  است 

  واژه « مـنی کردن »،
  به معنای « انديشيدن» است
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فرهنگ ايران، با مفهوم «جان ِانسان » ، بنيادِ « آزادی واستقلال 
فردی انسان » را گذاشت ، و اين قدرتهای دينی وسياسی بودند که  
هزاره ها درتاريخ ، برضد اين بنياد آزادی واستقلال ِ فطری ِ فرد  
انسان، جنگيده اند، تا اين آزادی واستقلال فطری انسان را ،  طرد  

يمال سازند ،  و دراين راستا ، سراسر مفاهيم وواژه و منفورو پا
های مربوط به آزادی واستقلال فِردی انسان را درتاريخ ، مسخ و  
تحريف کرده اند . ما با زبانکاوی ، يا« حفاريات زبانی » ، ميتوانيم 
چهره   ازنو،  و  بزدائيم  و  بيابيم  را  ومسخسازيها  تحريفات  اين   ،

يران را بازيابيم . فرهنگ ايران، با آزاديخواهی  فرهنگ مردمی ا
« مفهوم جان » ، بنياد « فرديت انسان » و « حقوقی را که ازآن  

  ميجوشد » ، ميجوشد .

ما امروزه ، ميگوئيم « بدی نکن » ونميدانيم که معنای اصليش اين 
بوده است که « از آزادی واستقلالت » دست بکش . مستقل وآزاد 
ومتکی به خود بودن ، اصل همه بديهاست . ولی ما که علاقمند به 
بـد    » واژه  باورکنيم که  نميتوانيم   ، انسان هستيم  واستقلال  آزادی 

=vat  . چگونه ميتواند باشد   » در اصل ، چنين معنائی داشته است
که درست نام آزادی واستقلال و ازخود انديشيدن ، « بـد» بوده باشد  
؟  چگونه ازخود بودن ، که « بـَـد » باشد ، اصل نکوهيده و گناه و  
جرم شده است؟ چگونه برترين خواست وآرمان انسان ، خوارترين  

چگونه آرمان ديروز، جرم    وزشت ترين خواست انسان  شده است ؟
تحولات    »  ، هرزبانی  های  درواژه  ؟  است  شده  امروز  وجنايت 
انديشگی واجتماعیِ » هزاره ها ، باقی مانده است . ما با حفاری  
درزبان ( زبانکاوی)   ازاين تحولات شگفت انگيز،آگاهی می يابيم 
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و ميتوانيم ازاين راه ، به فرهنگ اصيل خود، راه بيابيم . مثلا در  
داستانِ جمشيد درشاهنامه ، نخستين بار، با واژه « منی کردن »   
باشد،   کبر  و  نخوت وغرور  که   « منی کردن   »  . روبروميشويم 
 =) ميانديشيد  با خردش  او   . بزرگترين گناه وجرم جِمشيد ميشود 

با منيدن ، مدنيت وبهزيستی وشادی وآبادی منی ميکرد= منيدن )، و  
  =) کردن  منی  ناگهان  که  شد  چگونه  پس  آورد.  وجود  به  را 
انديشيدن) ، منی کردن (= نخوت وکبرو خودرا خدا دانستن ) شد ؟  
چگونه يک واژه ، معنای کاملا منفی وضدش را پيدا کرد ؟ اغلبِ 

م به اين  نزديک به همه شاهنامه پژوهشان ، کوچکترين اعتنائی ه
نخوت   = کردنش  منی   » برای  را  جمشيد  و   ، اند  نکرده  تناقض 
پرسش   اين  هيچگاه  و   ، نکوهند  می   « خودش  دانی  وتکبروخدا 
« منی   آخر، چگونه  است که  نکرده  وشک درفکرشان خطورهم 
کردن که انديشيدن باشد و گوهرانسانست ، معنای وارونه پيدا ميکند 

ش ميشود » ؟ اگرآنان از وعظِ و برترين جرم وتباهی وگناه ولغز
اخلاق ، دست بکشند و اندکی دراين تضاد بنيديشند ، نخستين گام  
ازخود   » که  يابند  ودرمی   ، اند  برداشته  تفکرفلسفی  در  را 
انديشيدن ِانسان » ، هميشه باخطرسرکوبی روياروست . ازژرفای  

  جان خود انديشيدن، هميشه خود را به خطرانداختن است .

چرا « منی کردن » که «انديشيدن، برای آفريدن مدنيت و آبادکردن 
گيتی » است، ناگهان ، نخوت وکبروغرور وسرپيچی ازخدا و «  
خودرا خدا شمردن » ميشود ؟ چون خدای قدرتمند تازه وارد ، آباد 
خود   فرد  منحصربه  به  ، حق  را  وقانون  نظم  وايجاد  گيتی  کردن 

د از « خرد انسانها » غصب کند . ميداند ، و اين حق را ميخواه
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خرد انسان بايد از اين حق خود ، دست بکشد که ميتواند کليد حل  
همه مسائلست وميتواند گيتی را با خواستيش جای بهزيستی سازد .  
با گرفتن اين حق از خرد انسان ، انسان ، ازسرچشمه حق بودن ، 
می افتد و همه حقوق انسانی  ازاو، سلب ميشود .آيا اين فقط جمشيد 

باانديشيدن   که  و بود  آورد،  وجود  به  را  مدنيت  توانست  خود، 
دچارمنی کردن شد ، يا هرانسانی نيزکه با انديشيدن خود (= منيدن  
) ،  نظم وقانون بيافريند ، دچارگناهِ « منی کردن » ميشود ، و بايد 
به دونيمه اره کرده شود ؟  آيا اين ، سلب حق وتوانائی آباد کردن  

  ت ؟گيتی ازخرد انديشنده انسانها نيس 

باربد ، لحن دويم خود را « آئين جمشيد »  ناميده است . لحن دوم 
، متناظر با روز دوم ماه ، « بهمن» است . اين بدان معناست که 
دين جمشيد ، دين بهمنی است ( آئين= آ= دين ) ، و ارتای خوشه،  

ارتا   به -يا   . است  بهمن  پيدايش  نخستين   ،  ( سيمرغ   =) خوشت 
انی که « اخو، تخمی ازاخوشه » است عبارت ديگر ، جان هرانس

، پيدايش « بهمن = وهو + من » است . فطرت هرانسانی اين « 
بـهِ + من » ، اين « مـنَ » ، اين «اصل منيدن» ، اين « ازخود  

  منيدن = ازخود انديشيدن = ازخود منی کردن » است .   

«جمشيد» که درفرهنگ زنخدائی ايران، نخستين انسان بوده است 
يعنی    . است  بوده   « انديشنده   = من  منو=   » ديگراو  نام   ،
گوهروفطرت جمشيد، که بن همه انسانهاست، ازخود، انديشيدنست  
. ازاين رو هست که همه انسانها ، « من » هستند . ماهرروزی 

ازخود، انديشنده = آزاد صدها بار گواهی براين ميدهيم که من (  
ومستقل برپايه ازخود انديشيدن ) هستيم ، ولی ازگرفتن پيايندش که  
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ما حق حل کردن همه مسائل را داريم ، هميشه اجتناب ميورزيم ، 
وازخود نمی پرسيم که چرا  همين گوهر انديشنده انسان ، معنای « 
از گليم خود فراتر نهادن » پيدا ميکند ؟    نخوت وکبروغرور وپا 
انسان خود را هرروز صدها، باربا « من » دانستن ، برحق خود 

چشمه نظام وقانون بودن گواهی ميدهد  درمستقل وآزاد بودن و سر
، و آنرا با ادعای « من کردن = اصل انديشيدن بودن » ميطلبد . 
پس چرا دم ازاين حق خود نميزند . « من » ، يعنی حق به آزادی  
واستقلال وازخود بودن . يعنی ، کسی حق ندارد به من ، امر ونهی  

  کند ومرا تابع ومطيع خود سازد . 

را  خود  و  بگسترد  را  خود  بخواهد  دراجتماع  که  هرقدرتی  ولی 
منی    = منيدن   » اين   ،  « من   » اين  برضد   ، استواروپايدارسازد 
کردن » برميخيزد ، و آنرا برترين تباهی وگناه وجرم وبزه ميشمارد 
، تا همه ،  اصل ازخود بودن را درخودشان ، بدست خودشان ،  

کنند . هر بارکه « من »  ميگويند بنام گناه وزشتی وننگ ، سرکوب  
، ازآن ، تلخی درکام خود داشته باشند . هرانسانی  درمن گفتن ،  
بايد شرم ببرد و خود را بکوبد و بدينسان ، خود را به دونيمه اره  
کند . نيمه ای که تکليفش، کوبيدن هميشگی « حق من بودن ، حق 

ار برای هميشه آزادی داشتن » است .  ولی آنچه را نميشود ، يکب
، ريشه کن کرد ، همين « من = اصل انديشيدن وازخود بودن »  
ديگر،  ای  ازگوشه  که   ، نکوبيده  درجائی  را  هنوز سرآن   . است 
سربرميافرازد ، و حق ازخود بودن خود را اعلام ميدارد . اينست 
که يک نيمه ازانسان ، بايد هميشه بيدار وحاکم بر نيمه ديگرشود ، 

وم ، اين « بنُ آزاديخواهی و استقلال طلبی » سرکوبی تا بطور مدا
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گردد  . بدينسان ، جمشيد ، به دونيمه اره شد . يک نيمه بايد حاکم  
و نيمه ديگرعبد باشد، تا هميشه همه انسانها ، عبد بمانند . انسان ، 

  حيوانی ميشود که خودش را بايد خودش ، عبد بسازد .

  

  چرا آزادی، هـواست ؟ 
 .............................  

  اگربرون کنی از دل ، « هوای آزادی » 

  بهشت ، ..... درقفس تنگ ، مينمايندت

چرا آزادی ، هواست ؟  اين يک تشبيه شاعرانه نيست . بلکه اين  
سرچشمه    ،  « هوا   » که  است  هابوده  درهزاره  انسان  سرانديشه 
بينش وسرچشمه   ازخود، سرچشمه   ، بودن  ازخود   » يا   ، آزادی 
پيوند وسرچشمه تحول » بوده است . درهواست که ميتوان پريد .  

که ميتوان جنبيد . ولی ريشه    درهواست که ميتواند باليد . درهواست
اينها ، هوای ديگريست که « جان خِود انسان» است و سرچشمه  
آزادی است . چرا جمشيد را «فرّخ » ميناميدند ؟ چرا فريدون را 

+  axv  +farr  =uva«فريدون فرّخ» ميناميدند ؟ چون فرخ يا «  
frana  پروبال که  دارد  فطرتی»  خوئی=  «اخوئی=  يا  جانی   ،  «
رد ، و جان او ، با چنين پروبالی درهوا ، آزادانه پروازميکند درميآو

در اصطلاح ِ    ، اخو  اين  ويژگی   . ميگسترد  درجهان  را  ،و خود 
) اخو  برخاستن ustan-axvihاوستان  بيان  که  ميشود  )نيزبيان 

وصعود کردن وبلندشدن ودرهمه سو ، گسترده شدنست . جان هر 
انسانی ( جان جمشيد= بن انسانها) فرِخ و اوستان اخو هست . يعنی  
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، جان يا اخو( = خوی ) ، مرغ پرگسترده ميشود . اخو( خوی= 
فطرت انسان) ، چهارپـر درميآورد ، که اينها چهارنيروی ضمير 

)    -1يا مينوئی شمرده ميشدند   روان ( خوشه   -2بوی ( حواس  
سازنده محسوسات، هم آهنگ سازنده محسوسات واندام = خرد )  

هر( نيروی تحول دهی به  فرو  -4دين ( نيروی انگارنده ) و    -3و
مرغ    ، فطرت)  خوی=  اخو=  انسان(=  جان  سان  بدين   .  ( خود 
  چهارپريست که خاطره اش هنوز نزد مولوی زنده مانده بوده است 

  تو مرغ چهارپری ، تا برآسمان، پـرّی

  تو ازکجا و ره بام ونردبان زکجا 

تو نيازی به نردبان ( واسطه وپيامبرورهبری) نداری ، که راه به 
گشودن  با  مستقيما  ميتوانی  بلکه   ، پروازپيداکنی  برای  آسمان  بام 
پرهای نيروهای ضميرت ، به آسمان پرواز کنی . اين انديشه در 

  ادبيات ايران دراصطلاح « مرغ جان » باقی ماند . 

با اين تفاوت که فرهنگ ايران ، درتن انسان ، « آشيان ِ» مرغ جان  
را ميشناخت ، ولی نفوذ اسلام ، تن را ، « قفس وزندان» کرده بود  
 ،  « باشد  تن  که  خود  درآشيان  جان  «مرغ   ، ايران  درفرهنگ   .
هميشه آزادی برای پرواز دارد ، و هيچگاه احساس تنگی نميکند  

گاری وآزادی  از آشيانش را داشته باشد  ،تا آرزوی ، رهائی ورست
تن ِدنيوی  در  بود ،  پيشين »  . ولی همين مرغ جان که « اخوی 
دراسلام ، در زندان ودرقفس بود . نبايد فراموش کرد که او فقط 
درتن خودش، احساس درزندان بودن را ميکند ، بلکه همه گيتی ، 

ن نه تنها تن هست ، و جهان جسمانی، « تنکردی » است ، و انسا
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  ( جسمانيات   ) ها  تن  درهمه  بلکه   ، است  درقفس  خودش  درتن 
درقفس است . اينست که رابطه « مرغ جان » با « تن =جسم »  
آخرت   نيازبه   ، وانسان  ميکند  تغيير  کلی  به   ، اسلام  درشريعت 
وملکوت پيدا ميکند، چون درآنجاست که مرغ جانش ، آزاد ميشود 

  ، مرغ جانست  آشيان ِ  تن،  ولی هنگامی  درفکر رهائی .  انسان، 
ازآشيان نيست ، چون هميشه امکان پرواز وخود گستری را دارد  

 .  

  مرغ جان من دراين خاکی قفس ، محبوس تست

  خاقانی –هم تو بالش برگشا وهم تو بندش برشکن 

آنگاه، فقط خدا، يا جهانی ديگر، آشيان ميشود، وانسان ميخواهد به  
  اين آشيانش بازگردد

  خاقانی -دانه مرغ بهشتی دردهيد  مرغ جان رازآشيان، يادآوريد

وخدا که آشيان اصلی ِمرغ جان ميشود ، هميشه بانگ بازگشت به 
  خود را ميکند :

  مرغ جان راست ، صريرتو صفير 

  اوحدی  -وزصفير تو ، درآفاق ، نفير 

  ، است  همان سيمرغ   ، اشان  که مجموعه  جانها  درحاليکه  مرغ 
درتن های گيتی ، آشيانه دارند ، و با آشيانه اشان ، انباز وهمزاد 
ويارند . اصلا « آشيان= شيان = شی + يان » به معنای خانه سه  
تا يکتاهست که سيمرغ باشد » . هنگاميکه رابطه « مرغ جان= 

( جهان جسمانی ) عوض شد ، و  خوی= فطرت انسان » ، با تن  
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تن ، تبديل به قفس خاکی شد ، مرغ جان ، حبس درقفس ميشود ، و 
برای   ( دنيا  (گيتی،  ازقفس  وگريز  قفس  شکستن   ، تلاشش  تنها 
اديان نوری ، همه  درفکر رستگارساختن    . آزاديست  به  رسيدن 
دراين   فقط  را  وآزادی   ، انسانند  ودنيای جسمانی  تن  ازقفس  جان 

يران ، آزادی مرغ جان را راستا وسو می فهمند . ولی فرهنگ ا
درآشيان تن  درهمين گيتی ميخواهد .  و هنگامی که به قول صائب  
، « هوای آزادی » مرغ جان را دراين گيتی ، از دلها ، زدودند ، 
آنگاه ، قفس تنگ نيز ، تبديل به بهشت ساخته ميشود . هوای آزادی  

طرت  را چگونه ميزدايند ؟ يا بال وپر مرغ جِان( اخو= خوی= ف
انسان ) را قيچی ميکنند، يا نميگذارند که قوای ضميرش، توانائی 
پرواز داشته باشد. همين کاررا يزدانشناسی زرتشتی با « اخو » 

  کرد .

ميگويند vaay يا وای =    viمرغ جان چيست ؟  به مرغ ، وی =  
که همان باد ( وای = وات = باد = واز= باز= پرنده ) باشد . مرغ  
باد = وای » که هوای جنبان (   » . باد ، اينهمانی داده ميشود  با 
اسو= فرن = پران ) است ، آتش افروز است . مرغ با بال زدن،  

، فرّخ بودنست ، يعنی  axvآتش ميافروزد . ويژگی گوهری اخو=  
پروبال درآوردن ومرغ شدنست . ازاين رو اخو، اينهمانی با « اسو  
، فرن = پرن » يا باد وهوا دارد ، که عنصرنخستين انسان وجان  
هستند . بنابراين هوا يا بادِ آتش افروز، که ازخود( قائم به ذات خود 

اصل وازخود،   ، بينش  اصل   ، ازخود  و  هست  و    )،  دادن  پيوند 
ازخود، اصل تحول ( فروهر) هست ، در « مرغ جان » ، نقش  

  می بندد و « انگاريده » ميشود . 
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يزدانشناسی زرتشتی ، که ميخواست اهورامزدای زرتشت  را تنها 
آفريننده بکند ، نميتوانست چنين « باد ی يا هوائی » را بپذيرد ،  
چون هيچ جانی ، ازآن پس ، نيازی به آفريننده نداشت . اين بود که  

اصل بادی جان که    » شد .  vat» ، « بد =  vaar« باد= وات=
شد   vatسرچشمه آزادی واستقلال بود،نخوت وغروروتکبر، وبد=

»    vat)باشد ، « بد=    vaay=vatt. «اصل ازخود بودن» که باد (
است .  ازاين رو ، يزدانشناسی زرتشتی ، چهارنيروی جان ( اخو)  
را هيچگاه بال وپر نميداند . انسان، بی بال وپراست و درفطرتش،  
توانائی پروازوصعود ومعراج به آسمان ( ارتباط مستقيم با خدا =  

  هنجيدن با خدا ) و توانائی آزادی در انديشيدن وبينش را ندارد . 

اينست که جمشيد برغم کار بـرُد خردش و آفريدن مدنيت ، خودش  
به تنهائی نميتواند به آسمان پروازکند ونياز به ديو واهريمن دارد .  
اين ديو است که ميتواند اورا به آسمان ببرد . جان اوديگر، مرغ  
جان نيست . يا به عبارت ديگر، اخوی او ، فرّخ نميشود وپروبال 

يزدانشناسی زرتشتی ، « فرّخ » و« گستاخ » معنای درنميآورد . با  
  اصلی خود را ازدست ميدهند و معانی ديگر بدانها داده ميشود . 

آسمان   پروازبه  برای  ديو  با  همکاری   ، با خردش  انديشيدن  اوج 
و   ندارد  پرواز  حق  ديگر  فطرتا  او    . ميشود  ازخدا  وسرپيچی 
پروازکردن به آسمان، که خود گستری و جستجوی انبازی با خدا  

  باشد ، برای انسان، ممنوعست . 
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باخدا ، يعنی « خودی  xvatih  =   =صميمتvist-axv گستاخی
شدن باخدا » يا « خودی شدن با همه جانهاست که  گيتی يا خدايست  

.   

  همه کردنيها چو آمد پديد   به گيتی جزازخويشتن کس نديد

  چوآن کارهای وی آمد بجای  زجای مهين، برتر آورد پای

  اينجاست که خرد انسان ، از اندازه اش ، فراترميرود

  به فرّ کيانی يکی تخت ساخت    چه مايه بدو گوهراندرنشاخت

  که چون خواستی ، ديو برداشتی   زهامون به گردون برافراشتی

 ) کردن  منيدن)،منی  انديشيدن=   =) کردن  منی  که  اينجاست 
جزازخود، کسی را درگيتی نديدن وخود را خدا دانستن ) ميشود .   
برود  معراج  به  ندارد  حق   ، هست  جانش  پيدايش  که  خردانسان 

  وپروازکند .

  منی کرد آن شاه يزدان شناس 

  زيزدان ، به پيچيد و، شد ناسپاس 

البته جمشيد ، چنين يزدانی نداشت وچنين تصويری هم از يزدان  
نداشت ، بلکه خدايش « ارتا خوشت = ارتای خوشه » بود و او، 

) ازاين « اخوشه » بود و پـردرآوردن وپرواز  axvتخمی ( اخو=
  )، فطرت وطبيعت او بود .    farr-axvکردن (=
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  کشف انديشهِ « ازخود بودن » 
  وپيکريابی آن ، درتصوير« باد » 

  باد=  هوا ئيست که ازخود ، می جنبد 
  

با تصوير« باد، يا هوا ی ازخود جنبنده » ، فرهنگ ايران، انديشه 
واژه « هوا =   . خودِ  بودن » را کشف کرد  ازخود   »hva  به  «

معنای « ازخود= قائم به ذات خود » هست . هوا را ازاين رو «  
هوا » ناميده اند ، چون آن را « قائم به ذات » ميدانستند . به قول  

  اسدی توسی :

  هواهست ، ارميده باد ، ازنهاد   چوجنبد ، ورا نام گرددش، باد

  -2چيزی به خودی خود وازخود ، هست و    -1طرح اين مسئله که  
اينکه چرا ازخود هست ؟ ( چه ويژگيهای بايد داشته باشد تا ازخود  

اينکه اين « اصل ازخود بودن » ، درهمه جهان وجانها    -3باشد ) و  
، پخش وپراکنده شده است ، يکی از بزرگترين انديشه های فلسفی  

ند فرهنگهای بزرگ ديگرطرح کرد ، و با  است که ايرانيان ، مان
انسان وحقوق  وفرديت  انديشگی خود  بنياد   ، داد  بدان  که  پاسخی 
فطزی  فردی انسانی  را گذاشت . با اينکه چه چيزی ازخود هست  
، مسئله آزادی واستقلال طرح شد وبنياد گذاشته شد . وبا اينکه ،  

ده شده است  اين «اصل ازخود بودن » ، درهمه جهان پخش وپراکن
، انديشه « خالق مطلق » و« انديشه قدرت متمرکز ومنحصربه فرد 
سياسی  آزادی  پيدايش  برای  را  راه  و  گرديد  طرد  کلی  به   «
واجتماعی گشود . ويژگيهای ازخود بودن ( قائم به ذات خود بودن  
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دوم آنست     -2يکی آنست که ازخود ، برافروزد وروشن شود    -1)  
که ازخود، سرچشمه پيوند دادن وسنتز( پاد ) باشد و همچنين ازخود  

سوم آنست که ازخود،    -3، به خود صورت بدهد ( بيانگارد ) و  
سرچشمه تحول ومتامورفوزو تغييريافتن ونوشدن وتغيير دادن باشد  

 .  

اين ازخود بودن ، بالقوه ، درهرجانی وبه ويژه درهرانسانی هست  
. خدا ، فقط ، جمع يا خوشه يا اصل ازخود بودنها هست . دليری يا  
گستاخی به ازخود بودن ، ويقين واعتماد به ازخود بودن انسان ، 
درهمه جهان ، باز تابيده ميشود .  اجتماع وحکومت ونظام وقانون  

« ويژگی اصل سنتز يا پيوند دهی ِ ازخودبودن    نيز ، پيايند وجود 
  » است . 

  

  دوتصوير متضاد از« باد » 
  بادی که ميگذرد ---بادی که ميوزد 

  چرا  « بادی که می وزد » ، « اصل ازخودبودن » هست ؟
  

آنچه که مارا از درک فرهنگ ايران بازميدارد ، مفهومی از« باد» 
به  ايران،  درادبيات  و  اند  انداخته  جا  ها  ذهن  در  سپس  که  است 
کردارنماد « پوچی ونيستی وفنا وگذر» شناخته شده است . مثلاخيام  

  گويد :

  چون نيست ، زهرچه هست، جز « باد » بدست 
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  چون هست به هرچه هست ، نقصان وشکست 

  انگار که هر چه هست ، درعالم ، نيست

  پندار که هرچه نيست درعالم ، هست

  يا رودکی ميگويد :

  شادزی با سياه چشمان ، شاد    که جهان نيست جزفسانه وباد

  يا مولوی ميگويد :

  آتش است اين بانگ نای و، نيست باد

  هرکه اين آتش ندارد ، نيست باد

البته اين انديشه « بادی که اصل فنا وپوچی وگذر» است ، ناگهان 
« اصل نخوت وغرورو شهوت وخشم و آز» ميشود . درست « باد  
»  که « بد » و « اصل همه بديهاست » ، برضد جهان نگريست  
که باد وهوارا اصل « ازخود بودن » ميدانست . باد نه تنها ، هيچ 

. همه اين تباهيها وزشتی ها    وپوچ نيست ، بلکه اصل شرّ هست
  وشرها ، « باد » هستند .  چنانچه مولوی ميگويد : 

باد درمردم ، هوا وآرزوست    چون « هوا» بگذاشتی، پيغام 
  هوست 

  چند دعوی ودم وباد وبروت      ای ترا خانه چو بيت العنکبوت

  باد خشم وباد شهوت، باد آز   نزد اورا که نبود اهل نماز 

  عاقل ازسربنهد اين مستی وباد    چون شنيد انجام فرعونان وعاد 

  يا حافظ ميگويد :
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  باده درده چند ازاين باد غرور    خاک برسرنفس بدفرجام را 

درست همه اين معانی منفی که باد داده شده ، برای زشت کردن « 
اصل ازخود بودن باد يا هوا » درانسان بوده است که جانش باشد. 
با اصل پوچی وهيچی وشرّ کردن باد ، جان وفطرت انسان ( اخو= 

  خوی ) ، پوچ وهيچ وشرّوتباهی وگناه ميگردد .

اورا   تا  ميرود   « باد   » نزد   ، نامه  درمصيبت  نيز  عطار  سالک 
راهنمائی کند . البته عطار، فراموش کرده است که « جان » که او 
« در پايان همين کتاب مصيبت نامه ، اصل ازخود بودن می يابد ،  
که بی نياز از همه رهبرها و پيامبرها و ..... » هست ، همين «  

و= هوا » ميباشد . هنگامی سالک ، از  باد= فرن = اخو= اسو= اه
  باد، ياری ميخواهد ، باد به او ميگويد : 

  تو بيفشان باری ازمن دامنت     زانکه کاری راست نايد ازمنت

علتش نيز آنست که من خودم  هميشه درجهان ميگردم ، چون فقط  
هميشه  رو  وازاين   ، ندارم  هيچ  چون  يعنی   ، دارم  دست  در  باد 

  ميگردم ، تابلکه چيزی در دست داشته باشم . 

  گفت من خود، برسرپايم مدام      زين مصيبت ، باد پيمايم  مدام 

  خاک برسردارم وبادی بدست   ازغم اين نيست يک جايم نشست

  دربدر ميگردم و ميجويمش    روز تاشب ، اين سخن ميگويمش 

اين «هميشه جنبی باد» ، دليل برآن نيست که گوهر او « ازخود،  
جنبی » است ، بلکه بزرگترين مصيبت اوست ، چون هميشه دست  
خالی و بيچيزوناچيز هست .  درواقع ، باد، به معنای « اصل گذر=  
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فنا » درک ميشود ، نه به معنای « اصل وَزَنـده ، اصل برخيزاننده 
وفرشگرد » . باد که « وای نيکو» باشد ، درفرهنگ ايران، کفش  
سبزيا چوبين برپای دارد ( وای = دوای = دوپا يا دوبال = اصل 
رنگارنگ  سبرو   ، نهد  می  گام  وهرجا  جنبنده)  ازخود  جنبش= 

می وزد ، و « وزيدن » به معنای آنست ميشود . باد، نميگذرد، بلکه  
که اصل فرشگرد ، اصل جانبخش ونوزائی هست . ولی باد ی که 
چون   ، ندارد  دست  در  هيچ   ، اوروبروميشود  با  عطار  سالک 
ازخودش « نيست » . هميشه دنبال آنچيزی ميگردد که ميتواند به  
او هستی وجان بدهد . البته اين سخن ، برضد تعريفی ازباد است  

  که عطارخودش  در آغازآورده است :

هرکه عمری کامران دارد، زتست   زندگی هرکه جان دارد 
  زتست

  آتش افروز جوانی هم توئی     مايه بخش زندگانی هم توئی

اينها ، ازخودش نيست ،  ولی هرچند همه اينها هست ، ولی همه 
بلکه همه اينها هست ، چون از الله ، گماشته شده بدين کاراست .  
يعنی از خودش ودرخودش هيچ است . آن باد وهوائی که خودش « 
اصل ازخود بودن » هست ، اصل نخوت وکبروآز وخشم ونافرمانی  

  وتباهی ، يا « بد » هست .

 

 

  



Jg. 7 (2026), Heft 9  210 
 

  بادی که ميوزد و ازآن همه چيزها بپا ميايستند 
  

» باشد ، چون « دوپا يا دوبال بهم    vi= وای = وی=vaayباد که «
بسته هست» ازخود می جنبد ، می « وايـد » .  وای ، می وايد .   

vaayenitan     پرواز دادن    -1که فعل « وای » است، به معنای
به     vaayishnبه حرکت درآوردن است .  -3به پرواز آوردن    -2

معنای دمَ و وَزش است. ولی همين وزش ، دهنده پيروزيست، چون  
. ميدهد   پرواز  و  ميآورد  جنبش  به     vaayishn dahishnihبه 

» هم همان « وای » است که فعل vaazمعنای پيروزيست . « واز=
ازآن ساخته شده است که به معنای راندن ، بردن   vazitanوزيدن

معنای ديگرش  که روشن   vaazenitan، دويدنست . ولی درشکل
  رافروختن باشد ، نمودارميگردد . باد، آتش افروزاست . کردن وب 

  به قول مولوی :

  باد ، جنس آتش است ويارا و    که بـوَُد آهنگ هردو، بر علو 

و درست آن مصرع پيشين که « آتش است اين بانگ نای ونيست 
باد » ، بانگ نای نيز باديست که آتش ميافروزد . معنای ديگر «  
وازنيتن » هدايت کردن وبردن است . وای که می وايد ومی وزد ،  
هرتخمی را برميافروزد ، آتش بدان ميزند . ازاين رو « آتش گياهی 

بر، وازيشت خوانده ميشود که هردو  » ، ئور وازيشت  ، و آتش ا
از« واز= وای » ساخته شده اند . به عبارت ديگر، باد يا هوا که  
آتش افروزند ، درتخم گياه ودردرون ابرهستند و انگيخته ميشوند . 
پروازسيمرغ ( واينين=  پرواز کردن= پر+ واينيتن  ) ، وزش ِوای  
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است که همه چيزهارا ميافروزد و وروشن ميکند . ازاين رو نام 
 سيمرغ ، آتش افروز است .

  

  « هست شدن»
  راست برخاستن وراست ايستادن است 

    

خويشکاری هوا يا باددرهرچيزی ، آنست که از آن ، هرچيزی می  
باد ، دراثر   يا  اين هوا  ايستد و سرا فراز ميشود . چرا ، چونکه 
جنبش ازخودش ، آتش فروزاست وجان نيز ، چنين باد يا « هوای  
ازخود آتش افروز» است ، وويژگی افروختن آتش ، زبانه کشيدن 

ازاي  . است  وفرازرفتن  آتش  وباليدن  دراثر   « باد   » اين  رو  ن 
زبانه   فراز،  به   ، انسانی  ودرهر  درهرگياهی  بودنش  افروزنده 
ميکشد و به فراز می بالد ، و سرهرچيزی را به فرازميآورد ، وبا 
 ، انسان  يا  گياه  آن  که  است   ( خيزيدن   ) وبرخاستن  بلندشدن  اين 

ران  هستی می يابد . ودرست آتش جان انسان ، همين بادِ ( فرن = پ
وباليدن  ايستادن  راست  ميباشد.  فروز  آتش  اسو)  اخو=   =
وسرفرازشدن ، روند هستی يافتن است ، واين درست ، اينهمانی با 
انديشه « ازخود بودن= قائم به ذات خود بودن » دارد . اسدی توسی  
، انديشه مربوط به تصوير « هوا يا باد» را درکتاب گرشاسپ نامه 

  .  ، بخوبی نگاه داشته است

  هوا هست، ارميده باد ، ازنهاد   چوجنبدهوا، نام گرددش، باد
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  هرآن جانور، کش دمست ، ازهواست

  به دم ، جان وتن ، زنده وبا نواست

  همه تخم در کشتها ،  گونه گون 

  که ناراست افتد ، بود سر نگون 

  هوا ،  درهمه  زور وساز ، آورد 

  سرهرنگون ، زی فراز آورد 

  اگرچندشان زآب ، خيزد بسيچ 

  هوا چون نباشد ، نرويند هيچ 

  هم ازباد ، گردان شدست اين چنين

  هم از باد ، هست ايستاده زمين

  فلک وآتش و اختر تابناک   هه درهوا اند، استاده پاک

  بدانسان که آهنگر کارساز   فرازد، دمش، نزدآتش ، فراز 

  زگيتی، هوا بد، نخستين پديد    خدا، اندرو جنبش آفريد

اين عبارت پايانی درست برضد مفهوم « هوا » هست ، چون هوا 
نيست که   ازخودش می جنبد و خدائی  ، چون  بدان علت هواست 
درهوا ، جنبش را خلق کند . دراين صورت ديگرهوا ، هوا نيست 

.  

» امروزه ما ، هزوارش ِهمين واژه  khvat=khvadواژه « خود=
» هست ( يوستی ) . به عبارت ديگر، خود  hva  =hava« هوا =  
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 hva, hava، به معنای « ازخود » هست . درايرانی باستانی به هوا
   ،uvaدرپهلوی که  فرّخ   . درايرانی    farr-axvميگفتند   ، است 

باستانی    farna-hvaباستانی    ايرانی  در  .«فراخ»  است 
fraa(h)uva است . اين ازخود بودن ، اين سرفراز بودن وبرپای

خود ايستادن ، گوهر هستی درانسانست . درست به علت آنکه هوا 
ياباد، دراثرآنکه ازخود آتش افروزاست ، می بالد وبلند( برز) می 

  کند وميافرازد . 

  چو زين بگذری، مردم آمد پديد   شد اين بندها را سراسرکليد 

  سرش راست برشد، چوسروبلند   به گفتارخوب و، خرد کاربند 

اين راست برافراخته شدن سرانسان ، پيآيند گوهری جان يا فطرت 
بلندشوی  ،  ويژگی  ، و طبعا  است  آتش فروز»  بادِ  اوست که « 
وراست برافرازی آتش يا رويش گياه ( وخشيدن ) را دارد . درست  
هم يزدانشناسی زرتشتی وهم قرآن ، برضد اين مفهوم جان( اخو=  

اي ) درفرهنگ  انسان  يزدانشناسی خوی= فطرت   . برخاستند  ران 
زرتشتی ، ويژگی پرواز( واينيتن) را ازجان (= اخو) انسان گرفت 
وحذف کرد ( جان ، از مرغ بودن افتاد ) ، و محمد ، ارتا را که 
نخستين عنصرجان انسان و « اصل آزادی واستقلال فردی انسان 
ديده ميشود که چرا  بدينسان   . ابليس ساخت   ، بطورکلی » هست 

» شده است و    vat» ، همان واژه « بد=  vaarدِ واژه « باد= خو
چرا « هوا» ، بزرگترين دشمن انسان ساخته شد . درقرآن ميآيد که  
. يعنی ، هيچ کدام سخنان   محمد هيچگاه ازهوايش سخن نميگويد 
به عبارت ديگر، هيچکدام    . نيست  وانديشه هايش « ازخودش » 
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اندوزبانه   نروئيده  جانش  آتشين  ازتخم   ، هايش  وانديشه  ازسخنان 
نکشيده اند . ولی اين « هوا » ، همان « اخو يا مرغ جان » است  
که تخم خود خداهست .  اين خدا ( ارتا = سيمرغ ) ، که « کانون 
آتش ها = خوشه تخم ها » يا « بنمايه جان هرانسانی » است ، تبديل  

ان ) شده ، وبايستی هميشه « رجم = سنگسار»  به ابليس ( مهترپري
گردد . انسان بايد هروز ازبام تاشام ، اين ابليس را درخود ، اين 
فطرت ونهاد خود را ، رجم کند . ما امروزه فرياد برميآوريم که 
چرا زنی را به جرم « ازخود بودن »، سنگسار ميکنند ، ولی شکوه 

ن وحق بر« از خود بودنش ازآن نميکنيم که دراسلام ، فطرت انسا
  »، هرروز ازبام تاشام ، با اجرای اوامز الهی ، سنگسارميشود .

فطرت انسان ( جان = اخو = فرن ) ، آزادی واستقلال فردی انسان  
، بزرگترين دشمن انسان گرديده است . مسئله « هوا » ، مسئله ِ  
انسان »   آزادی واستقلال فرد  انسان =  با « ازخود بودن  ضديت 
است .  شاهنامه نيز زير نفوذ يزدانشناسی زرتشتی ، خرد ی را 

 « هوا   » تابع  که  پذيرد  ازجان   می  ديگر،  عبارت  به  يا  نباشد، 
، نروئيده وزبانه نکشيده باشد که جويای راستی  وزندگی خودش 

  وسرفرازيست .  

  هوا را مبرپيش رای وخرد    کزآن پس، خرد سوی تو ننگرد

  که گر برخرد، چيره گردد هوا   نيابد زچنگ هوا، کس رها 

  شمارا هوا برخرد شاه گشت   دل از« آز» بسياربيراه گشت

جان   واستقلال  ازآزادی  که  خرديست   ، نيست  ازهوا  که  ی  خرد 
انسان نمی تراود . « باد = فرن = اخو» که اصل آزادی واستقلال 
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فرد ، « اصل ازخود بودن» ست ، ناگهان در پهلوی ، معنای « باد  
» که تلفظ ديگر«    vatوغرور ونخوت » پيدا ميکند .  واژه « بد =

»  vat» است به وجود ميآيد . ازترکيبات « بد=    vaatباد= وات=
با واژه های ديگر، ميتوان پيوند باد وبد را به آسانی شناخت ، چون  

تخم وبنُ ونهاد وگوهروطينت»، پيوند می     هميشه واژه « بد» با«
بد    vat-axv  - 1يابد . بدی ، درطينت وچهره وتخم واصل هست :  

-vat-5،   -4بد گوهر    vat-gohr-،3بدچهر   vat-chihr  -2اخو ،  
tom  6بد تخم-  vat-xem .بدخيم 

،درپهلوی ، شرارت وشيطنت است . « بدی » يک  vatihبدی=  
عارضه اتفاقی، يک عمل اشتباه ولغزش نيست ، بلکه ازجان انسان  

  ، ازطينت وسرشت و گوهر انسان ، سرچشمه ميگيرد .

)، دم ديو و افسون شيطانست . باد درسرداشتن ،  vaatikباد ديو(  
با ددرکلاه بودن ، باد درمغزنشستن ، باد درسرافکندن ، همه اصل 

  به سفارش سعدی :  .گمراهی هستند

  نشايد بنی آدم خاک زاد     که درسرکند کبروتندی وباد ( گلستان)
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  (10) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

 

  

  

  درفرهنگ ايران 
  « خـود » ، به معـنای ِ

  « تخم ، يا اصل آتـش » است 
 «خود»،همان معنای«خدا» رادارد

  

  چرا « خود که اصل آتشست » ، ابليس ساخته شد ؟

  

» ، تخم آتش است . تخم ، به معنای    xvatدرفرهنگ ايران « خود=
وذات   اصل  که  خوديسست  انسان،   . است  ومبدءوسرچشمه  اصل 
آتش ميباشد . ايرانيان، با اين تصويرچه ميگفتند؟ اين سخن، چنانچه 
پنداشته ميشود ، يک تشبيه شاعرانه نبوده است . انسان ، خود را  

ری از« « اصل آتش، گوهرآتش» ميدانسته است که حبه ای يا اخگ
درتن  ارديبهشت)است   ) خوشه  ارتای  يا  خدا  که  آتش»  کانون 
(آتشکده ) او قرارگرفته است. « خود » ، تخم خدا، يا به سخنی  
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ديگر، فرزند خدا وهمگوهرخدا، وآفريده ايست که برابر با آفريننده 
با آفريده »   اش هست . فرهنگ ايرانی برپايه برابری « آفريننده 
بناميشود ، وبه کلی برضد تصوير خدايانيست که برترازانسان ، 
وحاکم برانسان و خواهنده اطاعت وتابعيت ازانسانند . به عبارت  

» باهم برابرند،   xvat=xva  =» و«خود  xva-daayديگر، «خدا=
چون همگوهرند ، چون هردو « ازخود = قائم به ذات » هستند  .  

-xva= xva» ، بيان معنای واژه ِ خود وخوا«xva-daayخدا «  
t  هست که تخم وخايه( تخم مرغ ) باشد که ازخود ، تحول می «

، همان يابد و خودرا هميشه ازنو ميآفريند . به عبارت ديگر، خدا  
) هست که معنای خودرا گسترده   xva-t=xva واژه خود وخوا ( 

و به عبارت آورده است . آنچه درباره آفريننده گفته وسروده ميشود  
، درباره گوهرخدائی فرد هر انسانی هم هست . خدا درخودها ،  
  ، وخود  خدا   . ميکند  وپخش  پراکند  می  خودرا  و  يابد  می  امتداد 
درهرتخمی   ، است  خوشه  که  خدا  نيستند.  گوناگون  دردوجهان 
ازخود ، هست . اين انديشه ، گواه بر« يقين فوق العاده انسان به  
خود» هست که سرچشمه همه آزاديها ازهمه قدرتهاست ، وطبعا  
هرقدرتی درپيدايش، با اين « يقين انسان به خود » ، گلاويزميشد .  

ا حذف ونفی هرقدرتی بايد اين رابطه انسان باخدا، واين تصويرر
و طردکند، تا بتواند دوام بيابد . دوواژه « خدا » و« خود » ، بيان ِ  
درکمتر   که  ايرانيست  ژرف  های  انديشه  ترين  برجسته  از  يکی 
زبانی يافت ميشود  . هيچ قدرتی نميتواند « ازخود بودن هرانسانی  
» را بپذيرد . اينست که هرقدرتخواهی ، با گوهرانسان که آزادی ( 

دبودنست) گلاويزميشود . فرهنگ ايران ، درستيز هميشگی  ازخو
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باقدرتهای حکومتی ودينی واقتصادی درتاريخ بوده است .و قدرتها  
، درست هزاره ها پيش ازتاريخ ودرتاريخ ، برضد اين يقين انسان 
به خودش ، جنگيده اند و کوشيده اند اين يقين را از« خود ِ انسان »  
بگيرند . چگونه ميشود دربرابرچنين آرمانی ازانسان ، انسانی خلق 

  :شود که بگويد 

  ديويم ، چون زخويش ، خبردارميشويم

  چو بی خبرشويم زهستی ، پـرَی وَشـيم ( صائب ) 

  دادند گرعنان دوعالم ، بدست ما

  از« بی خودی » ، زدست هماندم گذاشتيم ( صائب ) 

چگونه ميشود که انسانی با چنين يقينی به خود، که « ازخود بودن 
را برترين هنرونيکی وزيبائی » ميداند ،  تحول به انسانی داده  شود  

  که هميشه ازخود، ميرمد وميگريزد 

  بيچاره ای که رَم کند ازخود، کجا رود ؟ 

  آسودگی به گوشه عزلت ، نمانده است ( صائب )

چگونه ميشود که از چنين انسانی ، انسانی خلق کرده ميشود که «  
» را گناه وجُرم وزشتی و دوزخ ميپندارد xva=axvازخود بودن=  

  وآرزو ميکند که هنور به وجود نيامده ،چون برق ازجهان برود : 

  وقتِ آنکس خوش ، که چون برق ازگريبان وجود 

  سربرون آورد و بروضع جهان ، خنديد ورفت ( صائب )
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)هست . واژه «خود=    xva-tانسان ( مردم = مر+ تخم ) ، خود (
xva-t    » ِ هزوارش ِ واژه ،«xva  » تخم» است که همان =uva 

هوا » است ، که axv  =ahv  = hva درايرانی باستانی = يا همان   
به معنای « سرور وخدايگان» است . هر« خودی » درفطرتش،  
سرورو خدا هست . خدا ، درفرهنگ ايران ، نامی نبود که منحصرا  
به آفريننده جهان داده شود ، بلکه به شاه وبه سرور هم ، خدا ميگفتند  

) xva-daay. کسيکه هم خانه ای داشت ، خانه خدا بود . خدا (  
= تخم = اصل  xva    =axv) هردو درريشه « خوا=xva-tوخود (  

 زندگی ) با هم مشترکند.هم خدا ، هم خود، اين ويژگی مشترک را
  « خود  برپای  ايستاده  راست  بالذات =  قائم  ازخود=   » که  دارند 
به   راستی»   » ايران  درفرهنگ  که  داشت  درنظر  بايد  و  هستند. 

به عبارت ديگر، هرچيزی بايد برپای خود  معنای «حقيقت »است .
راست بايستد ، تا حقيقت باشد . انسان، چون راست ميايستد، حقيقت 
 وحق هست . آتش و درخت چون راست ميايستند ، حقيقت هستند .

) ، تخم آتش است ؟ چون گوهرهرتخمی  xva  =axvچرا اين خود(
يا آتش وازيشت يا به سخنی ديگر،« praana يا فرن     asu، اسو 

باد آتش فروز» هست. باد يا وای ( وات ) ، فرن بغ( خدای بادوهوا) 
اين خدا که « فرن = اصل جان، باد، دم ، نيرو،   هست و گوهر 
قوت ، قدرت» هست ، درانسان ، تشخص می يابد ، و باد يا «وای» 

)  هست . درهرتخم   vaazisht، ازخود ، آتش فروز  وآتش زنه (  
گياهی ، اين آتش افروزهست که شادی وسعادت و خوشی ميآفريند 

  )urvazenitan  =وهدايت ميکند وراه می برد . «باد (vaaz    ، «
) شدن  گياهی  آتش  وخوشی   urvaazishtبا  شادی  آفريننده   ،  (
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يابی و   به گسترش  گياه  وسعادت ميشود.تحول گرمای درون تخم 
شادی   آفريننده   ، و خوشبوی شوی  شاخ وبرگ وسبزورنگارنگ 

واين بوی ورنگ است که انسانها را می کشند  وخوشی وسعادتست.
نيازبه   ، وشادی  وسعادت  خوشی  به  رسيدن   . ميکنند  وجذب 

 رهبرنداردچون 

  زهرنسيم ، به گلزار ميتوان ره برد 

  چه لازمست مقيد به رهنمون باشد ( صائب)

چون   ، هست  خود»  برپای  و«ايستنده  ازخود   ، هرخودی  پس 
ازگوهرخودش ، آتش ميافروزد وخود را روشن ميکند ومی تابد و 
با تابشش که گرميست ، مهر ميآفريند . هرخودی دراثراين تابش 
ازخود ، سرچشمه اجتماعسازی وشهرسازی و حکومتسازيست .  

ی را  که ما از« مهردرفرهنگ ايران ، چنين معنائی دارد . تصوير 
آتش » دراسلام داريم ، و ابليس دراثرآنکه ازآتش هست ، تن به 
اطاعت ازامر الله نميدهد ، نميتوانيم به درک « آتش » درفرهنگ  
ايران انتقال دهيم . درقرآن ، آدم ازخاک و ابليس ازآتش، ساخته 
دو  وآتش،  خاک   . دارند  باهم  متضاد  فطرت  دو  وآنها   ، اند  شده 

تضاد باهم دارند . ولی درفرهنگ ايران ، خاک ( هاگ = طبيعت م
تخم ، خاکيته ) که به معنای همان تخم است ، در گوهرخودش ، « 
با تابشش ،  يا « ئوروازيشت» ، اصل آتش فروزيست که  فرن» 
بينش به خوب وبد و سعات وشادی ميآفريند . خود يا انسان ، آتش 

انبازويارو « هم . اين «  درخاکست واين دو باهم  آفرين » هستند 
فرن» يا « باد آش افروز درجان انسان » ، خودِ « فرنبغ= خدای  
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باد ِ آتش فروز » است ، که « افتار= اوتار» ، تشخص يافته است  
» ناميده ميشود axvوآتش جان انسان شده است ، ازاين رو نيز «  

 axvکه به معنای « سروروخدايگان » است . درهرتخمی ( اخو= 
=xva    =اسو ، (asu  =praana     ،بادی که آتش جان را برميافروزد

هست. « سروری » ، که « ازخود بودن = آزاد ومستقل بودن » 
باشد ، گوهر هستی هرانسانيست . نه آتش ، ابليس است ونه خاک  
، انسان. بلکه آتش که درون خاک و آميخته با خاکست ، به آسمان 

ی می يازد تا بقول شاهنامه « راست برشود » و درحقيقت ، هست
يابد . درست آنچه درقرآن ، گوهر ابليسی ساخته شده است ، جان  
خود ِ انسان هست که در « سرفرازشدن » و راست شدن ، هستی 

  وحقيقت ميشود .

نام ديگراين « آتش جان» که گوهر«خود»هست ، « هُوفـرَيان يا  
هوپری= پری به = سيمرغ » است. درست مولوی درغزلی ندای 
اين « هوپـری » را ميشنود که به  او ميگويد « ازخود بگريز» ،  
به کجا ؟ به « چمن ، جايگاه هميشه سيزشونده ِ ازخود بيخبری » .  

آشيان يا هوپری » درحاليکه  همين خود ،  هِ همان « رشگ پری 
  هست .

  سحری کرد ندائی عجب ، آن رشگِ پری

  که « گريزيد زخود » ، در « چمن  بيخبری »

  روبه دل کردم وگفتم :  زهی مژده خوش 

  که دهد « خاک دژم » را ، صفت جانوری 

  همه ارواح مقدس ، چو ترا منتظرند
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  توچرا « جان نشوی » وسوی « جانان » نپری

جان ، « اخو » و جانان ، ارتا يا سيمرغ ( اخوشه = خوشه ) هست 
، وجانان در جان ( اخو) هست ، چون ازهمان « ارتای خوشه»  
هست . ندای هوپری آنست که « خود » را که درپوشه تن هست ،  

  به جوی وبياب وبگستر .  

خود=   در«  هوپری»   »axv  =xva جانيست خودش،   ، » هست 
ازجانان ، ودرتنش ، در« خاک دژم »  ، زندانی ومحبوس نيست 
که ازآن بگزيرد. و اِلاهی ، فراسوی او نيست که به او، امر بدهد 
که به خاک ، سجده کند. او، هم خودش خاکست( تخم ، آشيانه) وهم  

  خودش آتش( بادی که پروازميکند وازخود می جنبد) . 

  

  حقيقت ، زبانه کشيدن ِآتش ، از گوهر اِنسانست
  

فطرت   ) گوهرآتش  يا  آتش  تخم  خود،  ايران،  درفرهنگ 
انسان=آتش)  است و هنگاميکه بيفرو زد وشعله بکشد و به آسمان 
  »  . بالد  می  او»  فطرت خِود  ازگوهريا  «حقيقت  آنگاه   ، بيازد 
راستی» که «حقيقت» باشد ، شعله وتابش آتش است . خودی انسان  

ختن ) تا حقيقت وراستی بايد زبانه بکشد و به فرازبيازد (فرا + آ
بشود . فرهنگ ايران، تصوير ديگری از« آتش وقد برافراختن آن  
درست   . داشت  گوهر»  آتش  ابليس ِ  از«  محمد  که  دارد   «
سربرافراختن آتش ازگوهرانسان ( خود ) ، راستی يا حقيقت بود . 

الو=    ) شعله   ، انسان  ازفطرت  خدا  ديگر،  عبارت  لاوبه  =  ال+ 
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، بال زنخدای زايمان، سيمرغ ) ميکشد پر  -المهرسيمرغ ، درتبری  
يا  گرم  شعله  خدا،   . تابد  می  ازانسان،  که  ايست  شعله  .خدا 

از آتش جان است .خداشعله وگرمائی هست که    taapishnتابش=
  ازفطرت وطبيعت انسان، ميتابد و برافروخته ميشود .

برای آنکه تا اندازه ای روشن شود که فرهنگ ايران، چه تصويری 
از« آتش» داشته است ، به آتشی که در داستان ويس ورامين برای  
سوگند خوردن به آن برپا ميکنند تا حقيقت گفته شود ، نگاهی کوتاه  

ميباشد واساسا به   saokentaمی اندازيم . واژه سوگند ، دراوستا  
، چون   ميباشد  »   saokaمعنای « شعله ور»  معنای « شعله  به 

، فرشته رويش هست . چون واژه «    saokaهست و معنای ديگر  
سوگ » درزبان فارسی که دراصل  به معنای خوشه گندم هست  
همان واژه « سوک = شعله » است . سوگواری هم به معنای غرس 
کردن تخم در زمين برای فراروئيدن يا شعله ورشدن ازنوبوده است  
و معنای مثبت وجشن  داشته است . موسم کِشتن تخم ، موسم جشن  

ده است. ازاين روآئين سوگواری درايران ، به معنای عزاداری  بو
وماتم نبوده است ، بلکه « جشن برافروخته شدن ازنو همان گوهر» 
بوده است . نخستين سوگواری درشاهنامه برای سيامک ، نخستين 
وازاين    ، است  اهريمن  برضد  سراسرطبيعت  قيام   يا  خيزش 

بز ميپوشند ( همه جامه  روهست که دراين سوگواری ، همه جامه س
ها کرده پيروزه رنگ ) . دراثرآنکه تخم با حبه آتش، اينهمانی داده  
ميشد ،« وخشيدن» ، هم به معای روئيدن ونموکردن وهم به معنای  
شعله ورشدن وزبانه کشيدن بود . ارتا ، هم خوشه است ( ارتای  

آتش    خوشه ) وهم « کانون يا منقل آتش » ، يا به عبارت ديگر، حبه
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  )xvarg=xvar  ) همان تخم (xva  هست. رويش تخم وفروزش (
يا تابش آتش، هردو باهم نماد روند آفرينش، نماد راستی وحقيقت 
وپيدايش   آفرينش  روند  بيان   ، آتش  ورشدن  شعله  اينست   . هستند 

  حقيقت يا گوهروفطرت بوده است .

  زميدان، آتش سوزان برآمد   که با گردون گردان، همبرآمد 

  چوزرين گنبدی برچرخ يازان 

  شده لرزان و ، زرّش ، پاک ريزان

  بسان دلبری ، درلعل وملحم    گرازان وخروشان، مست وخرم 

  زچهره ، نور درگيتی فگنده    زنورش، باز تاريکی رمنده

اينکه چرا ايرانيان  پيش آتش ، سوگند ميخوردند ، به اين انديشه  
  ، تخم  باشد،  نخستين عنصرانسان  ارتا که  باز ميگردد که  بنيادی 
ارتای خوشه ( ارتا خوشت = ارتاواهيشت) است و ارتا ، هم « 
خوشه » وهم « کانون يا مجمرآتش » ميباشد . هرتخمی ، اينهمانی  

آتش دارد . به عبارت ديگر درهر تخمی    با حبه يا اخگر( خوارگ )
)axv    =xva    ) باد يا هوا ، (asu=fraan  praana= هست که (

اصل آتش فروزيست . پس« ارتا خوشت«، با « وای= باد نيکو يا 
هوا  يا فرنبغ » ، اينهمانی می يابد . خوشه ، شعله آتش است . ازتن  

درنزدي  ، کوچک  دراستوانه  که  آذر)   ) ايران  کرمان  زنخدای  ک 
) و اين خوشه ها    9يافته شده است ، نه خوشه ميرويد ( آذر= روز

همه به شکل شعله اند . دراصطلاح « انسان ، تخم آتش است » ،  
هم « تخم » هست وهم « آتش » هست . روئيدن و افروختن باهم 
اينهمانی دارند . چنانچه درپيش آمد ، واژه « وخشيدن » ، هم به  
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معنای « روئيدن ونموکردن » است وهم به معنای « زبانه کشيدن 
وشعله ورشدن ودرخشيدن وروشن شدن » است . ازاينروهست که  
آسمان » ميباشد،  از « سبزی وروشنی  انسان  دربندهش، فطرت 
چون آسمان ، نقش خوشه درخت را داشت. اينکه دربندهش ميآيد 

» آفريده شد ، به اين  که تخم انسان ، از « روشنی وسبزی آسمان  
  تصويربنيادی برميگردد . 

پيش آتش قرارگرفتن برای انسان ، تجربه ای بسيار ژرف بود .  
انسان درآتش و درگياه ودرخت ( تخم) ، خودی يا خويشاوند خود 
را هم با گياه هم با آتش درمی يافت . ترکيب اين دوتصويرباهم ،  
سنتز دومفهوم ودوانديشه باهم بود که نقش بزرگی درروان ايرانی 

  داشت.

با ديدن آتش افروخته وشعله ور، به شناخت واحساس گوهر خود ،  
مستقيما    ( پرتو  تابش،   ) وروشنی  گرمی  پيدايش  ميشد.  انگيخته 
ازگوهرآتش ، برای او روند راستی و آفرينندگی بود . وقتی خود يا 
تخم آتش انسان ، بيفروز وزبانه بکشد، او ، راست است . او، با  

ه « ازخود بودن ، به ازخود افروخته  درپيش آتش قرارگرفتن ، ب
   . ميشد  انگيخته   « آمدن   بيرون  ازخود   ، روئيدن  ازخود   ، شدن 
اينست که سيمرغ ( وای ، ارتا ) ، درموسيقی و در نقوش ورنگها 
ی زيبا ، پيش انسان پديدارميشد ، تا انسان ، ازخويشی خود ، آگاه  

افروختنی، خو  . هر  انگيخته شود   ، آن  پيدايش  افروزی را  وبه  د 
ميانگيخت . هر رويشی وهر افروزشی ، روند آفرينش و راستی  
بود که اورا به خود روئی وخود افروزی ، آفريدن خود در راست 
يا  گوهرراستی   ، سربرافراختن   . ميانگيخت  را  فرازيازيدن  به 
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فرن=    » گوهرش  که  در«اخو»هست  ،    fraan=praanaحقيقت 
ازفرنبغ » يا « آتش جان » هست ، و حقيقت ، به هيچ قدرتی ،  
سجده نميکند . راست، يا آتش به آسمان يازنده ، نمی خمد ، چون  

 خميدن ِ خود ، خود شکنی يا  حقيقت شکنی هست .  

آتش، به چرخ ( فلک) می يازد . ياختن ، آختن ، افراختن است .  
در) که می بالد( آختن، يازيدن )  =، تخميست (dar+axt)  (درخت

، می افرازد ، سر برميافرازد . اين طبيعت انسان ( مر+ دم = مر+ 
تخم ) است که « سرش راست برشد چوسرو بلند » . اين ويژگی «  

  »  ميناميدند .   ustann-axvih» را ، « اوستان اخو= axvاخو= 

« مبدء زندگی وادراک= اخو » برپای خود ميايستد وهستی می يابد  
  وخود را درهمه سو ميگسترد .  اين آتش سِرفرازنده  : 

  بسان دلبری، درلعل وملحم     گرازان وخروشان، مست وخرّم 

نهايت ملايم   ابريشمی ِبی  بافته سفيد  با  لعل فامش و  با سرخی  او 
وخرّمی   ودرمستی  ربايد  می  دلهارا   ، پوشيده  که  وبسيارنازکش 
ميگرازد وميخروشد  و روشنی ( جمع سرخی وسفيدی ) به گيتی  
ميافکند . آتش، به همه چيزها ، پرنيان نازک وتـنُـکُ روشنی ، می  

همه وحقيقت  راستی   ، وآشکار(   پوشاند  ونمايان  شفاف   ، را 
آشا+کار) ميسازد . ملحم ، مانند پرند وپرنيان ، بافته ايست نازک  
ودرون نما  که آتش مانند باد( شاه پريان ) می پوشد( در داستان 
بانوگشسپ ). گرازه کشيدن، شعله ورشدنست . گرازان ، جلوه کنان 

ش ونمو، آمده  وخرامان است . در برهان قاطع ، گراز، به معنای بال 
است که باليدن ونمو کردنست و کنايه از مردم شجاع ودليراست .  
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روشنائی ( سرخ وسپيد باهم) ، بافته ابريشمی نازکيست که جهان  
  را می پوشد تا نقش جهان ازدرون آن ديده شود : 

  چو برزد سرازکوه ، گيتی فروز     زمين را به ملحم بپوشيد روز 

و مرده را با ملحم ، مانند پرند وپرنيان کفن ميکردند ، چون زهدان  
  رستاخيزنده اند .

  بپوشد ازآن پس به ديبای چين    زخزوزملحم ، کفن ، همچنين 

آتشی که با سرخی لعل فامش وبا بافته سفيد ملحمش ، دل همه را  
در خرميش می ربايد ، با آتشی که گوهر ابليس قرآنی است ، فرق 

  فراوان دارد . 

وعود   کافورومشک   ، شود  خورده  سوگند  بدان  بايد  که  درآتشی 
وصندل ريخته ميشود ، تا گرمای آتش ، بوی آنها را برون آورد ،  
و   ومحسوساتشان  حواس  همه  به   ، ايران  درفرهنگ   « و«بوی 
شناخت گفته ميشد . همه تخم ها درگوهرشان « بوورنگ » دارند 

گوهرهرچيزيست و  حقيقت  شناختن   ، بوئيدن  گوهرهرچيزی    .   .
بوهست ، ميبويد  و با بويش هست که ميکشد وجذب ميکند ، وانسان 

  را جويای حقيقت خودش ميکند . 

  زآتشگاه ، لختی آتش آورد     به ميدان آتشی چون کوه برکرد 

  بسی ازصندل وعودش خورش داد 

  به کافور و به مشکش ، پرورش داد….

  کنون من آتشی روشن فروزم     برو بسيارمشک وعودسوزم 
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روند آشکارشوی آنچه درگوهر، نهفته است ، از راه «آميزش جان  
ميکند   گرم  را  عود ِتن   ، آتش جِان   ، چون   ، است  ممکن  تن»  با 
ميتوان  آن  با  که  يابند  می  ،پيدايش  حواس  يا  بوی  هم  وبدينسان، 
شناخت ودانست وخرد پيدايش می يابد وهم همه را ميتوان به حقيقت 

.سوزاندن کافورومشک وعود ، نقش  نهفته درگوهر خود ، کشيد   
اسدی   چنانچه  ميکند.  بازی   « جان  آتش   » برابر  در  را   « تن   »
درگرشاسپ نامه ، درباره «می که با آتش اينهمانی ميدهد» ميگويد 

:  

  چو بيدست وچون عود، تن را گهر 

  می، آتش، که پيداکندشان هنر 

ولی خودِآتش که « هيزم يا چوب افروخته » است ، نيازی به عود 
که چوبی ديگرست ندارد ، و درهرچوبی وگياهی به خودی خودش،  
بنيادی   نکته   . که شيرابه چوب وگياه  هست، موجود هست  بوی 
اندام   ) ، حواس   ( با تن ( عود   ( آتش   ) پيوند جان  در  آنست که 

ته ميشوند . حواس انسان ، چون  دانائی) پيدايش می يابند و انگيخ
همه    . دارند  جويندگی  فطرت   ، ميشوند  ناميده   « بوی   » همه 
محسوسات ، چون « بوی » هستند ، انسان را به جستجوی حقيقت 

  خود ، ميکشند .

اصطلاح « تخم آتش » ، دوويژگی را دارد که در« ارتا » ، نخستين 
که   « آتش  کانون   » وهم  است،  خوشه  هم   ، ارتا   . عنصرهست 
امروزه بدان ، « منقل » گفته ميشود ، که مرکب از دواژه « مانگ  
+ ال » ميباشد . مانگ ، ماه آسمان و گاو زمين ( تن ) هردوهست  
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. ماه پـرُ، که مانگ باشد ، مجموعه همه تخم های جانداران شمرده 
ميشده است . وماه يا مانگ ، اينهمانی با « ال= سيمرغ » دارد .  
ازاين منقل يا کانون آتش ، همان « ارتای خوشه يا ماه پر» هست 
.  اينهمانی تخم با آتش(= باد آتش فروز) ، درست بيان همين آميزش 

باهم انبازدرآفرينندگی هستند ، ودراثراين انبازی،   تن با جانست که
وازسوی   ، وبشناسند  کنند  حس  چيزهارا  همه  ازسوئی  ميتوانند 
گوهرجان    . ديد   ، حواس  درآئينه  را،  گوهرجان  ميتوان  ديگر، 

  هرکسی ، درحواسش ، ديدنی ميشود . 

اينست که واژه « آئينه » درفرهنگ ايران، دومعنای به هم پيوسته 
  : بندد    -1دارد  درآئينه ِ حواس وچشم ، گوهرجان ، نقش می  هم 

هم روشنی است که به گيتی مياندازد (   -2وآنرا ميتوان شناخت و  
چراغ ) است وهم با حواس ( آئينه) ميتواند آنهارا دريابد . اينست  

» را   reflectiveای « منعکس کنتدهِ برونسو=که آئينه ، فقط معن
 objectiveاست که برونسو  subjectiveندارد ، وهمانقدردرونسو 

هست    urvaazisht.   دردرخت ( درتخم گياه )، آتش اوروازيشت=
. واين آتش درونی هست که گياه يا درخت را می وخشد ( ميروياند  

وجهان را شاد    ) و ميوخشد ( درآن زبانه ميکشد وشعله ورميشود)
که  حقيقتش  که  تخم هست  درون  آتش  اين  وبا   . ميکند  وسعادتمند 
اين   بويش هست ازآن دم برميزند، و جهان را عطرآگين ميکند . 
روند پيدايش سرّ نهفته وتاريک درتخم ودرگياه وچوب ، در بوی ،  
نام  ويژه ِ«   « اشا   » اشـا » خوانده ميشود.  که «  بود  آن چيزی 

ارديبهشت » است ، ودرواقع به معنای « درون نما   ارتای خوشه =
آشکار»   » واژه   . آشکارشونده  گوهريست   ، ارتا   . ميباشد   «
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درفارسی ، ازهمين ريشه « اشا » برآمده است . ارتا ، نهانيست که  
ازخودش ، آشکارميشود وسرّيست که ازخودش ، علنی ميشود و 
غيبی است که خودش مشهود ميشود و معنائيست که ازخودش ،  
صورت ونقش ميشود . آشکارشدن ، محسوس شدن ، ديدنی ومرئی 

ان شدنست . به حواس شدن ، روشن وهويدا وپيداشدن ، واضح وعي
پنجگانه ، « آشکار» گفته ميشد . ارتا ، اشا يا « سرّ ِ آشکارشونده 
يابی  نهانش دارد و تحول  با  اينهمانی   ، آشکارش  »هست ، چون 
همان نهانش وغيبش ومعنايش وسرّش وگوهرش هست.اينست که 

  جائی آبادانی  و داد وخوبی هست که آشکارا، چون نهانست .

  خنک آنکه آباد دارد جهان     بود آشکارای او چون نهان 

  يکی بود با آشکارا نهان      به جز داد وخوبی ، نـبـُد درجهان 

  نجويد جز از راستی درجهان    چه درآشکارا ، چه اندرنهان 

وهنگاميکه درجامعه ای ، آشکارونهان ، با هم فرق دارند ، گزند 
  و دروغ و تباهی درآن جامعه حکمروا هست . دردوره ضحاک

  هنر خوارشد ، جادوئی ارجمند     نهان، راستی، آشکارا، گزند 

  پراکنده گردد بدی درجهان    گزند آشکارا وخوبی ، نهان 

حق وخوبی و داد ، نهانيست که آشکار ومحسوس وپديدارو ملموس  
  ميشود ، ودر گيتی ، واقعيت می يابد .  

  سعديا چندانکه ميدانی بگوی    حق نبايد گفتن ، الا آشکار 
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  (11) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

  

  

  درفرهنگ ايران 
  حقيقت، فـوران ميکند وآشکارميشود

 ولی دروغ ، روشـن ميسازد 
 « اشَـا»: آنچه آشکار(اشا+کار)ميشود 

  

(ارتا=اخو=   عنصر  نخستين  يا  اصل  يا  تخم   ، ايران  درفرهنگ 
axv=xva    يا بنُ، که آبستن به حقيقتست، فوران ميکندو ميجوشد (

- 2«نقش ورنگ » و  -1لبريزميشود .درجوشش وفوران ِ وازخود
« عطريا بوی خوش » ازخود ،    -3نوا و آهنگ موسيقی » و    «

شادی و تندرستی ونيرومندی وجوانی ( برُنائی = پـُرنای ) خود را 
می يابد. غنای خود را در فراسوی خود می بيند وحس ميکندو می  

، ازگوهرخود از« موسيقی    -3بوی و  -2نقش ورنگ و  -1يابد . در
  اخو= خوی » خود ، کام می برد .
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انسان، خود را وجودی « جوشان وفورانی » درمی يابد و همين  
و   ميزند  برق  درمردمان   ، گاه  به  نيزگاه  هنوز  که  است  انديشه 

  همچنين گاه به گاه ، به ياد شعرای ايران ميافتد :

  باده درجوشش ، گدای جوش ماست

  مولوی –چرخ درگردش ، اسير هوش ماست 

بازهمه موجودات را ناگهان به شکلِ« اصل جوشان=خودجوش» 
درمی يابد ،  ودر نوشيدن ، باده ، تجربه جوشان شدن دوباره انسان  

  را درمی يابد، نه داروی غم زدا ازانسان را . 

  به کوی ميکده يارب سحرچه مشغله بود

  حافظ –که جوش شاهد وساقی وشمع ومشعله بود 

  جوش می ، خشتی اگرازخم صهبا برداشت

  صائب -سقف اين ميکده را ، جوش من ازجا برداشت 

  خم ها همه درجوش وخروشند زمستی

  وان می که درآنجاست، حقيقت، نه مجازاست . حافظ 

باده نوشيدن ، همانند آبنوشی دانه ( مردم= مر+ تخم ) ، برای آنست 
که گوهر انسان، ازسربجوشد وفوران کند و اين تنها غم بنياديش 
هست و با اين مستی هست که حقيقت، پيدايش مييابد . تخم با هنجيدن 
بادهِ  . درفرهنگ ايران درست درمی يا «  آب، خودجوش ميشود 

يژگی بجوش آوردن گوهرانسان وآشکارشدن  آتش افروز» ، همين و
آن ، گرانيگاه انديشه است . بدين علت نيز خرابات وميکده و جام 
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جم ، هميشه رابطه مستقيمی با چنين حقيقتی ( راستی = اشا ئی =  
  آشکارشوی) دارند که زهشی ازگوهر( اخو= ارتا) انسان هست .  

  مطرب ما ، چون خم می، سينه پرجوش ماست 

  صائب  -مجلس عشاق را ، خنياگری درکارنيست 

  . ميشود  ونواخته  ميجوشد  انسان،  ازگوهرخود  وطرب  موسيقی 
از   يکی  که  روان»   » اين   . اشایِ گوهرانسانست   ، آهنگِ طرب 
موسيقی  به  تحول    ، هست  انسان  درگوهر  اخو)   » های  پيدايش 
وآوازو رقص می يابد. ازروان انسانست که موسيقی وآوازو رقص  

ان وجوشش » ،  فوران ميکند ، واين « آشکارشدن گوهر درفور
ارزشی برتراز« آرمان جاودانگی» دارد . فرهنگ ايران، راستی  
را برتر از « جاودانگی » ميشمرد . انسان ، ميخواست و مشتاق  
اشتياق   اين  و  آشکارشود  هست،  که  همانسان   ، نهانش  که  بود 

  وخواست را برای جاويد شـدن ، رها نميکرد .

  به احتياط ، زدست خضر، پياله بگير 

  صائب  -مباد ، آب حياتت دهد ، به جای شراب 

شنيدن بانگ موسيقی ، بن هستی انسان را به جوش ميآورد که همان  
  رقص وشادی باشد :

  دهل های گرگينه چرم، ازخروش 

  درآورده مغزجهان را به جوش  نظامی 

  گاهی اتفاقاتی روی ميدهد که ازآن، بنُ همه مردمان جوشان ميشود 
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  که ازشهر ايران، برآمد خروش 

  فردوسی  –زمرگ سياوش ، جهان شد به جوش 

  دماغ شيفتگان را به جوش ميآرد 

  عبيد زاکان –خروش مرغ که از مرغزار ميآيد 

  با بهارو وزيدن باد بهاری،همه طبيعت ،جوشان، خودجوش ميشود

  عزيزان موسم جشن بهاره    

  باباطاهر  -چمن، پرسبزه، صحرا، لاله زاره 

ای  تجربه  دراو   ، ازخود  شدن  وفوران  جوشان  های   تجربه  اين 
بسيارژرف وگمشده بسيارکهن  را بيدارميسازد که« خويشتن » را  
به کردار « اصل ، درمی يافته است ، که رنگ وبو وموسيقی ونقش 
ازاو ميجوشيده وفوران ميکرده اند ، واو غنای خود را در فراسوی  

نقش ورنگ    -1يافته است . در  خود می ديده وحس ميکرده و می 
موسيقی ، ازگوهرخود، از« اخو= خوی= ارتای »   -3بوی و -2و

خود ، کام می برده است . او دراين تجربه ها ، باز به سراغ زنده  
روزنه  که  ميرود  درخود  جوشان  و  فوران  سرچشمه  اين  ساختن 

  هايش را بسته اند وآتشفشانيش را خاموش کرده اند . 

ياد ميآورد که خودرا درآغاز، « مشيا = »ناميده    mashyaاو به 
است . او ميخواهد باز « مشيا= اصل سرشاری » گردد تا درفوران  

. همين واژه است که « ماشيه» يهود      گوهرخود ، شادی را دريابد
  و«مسيح ِ » عيسويان شده است . 
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  » ازجمله  ايران  انسانی،درفرهنگ  جفت  نخستين  نام 
» بوده است . ولی اساسا مشيا، به معنای « انسان»   mashyaمشيا=

هست و به « مرد» نيز« مشيا » گفته ميشود . وبه زن نيز« مشيانه  
واصل  زادگاه   » معنای  به  که  است  شده  گفته   « يانه  مشه+   =
وسرچشمه سرشاری و پری وفراوانی » هست . چرا انسان ، اين  

ون اين تجربه ژرف واژه را برای ناميدن خود، برگزيده است ؟  چ
واين يقين محکم را ازخود داشته است که سرچشمه غنا وسرشاری  
است . اين واژه به معنای «پـرُوسرشارئ لبالب ومالامال » است .  

به معنای « بسياروزياد   mashaهم دراوستا وهم درزبان کردی ،  
سُغدی ، به «جوهر» وبه« مايه » و به « عنصر» ، » است . در

چيزی     maasheماشه= ديگر،  عبارت  به   . است  ميشده  گفته 
عنصريا مايه يا جوهراست که مالامال وسرشار وپراست ، وآنچه  
فروميزد  اش  وازلبه  نميگنجد  درخود  طبعا   ، سرشاروپرُاست 
وسرشارميشود ، و يا به عبارت ديگر، ميجوشد وفوران ميکند . 

در  شاخ از درخت ، وسبزه از دانه ، جوش ميزند . چيزی نهفته  
درون آنهاست که درتحول يابی به رنگ وبوی ونوا ، امتداد می  
يابد وآشکار( اشا + کار) ميشود . هربذری وتخمی ودانه ای ، چون 
اصل است ، ميجوشد وخود را ميگسترد . مثلا « دانه » دراصل ،  

ميشود که به معنای « دوچيزجفت باهم  » خوانده    dwane« دوانه =
 dwane= سه تای يکتا » است . درسغدی ديده ميشود که دوانه =

. تخم   است  به معنای گسترش وتوسعه  و هم   ، تخم  معنای  به  هم 
وبذر(= باز راک= جفت به هم بافته ) و دانه و يوشم (يوش+ م ،  
دراوستا ) که يک معنا دارند ، خودجوش هستند . « يوشم = يوش+م  
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» همان واژه « جوش = جوغ = يوغ » دوچيز به هم بسته هستند .  
سوم  بخش   ، بست  می  هم  به  يک جفت  که  را  نهانی  نيروی  اين 
ميدانستند که ازپيوند دوچيزباهم ، يک چيز آفريننده و« خود جوش 
ميجوشد  ازخودش  که  است  آفريننده  چيزی   . ميکرد   « يوش   =

ک بود   « خودجوشی   » اين   . ميکند  به«  وفوران   « از«آفريننده  ه 
مشيا=    » واژه  همان   . يافت  می  انتقال   ،  « =  mashyaآفريده 

masha- shya  = نيز« مشه » برآمده از« سه «shya  . هست «
مشيا=    » واژه  همين  خويش   ،  « منوشيا   » واژه  سانسکريت  در 
  . است  شده  منوچهر  نام  پيشوند   ، فارسی  در  که  هست   « انسان 

» است . پس ازفريدون وايرج   chitra  +manushyaمنوچهر «  
به نکته ژرفی   ايران ميگردد . شاهنامه فردوسی  ، منوچهر، شاه 
مارا راهنمائی ميکند . درشاهنامه ميآيد که ايرج ، مهر به کنيزکی 
( دخترجوانی ) داشت که نامش « ماه آفريد » بوده است . « افريده  

ماه را دارد    ماه بودن » ، معنای فرزند وتخم ماه  وهمگوهربودن با
. البته اين « آفريت » ، آفريده نيست ، بلکه به معنای « زن » است 
. « ماه آفريت » ، زنخداهست ، که سيمرغ باشد . ماه ، درفرهنگ  
ايران ، وجود سه تايکتاهست ، يعنی مرکب ازسه خدای ايرانند که  

سيمرغ ( مرسپنتا= رند   -3رام    -2بهرام    -1بن هرچيزی هستند :  
ريت ) . سيمرغ ، اصل سوم پيوند دهنده بهرام با رام است . در آف

يزدانشناسی زرتشتی ، رام را نرينه ساخته اند، درحاليکه دراصل 
مادينه بوده است ولی به کردار خدا ، هم نرينه وهم مادينه ( تخم = 
اصل خودجوش ) بوده است . دختری که ماه آفريد، ميزايد ، همان  

، بهرامست که « مجموعه نطفه های جهان    « رام » است و پشنگ
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» است ( پشنگ ، از پـشَ وفش وافشان ) . بنا براين منوچهر، تخم  
يا فرزند « منو+ شيا » هست . منو، به معنای انديشنده ونام نخستين 
انسان است . منوشيا ، انسان ، فرزند « سه تای يکتا = ماه = سيمرغ 

  » است . وفريدون  هنگامی نوه  نوزايش را ازتبارايرج می بيند

  می روشن اورد وپرمايه جام    « منا چهر» را داد منوچهر نام 

اورا چون« منا چهر= منا + چهر » بود ، منوش + چيتره ناميد . 
درهزوارش به معنای خدا » هست ، و همچنين مانا   mona« مُنا=  

دربرهان قاطع ، نام خدای عزوجل است. پس منوچهريا « منوش  
  چيتره » ، دراصل به معنای فرزند وتخم ماه يا سيمرغست .  

تخم خدا بودن ، تخم سيمرغ بودن ، فقط گواهی براصل خودجوش  
کوکا   اند   = حندقوقا  که   « شنبليد  چنانچه«   . است  ميداده  بودن 
نيزخوانده ميشود ، نيز به معنای« تخم ماه » است . شنبليد ، با دی  

هرماه ) اينهمانی دارد    23به دين ، خدای روزدی به دين  ( =روز  
ا » ميناميدند . همچنين سرو کوهی  نيز  که   که مردم اورا، « جانفز

ارتای  ارتا وج = اردوج » است به معنای « تخم  نام ديگرش « 
خوشه = تخم ماه پر» هست . انسان هم ، اينهمانی با « سروی که  
برفرازش ماه پـرُ است » داده ميشود ، تخم ماه ، فرزند سيمرغ يا  

وارتا » است   همان « اصل خود جوش = همان اخو = همان فرن
بوی خوش( يويا )   -1که ازخود ، بيواسطه ، درتحول يابی خود ،  

، همگوهر    -3رنگ ونقش و-2و انسان  . گوهر  وموسيقی ميشود 
دربويائی    . آشکارميشود   ، چهره  دراين سه  وسيمرغ  سيمرغست 
ورنگ ونقش وموسيقی، آشکار ميشود . خدای ايران ، درامرونهی 
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  . نميشود  پديدار   ، دادن  عذاب  و  کردن  ودرتهديد  ودرخشم 
دردوداستان گرشاسپ نامه ، تحول يابی اورا به « رنگها ونقشها » 
و به « نواها وآهنگهای موسيقی » بارها ديده ايم . پيدايش سيمرغ 
در رنگ ونقش ، به معنای آن بود که تخمش که درهرانسانی افشانده  

رنگارنگی ونقوش و نواهای موسيقی می شده ، همانسان ، تحول به  
يابد . اين صفت ويژه « ارتا » درهرجانی ودرهرانسانی ، « اشا »  
  ، درنهانست  آنچه   ، هست  اشا   ، ارتا   . ميشد  ناميده 
  ) را  شرّ  که  نميشاسد  حکمت   ، ايران  خدای  درآشکارانيزهست. 
عذاب وشکنجه ودروغ ) را « وسيله » ايجاد خيرکند . اين حقيقت  

انست که تحول به رنگها ونقوش ونواها وآهنگها می يابد . ولی انس
که  ميسازد  آشنا  ديگری  مهم  برآيند  با  مارا  فردوسی  شاهنامهِ 
درگرشاسپ نامه نمی يابيم . سيمرغ ، درشاهنامه ، تحول به عطر،  
بوهای خوش می يابد. تحول خدا ، به « بوهای خوش » ، چه معنائی  

  داشته است ؟ 
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  وضوح وشفافيت يا درون نمائی ، « اشا » هست 
  از« پاکی وقداست » ، اين« شفافيت گوهری» فهميده ميشد

  همکاری سروش و ارتای خوشه ( ارديبهشت ) برای شفافيت 
  سروش وارتا = خدايان خانواده سام وزال ورستم

  

گوهرهرانسانی ، « ارتا يا اخو يا فرن يا هوپری » هست ، وصفت 
ممتاز« ارتا » ، شفافيت ودرون نمائيش هست . آنچه درنهان هست 
، تحول به آشکارا می يابد . اين روند را « پاکی وقداست» ميناميدند  
. مفهوم« پاکی وقداست ومعصوميت » به کلی با مفهوم «معصوم  

يان نوری قداست يا معصوميت خوانده ميشود  بودن ازگناه ، که دراد
» ، فرق دارد . « بری بودن ازگناه » که به معنای اطاعت کردن  
ارتا که  . بلکه پيدايش  کامل ازاوامرالهی هست ، « اشا » نيست 
گوهر هرانسانی هست ودرهرانسانی فرق دارد ، آشکارشدن تخم 

روند « اطاعت نهفته وجود او ست . اين روند « آزادی » است ، نه  
وتسليم وتابعيت ازشريعت يا نظام جهانی » . هرفردی درفرهنگ 
ايران، « سروش ويژه خودش » را دارد و اين سروش است که  
تخم سيمرغ ( ارتای خوشه = ارديبهشت ) را درهرانسانی آشکار  
ميسازد . وسروش ، برعکس برداشت يزدانشناسی زرتشتی ، « 

دا » نبوده است و ازاهورامزدا ، دين  پيکر يابی فرمانهای اهورا مز
نخستين  يا  تخم   = ارتا  همکار«  بلکه   ، آموزد   نمی  را 
عنصرخودجوش درانسان » ميباشد . سروش درواقع ، بيان « روند 
  » ويژه  ازاين رو هم صفت  است.   « برون  به  يابی درون  تحول 
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ارتای خوشه » ، « اشا » هست و هم صفت ويژه سروش ، « اشه 
» هست . سروش ، روند اين تحول يابی نهان به آشکارهرتخميست  

  که ارخوشه سيمرغ درهرانسانی هست . 

»  خوانده      serosh ashoيا  ashya sraoshaازاين روسروش «   
ميشود . به عبارت ديگر گوهر انسان ، خواستارو دوستدار درون  

  ) هست  آشکارش  با  نهان  اينهمانی  وشفافيت،  -ashaنمائی 
sinanh)وخرديست فهم  خواستارچنين   ، گوهرانسانی   .(asha-

khrathwa  وکسی يا قدرتی که انسان را ازاين شفافيت ودرون .(
) و  مختل  و  دروغست  ميدارد،  باز  -ashmog=asheنمائی 

maogha    پريشان سازنده اين روند طبيعی انسانست . نيايشی که (
» مشهوراست، نعظيم وتجليل وحمد   ashem vohuبه « اشم وهو=

خدائی نيست . بلکه انسان دراين عبارت ، آرزو واشتياق ِ فراوان  
که تخم جان يا ارتا يا اخو را که ازسيمرغ   خود را بدان نشان  ميدهد

بدهد   تحول  آنرا   . سازد  وشفاف  نما  درون  و  آشکار   ، دراوست 
  ) سيمرغ  به  را  خويشتن  ديگر،  عبارت  به   . وپديدارسازد 
ارتاواهيشت ) تحول بدهد . سروش دريزدانشناسی زرتشتی ، به 
تنو    »  ، . سروش  است  داده  دست  از  را  اصلی خود  کلی هويت 

ره » هست . « تن »، دراصل به معنای زهدان وسرچشمه است مانت
ومانتره ، دراصل به معنای « فکر وابزارفکری وتصميم  » است 
. سروش ، « تنو مانتره » است ، به معنای آنست که « سرچشمه 
اين    ، زرتشتی  يزدانشناسی  ولی   . است   « وتصميم   انديشيدن 

پيکريايی ومجسمه اصطلاح را چنين ترجمه ميکند که سروش ، « 
اطاعت ازفرمانهای اهورا مزدا » هست . بدينسان « اصل آزادی  
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تابعيت واطاعت و   به « اصل  تحول  با يک ضربه   ، » درانسان 
فرمانبری » ميگردد . بدينسان ، فرهنگ استقلال وآزادی فردی ،  
درفرهنگ ايران بکلی نابود ساخته ميشود . درحاليکه درجوامعی  
که سروش ، ريشه درجهان بينی مردم داشته است « اَ سَر= بی سر 

ازهر   ازاطاعت   » يعنی   ، بودند  وسرپيچی  »  سرکشی  رهبری 
ميکردند » چون فکرواراده خودرا مرجع نهائی ميدانستند ، چون 
خود ، پيوند مستقيم با « ارتا = سيمرغ » داشتند . گوهرسروش را  
از ابياتی که درشاهنامه درداستان فريدون درباره سروش آمده است 
، ميتوان بازشناخت . آنچه درشاهنامه درباره سروش آمده است ، 

يزدانشناسی م با  آشنا ميسازد که  ايران ،  با جهان بينی اصلی  ارا 
کيانوش    ، بزرگترفريدون  .برادران  دارد  فراوان  فرق  زرتشتی 
وپرمايه ، درپی تباه کردن برادرجوانترخود فريدون هستند و توطئه 
برضد او ميکنند و اين درشب است که « سروش نيکخواه يا خجسته  

ه او ، آگاه ميسازد . اين سروش هست  » ، اورا ازقصد گزند زدن ب
که اورا ازاين گزند به جانش به هنگام آگاه ميسازد و « کليد شناخت  

  خوب را ازبد » به او ميدهد

  چوشب، تيره ترگشت، ازآن جايگاه

  خرامان بيامد ، يکی نيک خواه 

  فروهشته ، ازمشگ ، تا پای ، موی

  به کردار حور بهشتی اش ، روی 

  سروشی ، بدو آمده از بهشت

  که تا بازگويد بدو ، خوب وزشت 
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  سوی مهترآمد ، بسان پری 

  نهانی بيامختش ، افسونگری 

  که تابندهارا بداند کليد      گشاده ، به افسون ،  کند ناپديد 

سروش نيکخواه ، درشب وتاريکی ميآيد . آنچه به « نيکخواهی » 
» خجسته  واژه  ؟   چيست   ، ميشود  به  jaste    +huبرگردانيده   «

«نيکخواه» ترجمه ميگردد ، ولی معنائی خجسته ، معنای ژرفترو  
  » پسوند   . ميسازد   را مشخص  که هويت سروش  دارد  دقيقتری 
  جستن يا ژستن ، همان واژه « جويندگی وجـسُتن » امروزيست . 

سروش ، تنها نيکی هرانسانی را نمی خواهد ( تنها خيرخواه نيست 
) ، چون گوهرش ضدخشم ( ضد قهروتهديد وگزند جان ) است .  
درست  «جستجوی نيکی »  هست که معنای اصلی « خجسته » را  
مشخص ميسازد . او تنها نيکخواه نيست ، بلکه درجستجوی شناختن 

نيکيست  .  آنچه سروش را   نيکی ازبدی ، و يافتن ورسيدن به آن
   . برپايه « جستجو » هست   ، وبد  شناختن خوب   ، ميسازد  معين 
بوئيدن که اصل شناختن درجستجو کردنست ،گوهر سروش است  
  . هست  چنين سروشی  برضد   ، زرتشتی  يزدانشناسی  ودرست   ،
سروش در دين زرتشتی بايد نيک وبد را ازاهورامزدا بياموزد و 

مزدای زرتشت باشد . ولی درفرهنگ ايران  مطيع امرونهی اهورا 
ودر   جستجو  در  که  انسانست  فردی  خرد  پيکريابی   ، سروش   ،
بوئيدن ، خوب وبد را خود ميشناسد . سروش هم « اصل بويائی »  
اين  يادگار  هنوز  درست  هست.   ( گوش   ) شنوائی  اصل  هم  و 
انبازبودن اين دو حس ، درزبان فارسی باقی مانده است . همه «  
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بو را می شنوند » . چرا بو شنيدنی ايست ؟  شنيدن بو، با تصوير  
سروش درفرهنگ ايران ، رابطه دارد که سپس گسترده خواهد شد 
تشخيص  بدی  از  را  نيکی   ، درجستجو  که  خرديست   ، . سروش 
ميدهد( کليد شناخت بد ونيک ) و انسان را بدان نيکی ميرساند ( 

  نيکخواه ) است .  

  دراين مضيق تفکر، زهاتف غيبی ( سروش ) 

  عبيد   -به گوش جان من آمد ، يکی خجسته نـدا 

با   و جستن    « ميجويد    ، هرانسانی  برای  را  نيکی   »  ، سروش 
بوئيدن ( يوزيدن ) خويشاوند است . يوزيا سگ شکاری ، با بوئيدن 
چنانچه  سگ   . آشکارميسازند  و  ميجويند  را  شده  پنهان  شکار   ،
خواهد آمد ، حيوان سروش است . معنای « يوز» ، همان جوينده 

غمازاست .  خيری که گل    است . بوی هرچيزی که نهفته است ،
ديگرش   نامهای  است  و ويژه سروش  است  بو   -1خوشبد و شب 

نمام ميباشد که به معنای « غمازو پرده در» است    –  2خجسته و  
که فاش کننده راز است . درست به گل « ارتافرورد = سيمرغ »،  

  نيز خجسته يا هميشه بهارميگويند .

  رنگ وبو، غمازآمد، چون جرس 

  مولوی -ازفرس ، آگه کند ، بانگ فرس 

  به تو، حسن تو، رونمود مرا 

  بوی مشکست ، مشک را غماز( سيف فرغانی ) 
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نهان و تاريک را برغم خاموش بودن و ناديدنی بودن ، ميتوان را  
با بويش جست ويافت .  اينست که ارتای خوشه ياسيمرغ ، وجودش  
بويا هست . درشاهنامه سيمرغ ، ُمشکيست که بوی مهر ميدهد و  
پراکند بوی  هرکسی را بسوی مهرخود درجستجو ميکشاند،  وبا 

شتياق » را ميانگيزد که نيروی مهر ، درهرکسی « بويه = آرزو وا
جاذبه ( کشنده ) به خود هست . يکی از نامهای هدهد ، که دراصل  
« هوتوتک= نای به » است ، « بويه » است .   اينست که بلافاصله 
گوهر مشکين سروش ، به عبارت ميآيد : « فروهشته از مشگ تا 

  پای موی » . 

گيسوی سر سروش ، َمشگست ، واين گيسو تا پای او فروهشته شده 
وسراپای اورا پوشانده است . درفرهنگ ايران ، موی سر را که 
  اينهمانی با « ارتا فرورد = سيمرغ » دارد ، اينهمانی با گياه ميدهند. 

» است که تلفظی از    vars=varesaاساسا واژه « مو» دراوستا «
روئيدن » است . « البرز= ال + برزه » که همان   barezaواژه «

« هره + برزه » است ، ال يا زنخدای زايمان فرازرُسته است . 
سروش را نخستين « گسترنده برسم » ميدانند . « برس+ م » همان  
واژه « روئيدن ومو » هست . اين شاخه های بريده از درختهای  

  ( رام   = روان  وانار(=  مهر)  به  دی   =) گز(=خوشه خرما  و 
پروين= نجم = ارتا ) با دست چپ درنيايش برميافرازند . اين آئين 
بسيارکهن ، پيوند سروش را با گياهان نشان ميدهد . درشاهنامه ، 
سيمرغ برفراز درخت گز « تمريسک » نشسته ، تيری را به رستم 

  ميدهد که درهنگام ناچاری ، به چشم اسفندياربيندازد .
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سيمرغ  يا  فرورد  ارتا  با   (  ) فارسی  روايات  در  فرازسر،  موی 
  . باشند  وبروشکوفه  وبرگ  شاخ  همه  درواقع   که  دارد  اينهمانی 
ازشيرابه ( خور) گياهان رنگ وبوی فراهم ميآورند   . پس موی  
سروش که ازمشگست وتا بپايش فروهشته است ، چيزی جز بيان  

  ) درمشک   ، سيمرغ  يا  ارتا  آشکارشدن  نهفته «  خوش  بوهای 
درگياهان نيست » که با سائيده شدن برفرازآتش ، درفضا پراکنده 
ميشوند وباد آنرا به همه جا می برد . سراسر وجود سروش ، مشک  
سيمرغ يا ارتا هست . سيمرغ در بوی خوش سروش آشکار ميشود  
( اشا ) .  البته شعرای ما بيشتر مشگ را به ماده خوشبوئی ميگويند 

اف آهوی ختن بدست ميآيد . ولی  درفرهنگ عامه وسنتی  که ازن
مشک را به عنبرکه درخت اقاقيا باشد ميگويند وهمچنين  به کليه  
گياهان خوشبوگفته ميشود  که علاوه برگل ، ساير اندامهای گياهی 
مانند ريشه و چوب وبرگ آن عطر خود را پس ازخشک شدن ،  

ن بوی خوش آيد ( گياه  ،  حفظ نموده و يا اگر درآتش بسوزانند ازآ
  ماهوان ) . 

  

و « مشگ » که دراصل « مـشَک » بوده است  ، بيان اين پـرُی 
  . نهفته درگياهانست  بوهای   ( انسان  ، مشکيا=  (مشه  وسرشاری 
ازاين رو ، موی سروزلف وگيسو درفرهنگ   ايران هميشه بوی 

  مشک يا بوی مهر ميدهد . 

  مولوی  -بوی زلف مشکبار روح قدس    همچو جان اندر بدن ميايدم
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به عبارت ديگر، گوهريا شيرابه درخت وگياه انسان ، مشگين است  
بود)   ) بو   . آشکارساخت  را  آن  بايد  که  است  نهفته  ودرآن،مهر، 
ورنگ ، اسانس وگوهر وجود هرجانی وهرانسانی هستند .  برون 
اين اشا وآشکارساختن آن که حقيقت وراستی است ، کار   آوردن 

  سروش اشو هست . 

  خامشی ، پرده اسرار حقيقت نشود 

  مُشک هرچند که درپرده بود،  غماز است  صائب

  

  بررسی ادامه دارد

شناختن سروش در تصوير نخستينش که  متضاد با تصوير 
سروش در زرتشتيگريست،برای بسيج ساختن« آزادی واستقلال 

  فردانسان » 

  ازمنشور کورش ، اهميت بيشتر دارد

  چون محتويات فرهنگ ايران را دراين زمينه ميگشايد 
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  (12) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

 
  

  چـرا فرهنگ ايران
  فرهنگ گل وبلبل است ؟ 

  گـلُ = سيمرغ ، بلبل = سروش
  آشکارشدن سيمرغ درسروش 

  آشکارشدن ارتا در«مهـروخرد»
  اشـه  = فـنومِن= آشکارشونده

 حقيقت،ازگوهرخودچيزها،آشکارميشود 
  

  بلبل ازفيض گل آموخت سخن، ورنه نبود
  حافظ  -اينهمه قول وغزل، تعبيه درمنقارش

  گوش بگشای که بلبل به فغان ميگويد :
  حافظ -خواجه ، تفصيرمفرما،..... گل توقيق ببوی

  



Jg. 7 (2026), Heft 9  248 
 

سيمرغ (=هما= عنقا= ققنس=سمندر=ارديبهشت= فروردين ..) و 
«سروش » ، دو خدای ايران هستند که نامشان هيچگاه در ادبيات  

وهرگز است  نشده  فراموش  ،     ايران،  خدا  دو  اين   . شد  نخواهد 
با   ناگسستنی  وپيوند   ، اند  بوده  ورستم  وزال  سام  خانواده  خدايان 
همديگر داشته اند . آنچه درسيمرغ هست ، درسروش، آشکارميشود 

سيمرغ ، درون وگوهر خود را درسروش مينمايد ، و هرانسانی،  /
فطرت  بخش  ازپنج  يکی   ، . سروش  دارد  را  خود  ويژه  سروش 

رفرهنگ ايرانست . سروش، پيکريابی « فرديت انسان و انسان د
  ، حقيقت  ديگر،  عبارت  به   . است   « انسانی  فرد  بينش  استقلال 

ارتا بيواسطه ازدرو  او، آشکارميشود . سيمرغ که  به  ن هرفردی 
اين روندِ آشکارشدن را    . ، آشکاروپيدا ميشود  باشد ، درسروش 
يونانيها ، « فنومن » ميگفتند ، فرهنگ ايران بدان « اشه » ميگفته  
است که واژه « آشکار» ازهمان ساخته شده است . خدا يا حقيقت  

ری ، پيدايش می يابد . که درژرفای بن ، تاريکست ، درتحول گوه 
درونسو،    . ميشود  چيزبرونی  به  تبديل   ، هست  دردرون  آنچه 
يا  ) ميتوان ، حقيقت  پديده ، فنومن   ) برونسوميشود و ازبرونسو 
  . شناسی)  پديده   = لوژی  فنومنو   ) شناخت  چيزهارا  گوهرهمه 
خانواده رستم بدان ، « پيدايگی» ميگفتند . هنوز بلوچ ها به زاده  

پ يا شفافيت شدن، «  انسان دراثراين « اشه   . يدا شدن » ميگويند 
  » ميتواند   ،  « هرچيزيست  درون  حقيقت  که  خدا  نمائی  ودرون 
گوهربين » باشد ، و نيک را ازبد تميزبدهد . ارتا ، « گوهرتاب » 
است . گوهرتاب ، به پيراهنی که زنان در موسم گرما دربرميکنند، 
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اندرون   از  بدنشان  که  ميباشد  ونازک  لطيف  چنان  که  ميگويند 
  مينمايد.  

  به ر شِته  زر، خورشيد ِ نور بافنده

  خاقانی  -که بافت برقد گيتی ، « قبای گوهر تاب » 

سيمرغ ( ارتا هست وبهمن ، تحول به ارتا می يابد ) ، بيان همين 
شفافيت يا گوهرتابی ( بنُ فرا تابی ) هست وسروش ، بيان همان « 
گوهربينی = بنُ نهفته را ديدن» است . ازاين رو ، « سروش » ،  

خوشنوائی است که    -3خوشروئی و  -2خوشبوئی و    -1پيکريابی  
آ دراو  سيمرغ  يا  ارتا  گوهرنخستين درست  پديدارميشود.  شکارو 

نواوآهنگ   -3بوی    -2رنگ وروی    -1هرچيزی دربرون ، تبديل به  
ميشود  . اين شفافيت و درون نمائی ارتا در خوشبوئی وخوشروئی 
وخوشنوائی سروش ، پيوند يابی سيمرغ ( ارتا ) را با همه پديده ها 

اشی » نام    ی ( فنومن های ) گيتی يا دنيا مينمايد، واين « اشه و
  داشت .

برای شناخت مفهوم ژرف ودقيق ِ « اشه واشی » ، بايد  واژه هائی  
را شناخت که ازآن هنوز درزبان زنده باقيمانده است . از واژه «  

  -3شاگرد ( اشا گرد ) و   -2« آشکار» و    -1اشه » ، واژه های  
سقف يا    ash-kopاشکوب =  -4) و   ash-komشکم ( اش+ کم =  

« آشپز» و « آش »   ساخته شده است ، ودراوستا به چشم   -5بام يا  
، اشی گفته ميشود  . دراينهاست که پديده « اشه = آشکارشوی » ، 
ذات وگوهر،   پيدايش   ،  « اشه  در«   . ميگردد  ملموس ومحسوس 
 . مطرحست  ودگرديسی  دراثرتحول   ، وبيواسطه  مستقيم  بطور 
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درهمان شاهنامه ديده ميشود که گرمائيل که سيمرغ ، خدای آسمان  
و ارمائيل که ارمئتی خدای زمين و جفت اوست ، وباهم درهرتخمی  
درگيتی هستند ، آشپز ضحاک ميشوند . خدا ، مانند الله درشريعت  
آشپز»   » بلکه  نميگردد،  حاکم  و  وشکننده  قهارومنتقم   ، اسلام 

وشند با آشها ، کام ضحاک را دگرگونه مردمان ميشود !  آنها ميک
با  ايرانيان  که  را  کاری   . بکشد  دست  ازخونخواری  تا   ، سازند 
 ، اين آش عِرفانی  بلعيدن  با  ولی ضحاک   ، ساختن عرفان کردند 
ضحاکترشد . درست « شکم = اشکم » که نماد يکی از برترين  

يباشد  نيازهای انسانيست ، با « اشـه » کار دارد ، ومسئله حقيقت م
. اينکه ارتا ، يا سيمرغ ، خودش آش می پزد ، تا با گرمای آب ،  
گوهرحبوبات ودانه ها و بوی افزارها را پديدارسازد وانسان بتواند 
ببويد  ومزه کند و درشکم آن را به گوارد تا آتش زندگی را درانسان 
بيفروزد ، راه را برای درک بهتررابطه سيمرغ ( ارتا ) با سروش 

  ازد .  درشاهنامه ميآيد که سروش خجستهبازميس

  فروهشته ازمُشک تا پای موی     به کردارحوربهشتيش روی 

به    . بود  فروهشته  پايش  تا  که  داشت  ازمُشک  گيسوئی  سروش 
عبارت ديگر، سراپايش مشک بود و بوی مهر می پراکند . همين 
بوی مهرسيمرغست که در فرود آمدن ازالبرز ( شاهنامه ) ، سام  

  را بکلی منقلب ميسازد . 

  زبويش جهانی پرازمشگ شد   دو ديده مرا با دولب خشک شد

  زمهروی و بويه پور خويش  خرد درسرم جای نگرفت بيش
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خدا، مانند يهوه والله ، امربا هيبت نميدهد ، بلکه با بوی مهری که 
ميپراکند وميافشاند، انسان را منقلب ميسازد . موی سر، اينهمانی با 
ارتافرورد يا سيمرغ دارد . مو، اينهمانی با گياه داده ميشود و به 
ويژه خود واژه « مو» به معنای « نی » هست ( موئيدن نی ) .  

گياهان ، بو ورنگ فراهم ميآورند . و«مُشک » دراصل ازشيرابه  
، به بوی خوش برگ وريشه وشکوفه گياهان گفته ميشده است نه  
به ناف آهوی ختن . و ارتا واهيشت = ارديبهشت ، «هوچيتره » ، 
يعنی زيباروی هست ، و واژه «بهشت» نيز ، فقط صفت گوهری  

بستگی واقتران  ارتا هست ، نه خانه ای ومحلی . پس سروش ، هم
، خوشبوئی وخوشروئی باهمست . دراين شعر شاهنامه ، سخن از 
 » از  سخنی  لی  و   ، ميرود  سروش  بهشتی  وروی  مشگين  موی 

بويا ست و   -1خوشنوائی » او نمی يابيم . درحاليکه  سيمرغ ، هم  
آهنگ ونوای دل انگيز موسيقی   -   3نقش ورنگ است  و هم   -2وهم  

ی اين سه برآيند سيمرغ باهمست . سيمرغ است . سروش نيزپيکرياب
يا ارتا ، تحول به سروش می يابد . اينست که همه خدايان ايران ،  
» درچهره  آشکارشوی سيمرغ  ، چون همه «  بودند  «سروش » 
های گوناگون بودند . ارتا يا « بنُ آفريننده درهرجانی » ، دراين 

مان انبازی  سه چهره اش ، پديداروآشکارميشود ، ولی اغلب به ه
واقتران « خوشروئی و خوشبوئی » که نماد ش « روی وموی » 
بود ، اکتفا ميکردند . « روی وموی » ، يا « رنگ وبوی » ، دو  
برآيند جداناپذير « زيبائی حقيقت يا خدا » ازهمديگر بود ، و در  
عرفان ايران نيز اين انديشه ، استوار باقی ماند .  نام ديگر گل ، «  

» هست . عرفان درست همين تجربه اقتران موی وروی بوی رنگ  
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که  داد  وايمان  کفر  با  اينهمانی   ، درسيمرغ  را  بوی ورنگ  يا    ،
اساس   که  را  وايمان  کفر  رابطه  بدينسان  و   ، بود  برآمده  ازقرآن 
اسلامست ، آرام وبيسروصدا ، واژگونه ساخت .  عرفان ، کفر را  
با  ايمان به اسلام  را اينهمانی  اينهمانی با موی وبوی ميدهد ، و 

ستی ، نه تنها تضاد ميان آنهارا منتفی ميسازد روی ميدهد ، و با ترد
، بلکه آنهارا ، دو برآيند جداناپذيرو متمم زيبائی وحقيقت ميداند .  
  . با کاربرد ِ همان اصطلاحات خودش ، شکست ميدهد  اسلام را 
هنگامی اين دو ، پيوسته به همند ، اصل زيبائی هستند و برانگيزنده 

ي ازهمند  بريده  وقتی  و   ، و  عشقند   ، باطلست  وديگری  حق  کی 
دوگونه ايمان متضاد باهمند ، که به کلی تجربه زيبائی را درانسان  
ايمان درتضاد است ، ازجا   با  ازبين ميبرند و ريشه عشق را که 
ميکنند . عرفان، با اينهمانی دادن موی با کفر و روی با ايمان ، از  

يقت » گشود  تضاد دوگونه ايمان ، راه را برای «عشق به زيبائی حق
، واين تنها برپايه درک ژرف فرهنگِ سيمرغی ايران ، ميسرميشد  

، درست دراين پيوند خوشروئی   سيمرغ = سروش، چون زيبائی  
با خوش موئی ، پيدايش می يابد . زيبائی خدای مهر، دراين پيوند،  

  آشکارميشود ( فنومن ميشود ) . ( اشعار ازعطار) 

  زلف پريشانش به يک تارموی    جمله اسلام ، پريشان کند 

  ليک زعکس رخ او ذره ای     بتکده ها جمله پرُايمان کند

  

  گرگويندت که کافری چيست   گوعاشق زلف پرشکن باش 

  ورگويندت که چيست ايمان    گو روی تو بين ونعره زن باش 
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  ماهرخا هرکه ديد زلف تو کافربماند

  ليک هرآنکس که ديد ، روی تو ديندارشد ...

  روی تو وزلف تو ، کافت ( که آفت ) کفرست ودين 

  رهبر عطار گشت ، رهزن عطارشد

ازرابطه متضاد به موی يا به روی ( ايمان به اين دين و ايمان به   
آن دين ) ، به رابطه پيوند آن دو تجربه ، در زبيائی ميرسد ، و 

  دست از ايمان وکفر وتضاد آن دو ميکشد   :

  چو عاشق را نه ايمان ونه کفرست 

  زکارموءمن وکافر مينديش

چرا همين سروشی که خوشبووخوشرو، يعنی گل هست ، خودش،    
بلبل هم هست ؟  اين چه گليست که درديدن روی وبوئيدن بوی خود 
بلبل   که  بينيم  می  ايران،  درادبيات  ما  ؟  ميسرايد  عشق  نوای   ،
نيست که  ازآن  ولی هيچگاه درجائی خبری  درعشق گل ميسرايد 

گل خوش ، خودش همان  . بلبل ِ هزاردستان  بو وخوشرونيزهست 
  اکنون بسراغ کشف اين نکته ژرف ميرويم . 
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  فرهنگ گل وبلبل ، يا فرهنگ ِ سيمرغ وسروش
   

گهگاه به شوخی يا تمسخر، ازفرهنگ گل وبلبل ايران ، سخنی گفته 
ايم ويا شنيده ايم و بندرت بدنبال آن رفته ايم که دريابيم چرا اين 
فرهنگ را فرهنگ گل وبلبل ميخوانند ، و چرا درست همين « گل 
وبلبل » نه تنها گوهر فرهنگ ايران است ، بلکه « فطرت هرايرانی 

يا ما هنوز همان بلبليم که مشگ سيمرغ را ميبوئيد » نيز می باشد . آ
وروی زيبای اورا می ديد و سرود زيبائی ومهر آِشکارشدن اورا  

  درسراسرانسانها وطبيعت ميسرود ؟

گل ( وَرد= ورت ) که گل سرخ ( سوری ) باشد ، گل ويژه سيمرغ 
وَرد است . درکردی به ارديبهشت ( ارتا واهيشت ) ،    -يا ارتا فر

که   گوناگونش  دراثرگلبرگهای   ، گول  يا  گل   . ميگويند  «گولان» 
درميان به هم پيوسته اند ، معنای خوشه را هم دارد ( ارتا خوشت  

ت و ارتا ، گل هست . نام ديگرش نزد ) ، گل ، يکی ازخوشه هاس
حافظ وخواجوی کرمانی وعبيد زاکان، « گلچهره » است . گلچهره 
، دومعنی دارد ، يکی به معنای آنست که رويش مانند گل ، زيباست 
ذات   که  آنست  ديگرش  معنای  و   ( ارتا  صفت   = هوچيتره   )

ين وگوهرش، خوشه بودن ، به هم پيوسته بودن ، يا مهر است . ازا
رو، همه گلها چون خوشه اند ، پيکريابی خدايان ايرانند . بلبل نيز 
، سروش ميباشد . ميترائيسم ويزدانشناسی زرتشتی ، با اين ويژگی 
سروش چندان رابطه خوبی نداشته اند و ازاين رو درآموزه هايشان 
، اين ويژگی بسيارمهم را که مورد مصرفشان نبوده ، کنار نهاده  
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ميتراس   درکتاب   . (   Mithras اند  مرکلباخ  هولد  راين  نوشته   ،
Merkelbach ميدهد نشان  را  ميترائيان  به  منسوب  سنجاقی   (

  ) سروش  تصوير  بايد  که  درجائی  درست   ، سنجاق  اين  وروی 
کاوتوپاتس ) باشد ، يک بلبل است . ازاينجاست که  متوجه شده اند   

. روميها ، سروش را «   بلبل است  »   Persesکه سروش همان 
داده   اينهمانی   ، ايرانی  با   ، . سروش  ميناميدند   « ايرانی   » يعنی 
ميشده است . ايرانيها ، هويت سروشی دارند . چرا روميها ، منش  

بو    -2بوبـرَ    -1ايرانی را سروشی ميدانستند ؟  ازجمله نامهای بلبل  
رغيست که  بو بـرَدک ميباشند ( لغت نامه دهخدا ) .  بلبل م  -3بـرَد  

« بو ميببرد » . « بوی دادن » ، يعنی « آبستن ساختن » . با گرد  
درختان نر، درختان ماده اشان را « بو ميدهند » ، يعنی جفت و  
آبستن ميکنند . ازاين رو به آسانی ميتوان شناخت که « بو بـرُدن 
ازچيزی » ، به معنای « جفت شدن وآبستن شدن ازتخم يا نطفه آن 

ت . انسان ، بو ميکشد . چيزی برای مهرورزی ، انسان چيز  » اس
را ميکشد و انسان آن چيز مجهول را درتاريکيها ، ميجويد تا با آن 
پيوند يابد وازاو آگاه گردد . ازاين رو ايرانيها ، همه حواس انسان  
با بينی اش ، بوی گل  . انسان ، نه تنها  را ، « بوی » ميناميدند 

رون ريه اش ( = پری = سيمرغ ) با دم ( باد وسپرغمها و ... را بد
= وای = روان ) فرو می هنجد تا آتش جان را برافروزد ، بلکه با 
 ) می هنجد  فرو   ، در گوهر وجانش  ها را  پديده   ، تمام حواسش 
ميکشد) ( به سخنی ديگر، همه محسوسات را تنفس ميکند ) ، و 

ها ميآميزد وبا  بدينسان با گوهروحقيقت چيزها، جفت ميشود وبا آن
آنها مهرميورزد . خرد ، چيست ؟ خرد ، جمع اين بويها يا پيوستن 
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وخوشه کردن اين محسوسات باهمست . سروش ،« بـرَسَم » است 
، بستن چند شاخه بويا ، با مو، بهمست . ودرست اين کار را سروش 
ميکند . بويها (بينش محسوسات ) را باهم ، دسته ميکند ( موکه بو 

باشد ، اصل پيوند ميشود )  .  سخن از« بو بردن » بود . امروزه  
شتر يا تنها ، به معنای « حمل کردن » است .  واژه « بـرُدن » ، بي

  » و   « ومادری  آبستنی   » معنای  دراصل  ولی 
  ، شدن  زاده  تا  کردن  درحمل  را  مادری  انتظاروصبروشکيبائی 

داشتن » بوده است .  مثلا اصطلاح « بردباری » ،  تنها به معنای  
تحمل هردردی وصبرکردن بر هردردی نبوده است ، بلکه درست 

کيبائی و پذيرفتن حمل ماهها کودک را درخود  و کشيدن همين « ش
درد زه » بوده است . انسان در برخورد با تجربيات يا پديده ها يا  
انديشه های ديگران ، « بـرُدبار» است. دراروپا پديده « تولرانس 

  =tolerance  بيان آنست که عقيده وآموزه ديگری را بطورکلی «
نيز   آن  با  درگيرشدن  از  ولی   ، نشد  آشفته  وازآن  کرد  تحمل  بايد 

ايرانی فرهنگ  ولی   . از   -پرهيزيد   ، است  بردبار»   »  ، ارتائی 
هرعقيده وفکری ، آبستن ميشود و به آفرينندگی انگيخته ميشود .    

تحريف بزرگ ازاين واژه يزدانشناسی زرتشتی ، دو سوء استفاده و
سياس فرهنگ  به  فراوان  گزند  که   ، است  کرده   « بـرُدن  ی  « 

واجتماعی ايران زده است . « دين » ، اساسا به معنای « آبستنی و  
دانائی = دانشی که ازگوهرخود انسان زاده ميشود » هست . « دين 
ازتجربيات  شدن  آبستن   ، درانسان  دانائی  معنای  به   ، درايران   «
 ، انسان   . است  ازانسان  زهشی  بينش   ، دين    . آنهاست  وزادن 
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سرچشمه بينش است . همه اديان امروزه ، از ديد مفهوم « دين »  
  درفرهنگ ايران ، بيدينی وضد دين شمرده ميشوند .

در يزدانشناسی زرتشتی ، دين ، آموزه وامی ميشود که انسان آنرا  
ازاهورامزدا ميگيرد و آن را حمل ميکند ( معنای بردن ، به حمالی 
خشک وخالی کاسته ميشود ) . البته جمشيد ، از « حمل چنين دينی  
وبينشی » سر می پيچد ، و ازديد موبدان، بزرگترين گناه را ميکند 

ستقيما ازجفت شدن حواسش با پديده ها ، آبستن  . چون جمشيد، م 
ميگردد ، و  خرد وفهم  ازاو پديدار ميشود .  اينست که درمتون 

به اصطلاح « دين بردار =   » ، معنای    den-burtaarزرتشتی 
با نهادن « حمال » به جای « آبستن » ،  داده ميشود و  واژگونه 

ما هم امروزه    انسان ، اصالت خود را دربينش از دست ميدهد  .
يا   آموزه  دين را حمل ميکند وحمال يک  درهمان راستا کسی که 
معتقد به آن آموزه است ، « دين بردار» ميگوئيم . محمد هم درقرآن  
، آدم را حمال دين ، که امانت الله است ، ميداند . هم جهان وطبيعت  
، از اين حمالی ، سرمی پيچند واين حمالی افتخارآميزنصيب آدم 

لمانان ميشود . دين و عهد ، وبينش ، امانتی از الله ميشوند که ومس
باشد . « حمالی بينش وامی » ،   آن  بايد ازآن پس ، حمال  انسان 
جانشين « بينش زايشی » ازخود انسان ميگردد و اصالت انسان ، 

-framaanحذف ميگردد .  همچنين به اصطلاح « فرمان بردن=
burtan  اژگونه داده شده است . آبستن  » ، چنين معنای غلط و و

شدن به انديشه (= فرمان ) ، تحول به حمالی آن « امر= فرمان »  
ميگردد .  فرمان ، به معنای « انديشه ومشورت » است و فرمان  
برُدن ، به معنای « آبستن شدن ازيک انديشه » هست ، و اساسا  



Jg. 7 (2026), Heft 9  258 
 

  ، زرتشتی  متون   ، بدينسان   . ندارد  را  واطاعت  تابعيت  معنای 
سروش را که « تنو مانتره » است ، به تنی که پيکريابی کلمات 
اهورامزداست ترجمه ميکنند ، درحاليکه به معنای « زهدانيست که  
حامله ازانديشه يا سرود يا مانتره انگيزنده وآفريننده » است . نام  

د ، بوبرد است ، آبستن به بوی است ،  بلبل که همان سروش باش
آبستن به مهر است . درشاهنامه سروش خجسته ( جوينده خوبی )  
و   گشود  ميتوان  را  ناپديد  آن   با  که  را  ی  وکليد  ميآيد  درشب 

  پديدارساخت ( اشه ) به فريدون ميدهد 

  فروهشته ، ازمشگ ، تا پای ، موی

  به کردار حور بهشتی اش ، روی 

موی سر، به طورکلی ، ارتا فرورد( سيمرغ ) است و اينهمانی با 
گياهان دارد . موهای سروش که همه ازمشگند( بوهای خوش هستند 
تا بپايش فروهشته اند . سراپای سروش ، پوشيده از عطرهای    (
به   رو  ازاين   . هست  سبزوروشن  گياهان  در  که  است  گوناگون 

که روند آشکارشدن خرد سروش ، « سبزپوش » ميگويند . سروش  
بنيادی ( آسن خرد ) در هرانسانيست ( سروش ، يکی از پنج بخش 
بويا   ، وجود هميشه سبز وهميشه   انسان هست )  گوهريا فطرت 
  ، شدن  دربويا  و  ميشوند  رنگارنگ   ، درسبزشدن  گياهان  هست. 
مجموعه عطرها ميگردند . اين مجموعه رنگها بودن و مجموعه  

مجموعه شاخه های برسم بودن ) ، همان ويژگی  بويا ئيها بودن (  
« خوشه بودن ارتا » هست که گوهر يا آتش جان هرانسانيست . «  

 - 1بوی » در فرهنگ ايران ، دو رويه انباز وپيوسته به هم دارد . 
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وديگری ، مهر وپيوند و    -2يکی آگاهی و هشياری و بيداری است  
جفت جوئيست . ازاين رو هست که درادبيات ايران ، اين انديشه  
به   ، او  بوی  ندارد ، چون  به رهبری  نياز   ، انسان  ماند که  باقی 
خودی خودش ، تنها رهبر است . اين دو رويه انباز بوی ، بيان اين 

ه مارا به آگاهی ، به بيداری ، به هشياری محتواهست . اين بويست ک
، ميکشد و پيوند ميدهد . در زبان آذری هم ، « وو » که همان «  
بوی » باشد ، هم به معنای « بوی » وهم به معنای « آگاهی ووجدان 
» هست که درزبان پهلوی هست  . ازاين رو ، سروش ، « بوی  

درسروش   ارتا = بوی سيمرغ = مشک سيمرغ » هست . سيمرغ 
، دربوی مشک ، آشکار( اشه ) ميشود ، و انسان با هردمی که فرو 
می برد ( وای= باد ) ، « بوی » با آن آميخته است و طبعا  اين  
را   انسان   ، پری)   = سيمرغ  وای=   =) دم  با  آميخته  بوی 
بيداروهوشيارميسازد . اين بوی با دم ( باد= وای آذرفروز) درسينه 

نيز   پری  =که   ) همان  وريه  سيناک   = سينه  و  ميشود  ناميده 
سيمرغست ) جان را ميافروزد و انسان دربوکردن و دم فروهنجيدن  
، به خدا ( وای ) کشيده ميشود . انسان به چيزی کشيده ميشود که  
به او جان وزندگی ميدهد . حقيقت هرچيزی، بوی آنست که با دم ، 

روخته ميشود  انسان درجانش به درون می هنجد و آتش جان دراو اف
.  

اين رابطه سروش با بوی ، بسيارمهم بوده است که در قطعه مربوط  
به سروش درشاهنامه ( داستان فريدون ) نيز  ديده ميشود که موهای  
فروهشته سروش همه ازمشکند . سراپای سروش ، مانند سيمرغ ( 
ارتا ) بوی مشک ميدهد. سراپای سروش ، بوی مشک ميدهد، يعنی 
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چرا  پس   . برد   می  را  مهر  بوی  جا  همه  است.  مهر»  اصل   »
که  نميشود  زده  از « سروشی  دم   ، ميترائی  يا  درمتون زرتشتی 
پيکريابی عشق يا مهر است ؟ درحاليکه همه شعرای ايران ميدانند  

  که :

  دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری

  سعدی -توخود چه آدمئی ، کز عشق بيخبری

  گل، يارحسن گشته و، بلبل ، قرين عشق 

  حافظ  -آن را تفضلی نه و ، اين را تبدلی 

  

  هم مـشُک وهم کليد
  هم مِهـر و هم خـرد

  ارتا ، در خرد انباز با مهر، آشکارميشود
  اشا ، خرد انباز با مهراست

  

دراين اشعارفردوسی می يابيم که  سراپای سروش ، مشک يعنی «  
مهر» است . سروش ِ سراپا مشک ، به معنای سراپاسبزبوده است 
وسبز درفرهنگ ايران ، معنای « مهر» راهم  دارد . ولی ازسوی 
ديگرسروش، دهنده کليد گشودن خوب وبد و پديد آوردن ناپديد (  

نی » است ، بر « اولويت جان »  اشه ) است . ارتا که بنُ هر« جا
استواراست و طبعا برضد هرگونه تبعيض امتی ونژادی وطبقاتی 
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 » ، شکل  ، درسروش  اين خدا  اکنون   . است   ... وقومی وجنسی 
مشک » و « کليد » با هم  می يابد . سروش ، هم مهر به جانها  
ست وهم خرد نگهبان جانها (بدون هرگونه تبعيضی) است ، که با  
کليدش، هرانسانی ميتواند  خوب را ازبد تشخيص بدهد . سروش ،  

پيکريابی « خرد » . وارونه   هم پيکريابی « مهرياعشق » است وهم
آنچه بطور معمول انديشيده ميشود که « عشق » و « عقل » دو 
پديد متضاد وآشتی ناپذير باهمند ، فرهنگ ايران ، استوار براصل  
جفت وانبازبودن خرد ومهرميباشد . و درهمان اولويت داشتن جان 

سروشی  ، تعصب دينی ومذهبی و يا   -بر ايمان درفرهنگ ارتائی
اولويت جان » مشتبه نميسازد .  ، با «  تعهد سياسی ومسلکی را 
ايمان دينی ومذهبی و تعلقات قومی وملی ونژادی وجنسی، همه ،  
مشک   پيکريابی   ، سروش  بيندازند.  ازاولويت  را  جان  نميتوانند 
وکليد ، مهروخرد باهمست . شايد خوانندگان غرق حيرت وسرگيجه  

ره ساسانيان ، به جلاد، « سروش  شوند ، هنگامی بشنوند که در دو 
وَرز» گفته ميشده است . سروش که کارويژه اش شتافتن به رهائی  
جان هرکسی ازگزند و آزار بود ،  به شغل شريف جلادی گماشته 
ميشود ! اين هنر موبدان وآخوندهاست که مهربه جانهارا تبديل به  

، بلبل « کين وجهاد مقدس » ميسازند . برغم اين تحريفات موبدی  
درميان مردم عامی ، همان مهرورزو عاشق ابدی گل ( سيمرغ =  

  جانان ) باقی ماند :

  دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد

  که درچمن ، همه گلبانگ عاشقانه تست
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  زبور عشق نوازی ، نه کار هرمرغست 

  حافظ –بيا ونوگل اين بلبل غزلخوان باش  

  ، خبر يار بگو  راستانای پيک 

  حافظ –احوال گل ، به بلبل دستان سرا بگو 

  اوحدی   –قيامت ميکند بلبل سحرگاه     مگر گل ، فتنه آخر زمان شد  

ما درشگفتيم که چرا درمتون زرتشتی، خبری ازاين سروشی که  
بلبل دستان سرای عشقست نيست . ازسوی ديگر در همه اين متون  

سرود خرد » نيز بوده   -ديده ميشود که برغم آنکه سروش ، « گوش
سرود    -است ، ازاين شغل نيز ، معزول ساخته شده است ، و« گوش

به ويژه منقولات دين زرتشتی ) خرد » ، اينهمانی با منقولات (  
داده شده است . درحاليکه گوش ، با سروش اينهمانی دارد و گوش  
درهزوارش ، هونيا ( هو+ نی ) يعنی « نای به » ناميده ميشود که  

اينهمانی با « وای به » دارد که  اصل رامشگری و خنياگريست .   
معن به   ، است  مانتره  تنو   ، سروش   ، يشت  درسروش  ای  واينکه 

آنست که زهدان يا سرچشمه « سرود= مانتره » است . درپهلوی ،  
به نی نوازی ، نی سرائی گفته ميشود ، يعنی  سرود ، آواز نی بوده 
است . چنانچه « يسنا = يز+ نای » که به سرودهای موجود دراوستا  
گفته ميشود به معنای « سرود نی » است . «جشن » هم که « يسنا  

ود نی است . ونام خود بلبل ، چنانکه رد پايش = يزنا » باشد سر
  . باقی مانده است ، به معنای « نی لبک » است  درکردی هنوز 
درکردی به نی لبک ، بلول وبلويل گفته ميشود ، که تلفطی از بلبل  
است .سروش، همان نای سيمرغ ، يا به عبارت ديگرهمان منقار  
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سيمرغ يا قـقنس ( کوخ + نوس = نای+ بينی ) است که درگرشاسپ  
نامه اسدی ومصيت نامه عطار، دوصد نوای گوناگون باهم ازآن  
برميآيد که درهمه مردمان ولوله شادی مياندازد . خود نام سروش  

  »osha+sra    « نای  يا  شاخ  سرو=   » معنای  به   ،  «
بلبل:    ) بيداروهشيارسازنده درهوشبام ( اوشين گاه= سحر) است 
مرغ سحری ) . سروش همان مرغ  دستان سرائيست که با « سرود 

  = مانتره » نايش ، مرد م را بيدارميسازد . 
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  (13) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

  

  

  چـرا در فرهنگ ايران
حقيقت، با قدرت وهيبت وعظمت، اثبات  

نميشود ، بلکه هرحقيقتی را بايد 
  ازبويش شناخت 

 

درفرهنگ ايران ، نيکی ، هنر، شادی ، حقيقت ، فرهنگ ، طبيعتِ 
آشکارشونده انسان هستند . اينها ، کشش ِ گوهری بسوی آشکارشدن  
و پديدارشدن دارند .  اينها همه ، گوهر نخستين انسان ، «ارتا »  
هستند که تخم سيمرغ است ( سيمرغ = ارتای خوشه= اخو+ شه )  

سی » در نام سيمرغ ، « سنگ » است  . يکی ازمعانی پيشوند «  
مهر=    » يعنی   ، واتصال  امتزاج  اصل  که 
به   ورامين  ويس  درکتاب    . هست  انبازی=همبوئی=صميميت» 
سنگ»   » با  اينهمانی  را  مهرخود   ، ويس  که  ميشود  ديده  خوبی 

  ميدهد:

  منم سنگينه دل درمهربانی     وفا دروی چو نقش جاودانی

  وفا را دردلم زيرا درنگست      ازيرا کاين دلم ، بنياد ، سنگست 
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  وگرمسکين دلم ، سنگين نبودی   درنگ مهرتو چندين نبودی

ازاين رو به بهمن ، « اسن بغ » و به خرد بهمنی درانسان، « اسن 
خرد » ميگفتند وآسمان ( اس+ مان) را « سنگ » يعنی اصل مهر 
ميدانستند ، وبت را از « سنگ » ميساختند، تا نماد « اصل مهر»  

  باشد .

بدينسان يک معنای « سيمرغ= سی + مرغ = سنگ  مرغ »  ، « 
، يا « اصل هميشه ازنو زنده شونده مهر » است .   مرغ مهر » 
با   انسان  شوی  انبازوجفت  و  اقتران  اصلِ  مهر،  ؟  مهرچيست 
حواسش ، با کل جهان هستی، وصميمی شدن با همه جانهاست .  

جهان را باهم  مهر، به معنای « همآفرينی » هست . « همه » ،  
ميآفرينند . همه مردمان درجامعه ، با هم ارزشهای اخلاقی وقانون  
و نظام را ميآفرينند . به خوبی ديده ميشود که  مفهوم « مهر» به  

کلی  با مفاهيم « محبت » و « عشق » و« رحمت » فرق دارد .    
نيکی وشادی وحقيقت وفرهنگ از گوهر انسان، بسوی آشکارشدن  

من ) کشيده ميشوند . « داد » چيست ؟  داد که به معنای ( اشه= فنو
« نظام ، قانون، حقوق ، عدالت » است ، آنست که امکان پيدايش 
وگشايش وگسترش به اين ارتا ، به اين مهرگوهری بدهد تا انسان 
، در« همبوئی » با آنچه هست ، به شناخت حقيقت واين نيکی واين 

داد » يا « خشم » آنست که اين شادی واين فرهنگ برسد . و « بي 
نيکی وشادی وفرهنگ وحقيقت وهنرفطری انسان را از آشکارشدن  
، باز دارد و مانع پيدايش بوی مهر، درگيتی گردد . مهر، برضد 

  هرقدرتی وهرقدرتمندی وهرحکومتی هست .   
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در فرهنگ ايران ، خشم ، ضد « مهر وخرد » است . درفرهنگ  
ايران، خرد ومهر، نه تنها متضاد باهم ، بلکه جفت هم هستند. خشم  
 ، وبيم  دراثرترس   . ترساند  ومی  سهمگينست  که  آنچيزيست   ،
نهفته  درانسان  آنکه  يا  وهنر،  وشادی  ومهروحقيقت  گوهرنيکی 

دراثرترس ، مسخ ميگرد آنکه  نيکی وهنروخرد  ميماند ويا  ، و  د 
  گوهری ، تحول به بدی و تباهی و تزويرومکر می يابد . 

خشم ، درفرهنگ ايران که اصل درّندگی و « به دونيمه اره کردن  
انسان » و « شادی اززدن وکشتن وآزردن » است ، به قهر و تهديد  
بردن  کام   ) زدارکامگی  و  تجاوزگری  و   ( درشتی   ) و خشونت 
وفضيلت  تقوا   » مفهوم    . ميشود  گفته  قربانی)  عيد  ازکشتار= 

همه بيدادها وخشم هاست .  اسلامی » ، درفرهنگ ايران ، اصل  
چون « تقوی » ، دوری کردن از کاريست که الله بدان حکم کرده  
است و با نکردن آن ، بايد از عقوبتهای شديد آن دراين دنيا وآن دنيا  
« بترسد » . بنياد تقوا وفضيلت ، « ترس از الله » است . با « ترس 

بيد برترين  پايه   ،  « پدرآسمانی  يا  يهوه  يا  وتباهی ازالله  وستم  اد 
ودروغ وفريب ، درجهان گذارده ميشود . خدائی که ميترساند، خالق 
دروغ وفريب و تباهيست . اين « نيکی وهنر ِ تقوائی وتهديدی ، 
به  و   ، است  ومصنوعی»  وساختگی  تحميلی  وهنر ِ  نيکی  طبعا 
آسانی ، اينگونه اخلاق ، تحول به دو روئی و نفاق وريا می يابد .  

نيکی   انسان اين  خود ِ  ازگوهر ِ  شادی  با  که  نيست  وفضيلتی 
  آشکارميشود . بقول صائب : 

  پرتو قهرحقست ، « طاعت بيذوق»   کار مکن، تانشاط کار نيابی
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البته ، نيکی وهنروشادی وحقيقت وفرهنگ ، هيچکدام درفرهنگ  
ايران ،نه تنها پيايند « طاعت » نيستند ، بلکه درست خود ِ طاعت 
  ، است   « ازگوهرخودانسان  اشه=آشکارشدن   » برضد  کردن، 
وفرهنگ   وهنروشادی  نيکی  که  آنجا   . است  قهر  همان  ونتيجه 

گی با ترس ازعقوبت وحقيقت ، پيآيند اطاعت وتابعيت وتسليم شد
است ، بيداد و ستم وخشم است .  فردوسی پيوند  اند يشه « بيداد»  
را  با همين انديشه « اشه يا آشکارشوی از طبيعت وگوهر» ، بسيار 

  شفاف  ميپروارند :

  ز« بيدادی» شهريارجهان     همه نيکوئی باشد اندر نهان

بابيداديست ، که همه نيکوئيها ی گوهری مردمان، درنهان ميمانند 
.  

  نزايد به « هنگام » در دشت گور   شود بچه بازرا ديده کور

  بيداد، گوهر مهر ونيکی را ، مسخ و واژگونه ميکند :

  ببرُد زپستان نخجير، شير   شود آب ، درچشمه خويش، قير 

  شود درجهان ، چشمه آبّ، خشک   

  نگيرد به نافه درون، بوی مُشک 

  زکژی ، گريزان شود ، راستی     پديد آيد ازهرسوئی ، کاستی

« بيداد وستم » ، « روند پيدايش گوهرمردمان و طبيعت » را به  
هم ميزند . هنگام پيدايش ، يعنی « زمان پيدايش به موقع » را به 
هم ميزند . بچه باز، برضد روند طبيعت ، با چشم کور زاده ميشود 
. شير، ازپستان بزکوهی می برد . ازچشمه بجای آب ، قير ميجوشد  
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. به عبارت ديگر، بيداد، گوهرانسانها راعوض وواژگونه ميکند،و  
کلی  به   ، انسانی  وجود  های  چشمه   . ميسازد  تباه  را  گوهرنيک 
سترون ميشوند. « مشک ، بوی خوش ، ديگر در نافه پيدايش نمی  
يابد » . با بيداد که کژی را استوارميسازد ، راستی ميگريزد . با  

ک به   ، اجتماع  کل   ، نظام  بيداد   ، بيداد   . ميگرايد  دروغ  و  استی 
نيکی   خشيتی ِ  و  اکراهی  و  وتکليفی  تحميلی  ومعيارهای  وقوانين 
وبدی هستند که « گوهريا طبيعت انسانها » را سترون وخشک ، و  
واژگونه ميسازد، و نيرومندی  راستی واصل آفرينندگی يا اصالت  

ی انسان  انسان را ، تحول به کاستی ودروغ  ميدهد . گوهرخوشبو
را تحول به « گند » ميدهد . اخلاق امر ونهی ای و حکومت الله ، 
جامعه وجهان را می گنداند . بيداد ، صميميت واعتماد ِ انسانها  به  
همديگر را که بنياد همپرسی و همآفرينی اجتماعست و ايرانيان «  

  همبوئی يا گستاخی » ميناميدند ، ازبين ميبرد . 

چرا ايرانيان ، بدين اعتماد داشتند که گوهر هرانسانی ، « مهر» 
اين بوی را ازپراکنده  نميتواند  بويد و هيچکس  است و مهر، می 
شدن ، باز دارد ؟ هيچ قدرتی وزوری نميتواند اين بوی مهر را، 
تسخيرکند وبه زنجيربکشد . چون از تخم ارتای خوشه ( سيمرغ =  

« ارتا » يا « اخو » ناميده ميشود ، بوی اخو+ شه ) ، که باز همان  
  ورنگ ، آشکار ميشود .  
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  چرا تخم ( اخو، ارتا )
  يا نخستين عنصرهرانسانی وجانی ، 

  بوی مهر( صميميت ) ميدهد ؟
  

آتش جان يا نخستين عنصروجود انسان که « اخو » ناميده ميشود  
و تخمی ازخوشه ارتا ( خوشه = اخو+ شه = ارتای خوشه ) هست،  
برگها  پرها  اين  نخستين  و   ، برگست  يا  پر  يا  چهارنيرو  دارای 
ونيروها ، « بوی » ناميده ميشود .  اين بدان معناست که « مهر=  

  طرت انسانست . همآفرينی= همبغی » گوهر يا ف

درتخم هرگياهی ، وای (= باد ) که اصل آذرفروز ( توليد گرما ) 
هست ، ميباشد . اين وای درون تخم (= اخو يا ارتا ) ، بنا بربندهش 
(بخش نخست) ، اصل پيوند همه چيزها به هم ، يعنی اصل مهر 

) ناميده ميشود ،  isht-vaz-urوصميميت است ، و اوروازيشت (   
باد  يا  وای  اين   . است  واز » ساخته شده  وای =   » از ريشه  که 
درهرتخمی هست که آذرميافروزد . ازگرمای اين اصل مهر، که 
درون هرتخمی هست ، رنگها وبويها ، آشکارميشوند وفراميجوشند  
. انبازبودن وای يا اصل مهروگرمی ، با تخم ( ارتا ، اخو ) ، به 

شه =  بوی از هرتخمی کشيده ميشود . اين همان « افوران رنگ و
آشکارشوی ، پيدايش » هست . دربخش سوم گزيده های زاد اسپرم 

) ميآيد که : « خويشکاری اوروازيشت ، آن آتش که   80( پاره  
و با آن    –داغ کردن    –درتخم گياهانست ، جوش آوردن و تافتن  
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به    –شکوفه گياهان را زيبا و دلپسند و خوشبوی کردن و برپزاندن  
ثمر رسانيدن ) و به مزه های بسيار گردانيدنست » . بنا براين با  «  
در    ، است  درهرتخمی  مهر  اصل  که  فروز»  آتش  باد   = وای 
و   ميجوشد  فرا  وخوشروئی  وخوشرنگی  خوشبوئی  هرگياهی، 

مهر ميدهد . درفرهنگ   آشکار ميشود . هرتخمی، بوی مهر ورنگ
ايران ، اين روند آشکارشدن بوی خوش وروی ( رنگ ) نيکو را  

 urvaazishn، اينهمانی با شادی وسعادت ميدادند . چنانچه واژه  
شادی   » معنای  به   ، هست  شده  نيز  وازيشت  اور  آتش ِ  نام  که  
خوش،   ومزه  ورنگ  بوی  آشکارشدن   . است   « وسعادت 

رتا ) ، اصل شادی وسعادتست . بهشت، ازگوهرهرتخمی ( اخو يا ا
پيدايش بوی مهر يا خدا ( ارتا واهيشت ) ازانسانست ، نه اطاعت  
از الله دراثر ترس ازخشم او . اينست که هر تخمی ، « بوی مهر و 

. ميدهد  را   « مهر  ومزه  مهر  (     رنگ  خوشه  ارتای  که  خدا 
ارتاخوشت = سيمرغ ) باشد ، اصل مهر( وای + تخم = آتش+ تخم  
= تخم آتش) در هرجانی وهرانسانی هست . و اين بوی مهرخدا را  
در هرچيزی ، با حواس انسانی خود فروکشيدن (= هنجيدن) ، و با  
خدا درهرچيزی ، همبوی ( جان دريک کالبد شدن ) شدن ، گرانيگاه 

سام    تجربه داستان  در  درشاهنامه  که  ايرانيانست  دينی  بزرگ 
ا بندی شده  « مهر» وسيمرغ  عبارت  پديده  شناختن  برای   . ست 

درفرهنگ ايران ، ضروريست که اندکی بيشتر آنرا بشناسيم . چرا 
، سيمرغ ( ارتای خوشه ) ، برفرازکوه البرز، بوی مهر ميدهد و  
قهروتهديد    ) خشم  نماد  که   ،  « برخيزوبترسان  فانذر=  قم   » با 

ايران،  درفرهنگ   . نميکند  آغاز  را  کارخود   ، است   (   وآزردن 
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  ، بهمن وارتا وسروش  اينست که   . مهروخرد ، ضد خشم هستند 
  ضدخشم هستند.

  

  خشم و ترس و دروغ ، باهـمنـد
  چرا غضب ورحمت را نميتوان ازهم جداساخت ؟

  چرا غضب هم ، رحمت الله هست ؟
  

ناپذير ازهمند . خشم ، خودش دراثر   خشم وترس ، دو پديده جدا 
ترس ، ايجاد ميشود ، وبا ترسانيدن ديگران ، ميخواهد رفع ترس  
ازخودش بکند . قدرت وبرتری ِ الاهان خشم ، در اطاعت کردن  
ازآنهاست و هميشه ازآن ميترسند ، که مردم آنها را اطاعت نکنند 

اعت وتابعيت وتسليم شدنست ) . ( گوهر مهر درانسان برضد اط
آنها مردم را باترساندن ، به  اطاعت ، مجبور ميکنند . اگر انسان  

  اطاعت نکند ، فوری اورا ازبهشت بيرون مياندازند .

ولی آنکه ميترسد، مجبور به « دروغ » ميشود . با ترس ، دروغ 
ازيهوه ، پنهان  آدم ، خود را   ، يهوه  از  . باترس  يابد  پيدايش می 
ميسازد . و اين نخستين دروغست . انسان ازآن پس درظاهر، برای  
خوابانيدن خشم او، اطاعت ميکند و درباطن، همان ميماند که بود .  

ابی همان دروغست . با دروغش، الاهِ خشم را اين فريب ، امتداد ي
ميفريبد . الاهِ خشم ، با آگاهی از اين « خدا فريبی انسان » ، فوق 
العاده ميترسد و برخشمش ميافزايد و ادعا ميکند که سميع وبصير 
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به کل پنهانی ها ميباشد .  اينکه همه را به امر به معروف ونهی  
ازمنکر مکلف ميکند ، برای آنست که خودش سميع وبصيرنيست 
  ، جامعه  سراپای   . بترسانند  را  همديگر  خودشان  بايد  مردمان  و 
غرق در دروغ وفريب ميشود . جامعه ای پيدايش می يابد که همه  

اسشان ، نادرستی اين ادعای سميع  ازهم ميترسند . ولی مردم با حو
وبصير بودن الله  را بزودی درمی يابند . آنگاه بناچار، الاهِ خشم 
ميگويد که او درپنهان می بيند وميشنود و آنها را يک بيک درلوح 
  ، کرده  اطاعت  آنکه  به  دربهشت  تا  ميکند   دداشت  يا  محفوظش 

غضب رحمت کند و به آنکه عصيان کرده ، غضب کند . رحمت و
، دو ويژگی متصل به همند ، و بی هم ، هيچ معنی ندارند . حتا الاه  
خشم ، درغضبش هم ، رحمت ورحمانيت  می بيند . درنابودکردن  
وکشتاروشکنجه دادن ، رحمت ورحمانيت خودرا می بيند ، چون 
اوست که ازشر، خيرميسازد . اين همان حکمت است که حکومت 

انيست . غضب او فقط گام اول ميشود . غضب او هم رحمت ورحم
. ازسوئی برای آنکه  اکراه تابعيت  بسوی رحمت ورحمانيتست  
واطاعت را حلاوت ببخشد، ميگويد هرکه ازمن اطاعت کند ، به  

  من محبت کرده است . اطاعت ازترس ، ميشود محبت ! 

رحمت جدا ناپذير ازغضب ، همان پديده ايست که ايرانيان آنرا « 
تابعيت »    –خشم » ميناميدند و خشم ، با ايجاد رابطه « حاکميت  

پيدايش می يافت که برضد مفهوم « همآفرينی مهر» است . رابطه 
تابعيت »    -ميان الله ويهوه وپدرآسمانی با انسان ، رابطه « حاکميت

يا ميثاق يا قرارداد » مينامند .چنين رابطه   است که آن را « عهد
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ای ناچار است که گوهر مهری ( همآفرينی ) را درانسانها ريشه  
  کن کند.

حاکميت رابطه   » برضد  درست   ، ايران  اصيل  فرهنگ    -ولی 
  ( ارتا   ) خدا   . است  يافته  پيدايش   ، وخدا  انسان  ميان  تابعيت» 
وباهم   شده  ، غرس  انسان  آتشکده)  يا  زمين   ) درتن  که  تخميست 
انبازشده اند . اين رابطه جفت ويگانه شدن خدا با انسان ، « مهر»  

«ميثاق» و« قرارداد» ، فرق  ناميده ميشد که به کلی با «عهد» و
دارد . انبازشدن خدا باانسان ، رابطه حاکميت خدا با انسانی که فقط 
بايد تابع او باشد، نيست . اينست که «خدا» ، نمی ترساند  تا دروغ 
وفريب وکينه را خلق کند . بنا براين « مهر» مفهوميست که نبايد  

تبه ساخت .  با « رحمت رحمان ورحيم»  يا « محبت وعشق » مش
اينکه « بسم الله الرحمان والرحيم » را به « خدای بخشنده ومهربان  
» برميگردانند ، دريک نفس ، سه دروغ باهم ميگويند . خدا ، الله  
نيست . وبخشنده ، خدائيست که خودش را پخش ميکند وگيتی ميشود 
انسان  وانباز  گوهر  که  خدائيست   ، مهربان  و   ، نيست  الله  اين  و 

د ، واينهم الله نيست . يک جمله درترجمه ، تبديل به سه دروغ ميشو
ميشود !   مسئله انسان ، اطاعت کردن از الله يا عصيان کردن از  
امر او نيست . مسئله انسان ، آشکارساختن ( اشه ) تخم خدا ازوجود 
خودش هست و با پيدايش ارتا ، ازخودش هست که ارتا وهيشت ، 

  بهشت ميشود .

 

  



Jg. 7 (2026), Heft 9  274 
 

  آيا ميتوان با شمشير، بوی مهر را ازميان بـرُيـد ؟
  

خشم ، دريدن و بريدن و اره کردن بدونيم ، يا ازهم جداساختنست 
. خشم ، ميترساند ، ومهر می بويد  ، و آنچه می بويد با آنچه بو 
ميبرد، به هم می پيوندد . مهر، با جفت شدن و انباز شدن وبه هم  
های  تلفظ   ، يوغ وجفت وجوت  های  واژه   . دارد  کار  بسته شدن 

ازاين رو « جوت » درکردی ، معنای «  گوناگون يک واژه اند .  
  ) جفتی  انديشه  برضد   ، زرتشت  چون   . دارد  هم   « صميميت 
همزادی= ديوی ) برخاست ، ازاين رو، موبدان زرتشتی به همه  

، معنای وارونه دادند . ازخودِ واژه «    جفت = جوتواژه های  
جوت که جفت » باشد ، واژه « جُدا » را ساختند . واين واژه «  

ت يا جود » را همه جا به« جدا از، بيگانه ، دشمن ، ضد »  جو
ترجمه ميکنند . موبدان زرتشتی ، با تغيير معنای يک واژه ، کل 

  فرهنگ ايران را مسخ وتحريف کردند .  

 » از ريشه  که  واژه مهر   . ميدهند  نسبت  به مهر  را  بوی   ، چرا 
maetha    يگانه شدن است (    -2جفت و  -1» ساخته شده به معنای

لغت نامه يوستی ) . پس خود « مهر» ، به معنای « پيوند جفت  
= جفت+ بند» هم  vand  +pat باهم » است . البته واژه « پيوند =  

  همين معنی را ميدهد . 

درفرهنگ ايران ، به همه « حواس » ، « بوی » گفته ميشود .  
همچنين به شناختن ودانستن هم ، بوی گفته ميشود . مگر همه حواس 
، می بويند ؟  علت اينکه ، درميان حواس ، حس بويائی ( بينی )  
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با   حس  يافتن  پيوند  روندِ   ، شکلی  ترين  آشکار  و  درشفافترين 
محسوس ، يا روند پيوند يافتن با گوهر هرچيزی يا با خدا را ، با  
جان خود انسان نشان ميدهد ، ادعا کردند که همه حواس ، بدون  
را   وصميمی  گوهری  پيوند  همين   ، بويائی  حس  مانند  استثناء 

ند . وانسان ازاين گونه پيوند های  ميآفرينند ، هرچند نيز ديده نشو
حقيقی   ودانائی  بشناخت   ، وخدا  گوهرچيزها  با  حواس  گوهری 
ميرسد .  اساسا در پهلوی خودِ «حس بويائی يا شامه » را « همبوی  

  =ham-boishn  مينامند .همبوئی ، چنانچه ديده خواهد شد ، به «
زی  معنای « باهم جان دريک کالبد شدن وبه اوج صميميت با چي

رسيدنست .    انسان با هنجيدن بوی مهر خدا ، با خدا ، همبوی 
ميشود . انسان با هنجيدن بوی طبيعت ، با طبيعت وگيتی همبوی  

  ميشود ، واين همبوئيست که به « همآفرينی » ميکشد . 

  ) گياهی  دراثرآتش  با رنگش  که  را  بوی هرچيزی  انسان  ؟  چرا 
ئوروازيشت ) آشکارميشود ، با دم ( يعنی با وای يا باد که اصل  
مهراست ) از راه بينی به ريه اش فرومی هنجد . بوی چيز، با « 
در تخم   . بوی ورنگ  باهم ميآميزند  وای » که اصل مهراست ، 

دم يا وای يا فرن ، نيزچهره    است  و خدا ، خودش همين تخمست، و
ديگر خدا هست . وهم تخم خدا ، جوت گوهر است وهم وای که 
خداست ، جوت گوهرست . تخم همه موجودات باهم ، خوشه درخت  

   wan-jud-beshهمه تخمه ( درخت سيمرغ ) اند ، واين درخت
يا   زدا  غم  درخت  به  آنرا  زرتشتی  موبدان  که  ميشوند  ناميده 

، همان جفت است وبش     judرجمه ميکنند ولی جوددوردارنده غم ت
besh  دراصل ، بيژ وبيژه وويج بوده است که به معنای تخم است ،



Jg. 7 (2026), Heft 9  276 
 

.همه تخمها درخوشه خدا ، جوت ، يعنی جفت واصل مهر هستند .  
-way-i-judو وای يا باد هم ، گوهر جفتی يا مهری دارد ازاين رو

gohr    . خوانده ميشود که به معنای باد با گوهرجفتی ومهريست
پس ترکيب وای آذرفروز وتوليد کننده گرما با تخم ، دردرون تخم 

  ، به پيدايش بوی ورنگ مهر ميکشد .  

پيوند بوی تخم با وای يا باد ، از راه بينی به ريه ميرسد و آتش جان 
= جفت نی  ni+viرا درريه برميافروزد . ولی سوراخهای بينی ( 

باهم ) ، پيوند مهر ميان بهرام ورام است ( دوجفت دربنُ زندگی،  
با بهران اينهمانی   سوراخ چپ بينی با رام و سوراخ راست بينی 
داشته ) است . خود بينی ، پيکريابی همبوئی رام وبهرام باهمست.  
بدينسان همه حواس ، همگوهر حس بويائی ميباشند . همه حواس 

ری را که از گوهر چيزها ميپراکند ، می بويند و  انسان ، بوی مه
ازآن بار دارميشوند .  واين ، نخستين تجربه انسان از خدا هست . 

سات درگوهرخود )  انسان با بوئيدن ( حس کردن وهنجيدن محسو
به    . ميشوند  کالبد  دريک  جان  هم  با   ، خدا  وبا  گيتی  حقيقت  با   ،
عبارت ديگر، انسان باخدا ، يا انسان با طبيعت يا مردمان ، همبوی  
ميشوند. اينست که درشاهنامه ، برترين تجربه دينی که درشخصيت 
سام نشان داده ميشود ، همين « درک بوی مهر ازخدا = سيمرغ » 

.  دريهوديت ، موسی ، يهوه را در شعله ناسوز درخت يا هست  
البته «    . امر ميکند  بوته برفراز کوه سينا تجربه ميکند که به او 
زبانه کشيدن وشعله    » معنای  به   ، باشد  ئيدن  رو  که   « وخشيدن 
ورشدن » هم هست و « وخش » به معنای « کلمه والهام ووحی » 

سيمرغ ، اصل بو يا مشک (    نيز ميباشد .  ولی درفرهنگ ايران،
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که به بوی همه گياهان خوشبوی گفته ميشد ) است که برفراز سه  
درخت بوی به هم پيوسته درفرازکوه البرزآشيانه يا خانه دارد و  
نخستين تجربه سام از خدای ايران ، همين « بوی مهر » است .  
خدا ، امر نميکند که کفشت را بکن ، بلکه « بوی مهر » ميدهد و 

 ، وسام ، همبوی سيمرغ ميشود . جهان را به همبوئی ميخواند

 

  تجربه بوی مهر، نخستين تجربه دينی ايران
  

نوزادش، زال را چون  را مجبور ميکند که کودک  ، سام  جامعه 
و   بيفکند  دور   ، دارد  سرخ  روی  و  سپيد  وموی   ، است  دورنگه 
 » برضد  اجتماع،  برآن  حاکم  الاهِ   . بکشد  دست  او،  به  ازمهر 
آفرينندگی برپايه اصل جفتی » است و اين دورنگه بودن ، ديوی و  

رهنگ ايران، دورنگ به برترين آهو( نقص وعيب ) ميداند . درف
هم چسبيده ، همان معنای مهر را دارد . ازپيوند رنگ سپيد با رنگ  
را  روشنی  که  است  مهر  اين   . يابد  می  پيدايش  روشنی   ، سرخ 
ميآفريند . خدای اين اجتماع برضد انديشه همآفرينی است . و سام  
زيرفشارسرزتش وننگ اجتماعی، تن به دور انداختن فرزند خود  

ميدهد . او توان ايستادگی در برابرفشاراجتماع وحکم خدايش  زال ،  
را ندارد . او« مهر» را قربانی حکم آن خدا وزور اجتماع ميکند ،  
و« اولويت مهربه جان » را که بنياد فرهنگ ايرانست ، فراموش  

  ميسازد : 

  بدو مهروپيوند ، بفکند خوار   چو بفکند ، برداشت پروردگار 
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ازمهر   را  جانی  که  بياورد  تاب  نميتواند  جانان،  يا  سيمرغ  ولی 
  بيفکنند 

کودک دورافکنده وبه مرگ سپرده را سيمرغ به آشيانه ای ميبرد و  
خيره    ، زال  زيبائی  از   ، گريان  زال  ديدن  با  وبچگانش  سيمرغ 
ميمانند و به او مهر خود را می افکنند . خدای ايران ، خواستار  
مهر   خدايان،از  اين  پيروان  و  خشم  ازخدايان  که  آنانست  رهائی 

که سام ، درمی يابد که او درتن دادن به  افکنده شده » اند . هنگامی  
سرزنش و ننگ اجتماع وخدای خشمش ، اشتباه کرده است ، مهر  
کوه  به  هنگامی  و  نميگذارد  آرام  اورا  اش  کرده  گم  فرزند  به 

  البرزميشتابد تا فرزند خود را بيابد ، برفراز کوه البرز : 

  برو بر، نشيمی چو کاخ بلند     زهرسوی بسته راه گزند

درخانه سيمرغ ، هرجانی بی گزند است . جان درخانه سيمرغ ، 
مقدس است . اين همان انديشه بست نشستن است . دراينجاست که  

  سام ، تجربه تکان دهنده دينی خود را ميکند  :

  برو اندرو ، بچه مرغ وزال    تو گفتی که هستند هردو ، همال 

= هم + آل    artha+haamارتا=    – واژه « همال » دراصل « هم  
. يعنی بچه های سيمرغ و سيمرغ و زال ، هم ارتا هستند    » هست

، يعنی همه ازيک عنصرنخستين ، ازيک گوهر می باشند . اين  
  همان انديشه « ارتای خوشه = اخو+ شه » است .  

  همی « بوی مهر»  آمد از« باد اوی »

  بدل شادی آمد ، هم از ياد اوی
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  باد ( وای ) نه تنها  بوی مهر را ميآورد بلکه شادی را نيزميآورد 

وهنگامی سيمرغ ، زال را ميخواهد به سام به رغم آنکه قاتل زال 
شمرده ميشود ، برگرداند ، و اين کار به خودی خود ،  نشان اوج  
مهرورزيست ، ولی زال ازاين فراق ودوری از همالش ( سيمرغ 
) ، غمگين است ، سيمرغ بدو ميگويد که تو هرگاه مرا ميخواهی ،  

سانسکريت ، هم به معنای بال وهم به  پر مرا آتش بزن . « پر» در
معنای « برگ گياه » است . به عبارت ديگر، هرجا اين برگ را 
درمجمر بياندازی ، من بلافاصله حاضرم . خدا ، هر کجا بوی درد  
و عذاب وشکنجه ِ جانی بالارفت،بياری ميشتابد. او، بوی پرستست 

.  

  برآتش برافکن ، يکی پر من    ببينی هم اندر زمان فرّ من 

  همانگه بيايم ، چو ابر سياه    بی آزارت آرم بدين جايگاه

  در ويس ورامين دراينهمانی دادن دود سياه وابربا بوی مشک ميآيد 

  چو ابری ، بسته دود مشک وعنبر 

  که ديد  ابری ، بر آينده ز مجمر

درعذاب ودرد هرجانی ، بوی سوختن جان برميخيزد ومن درهمان  
  بوهستم .  و سپس اورا نزد سام ميآورد :

  زکوه اندرآمد چو « ابربهار»   گرفته تن زال را درکنار

  زبويش، جهانی پرُ ازمشک شد  دو ديده مرا با دولب خشک شد

  زمهروی و بويه پورخويش  خرد درسرم ، جای نگرفت بيش
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  به پيش من آورد ، چون دايه ای    که ازمهرباشد ورا مايه ای 

  زبانم بروبر ستايش گرفت    بسيمرغ بردم نماز ای شگفت

خدای ايران ، « خدا = هودای = هو+ دايه » و«همای =هو+ مای  
= مادرنيک » است . سام، با بوئيدن بوی مهرسيمرغ ، چنان منقلب  
ميشود ، که خردش ، سر رشته را گم ميکند . چون سيمرغ مانند 
خدای خشمی که دراجتماع او حکومت ميکند ، نه درفکر بخشيدن 

گ چنين  برغم  اورا  نه  و  است  ،  گناه  بوده  فرزندش  قتل  که  ناهی 
فرزندش را ازاو بازميدارد . او به کسی مهر ميورزد که قتل جان 
کرده است ، که بخشی ازجان سيمرغ هست . سام خدا را درمهرش  
که ژرفای ذاتش هست ، می بويد وازاين بردن ِ بوی خدا ، به خدا  

ر  ، به سيمرغ آبستن ميشود ، و همبوی خدا ميشود . به عبارت ديگ
جان   عنصرنخستين   ، خدائيکه    . ميشود  تاروپود   ، خدا  با 
هرانسانيست . او چنين خدائی را درهرجانی وهرچيزی وهرکسی 

  می بويد وميجويد تا با آن ، همبوی شود . 

دراصطلاح « بوی مهر» ، فقط معنا ومحتوائی که در اصطلاح « 
مهر» به خودی خود هست ، ازسر، بطور آشکار وواضح ، ازنو  
در واژه « بوی » بيان شده است . در روند زمان ، « مهر» معنای 
پهناورترو ژرفتری يافته بو ده است . « بوی » آن ويژگی گوهری  

شدن » و « باهم يگانه شدن » درمهر است که با هم « جفت وانباز
اين محتوای « مهر» را چشمگيروبرجسته   ، . و « بوی »  باشد 
ساخته است . مهر ، چيزيست که می بويد . بوئيدن ، هم به معنای  
بوی دادن ( آبستن کردن ) و هم به معنای « آبستن شدن » است .  



Jg. 7 (2026), Heft 9  281 
 

« بوی » ، اصل پيوند دادنست که هميشه همراه روان (= رام =  
يا باد است، و آنچيزی درباد يا وای است که « همبغ  اندروای ) 
گوهر   که  آنست  معنای  به  همبوئی   . ميکند   « وهمپرس  وهمبون 
دوانسان ( يا انسانها ) برای همديگر، شفاف و درون نما بشود ( 

مستقيما گوهرهمديگر را ببينند و    اشه ) . با حواس خود ، ميتوانند
  لمس کنند و بچشند و ببويند .  

  هرکجا بوی خدا ميآيد     خلق بين ، بی سروپا ميآيد

  زانک جانها همه تشنه است بدوی    تشنه را با نگ سقا ميآيد

همه تشنه اين شفافيت و درون نمائی هستند .امروزه ، ما  از مفهوم  
« همبوئی » بسيار دور افتاده و ازآن  بيگانه شده ايم . درکتابهای 
لغات ميآيد که دوچيز که بوئی همانند هم دارند ، همبوی هستند .  
ولی درشاهنامه ، معنای ژرف اين همبوئی ، در داستان باربد باقی 

  مانده است . 

  

  همبوی شدن باربد با باغبان 
  

باربد با آمدن به دربارخسروپرويز، کسی را نمی يابد که اورا به 
شاه معرفی کند . سرگش ، مهتر را مشگران نيز به سالارباررشوه  

  ميدهد تا نگذارد که باربد به دربار راه يابد.  

  چو نوميد برگشت ازآن بارگاه      ابا بربط آمد سوی باغ شاه

  بدان باغ رفتی به نوروز شاه      دوهفته ببودی بدان جشنگاه
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  نام باغبان اين باغ ، « مردوی»  بود ه است 

  سبک باربد نزد مردوی شد      هم آن روز با مرد،« همبوی» شد

  چنين گفت با باغبان ، باربد    که گوئی « تو جانی و من کالبد »

آنها    . درکالبد ديگری بشود  کسی همبوی ديگری ميشود که جان 
مانند جان وتن باهم « همبغ = انباز» بشوند ، وباهم اوج صميميت 
را پيدا کنند ، واين مردوی ، با غبان خسروپرويز بود که راه را  
برای باربد هموار کرد . وهمين تجربه  مهر خدا ( سيمرغ = ارتا  

ينمايد که فرهنگ ايران ، تجربه دينی را ) در بويش ، هست که  م
در« همبوئی با خدا در همه چيزها » ميداند . ارتا ، نخستين عنصر،  
درهرجانی ودرهرانسانی هست و دين ، چيزی جز « همبوی »  
ازاين رو ،    . با خدا در گوهر هرچيزی وهر انسانی نيست  شدن 

دارد   آشيانه   « بوی  درخت  برفراز« سه  درشاهنامه  به  سيمرغ   .
  عبارت ديگر او ، جمع اين عطرها ( عطرمثلث ) ميباشد. 
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  (14) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

  

  

  « مهـر» درفرهنگ ايران ،
  به معنای ، اصل ِ« همـآفرينی » است 

 ...............................................  

  «مهر»به معنای آنست که مردمان باهم 
  ارزشها ونظام وقوانين را ميآفرينند 

 ......................................................  

 سيمرغ
  خدای مهر، برفراز سه درختِ « بوی» 

 .................................................. 

  بـوی ِمهر= خـرد
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ارتاخوشت،    =  ) خدا  ازخوشه  بذريست   ،  ( مردم   =) انسان 
خوشه=اخو+شه ) ، و ازاين بذر که اخو يا « اهو= اهورا» باشد،  
چهاربرگ، يا چهار پر، يا چهارنيرو فراميجوشند وآشکارميشوند  

« بوی »   -1فروهر باشند .    -4دين  و   -3روان و  -2بوی و  -1که  
وميآزمايد وبرميگزيند و    ، خرديست که برپايه «حواس» ، ميجويد

انبازو همآفرين وهمبوی ميشود .   روان ، پيکريابی    -2با گيتی ، 
دين،    - 3موسيقی وسرود( مانتره) ورقص ونوا ورامشگری است .  

فروهر، اصل  دگرديستی    -4پيکريابی زيبائی ونقش ورنگ است .  
يا متامورفوزدر«اخو= اصل زندگی » هست . دربررسيهای گذشته 

شد که درتجربه گرشاسپ در گرشاسپ نامه ،  سيمرغ (ارتای  ديده  
خوشه ) يکباردر موسيقی ونوا ورقص ، چهره به خود گرفت  وبار  
ديگر، درنقوش و رنگارنگی که زيبائی باشد چهره به خود گرفت  
. اين دوچهره ، همان چهره های « روان » و « دين » ِ اخويا آتش  

يا سيمرغ ، چهره  « بوی » به  جان ميباشند . درشاهنامه ، ارتا  
درخت   سه  بوی  گسترش   ، سيمرغ   . ميگيرد    - 2صندل    -1خود 

و چهره    -3سرو،  سه   ، سيمرغ  چهره  سه  اين  طبعا   . است  عود 
  گوناگون همه تخمهای او ، درجان انسانها نيز هستند .

و « بوی » نخستين چيزيست که از ارتای خوشه  ، وهمچنين ازهمه  
و   افشانده   ، هرانسانيست  جان  آتش  يا  عنصر  نخستين  که  بذرها 
آشکارميشود . « بوی » ، نخستين «اشه خدا » ازانسانست . مفهوم 
يا اخو( = خوی)  ومحتوای اين « بوی » ، چه هست ؟  بذرخدا 

است . اين همان انديشه است که درانسان ، بويا ( خوشبو= معظر)  
درشاهنامه ، درآشيانه سيمرغ ، فراز سه درخت بوی ، شکل به 
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خود گرفته است . سيمرغ يا ارتا، خوشه تخم های انسانها وجانها ،  
بوئيست که از سه درخت بوی درجهان ميگسترد . اين سه درخت 

سرو، که   -2صندل که پيکريابی ماه است و  -1بوی ، عبارتند از
چنانچه از نامهای ديگرش مشخص ميشود پيکريابی خوشه پروين  

= ارتا + وج = ارتا + بيژه )  ( = پيرو ) و ارتای خوشه ( اردوج
درخت سوم ، عود است که آن دو را « به هم می بافد»  -3است و 

( اندربافته ، چوب ِ عود ) که سپس به تقصيل ازآن سخن خواهد 
رفت . عود، نقش بهم بافتن « صندل = ماه » و « سرو= خوشه 
پروين= ارتای خوشه » را بازی ميکند . اين افتران هلال ماه با  

وشه پروين ، بنُ مهرکيهانی است، و سيمرغ ، بوی اين مهر است  خ
. اين« اصل مهرکيهانی» ، يا « اقتران هلال ماه با خوشه پروين  

و    ميترائيسم  چون  و   ، اند  ميناميده   « ويناس   = قوناس   » را   «
زرتشت ، برضد اين انديشه بودند ،  همين «نخستين مهر» را ، که 

گناه » ساخته اند . واژه « گناه » ما   بن همه مهرهاست ، «نخستين
، همين واژه « ويناس = قوناس » است . به عبارت ديگر، اين دو  
جنبش ، فرهنگ نخستين ايران را واژگونه ساخته اند . ويناس يا  
قوناس يا اقتران ِ هلال ماه با خوشه پروين ، همان بوی مهر است  

ازهمه تخمهای    که سام را منقلب ميسازد . اين « بوی » هست که
  سيمرغ درگوهرهمه انسانها ،  برميخيزد و آشکارميشود .

« بوی » ، نخستين صفت گوهرانسانهاست ، که آنهارا به هم  وبه  
طبيعت و به خدا که گوهرهرجانيست می چسباند ، به هم ميکشد ، 
  ، ميسازد   ( همبوی   ) صميمی  هم  با   ، همديگرميسازد  جويای 

ميکند ، با هم ، آفريننده ميسازد . ازاين   انباز = همبغهمديگر را  
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رو ، همه حواس يا همه اندام شناخت ودانائی انسان را ، « بوی »  
ميناميدند، چون کارهمه آنها ، همبوشدن با انسانها وطبيعت وخدا ( 

  خدا، تخم يا عنصرنخستين) وهمآفرين وهمبغ شدن با آنهاست .

  

  در فرهنگ ايران ، خرد ، بـوی مِهـر است 
  بـوی مهر = خـرد

  

يا آتش جان » که تخم   نخستين فروزش وپيدايش « اخو= فرن = 
خود سيمرغ باشد، « بوی » است ، و اين « بوی » ، دراصل ،  
همان « خرد » بوده است . چون خرد درفرهنگ ايران ، مجموعه  
  ، هم  با  هنگاميکه   است  حواس  گوناگون  اندامهای  های  بينش 

مين در  ازاين رو   . اند  شده  وشيرازه  ترجمه  همآهنگ   ) خرد  وی 
تفضلی ) ميآيد که خرد مانند پا در سراسرکفش تن ، جای ميگير د  
. «وای » که همان فرن يا اسو دردرون اخو ( گرمای درون تخم )  
باشد ، اينهمانی با پا (= پاد= جفت بهم پيوسته = اصل حرکت )  
دارد . اصلا واژه « وای » « دوای = دوتای بهم بسته » است . به  

ديگر، وای ، اصل حرکت درسراپای ِ تن هست . اين حواس عبارت  
هستند که درهمه تن پخش ميباشند . درشاهنامه ديده ميشود که غالبا  
از« جفت شدن خرد با پديده ها » سخن ميرود .  اين جفت شدن ، 
حواس    . ميشود  ناميده   « بوی   » که  هست  حواس  همه  نقش 

ميآميزن ها  پديده  همه  با   ، ايران  )  درفرهنگ  همبغ  انباز(  و  د 
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يا   اقتران   » پيايند   ،  « وروشنی  «بينش  ميگردند.  وهمآفرين 
چون    ، است  بوی   ، خرد   .  « محسوساتست  با  حس  همآفرينی 
وآزمودن   جستن  و  حواس  برپايه   ، ارزشها  وآفريدن  انديشيدن 
وبرگزيدن حِواس ممکنست . شاخصه اصلی خرد درفرهنگ ايران 

ه جستجو و  ، وارونه انديشه زرتشت ، « گزينش خوب وبد ، برپاي
يافتن  . بوئيدن ويوزيدن ، همان  يا  بوی » هست  آزمايش حِواس 
که  هست  بوی  سه  درخت  برفرازهمين  درست   . درجستجواست 

  زال، نزد سيمرغ ، « خرد فراون = خردسرشار » می يابد . 

  اگرچند مردم نديده بد اوی    زسيمرغ آمُخته بدُ گفتگوی

  بود و دانش کهن  فراوان خردبرآواز سيمرغ گفتی سخن    

اين سرشاری خرد و دانش اصيل (کهن) ، همين بوی يا حواسند که  
جفت  که  زال  به   ، سيمرغ  چنانچه   . است  گيتی  با  همبوئی  پيآيند 
يکی   »  . ميدهد  درجهان  او  به  رسالت  يک  فقط   ، اوست  وهمال 
آزمايش کن از روز گار » . واين ، خرد آزماينده يا حواس بوينده  

در يزداشناسی زرتشتی . سپس  با    است  دادن بوی  اينهمانی  از   ،
خرد ، تا ميتوانسته اند ، فاصله گرفته اند ، چون خرد را خواسته  
اند ازاينکه تابع حواس باشد ، جدا سازند . اينست که در يزدانشناسی 
زرتشتی ، خرد ، فقط نقش « برگزيننده » دارد( نه جوينده وآزماينده 

دگی » و « اژی= و پرسنده وشک کننده ) . درشناختِ « ژی = زن
نا زندگی » ، فقط بايد برگزيد ، چون از ديد زرتشت ، آنها کاملا  
ازهم جدا و متضاد باهم ، وطبعا روشن هستند ، و فقط خرد بايد 
درحاليکه   . بجنگد  ديگر  وبرضد  برگزيند  را  يکی  آنها  ميان 
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درداستانهای رستم در هفت خوان ، بارها اين مسئله « ژی » و «  
اژی » طرح ميشود ، و در اينجا ها خردی مطرحست که انسان   

 درجستن وآزمودن ، ميتواند خودش ، نيک را ازبد  بشناسد .  

درفرهنگ ايران، برضد آموزه زرتشت ، « اژی= نازندگی= ضد 
زندگی= شرّ = زدارکامگی=اهريمن » ، وجود ندارد ، تا ميان ژی  
واژی ، خرد برگزيند . بلکه خود « ژی = جی »، جفت نيروهاست  
يا   اندازه  دراين  اختلالی  وهنگامی   ، اند  اندازه  و  آهنگ  هم  که 

اژ  ، بيمارشد)   ) داد  اين  همآهنگی روی  و  يابد،  می  پيدايش   ، ی 
تندرست  باز   ، با همآهنگ ساختن  آنرا  ميتوان  ايست که  عارضه 
ساخت . مسئله ، برگزيدن ميان ژی واژی ، يا اهورامزدا و اهريمن  
، وجنگ هميشگی وجهاد با اهريمن ( قدرت متافيزيکی دراجتماع 

»  وتاريخ ) نيست ، بلکه « رفع اختلال و بيماری و بی اندازه شدن  
درانسانها واقوام وملل و اجتماعات و آموزه ها  هست . آمدن انديشه  
اهريمن ( اژی = زدارکاهه ) با زرتشت در تاريخ ايران ، گزند 
کلی به مفهوم « دشمنی » درسياست ودين درايران زد . هرديگر  
انديشی ، به سادگی ، جزو درُوَند ها و اهريمن ها وديوها ميشد، و  

ی محوساختن او آغازميشد. فرهنگ مردمی ايران  جهاد با او ، برا
، با اين آموزه « ژی » و « اژی » زرتشت ، گزندی مهلک ديد .  
ازاين رو بود که خرد درفرهنگ ايران ، بوئيدن وجستن وآزمودن  
و شناختن اين تحول « ژی » به « اژی » ، به عنوان ِ يک عارضه  

ندازه در انسانها و  موقت درمی يافت ، و تلاش برای بازگردانيدن ا
شرّ   يا  اهريمن   » عنوان  به  آنها  با  نه جنگ   ، ميکرد  وملل  اقوام 
آموزه  با   . ومرتد  وملحد  کفار  يا   « گوهری  و  ذاتی  تغييرناپذير 
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پيدا   الطبيعی  با شرّ ، گوهر ماوراء  زرتشت ، شرّ و طبعا جنگ 
ميکند . درست مفهوم « بوی » که از « مهر» به عنوان « اصل  
 نخستين آفريننده جهان » ، برميخاست برضد آموزه زرتشت بود .

اين   و  است   « خرد   » همان   « بوی   » که  ميشود  ديده  بدينسان 
خرديست که مستقيما ازسه درخت بوی ، ياازهمبوئی صندل ( ماه  
ها  همآفرينی  و  مهرها  همه  اصل  که   ( پروين  خوشه  سرو(  با   (

  وانبازيها هست ، پيدايش يافته است .

  

  نگاهی ازنو به معنای « مهر» درفرهنگ ايران
  

فرهنگ    . هست   « آفريدن  درباهم  باهمزيستن   » معنای  به  مهر، 
مهر=    » بررابطه  را  وتاريخ  وجامعه  جهان  شناخت   ، ايران 
همآفرينی » گذاشت و تاءويل کرد . جهان وجامعه وتاريخ را  بايد  
فقط برپايه يک پيوند فهميد وشناخت که « مهر» نام دارد .  مفهوم 

« خال مفاهيم   ، بنُ  از   ، » را و « علت  « مهر»  قيت ومخلوقيت 
ومعلولی » را و « زيربنائی و رو بنائی » را بکلی رد ونفی ميکند  
. جهان وجامعه وتاريخ وسياست را ، نه با رابطه علت ومعلولی ، 

تابعيت ، نه با رابطه زيربنائی رو بنائی ،   –نه با رابطه حاکميت  
با رابطه خالقی ومخلوقی ، نه برپايه فاعل ومفعو لی ميفهمد ، نه 

بلکه فقط بر پايه « همآفرينی » درمی يابد . جهان ، خالق ندارد ،  
بلکه جهان را همه باهم ميآفرينند . جامعه را همه با هم ، سامان 
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انبازو   درآن  همه  که  رويدادهائيست   ، تاريخ   . وميآرايند  ميدهند 
  مسئولند . جهان هستی ، همآفرينی همه خدايان باهمست . 

هرحکومتی و فدرتی که درتاريخ ، تاءسيس شد ، مهرگوهری را 
درمردمان ، از ريشه ميکند . انداختن وحذف مردمان از همکاری  
وارزشها   قوانين  و  اجتماع  همآفرينی  در  وهمپرسی  وهمفکری 
خدائی   گوهر  کردن  نابود   ، ودرمعرفت  سياست  در   ، ونظام 

د مهری، و طبعا  انسانهاست . حکومت کردن الله ، يعنی نفی پيون
نابود  اصل بيداد است . تصوير اللهِ خالق و جهان مخلوق ، يعنی 
ساختن گوهر مهر در همه چيزها ، چون رابطه علت با معلول ، 
 » گوهری  رابطه  جانشين   ، محکوم  با  حاکم   ، مفعول  با  فاعل 
نه    ، وميثاقست  عهد  نه  مهر،   . ميشود  ساخته   « همآفرينی 

همبستگی نه   ، همبستگی   قرارداداست  نه   ، است  امتی  و  ايمانی 
نژادی وقومی و مذهبی وملی وطبفاتی  هست . مهر، درفرهنگ  
ايران ، نه محبت است ، نه عشق است ونه رحمت و نه « همبستگی  
درداشتن منافع مشترک طبقاتی » ، بلکه « باهم آفريدن جهان » ، 

يدن تاريخ « باهم آفريدن اجتماع و نظام وقانون وداد » و « با هم آفر
و باهم آفريدن شادی و سعادت است . داشتن حق ابداع ونوآوری و  

  نوزائی . 

، همفکری   نيست  خالی  ، همکاری  نيست  مهر، همدردی خالص 
مهر،    گرانيگاه  بلکه   ، نيست  خالص  همزيستی   ، نيست  خالص 
با هم  قانون   آفريدن هستی ، روشنی ، شادی ، اجتماع ، نظام ، 

  درنوآوری و ابداع هست . مهر، همآفرينی همه با همست .
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  رابطه خشم بـا بـوی 
  رابطه خشم با مهر وخرد 

  

بوده است ، به   واژه « اخَشم » که درواقع همان واژه « خشم » 
بويائی   آنکه حاسه  درنيابد،  معنای کسيست که بوی نشنود،  بوی 
ندارد ، آنکه بينی او بوی نداند ، کسيکه ادراک بوی خوش وبوی  

  بد نکنذ . مولوی ميگويد :

  ورنه پشک ومشک ، پيش اخشمی 

  هردويکسانست، چون نبود شمی 

  درگلستان آيد اندراخشمی 

  کی شود مغزش زريحان، خرّمی 

  مشک را حق بيهده خوش دم نکرد

  بهرشم کرد وپی اخشم نکرد 

درفرهنگ   ، .خشم  نيست  خشم  واژه  همان  جز  چيزی  اخشم، 
زنخدائی ، آشفته سازنده و بی سامان سازنده و مختل سازنده « ژی  
اصل    » که   ، زرتشت   « اژی   » نه   ، هست   « زندگی   =
ماوراءالطبيعی و نابود ناشدنی و هميشه موجود درگيتيست » . «  

، خودش    ژی » که خودش ، يوغ وشاهين ترازو و موافقت هست   
را سامان ميدهد، ولی اين خشم است که بطورعارضی ورويدادی  
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، حواس را مختل ميسازد و همه حواس ، بوی هستند .  خشم ، برهم 
خوردن اندازه وهمآهنگی « ژی » در برخورد با حادثه ورويداد 

  است .

خشم ، بطور عارضی ، درک اندام بينش وشناخت وانديشه را که 
حواس باشند ( بوی ) پراکنده وپريشان وبی سروسامان ميکند، و  
به عبارت ديگر ، با خشم ، در « ژی » ، اختلا ل حواس پيدايش 
می يابد . خشم ، درفرهنگ ايران ، قهرو تجاوزخواهی ودرشتی( 

  ( انذاروارهاب   ) وتهديد   ( که  خشونت  است  خشم  با  و   ، ميباشد 
حواس وخرد ، که پيدايش مهرند ( همآفرينی با گيتی ) ازکارميافتند 
، يا کژومنحرف ميگردند . خشم ، مانند « اژی يا اهريمن » ، اصل  
شرّ نيست ، بلکه  عارضه ايست که « ژی = همآهنگی واندازه را 

.  خود و اژه « درزندگی ) بهم ميزند ، وميتوان آن را رفع کرد 
دشمنی = دژُ+ منيدن » که انديشيدن درخشم است ، بهترين گواه 
براين نکته است  . چون آنکه لحظه ای درخشم ، تفکرش، خارج  
  . بيخرديست  دوام دشمنی ، دوام   . نميانديشد  اندازه شد، ديگر  از 
با  همآفرينی  ومهرو  وخرد  زندگی  گذرای  اختلال  علت   ، خشم 

  . وتاريخست  طبيعت  و  ميتوان  اجتماع   ، شاهنامه  داستانهای  در 
بخوبی تفاوت اين پديده « خشم » را با « اهريمن » که برخاسته از  
اشتباه   ، درخشم  پهلوانان  بازشناخت.  ازهم  است  زرتشت  آموزه 
ميکنند و ازمهروجوانمردی و بينش ، منحرف ميشوند ، ولی بازبه  

شم »  حالت نخستين بازميگردند . مفهوم دشمنی در چهارچوبه « خ
با مفهوم دشمنی درچهارچوبه يزدانشناسی زرتشتی واهريمن ،    ،

  فرق دارد .
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« بوی » آن صفت گوهری آتش جان ( اخو= فرن= ارتا ) است که  
می چسباند  هم  به  همديگرميکشد   به سوی  و  ميسازد  هم  جويای 
وپيوند ميدهدو باهم صميمی ميسازد ( همبوی) و همديگررا انباز،  

   . است  واين مهر درگوهر خرد   ، ميکند  يا همآفرين  يعنی  همبغ 
امهای شناخت انسان را « بوی»  ازاين رو  همه حواس ، يا همه اند

ميامند . بويائی ، همبوئيست . چون انسان درحواسش ( خردش )  
همبوی اجتماع وطبيعت و خدا ميشود ، حواس انسان ، پيکريابی 
مهر است . خرد ، شيرازه شدن بينش های حواس باهمست . اين  
بوی های انسانی و چيزهای ديگر هست که آنها را باهم صميمی  

وهمآفرين ميسازد . آنکه اين بوی ها را حس نميکند ، نمی  وانباز  
بويد ، درنمی يابد ، خشم يا اخشم است .خشمگين ، با درنيافتن بوی  
( رابطه مستقيم وبيواسطگی گوهری ) ، نميتواند با گوهر وفطرت  
انسانها ، پيوند يابد و همبوی آنها شود . خشم ، حواس انسان = خرد  

خت انسان را آشفته وبيسروسامان و پراکنده  انسان = اندامهای شنا
وپريشان يا مختل ميسازد ، و توانائی پيوند يافتن با انسانها و مهر  
نظام  درتاءسيس   ) آنهارا  با  شدن  همآفرين  و  انسانها  با  ورزيدن 

  وقانون وداد ) ازبين می برد .

يا  درهمآفرينی   ، انبازشدن  در  ناتوان  را  انسان   ، خشم  رويداد 
مهرورزی با مردمان ميکند . آنگاه تنها امکان رابطه او با ديگران 
و گيتی ، چيره شدن برهمه و حاکم شدن برهمه ميگردد . هيچکس 
 ( ( همآفرين  و همبغ  ارتا = همگوهر)  هم+   ) همال  انبازو  نبايد 

را   بوی مهر  او   . و اوباشد  نميشنود  چيز  ازهيچکس وهيچ  ديگر 
به عبارت ديگر،    . بی مهرهستند  بی بو=  نميتواند بشنود. همه ، 
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  ( همآفرين  ارتا =  هم+   ) همال  و طبعا  نيست،  ارتا   ، گوهرشان 
نيستند . اينکه همه ، بی بو ميشوند ، اين معنی را دارد که « حواس  
مردم » ، از اصالت ميافتند . حواس مردم ، بطورمستقيم نميتوانند  
بينديشند و رابطه مستقيم گوهری با هيچ چيز ندارند و نميتوانند با  

  ، صميمی ودوست بشوند .   ديگران وطبيعت

ازاين پس « مهر» ، برای آنکه درخشمست ، معنای ديگر می يابد  
او قرارداد اطاعت وتابعيت و تسليم بودن وعبوديت  با  . هرکسی 
ببندد ،  تنها اين رابطه را با او بپذيرد ، با او مهر دارد . «مهر» 
برای او ، ديگر، پيوند « انبازی = همبغی= همآفرينی » نيست ،  

) پيوند صميميت گوهری   ارتائی  هم +   ) باهمديگرو همگوهری 
نيست . بلکه مهر، ازاين پس ، فقط به معنای «استوارماند مردمان  
وطبيعت در رابطه عبوديت اطاعت وتابعيت » است . ازاين پس ، 

مهر دراو ، ازاين پس جمع خشم ( قهروتهديد ودرشتی ) و رحمت  
خشم روبرو  باهم است. چون آنکه « مهر= قرارداد » را بشکند، با  

او   رحمت  با  رفتارکند،  قرارداد)  برمهر(  بنا  آنکه  و  ميشود 
همآفرينی = همبوئی =  روبروميشود . ازاين پس ، مهر، به معنای 

بکلی محو ميشود و مهر، به معنای قرارداد وعهد وميثاق و   انبازی
  نفی همگوهری ، فهميده ميشود .

ازاين پس ، جهان و طبيعت ، بی بو ميشوند .ازاين پس، مهردرهيچ  
کسی ، نمی بويد . هيچکس ، با حواسش وخردی که ازاين حواس  
 ، همه   . برسد  وطبيعت  گوهرمردمان  بشناخت  نميتواند   ، برآمده 
وقانون  نظام  همآفرينی  حق   . ميشوند  حقيقت  درک  از  محروم 

ن ، حذف وطرد ميگردد  وسازمان و شادی و بينش ، ازهمه مردما
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. همه بابستن قرار داد وعهد  ، به حس بويائی ، يا به توانائی همبوئی 
حواس خود با حقيقت چيزها ، بدبين ميشوند . حواس( خرد ) آنها  
،ويژگی گوهريشان را که انبازوهمآفرين شدن ، يا بو ئيدن مهراست 
، از دست ميدهند . رابطه حواس با گيتی ، همه به روابط شهوانی  

خته ميشوند . مهرورزيدن به گيتی باحواس ، ميشود  کاسته وخوارسا 
، دنيا پرستی ( عبد و تابع ومطيع دنيا شدن ) . خوارشمردن گيتی 
، همان  خوارشمردن حواس و بينشهای حسی و« صفت همبوئی 

  وهمآميزی ومهری حس با حقيقت درهمه چيزها » هست . 

  

  درفرهنگ ايران، همه ملل ، برغم حکام يا حکوماتشان 
  خواهان مهر (= همآفرينی ) هستند 

  

قدرت وحاکميت درتاريخ ، درفرهنگ ايران ، اينهمانی با خشم دارد  
هميشه   انسان،  درفطرت  را  همآفرينی  يا  مهر  اصل  ميکوشد  که 
سرکوبی کند ، چون ازکندن ريشه آن ، عاجزاست. چنانکه آمداز  
بينش های بيواسطه ومستقيمی که ازجستجو وآزمايش حواس ( بوی 

خرد ، شيرازه ميشوند ، مهروخرد  ، همبوی ) پيدايش می يابند ، ودر
انبازند .   اين همآفرينی دراجتماع (= خوشه = مجموعه دانه های  
بهم پيوسته ) ، «همپرسی» ناميده ميشود ، که جستجوکردن بينش 
همآفرين    ، درهمپرسی  اجتماع   . باشد  درگيتی  شاد  زندگی  برای 

ی  ميشود . درهمپرسی که همان مهراست ، نظام وقانون و ارزشها
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اخلاقی آفريده ميشود .  اينکه انسان در خشم ، نمی بويد يا نميتواند  
ببويد، بدان معناست که حواس وخردش ، رابطه مستقيم وبيواسطه 
با گوهرهيچ چيزی ندارد . حتی رابطه مسقيمش با خدا هم قطع شده 
چون    . هاست  چيز  گوهرهمه   ،  ( ارتا   ) خدا  چون   ، است 

يقت هيچ چيزی وانسانی را نميشناسد  ديگرنميتواند همبوئی کند، حق
و به هيچ انسانی وبه طبيعت وگيتی ، اعتماد ندارد و ازآنها ميترسد 
. ميترسد که همه اورا بفريبند . درترس پنهانی خود ازديگران، همه  

  را آشکارا ميترساند وبدينسان دروغ را خلق ميکند .

با گسترش خشم درجامعه ، « اصل همآفرينی درجهان واجتماع »  
از بين برده ميشود . با اولويت يافتن خشم ( آنچه حواس انسان را  
هم    ( مهربورزد  نميتواند   = ببويد  نميتواند   = برد  می  ها  ازپديده 
پيدايش « قدرت انحصاری  اِلاه خالق و هم امکان  پيدايش  امکان 

ازميشود . ولی از ديد فرهنگ ايران ،  ومتمرکز » در اجتماعات ب
اين مراکزقدرت وحتا آن الاه قدرت ، که درواقع پيکريابی اصل 
خشم هستند ، ولو خود را « مهر» و« رحمان» بنامند ، نميتوانند 
به آسانی « اصل مهريا همآفرينی » را برپايه حواس، دربشريت 

و الاهان ، از بين ببرند و بشريت ، برغم اين حکومات واقتدارات  
  درطبيعت وگوهرشان ، خواهان مهر وهمآفرينی ميمانند .  

اين انديشه بسيارمهم ، که بيان فطرت همه انسانها و همه ملل واقوام 
 ، درشاهنامه   « ايرج   » داستان  در   ، ميباشد  امم  همه  و  وطبقات 
عبارت به خود گرفته است. حکومات واقتدارات والاهان ، برغم  
اند،   ساخته  اصل  را  خشم  درنهفته  که  هايشان  آموزه  گسترش 
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نميتوانند ، اصل مهر يا همآفرينی را  در نهاد طرفداران وپيروانشان  
  ، ازبين ببرند .

  همآفرينی=مهردرهمه جهان، همه انسانها، اين انديشه را ، که تنها  
 ، کند  وراهبری  بيارايد  آنرا  و  بدهد  سامان  اجتماع  به  بايد 
درفطرتشان دارند،  و طيعتشان ، خواهان چنين نظامی و ارزشهائی 
وقوانينی است که از همآفرينی انسانها ، جوشيده باشد . در داستان  

يا ارتا يا پيکريابی سيمرغ باشد ، درست    Erezايرج که همان ارز=
گسترش جهانی اين فطرت ، يا گوهرانسانی ، بيان ميشود . همه  
سپاهيان سلم وتور پرخاشگر، با ديدن چهره مهر ايرج ، فقط وفقط  
ميدانند   آرائی  وجهان  شاهی  سزاوار   ، است  مهر  اصل  که  اورا 

ان را که سلم  وازحکام خودشان روبرميگردانند . تابعيت ازحکامش
وتور باشد ، بکلی طرد ميکنند .  سلم وتور، دوحاکم دوبخش جهان  
نيز ، ميدانند که سپاهيانشان طبق اين کشش فطريشان رفتارخواهند  
کرد ، و آنهارا نميشود از آن باز داشت . درواقع آنها حق دارند ،  
اين  و  کنند  سرپيچی  ودرشتی  قهروتهديد  و  خشم  ازحاکميت 

خط  وتورکه گوهرشان  بزرگترين  سلم   . هست  قدرتمندان  برای  ر 
پرخاش وخشم است ، غيراز سپاهيانشان هستند . اين دوحاکم ، از  
ترس آنکه اين اصل مهر، زيراب سلطه وقهروقدرت ( خشم ) را 
خواهد زد و همه سپاهيانشان به ايرج خواهند پيوست ، تنها راه را 

  » ميدانند .   ، از بين بردن « اصل مهر= هم آفرينی = ايرج

فرهنگ ايران ، درايرج ، حقانيت حکومت را فقط وفقط به « اصل 
مهر= هم آفرينی » ميدهد . ايرج ، پيکر يابی حکومتيست که درآن  
قدرت وحاکميت نيست . چرا ؟ چون مهر، همآفرينی همالان ( هم+ 
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ارتا يان ) هست ، چون همه ، تخم ارتا وهمگوهرهستند . اينست  
که همه بايد بوی مهر مردمان را دريابند تا حکومت وقدرت ( خشم  
ملل   .  سپاهيان  دارند  باز  پيدايش  از  ) را  = قهروتهديد ودرشتی 

  دشمن : 

  به ايرج نگه کرد بکسر سپاه    

  که او « بدُ، سزاوار تخت وکلاه »

  بِی آرامشان شد ، دل از مهر اوی 

  دل از مهر و ، دو ديده از چهر اوی

  سپاه پراکنده شد جفت ، جفت

  همه نام ايرج بدُ ، اندر نهفت

  که اين را سزاوار شاهنشهی    جز اين را مبادا ، کلاه مهی

فقط اصل مهر بايد ، جهان را بيارايد و سامان بدهد. سپاه کينه خواه  
  اين دوشاه ، ناگهان ، منقلب ميشوند وتحول مييابند 

  سپاه دوشاه از پذيره شدن   دگربود و ديگر، زباز آمدن

  دراين ترس است که سلم به تور ميگويد :

  سپاه دوکشورچو کردم نگاه  ازاين پس جزاو را نخواهند شاه

  اگربيخ او نگسلانی زجای    زتخت بلندی فتی زيرپای

اصل مهر را بايد درفطرت انسانها  از بين برد ، تا بتوان برآنها 
قدرت و غلبه داشت ، و اين همان « بيداد » است . بدينسان همه 
حکومتها ، حکومت بيداد ميشوند ، چون حق مردم را از همآفرينی  
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ازآنها غصب ميکنند . با خشم ، بوی مهر را از پيدايش باز ميدارند  
يا آنکه مردم را ناتوان از بوئيدن بوی مهر ميسازند . ولی از اين  
  ، خدای مهر برفراز کوه البرز است که بوی مهر، درهمه جهان 

  درهمه تخم های جانها ، پراکنده ميشود .

  

  بوی مهر، آشيانه سيمرغ است 
  آشيانه سيمرغ ، بوی سه درخت بوياست 

  صنـدل + سـرو + عـود 
  

سيمرغ ، درميان دريای فراخکرت ، به شکل « خوشه درخت ِ همه 
تخمه = ارتاخوشت » تصويرميشود ، ولی درشاهنامه برفرازکوه  
البرز، به شکل « مجموعه همه بوهای خوش ِ برگها وشيرابه های  
  ( هُوبوُی= خوشبوی  او، عطر(   . .... » تصويرميشود  درخت و 

گر، او « بوی مهر» درهمه  همه گياهان وجانها هست. به عبارت دي
  جانها وانسانها وگياهانست.

  نشيمی ازو( البرز) برکشيده بلند

  که نايد زکيوان برو بر،  گزند 

  فروبرده از شيز( سرو ) وصندل ، عمود 

  « يک اندر دگر بافته » ، چوب عود
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سيمرغ ، چيزی جز« عطرهای درخت عود نيست که سرو وصندل  
( چندل ) را به هم بافته است . به هم بافتن ، همان معنای مهررا 
نيز،  وچندل  سرو   ، شد  خواهد  ديده  بررسی  در  چنانچه  دارد. 
پيکريابی اصل مهر هستند . سيمرغ ، آميزه سه بوی مهربا همست  

گيتی » است . مجموعه  . سيمرغ  مجموعه « بوهای خوش مهر در 
برگها وگلها ودانه ها وشکوفه ها ی خوشبوست . خوشبويه ها نهفته 

  درآنهاست .

نهفته  جان ِ  آتش  عنصر،   نخستين  يا   ، ارتا  يا   ، سيمرغ 
تن    . اوست  وخانه  آشيانه   ، انسانی  هر  تن   . درهرانسانيست 
هرانسانی، آتشکده خداست. اينست که او بايد از اين آشيانه ونشيمش 
، بتواند بپرد و بازگردد . بايد از نهان ، آشکار( اشه ) شود . ازاين  

وه قافِ ارتا يا سيمرغست . تن ، قفس  رو ، هرتنی ، آتشکده يا ک
او    . است  آشيانه  وسپس  زهدان  درآغاز  بلکه   ، نيست  وزندان 
درهرتنی ، نهفته است که کشش به آشکارشدن دارد . ازاين رو ارتا 
در    . است   « وهرانسانی  درهرجانی  نهفته  گنج   »  ، سيمرغ  يا 

  » bun+jiهزوارش ( يونکر) ، « گنج» ، به معنای « جی بون =  
هست . بون ، زهدان واصل وسرچشمه است ، و « جی = ژی »  
که زندگی و توافق وهمآهنگی و شاهين ترازوو انبازی » ميباشد ،  
نام رام ، دخترسيمرغ و مادر زندگيست ، که متون زرتشتی اورا  
 = زندگی  وزهدان  سرچشمه   » يعنی   ، گنج   . اند  ساخته  نرينه 

رو، « بوی » ، هم معنای  سرچشمه وزهدان خدای زندگی » . ازاين  
کشش وهم  معنای جستجوی را باهم دارد .  اين « جی » ، اين « 
ارتا = اخو» را بايد دردرون هرجانی وانسانی ، جُست . سيمرغ ،  
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وعظ نميکند و درس مهر ونيکی وحقيقت نميدهد ، بلکه اورا بايد  
  در درون خود و انسانها ديگر، جست .  

، نهفته است ، خودش جوينده را جی = ارتا = اخوولی آنچه درون  
به يافتن خود ميکشد . سيمرغ يا خدا ، درفراسوی گيتی  نيست .  
«غيب » درفرهنگ ايران ، فراسو نيست ، بلکه درونسوئی هست 
که کشش به برونسو شدن وآشکارشدن دارد . سيمرغ يا ارتا ، که  
نهفته وگنج مخفی درهرجانی وانسانيست ، کارش هميشه درغيب 

،   بودن کارش  بلکه   ، نيست  جهان   فراسوی  ماندن  ودرغيب 
اصل    ، بوی  رو،  ازاين   . هاست  ازتن   ( اشه   ) آشکارشدنست 
خدا   . وتسخيرکرد  زنجير  به  آنرا  نميتوان  که  ايست  آشکارشونده 
وحقيقت ونيکی وشادی ، بوی هستند . آنها ، همه را به سوی خود 

يکنند و نياز به  ميکشند و جويای خود ميسازند، و به خود رهبری م
  هيچ واسطه وميانجی ورهبرندارند . آنها درکششان ، رهبرند . 

  بو، قلاوزيست ورهبر مر ترا     می برد تا خلد وکوثر مر ترا

  بوی خوش او ، رهبر باشد   

  مولوی -تا گل وريحان ، تا گل وريحان  

   ، درهرچيزی ودرخودش هست  بايدخودش  حقيقتی را که  انسان 
بجويد ، چون حقايق درون چيزها ، اورا ميکشند و هيچ نيازی به  
رهبروواسطه نيست . همين رابطه را انسان با خودش ، با گنج نهفته  
درخودش ( ارتا = اخو = فرن = جی ) نيز دارد . اوبايد خدا را ،  

نهفته وموجود است  حقيقت را ، اصل زندگی را   که  ، درخودش 
اين   چون   ، بسوی خويشتن    اخو= جیبجويد  اورا  و  بويند  می   ،
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همه    ، وخدا  وشادی  ونيکی  حقيقت    . ميکنند  وراهبری  ميکشند 
رهبری   ، خود  به  را  انسان   ، درکشش  همه  اند.  کشنده  نيروهای 
ميکنند . اين « اقتران کشش وجستجو در بوی » ، نفی واسطه و  
رهبرو پيامبرميکند . حقيقت ، خدا ، نيکی ، شادی ، بوی هستند .  

ش نهانی خود ، جوينده ميسازد. در بوئيدن ، هم ميکشند و هم درکش 
يافتن حقيقت وخدا واصل زندگی و نيکی وشادی ، نياز به واسطه 

  و رهبر وپيامبرندارد .
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  (15) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

  

  

  ازجهان « رنگ وبـوی= سکـولار»
  به جهان « بی رنگ وبی بـوی »

…………………………. 

  هنگامی«شادی» و«جان» باهم ميآميزند 
  « خوبی وزيبائی » را باهم ميآفرينند 

 ...........................................  

  وزقـران ِ« خـرّمی» با « جان ما » 
  مولوی -می بـزايد « خوبی واحسان ما »

  

رسيدن به شادی وخوشی ، دراحساس کردن بهترولطيف ترومتنوع  
تر پديده هاست ، نه درصعود کردن در مفاهيم انتزاعی و فراسوی  
ويا    ، ازمحسوسات  شدن  وبريده   ، به شادی  برای رسيدن  جهانی 
  ، ايران  درفرهنگ   . آنها  وخوارشمردن  ازمحسوسات  گريختن 

مروزه ما به آنچه  هرحس کردنی ، « بوئيدن» است ، درحاليکه ا
فقط با حس شامه ( بويائی ) ، ميبوئيم ، بو ئيدن ميگوئيم . درحاليکه  
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فرهنگ ايران ، همه حس کردنها را « بوئيدن » ميدانست. وبوئيدن 
، هم « بوی کردن » وهم « بوی دادن » بود . ازاين رو جفت شدن  
وآميختن وامتزاج و اقتران با گوهر ِپديده ها ،  « همبوی = جان 
درکالبد شدن » با آنها بود نست ، و اين ، يافتن ِ اوج مهرورزيدن  

د انسان   . ونواها  وشاديست  آهنگها  درشنيدن  و  رنگها  ديدن  ر 
وچشيدن نوشابه ها .... می بويد ، يا به عبارت ديگر، همه حواس  
آبستن   خود  ازجان  آنهارا   ، ميکنند  همآغوش  گيتی  با  را  انسان   ،
ميکنند و خود، ازجان آنها آبستن ميشوند . انسان با حواسش، کشف  

ان که  همانسان   . ميکند  را  وسعادت  وخوشی  بوی  شادی   » سان 
چيزها» را با « دم = باد = وای » ، به درون سينه می هنجد ، و 
آتش زندگی را درخود ميافروزد ، همانسان ديدن رنگ وز يبائی  
وشنيدن آهنگ ونوا ، و مزيدن نوشابه ها ، و بسودن انسانها ،  به 
اورا   جان  ،و  ميآميزند   او  جان  با  و  يابند  می  راه  او  درون 

ا  . بويد » و دران برميافروزند  با حواسش، گيتی را « می  نسان 
بوئيدن، با گيتی ، جش عروسی برپا ميکند و باهم جان دريک کالبد 

  ميشوند . 

کشف شادی وسعادت ، درچنين بوئيدنی و حس کردنی ازگيتی ،  
بنياد گذاری شد که ما امروز سکولاريسم می ناميم ، ولی نميدانيم 
اين اصطلاح پرطنين ، چه محتوای زنده ای دارد . حقيقت زندگی  
دربوی ها ( محسوسات ) و بوئيدنهاست ( آميختن با پديده ها و گيتی  

ا «خدا » و يا « اصل » را درگوهرهمه  ) . انسان ،« حقيقت » وي
 چيزها « بوميکند = حس ميکند » .
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وحقيقت  اصل   گوهرو  با  ومستقيم  بيواسطه   ، دربوکردن  انسان 
چيزها ، پيوند می يابد . دربوکردن ، انسان ، باگيتی ، متصل وبه  
هم پيوسته است . دراين جهان مهر، فراسوئی نيست ، چون چيزی  
  »  .  « ميخواهد  پيوند  و  ميجويد  پيوند   ، بويد  « می  که  «هست» 

آخرت » ... همه « بی بو »    فراسو= ماوراء » ، « غيب » ، «
خود  با  حواس  يافتن  پيوند  به  ، چون کشش  حقيقتند  فاقد   ، هستند 
وجفت   ميکند  حس   » تنها  نه   ،  « بوی   » در  انسان    . ندارند 
محسوساتش ميشود » ، بلکه اين حس ، بلافاصله تحول به آگاهی 
با  انسان  شدن  جفت  هم   ، بوی   . يابد   می  نيز  شناخت  وشعورو 

هم همزمان با آن ، جفت شدن با شناخت وشعور و    محسوسات و
آگاهيست . به عبارت ديگر،  حس درآگاهی، روان ميشود و آگاهی 
درحس ، روان ميگردد  . بوی ، اين هردو معنی را باهم ميدهد .  
يکی بودن حِس ( بوی ) وشعوروآگاهی باهم ، بيان اين بی فاصلگی 

ور و بی آگاهی حس ، با شناخت وآگاهيست . حس کردن بی شع 
نيست . همانسان که حس کردن ، بلافاصله تحول به شعور و آگاهی 

  می يابد ، همانسان ، شعور و آگاهی نيز، تبديل به حس می يابد .  

  

  اهميت اصطلاح « رنگ وبوی » 
  

گرانيگاه واهميت هرپدديده ای را در « رنگ وبوی » آن ، يا همه 
پديده های ديگر محسوس آن دانستن ، بيان همين اولويت پيوندهای 
  . است   « بنياد وگوهرچيزها   » با  انسان  وبيواسطه حسی  مستقيم 
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اصطلاح « رنگ وبوی»، محدود به رنگ وبه بوی نميشود ، بلکه 
دربرگيرنده ونماد همه محسوسات ژرف حسی است که يکراست 
که  اصطلاح  اين   . يابند  درمی  را  ها  پديده  گوهر ِ   ، وبيواسطه 
درشاهنامه بسيار تکرار ميشود ، درست بيانگر آنست که حقيقت و 

ختنی هستند . گوهرهمه گوهرواصل ، در پديده های محسوس ، شنا
پديده ها، در رنگ وبويشان ( = يا دربويشان که دربرگيرنده همه  
حواس است ) آشکارميشوند ، و « بهشت زندگی » ، درهمبوشدن  

  انسان با بوی ورنگ و مزه و نواست .  

درفرهنگ ايران ، خدا ( ارتای خوشه ، که نمادش خوشه پروين  
ودرخت سرو است ) خودرا « هديه ميدهد » . آفرينش ، خود هديه 
حاليکه  در   . هست  خود  تخمهای  کنی  پخش  خود  يا   ، خدا  دهی 
  »  ، الله  و  وپدرآسمانی  يهوه   ، واسلام  ومسيحيت  دريهوديت 

آنه اطاعت   .  « ميخواهند  قربانی  « ازمردمان،   ، هرعملی  در  ا 
ازخود گذشتن » ويا قربانی کردن خود هست . هرعملی وفکری  
واحساسی ، يک ذبح مقدس ويک عيد قربانست . انسان، درهرعملی  
وفکری ، شهيد ميشود ، تا موءمن باشد .ولی درفرهنگ ايران، « 
ارتا يا اخو» ، که تخمهای « ارتای خوشه ، اخو+ شه » هستند ،  

عنص  ، ،  درهرانسانی  نخستين  عنصر  اين  واز   ، اند  رنخستين 
چهارپر يا چهار برگ ميرويد ( پرنا = پر+ برگ ) و برگها ، «  
برگ بو» و بويا هستند ، و نخستين ويژگی ارتا ، « بوی » هست 
اوستا« هوکرت=   در   ، دارد  با سيمرغ  اينهمانی  که  به «عود»   .

hukrat  » گفته ميشود که به معنای  «hukartaarih عمل نيک=
» است . همه کردارهای نيک انسان ، بوی اين عود يا گوهر خدائی 
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  انسان هستند . اين تخمی ( اخو) که درگوهر انسانست ، با روئيدن،
انديشه  خوشش،همان  بوی  و  دسته ِگل ِبويا»ميشود،   »
وگفتاروکردارنيک هستند . نيکی، اطاعت ازامرونهی نيست ، بلکه  
به ماه  . درکردی  انسان ميپراکند  ازگوهرجان  بوئيست که  نيکی، 
گفته   ، باشد  » که دسته گل وگياهان خوشبو  ارديبهشت « گولان 

نچه خواهيم ديد ، ارتا،  ميشود و گل ، بوی ورنگست . اساسا ، چنا
همانسان که « خوشه » هست ، « دسته گل » نيز هست .ايرانيان 
درجشن ها و دامادها درعروسی ، تاجی از گلها وبرگهای خوشبو 
برسرميگذاشتند ، تا همبوی خدا ( سيمرغ ) بشوند . ارتا واهيشت 

ر« واهيشتن » يا « هيشتن تخم های خود » ، درگلهای رنگارنگ،  د
ارتا در   . بدينسان ، « بهشت = وهيشت » ميشود   سبزميشود و 
«واهيشتن» در ضمير انسان ، درگفتاروکردار وانديشه های نيک  
ميرويد ، وووجود انسان ، تبديل به بهشت ميشود . انسان ، خودش 

ارتای    . يابد  می  بهشت  به  و تحول  نيزهست  گل  دسته   ، خوشه 
مردمان ، دسته گل وگياهای خوشبو را روی سرشان ميگذاشتند ، 
بهرام _ رام =   ارتا +   ) ايران  پيوند سه خدای  چون « ســر» ، 
)، بوی  تاج گل وگياه   ) اقتران سر وبساک  از   . ) است   سيمرغ 

  مشک = بوی مهر وجشن درجهان ميپراکند .

گرشاسپ،   که  تجربياتی  از جمله  نامه  در گرشاسپ  توسی  اسدی 
نيای رستم ميکند ، يادی از اين تجربه او ميکند که دربت خانه ای  
يابد که هر غمگينی آنرا ببويد ، شاد ميشود، و   ، « گلبنی » می 
او   به  گزندی  نميتواند   ، همبوئی  همين  دراثر  ای  درنده  ديگرهيچ 

  برساند :
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  يکی گلبنی ،  تازه درنيستان    گلش چون قدح ، درکف می ستان 

  هرآن غمگنی کامدی نزد اوی   شدی شاد، کان گل گرفتی ببوی

  گرش بيم بودی زشيرنژند    چوبرشير رفتی، نکردی گزند

آنگاه ، ازهميشه تروتازه شوندگی اين گل = هميشه ازنو سبزشوی  
  اين گل» که صفت بنيادی « ارتا» هست سخن ميرود :

  اگرچه بدُی ، ُگلش ، پژمرده سخت

  چوشاخی بريد ی کسی زان درخت 

  به می درفکندی ، شکفته شدی

  دگر باره ، گلهاش ، کفته شدی

« بوی کردن حقيقت هرجانی = تخمی يا اخوئی ، ازاخوشه= خوشه  
» ، انسان را تحول ميدهد ، و نه تنها شاد وسعادتمند ميکند ، بلکه  

اورا بی بيم ( آزاد ازگزند به جان ) ميسازد . حس کردن بوی حقيقت  
ازپديده ها وجانها ، اعتماد به نفس و گستاخی ميآفريند . بوکردن ( 

شدن همه حواس با گوهرپديده هاست ) ، انسان را با    که بيان جفت
خدا ، با حقيقت ، با اصل ، پيوند ميدهد وميآميزد و به شناخت حقيقت 

  وخدا ويا اصل ميرسد .

مزيدنی  و  بسودنی  و  وشنيدنی  ديدنی  از   ، محسوسات  درهمه 
وبوئيدنی، بخشی هست که نميتوان آن را در زيرقدرت خود آورد  
پيدايش   از  و   ، کرد  ومعوج  کج   ، واراده  دلخواه  طبق  آنرا  و 
ازهمه   ، واين بخش  داشت  باز   ( بوئيدنی شدن   ) ومحسوس شدن 

يست که حقيقت محسوساتست که « بوی » ناميده ميشود و اين بو
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که   هائيست  ورخنه  ها  روزنه   ، ها  پديده  درهمه    . هرچيزيست 
نميتوان آنهارا يافت و بست ، و ازآن رخنه ها وشکافها هست که  
گوهر، لبريزميشود و می پراکند . درويس ورامين ، بوی هر چيزی  

  ، را زندگانی وجان آن چيزميداند:

  » او آيد « جوانی » گلی کز« رنگ

  چنان کز « بويش » ، آيد « زند گانی » 

  گلی کاو را به دل بايد که جوئی 

  گلی ، کاو را « به جان بايد که بوئی » 

  راستی يا حقيقت هرچيزی، ازاين بويش هست که شناخته ميشود

  همانا گر دهانم را ببوئی     ازو آيد ت ،« بوی راستگوئی»

  اين بويست که حتا خفته  را بيدارميسازد 

  زبوی ويس ، رامين گشت بيدار

 به بالين ديد، سروی ، ياسمين بار 

حقايق چيزها دراثر داشتن  چنين بوئيست که به هم می پيوند ند .  
همين همبوئيست که حقيقت انسان را با خدا ، که مجموعه جانهاست 
پيشينه   اين  برپايه   . ميکند  کالبد»  دريک  جان   = «همبوی   ،

  فرهنگيست که حافظ  به واعظان شريعت ميگويد :

  واعظ ما ، « بوی حق » نشنيد ، بشنو کاين سخن 

  درحضورش نيز ميگويم ، نه غيبت ميکنم
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آنها بام وشام وعظ حقيقت را ميکنند ،چون علم حقيقت را آموخته  
. شيخ عطار،   اند  نشنيده  ولی هيچگاه بوی حق وحقيقت را   ، اند 
حقيقت ايمان وکفر( عقايد ديگر ) را درهمين بويشان ميداند ، نه از  

  ادعای حقيقت وعلم حقيقت بودنشان :

  درايمان ، گرنيابم ازتو بوئی      يقين دانم که در کافرستانم

  وگر درکفر، بوئی يابم ازتو     زايمان ، نور برگردون رسانم 

حقيقت ، آنچيزيست که انسان با حواسش ، بيواسطه ومستقيم، ازخودِ  
پديده ها درمی يابد ، چون همبوی آنها ميشود . اگر ازآنچه ميگويند 
که شريعت ودين وحقيقت است ،  نميتوان حقيقت را بوئيد ، جهل 
وظلمت محضست ، و اگر، از عقايدی که کفروالحاد وشرک ناميده 

يابد  ، جان انسان، روشن و زنده ميشود . اين  ميشود ، چنين بوئی ب
  . ميشود  پراکنده  درجهان  نيز  انسان  ازمرگ  پس  حتا  که  بويست 
هنگامی که سياوش را ميکــُشند ، وخونش را به زمين ميزيرند از 
آميختن آن خون با خاک ( = هاگ= تخم ) ، درخت نرد ، که «  

اه بهشتان ، «  برگ بو » باشد ميرويد . اين درخت ، باهشتان ، م
رند » ، زند ، دهمست ( دهما+ اسُت ) ، سنگ نيزخوانده ميشود ،  

با خدای روز   اينهمانی دارد که «خدای زناشوئی   29و  هرماهی 
ودوستی» يعنی اصل مهر است . نام اين خدا هست که « رندان » 
به خود داده اند .  اين خدا که « امرسپنتا » نيز خوانده ميشود ، 

تی را که بهرام ورام باشند ، به هم پيوند ميدهد وازاين دوبن کل هس
وبوی  ازرنگ  پر   ، تازه  وجهان  زمان  که  است  پيوندومهر 

  مهرپيدايش می يابد 
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زخاکی که خون سياوش بخورد     به ابراندرآمد يکی « سبز 
  نرد»

نگاريده بر برگها ، چهر اوی      همی بوی مشک آمد از 
  مهراوی 

  به دی مه ، بسان بهاران بدی    پرستشگه  سوگوران بدی

ازخون سياوش ، درخت سبزو خوشبوی مهر، که « درخت غار،  
» باشد ميرويد ،  Lorbeerbaum  =Laurel treeيا برگ بوی =  

نه درخت انتقام جوئی وکينه توزی و« ثارالله » . دشمن خون اورا  
درکينه توزی ميريزد ، ولی  خون او ، هزاران برگ سبز ( سبز=  
ساپيزه = مهر) ميشوند که همه پيکريابی چهره زيبای اوهستند و 
بوی مشکش ، جان دشمن را تحول ميدهد و مهر درجان دشمن بر 

  . پاداش مهر  ميافروزد   ، به دشمنی که تخم کينه ميکارد  سياوش 
ميدهد . پس ازمرگ ، درخت مهر ودوستی ميشود . کينه دشمن را 
با مهر، پاسخ ميدهد . بوی خون ( انتقام ) ، بوی مهرميشود . خواهيم 

د که اين درخت نرد که پيکريابی خون سياوش است ، يکی ازسه  دي
 »  ، درشاهنامه  و  دارد  آشيانه  برفرازش  سيمرغ  که   درختيست 
صندل = چندل » ناميده شده است . ايرانيان در اسطوره ای که از  
تاريخ امام حسين ساختند ، خواستند اين انديشه « تحول کينه وانتقام  

بني که  را  ومهر»  دوستی  ، به  ايرانست  فرهنگ  گرانيگاه  و  اد 
درانتقال دادن ، نگاه دارند ، ولی برعکس انتظارآنها ، آموزه مهر  
سياوش ، در « اسطوره ای که از تاريخ امام حسين » ساخته شد ،  

  تبديل به کينه توزی کيهانی امام حسين ( ثارالله ) گرديد . 
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نخستين عنصر«   دانه هايش،  که  ايست  ، خوشه   ( ( سيمرغ  ارتا 
اخو= ارتا = آتش جان = فرن » هرانسانی هست ، و صفت او« 
چيزها  درچه  او،  آشکارميشود.   ، ازهرانسانی  او   . هست   « اشه 
وميکند   ميانديشد  وآنچه  انسان  ودربوی  رنگ  در  ؟  آشکارميشود 

داد ،نشان   « وبلبل  گل   » درمقاله  ، وميگويد.  ارتا  که  شد  ه 
در«سروش هرفردی » آشکارميشود . درشاهنامه ميآيد که سروش  

:  

  فروهشته ازمشک ، تا پای ، موی

  به کردار حور بهشتيش ، روی 

ارتا ، « هوچيتره = زيبا چهره » است که سپس نزد مردم به « 
، هم خوشبو وهم   ( ، وگل سرخ ( سوری  گلچهره » خوانده شد 
خوشروی هست . اين خوشبوئی وخوشروئی (خوشرنگی ) درموی 
وروی سِروش،پديدارميشود . موی اوازمشک (موی = گياه ) که  

ت ) از گل  سراسروجود سروش را پوشانده ( سراسرش مشکبويس
وگياهان خوشبو وخوشرنگست ، ازاين رو نيز، سروش ، سبزپوش  
ناميده ميشود . اشهِ ارتا ، بوی خوش و رنگ خوش است .  سروش  
به معنای « جوينده   ناميده ميشود ، چون خجسته   ، « خجسته » 
نيکی » درهرفرد است . به عبارت ديگر، گوهر هرانسانی که ارتا  

استاروجويای نيکيست . اوست که نيکی ( اخو، فرن ) هست ، خو
درگفتارودرکردارو درانديشه را ، درهرفردی ميجويد . خجسته هم 
به گل هميشه بهار( هميشک = حی العالم ) و هم به خيری ( ختمی 

=Hibiscus    گفته ميشود . ختمی مُشکی يا ختمی مشک بوی ، يا (
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حب المشک ، يا مشک دانه ، يا درخت مشک ، گل سروش هستند 
.  

بلکه   نميشود،  پديدار   ، خوش  ورنگ  خوش  دربوی  تنها   ، وارتا 
درنوای خوش سروش نيز ( بلبل ) پديدارميشود و ازاين رو « تنو 
سرچشمه ِ  يا  زهدان   » معنای  به  که  ميشود  خوانده   « مانتره 
سروداست » که جان انسانها را درشنيدن افسون ميکند . اينست که  

ارت  ، ای  هرپديده   « وبوی  رنگ  هستی،  در«  عنصرنخستين  يا  ا 
پديدارميشود ، و اگرپديده ای بی رنگ وبی شود ، اصالت وحقانيت  
و بقای خود را از دست ميدهد . همه پديده های محسوس ( ديدنی،  
شنيدنی، بوئيدنی ، بسودنی ، چشيدنی )، اشهِ ( پديده) گوهرنخستين  

  يا بنُ آفريننده هستی هرچيزی هستند که ازآن « ميزهند » .  

اينست که خيام اين « بنُ هستی خود » را درمی يابد ، و زيبائی 
هستی خود را ارج می نهد ، ولی مسئله او آنست غايت اين هستی 
من چيست ؟ وگمگشتگی درشناخت اين غايت است که شادی اين  

  رنگ وبوی را به هم ميزند .

  هرچند که رنگ وبوی زيباست مرا

  چون لاله رخ و، چو سرو ، بالاست مرا

  معلوم نشد که درطربخانه خاک 

  نقاش ازل ، ازبهرچه ؟  آراست مرا 

ولی درست عراقی، درمی يابد که درست « بوی » ، وجديست که  
  غايت وجود است. چيزی که وجد دارد ، موجود هست  : 
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  بوی ، وجد و، رنگ، نورصفات 

  می ، تجلی ذات و ، جام ، کلام 

« سرو سِيم » يا «سروسيمين » ، بنظرما ، يک تصويرشاعرانه 
است ، ولی « سيم= اسيم » همان معنای « جفتی واقتران ومهر»  
را داشته است . درست اين مهر يا جفتيست که بوی ورنگ ( پديده  

  ها ) را ميآفريند .

  سه ديگر، چو رودابه ماه روی    يکی سروسيميست، با رنگ وبوی

اين ، همان درخت دوبن جفت است که درشهرخرّم بی شاه وبی  
  سپاه ميآيد . درخت دوبن جفت ، همين معنای « سيم » را دارد.  

  يکی ماده و ديگری نرّ اوی     سخنگوبود شاخ، با رنگ وبوی

رفتن رنگ وبوی از پادشاهی ساسانيان ، ازدست رفتن اصل جهان 
  آرائی ازاين سلسله پادشاهانست : 

  بگفت آنکه مارا چه آمد بروی   وزين پادشاهی بشد رنگ وبوی

« جهان شد بهشتی پراز رنگ وبوی » همان آرمانيست که امروزه  
درسکولاريته به عبارت ميآيد .  من ، نگهبان اصلی زابلستان هستم  

  و با کشته شدن من ، زابلستان ويرانه ميشود 

  وگرمن شوم کشته بردست اوی    نماند به زاولستان ، رنگ وبوی 

عنوان   به   « ارتا   » پيايند   ،  « وبوی  رنگ   » اصطلاح  اين 
وانبثاقی(   يا   immanentعنصرزهشی  گوهرهرکسی  در   (
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بنياد  وبوی،  رنگ   . هست  وهرمدنيتی  هرنهادی  يا  هرسازمانی 
 وگوهرو اصل آفريننده درون چيزها را آشکارميسازد .

 

  ازجهان رنگ وبوی 
  به جهان بی رنگ وبی بوی 

  

ابقاء قدرت خود ، يک راه   هرقدرتی ، برای رسيدن به قدرت و 
دارد و اين راه ، آنستکه « امکان دستيابی مستقيم وبيواسطه  معرفت 
پيوندهای    ، حسی  معرفتهای   . بگيرد  انسانها  از  را   « وشادی 
جداناپذير با شادی وخوشی دارند . بينش حسی، درگوهرش ، شاد  

ه شاديست .  ولی قدرت هيچگاه است . رسيدن به بينش، رسيدن ب
نميتواند ، با چنين معرفت حسی که تواءمان با شاديست ، پيدايش 
نبايد   انسانها  بنابراين   . شود  بريده  شادی  از  بايد  معرفت   . يابد 
  » نبايد  ديگر  به عبارت   ، برپايه حواس خودبينديشند   ، درجامعه 

، هم به ببويند » . چنانکه آمد ، واژه « بوئيدن = حس کردن »  
معنای به آگاهی وشعوررسيدن» ، وهم به معنای « مهرورزی »  
اش   بينش حسی  با  که  انسانی   . اصل شاديست  که  است  گيتی   با 
بشادی ميرسد، راه قدرتمندان را می بندد . قدرت ، حقانيت خود را 
درست براين ادعا ميگذارد  که  اوست که فقط « شادی وسعادت »  

ن ميکند ( دولت، اساسا به معنای سعادت مردمان را تاءمين وتضمي
وشادکامی وبهروزی است. خويشکاری دولت ، همين توليد سعادت  
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وشادکامی وبهروزيست . اگر ازعهده اين کار برنيايد ، دولت نيست 
) . پس ناچاراست که پيوند مستقيم « شادی» را  از« بينش حواس  
که « حواس  کند  تلقين   ، به مردم  بايد   . کند  ، قطع  » درمردمان 
انسانها » نميتوانند راه « شادی » را بگشايند ، چون نميتوانند با «  

ه ها ، با اصل پديده ها » رابطه پيداکنند ، و به «  بنُ وحقيقت پديد
شادی وسعادت » ، نميتوان  بدون معرفت حقيقت وگوهرپديده ها 
رسيد . آنها ادعا ميکنند که با حواس ، نميتوان به حقيقت و به اصل  
وبه خدا ، پيوند يافت وبدون چنين پيوندی ، شادی پيدايش نمی يابد  

.  

  

 

زرتشت وبی اعتبار ساختن خردی که  
  استواربرحواسست

  

زرتشت ، خرد انسان را ناتوان درشناخت مستقيم « ژِی = زندگی  
» ، از « اژی = نازندگی= ضد زندگی = اژی دها » ميدانست .  
ازاين رو، انسانها نياز به  رهاننده ای از « اژی » مانند زرتشت 
دارند .  ولی خرد انسان درفرهنگ ايران،  از « ژی= آتش جان =  

ارتا » پيدايش می يا .  اخو=  تا نگهبان « جان = ژی » باشد  بد، 
وخرد، پيدايش بينش انسان ازحواس است که آتش جان ، از روزنه 
آموزه    ، بدينسان    . يابد  می  وبينش  روشنی  به  تبديل   ، آن  های 
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زرتشت ، يکراست به نفی ارزش « شناخت حواس» کشيده ميشود 
. اين حواس است که درجستجو وآزمايش ( بوئيدن ) به شناخت «  
آنچه برای زندگی نيکست  وزندگی را شاد ميکند » ميرسد . ولی 
 » که  را  برحواس»  استوار  خردِ   » اين  گوهر   ، زرتشت 

ميداند ، حذف  جستجووآزمايش » را پيش فرض « بينش نيک ازبد»  
ميکند ، و خرد انسان، فقط بايد ، ميان « ژی » و « اژی » ، يا «  
 » فقط   ، ازهمند  ومتمايز  روشن   ، خود  به  خود  که  خيروشر» 
برگزيند » .  بدينسان « حواس = بوی ها » ، خويشکاری خود را  

  از دست ميدهند و خوارو ناتوان شمرده ميشوند . 

داستان   که  شاهنامه  داستان  نخستين  درهمان  زرتشت  انديشه  اين 
نخستين   که  انسان  نخستين   . است  شده  جاسازی  باشد،  کيومرث 
حکومت نيزهست ، دشمن (= اصل شرّ وزدارکامکی) را از دوست 
تميزنميدهد ، و درست ، با اهريمن ( =اژی= ضد زندگی) دوست 

سياستمد خرد  که  معناست  بدان  اين   . به ميشود   ، وحکومتگر  ار 
 « شرّ   = اژی  از«   « ژی  خير=    » ازشناخت   ، خودی خودش 

  ناتوانست ، ونياز به زرتشت وموبدان دارد . 

« ژی » درفرهنگ ايران ، چيست ؟ « ژی يا جی+ يان » همان  
جان يا آتش جان ، يا همان « اخو= ارتا » هست که تحول به «  
رنگ وبوی» می يابد.  نشناختن « ژی= خير » از « اژی= شرّ »  
، به معنای آنست که حواس انسان ، از« رنگ وبوی » به شناخت  

نميتوانند « ببويند » .  ازاين  حقيقت  نميرسند ، يا به عبارت ديگر،  
رو ،قدرتها ، چه دينی، چه سياسی ، ... به خوارکردن و بی ارزش  

  ساختن حواس ( بوئيدن ، همبوئی ) ميپردازند . 
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به حواس، نميشود اعتماد کرد . حواس، نميتوانند انسان وخردش  
  ، حواس  بلکه    . بدهند  پيوند  چيزها،  وبنُ  حقيقت  به  مستقيما  را 
فريبنده وگمراه کننده اند و از اصل وازحقيقت وازخدا وازشادی ، 
دور وبيگانه ميسازند . در بندهش که يزدانشناسی زرتشتی است ، 

رنگه همه  که  ميشود  يا  ديده  حقيقت  ميشوند.  ساخته  اهريمنی   ، ا 
معرفت اهورامزدا، فقط سپيد است .   روشنی ، سپيد است .  به 
از ديدن   بايد   ، دارد  با رنگها کار  بينائی که  ديگر« حس  عبارت 
رنگها که اهريمنی هستند بگريزد يا با آنها بجنگد و رنگها را نابود 

( = معرفت    سازد. حقيقت ، فقط يک رنگ ( روشنی ) ويک بوی
) دارد  . يک بينش ( بوی ) هست که معرفت حقيقی است ، وآن 
بينش اهورامزدائيست .  ولی حواس ( بوئيدن ) ، در تنوع بوی ها  
( معرفت ها ) ، و در تنوع رنگها ( روشنی ها ) است که حس 
ميکنند  . حواس، هنگامی ، به بينش ميرسند که بوی های گوناگون 

تميزبدهند وباهم بياميزند ، و رنگهای گوناگون را ببويند  و ازهم  
ببينند ( = ببويند) و ازهم تميز بدهند و باهم بياميزند . جهانی که 
يک رنگ باشد ، ديگر حس بينائی انسان، آن يک رنگ را نمی  
بيند . جهانی که يک بوی باشد ( = يک معرفت ) ، ديگرحس بويائی 

. درجهانی نميشناسد  را  بوی  آن   ، که يک معرفت حقيقت    انسان 
هست ، انسان ، معرفتی ازحقيقت ندارد .بوئی( معرفتی) ورنگی  
  ، وقتی   ، هست  معرفتی   . هستند  ورنگها  ها  بوی  وقتی   ، هست 
معرفتهائی هستند . حواس با تنوع کاردارد . معرفت حسی ، با تنوع 
کار دارد . خردی که « شيرازه بينش های حسی است » ، با تنوع  

کا  ها  هزارگونه  بينش   ، را  گوناگون  حواس  های  بينش   . دارد  ر 
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ميتوان باهم آميخت وشيرازه کرد .  دراديان نوری ( ابراهيمی) و 
زرتشتی ، روشنی ، فقط يک نور است ، راه راست ، فقط يک راه 
است ، فقط يک بوی ( معرفت ) ، عطرآگين است وبقيه بوی ها ،  
گند هستند  . درجهانی که يک رنگ ويک بوی هست ، همه مردمان 

بوئيدن ( حس کردن ) توانائی  . چون يک    ،  را از دست ميدهند 
رنگ ، درجهان يکرنگ ، ديده نميشود . جهان، بدينسان ، بيرنگ 
ميشود . چون يکبوی در جهان يکبوی ، بو نميدهد . رنگ وبوی ، 
نميتواند   احساس شوند ، وانسانی که  تا  تعدد وتنوع دارند  به  نياز 

ويد. خشم  ببويد ، پيکريابی « خشم » است ( اخشم : آنکه نميتواند بب
، قهروتجاوزگری ودرشتی است ) .   تا هنگامی که بينش وشناخت 
  ، تنوع وکثرت و طيف است  از  ، جداناپذير  ازحواس ميجوشد   ،
وهنگاميکه بينش از حواس بريده شد ، حقيقت واحد، خدای واحد ، 
اصل واحد ، علم واحد ، جعل کرده ميشوند . حواس ، ديگر نمی  

وی با حقايق پديده ها نميشوند .  حواس، بويند . حواس ديگر، همب
  ازحقيقت وازخدا و ازاصل، بريده ميشوند . 
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  چگونه ، « بوی ِخوش ِ» پديده ها،
  گمراه کننده ميشوند ؟

  « محسوسات ، انسان را ميفريبند » 
   

ارتا ، نخستين عنصرجان هرانسانی ، درچهارنيرو يا چهارپر(=  
يکی    . آشکارميشود   ، چهاربرگ  يا  حسی    - 1بال)  درک   ) بوی 
و است،   ( وهمبوئی  درمهرورزی  ديگر،    -2وخرد،  برگ  يا  بال 

روان است ، که خوشنوازی وخوشنوائی و سرود ( مانتره ) است 
فروهر، يا اصل    -4دين است که رنگ و روی وزيبائی است و  -3و

نميتوانست    ، يزدانشناسی زرتشتی   . باشد  تازه شونده »  ازنو،   »
پيوند مستقيم وبيواسطه حواس انسان را با گوهرچيزها ( حقايق )،  
وطبعا با خدا، بپذيرد ، چون دراين صورت ، ادعای زرتشت در 
رهاننده بودن جانها ازگزند با آموزه اهورامزدا ، ملغی ميشد . ازاين 

م رابطه  ارتای خوشه را با « اخو= بنمايه جان » ، بفراموشی رو ه
سپرد، و هم برداشتهای ديگری را از اين چهارنيرو، جانشين انديشه 
اصلی کرد ، وبدينسان منکر رابطه مستقيم انسان با گوهر پديده ها 
( ارتا = خدا )  از راه حواس شد .  ديگرآنکه ، اين نيروهای ضمير 

با « پر وبال » ، اينهمانی نداد . انسان ، هرگز    را با « برگ » و
  ، يش  اخو»   »  . بپيوندد  سيمرغ  به  و  بشود  بال  چهار   ، نميتواند 
هيچگاه ، فرّ خ (= پرنا + اخو ) نميشود . ازاين رو، امکان وحق  
ازانسانها    ، خدا  با  واقتران  آسمان  به   ( معراج  ( صعود+  پرواز 

« همبوئی » با خدا ، قدغن   گرفته شد . پرواز انسان به آسمان و
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وحرام است . اهورامزدای زرتشت ، مانند ارتا يا سيمرغ ، اين را  
نمی پذيرفت .  بنا براين خدا وانسان ، ديگر، « همبوی » نميشدند  
. درحاليکه سيمرغ به زال زر ميگويد هرگاه دچارگزند شدی ، پر  
مرا آتش بزن . پر، همان برگ است . سيمرغ ، بوی پرست است .  

يا اخو، هست و  هرچيزی را که آتش بزنن د ، در گوهرش ، ارتا 
درآتش زدن ، بويش پديدارميشود ، و سيمرغ درهمين بوی درزمان  
حاضر هست . سيمرغ ، نه تنها « خوشه » هست ، بلکه « دسته  
گل » نيز هست و دسته گل ، نياز به آتش زدن ندارد ، بلکه گل  

بلکه خودرا ميپر اکند نميتواند بويش را تسخيرکند وبزنجيربکشد، 
وميافشاند . « دسته گل » مانند « خوشه » ، برترين نماد سيمرغست  
( درمقاله ای ديگر به طور گسترده بررسی خواهدشد) . درست  
به  تا  ميدهد  اهريمن  به  را   « گل  « دسته   ، يزدانشناسی زرتشتی 
کاوس بدهد ، تا کاوس با بوئيدن اين دسته گل، که ازاين پس تجلی 

کاوس را به معراج به آسمان اغوا وگمراه    گوهر اهريمن ميشود ،
کند .  بوئيدن دسته گل ارتا که انسان را همبوی سيمرغ يا آسمان  

  ميکرد، کاوس را گمراه ميکند :

  همی بود تا نامورشهريار    که روزی برون شد زبهر شکار 

  ( اهريمن ) بيامد  به پيشش ، زمين بوسه داد 

  يکی دسته گل ، به کاوس داد

با آنکه سخنی ازاين که کاوس دسته گل را ميبويد به ميان نمی آيد   
، ولی پيآمد اهريمنی اين بو يا گند ، در روان کاوس پديدار ميشود 
.  اين بوی دسته گل ، بجای توليد همبوئی ميان انسان وخدا ، سائقه  
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تجاوز گری او را به آسمان وبه گستره خدا و معرفتی که از دسترس  
  ، چهاربالست  فاقد  انسان  که  کاوس   . ميانگيزد  خارجست  انسان 
هوای  به  آنها  از  تا  ميگيرد  زدارکامه  تجاوزگر  چهارمرغ 
تجاوزگری وزدارکامگی ( بلعيدن گوشت ) بهره ببرد وبه آسمان  

ساخته ميشود و کيکاوس را    پرواز کنند . بوی دسته گل ، اهريمنی
ميسازد.   وگمراه  ميفريبد  خدائی  معرفت  گستره  به  تجاوزگری  به 

  اهريمن به او ميگويد که : 

  يکی کار ماندست تا درجهان    نشان تو هرگز نگردد نهان

  چه دارد همی آفتاب ازتوراز   که چون گردد اندر نشيب وفراز 

  گرفتی زمين ، وآنچه بد کام تو   شود آسمان نيز در دام تو

  دل شاه ازآن ديو ، بيراه شد      روانش ، ازانديشه کوتاه شد

« بوی = حواس وخرد » ، اهريمنی ميشوند ، و بجای آنکه بخواهند  
« همبوی وصميمی وجان دريک کالبد با خدا وحقايق گيتی » بشوند  
بيندازند وگيتی را  دام  به  که حقايق وخدا را  ميافتند  آن  فکر  به   ،
بزنجيربکشند ، همانسان که « خرد جمشيد » ، قرين ديو يا اهريمن  

  ود . شد تا به معراج بر
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  (16) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

 

  

  اخلاق ، بر بنيادِ « شاد کردن حواس »
  آزادی برای جلوهِ زيبائی ها دراجتماع 

 

درفرهنگ ايران ، با شاد کردن حواس هست که ميتوان « زيبائی 
 ، انسان  ازدرون جان  » را  ونيکی ورادی وسرفرازی و راستی 
پيآيند    ، اخلاقی  بزرگ  ارزشهای  آفرينشِ   . وآشکارکرد  شکوفا 
انبازوجفت شدن شادی وخرّمی ، با جان انسان ، ازراه حواس است  

م از  که  بينشی  ونهی  امر  پيايند  نه   ،  ، نويد  ويا  تهديد  با   ، ردمان 
اطاعت وتابعيت ميطلبد . جان انسان، تخم يا آتش ِ خود خدا ( ارتا= 
اخو ) زيرخاکسترنهفته يا تن هست . انسان، عبدِ الله نيست ، بلکه  
همبغ و همآفرين خدا ( ارتا ) هست ، وباهمديگر ، نه تنها روشنی 

رفرازی وشکوه وبينش ، بلکه « نيکی وزيبائی وراستی ورادی وس
» را ميافرينند .   ديدن زيبائی و رنگها ونقشها و چهره ها ، وشنيدن 
نواهای خوش وخوشنوازيها ، و بوئيدن بوی خوش گياهان وگلها و  
های   وافشره  های خوش  نوشابه  مزيدن  و   ، وگياه  گل  های  دسته 
شيرين وباده سرخ گوارا ، حواس انسان را شاد وخرّم ميکنند ، و 

وخرّمی حواس ، آتش زنه و آتش افروز جان درانسانند،  اين شادی
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و اين شادی وخرميهای حواس هستند که جان انسان را تحول به  
  ) نيکی وزيبائی ورادی وراستی وسرفرازی ميدهند ، که درتخم 
اخو= ارتا ) نهفته است .  نيکی واحسان وزيبائی وراستی، پيايند 
شادی همه حواس هست . شعرمولوی ، رد پائيست که ازاين انديشه 

  ده است  :بنيادی فرهنگ ايران به جای مان

  ز اقتران خرّمی با جان ما    می بزايد « خوبی واحسان ما »

برغم پيدايش اديان نوری که الاه واحد شان ، که به ماوراء طبيعت  
) وگنج immanentميرود ، و مانند ارتا خوشت ، ديگر زهشی (  

=) درتن  ،    jibun=ji bunنهفته  ايران  شعرای  هنوز   ، نيست   (
طالب آنند که با خدايشان که محبوبه اشان ميشود ( زُوش، فريد=  
فريت=پری = رند افريت ) از راه حواسشان وبيواسطه  بياميزند 

  وانبازشوند .

  برمثل زاهدان، جمله چمن ، خشک بود

  مستک وسرسبزشد ، از لب خمـاّر تو

  بت پرستان، رخ خورشيد ترا گر بينند 

  برقد وقامت زيبای تو ، ايمان آرند

  چه سماعست که جان ، رقص کنان ميگردد 

  چه صفيرست که دل ، بال زنان ميگردد 

فرق کلی « اخلاق ودين وهنر» در فرهنگ ايران ، با اديان نوری 
( ابراهيمی + زرتشتی ) آنست که اخلاق ودين وهنر، در فرهنگ 
ايران ، از« تخم ِ خدا که خوشه ازتخمهاست » وآتش جان يا « فرن 
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= اخو » هرفرد انسانيست ، می « وَخـشـدَ= ميرويد ومی بالد + 
شعله ورميشود و زبانه ميکشد وميافروزد » . خدا ، واعظ ومعلم  
واسطه  با  که  نيست  انسان  آمـردرفراسوی  و  ومـرُشد  وآموزگار 
پيامبری ، مظهری ، فرستاده ای ، به انسان نشان بدهد که خوب  

بعيت از اوامرخود بخواهد ، تا  با  وبد چيست ، وازآنها اطاعت وتا
رحمت او ، به شادی وسعادت برسند . بلکه خدا ، خودش تخم خوبی 
انسانی  وزيبائی وسرفرازی وراستی وشکوه وپيروزی درهرفرد 

معنای     به  که درهزوارش  ميناميدند  گنج  آن را  رو  ازاين   . هست 
jibun     =ji+bun.هم نام زندگی، وهم  « جی = ژی » ،   » است  

شاهين ترازو هم وتوافق وهمآهنگی و مهراست ، و هم نام رام ،  
مادر زندگی و رامش وخوشنوازی ورقص وشناخت است . رام ،  
دخترسيمرغ ( نخستين پيدايش سيمرغ ) است . پس « جی بون =  
گنج » ، به معنای ِ زهدان وسرچشمه زندگی ومهرو ترازوو شادی  

وساماندهی   وزيبائی  اخلاق  هنرو   . وشادی هست   ( نظم   )
وسرفرازی ، آشکارشدن ِ خود ِ خدا از تن انسان هستند . «خدا» ،  
جزء جدا ناپذيرازهستی انسانست . اين پديده را که انبازبودن خدا 
وزيبائی  اخلاق   . ميگفتند   « مهـر   »  ، باشد  او  درتن   ، انسان  با 
وشکوه ورادی وراستی وسرفرازی ، بالقوه درجان انسان هست ،  

ا شادی حواس ونيروهای ضميرند که اينها ( يا خدا از بالقوه و فقط ب
  گی ) ، آشکارميشوند ( ارتا ، اشه و اشی ميشود ) . 
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  خدای ايران، با هيچکس، محاربه نميکند
و مهرخود رانيز ازآنها که محارب با اوهستند، 

  نميگسلد 
  

درفرهنگ ايران، انسان ، ميتواند خدا وموجوديتش را انکارونفی 
کند و پشت به خدا کند، با وجود اين خدا، ازاو نميگسلد، چون خدا  
، آتش جان ( فرن = ارتا= اخو) درهرانسانی هست . اين دوبيت 

  شعردرشاهنامه در داستان سام وزال ، درست بيان اين مطلبست 

  فرامش مکن ( به زال ميگويد ) مهر دايه ( سيمرغ ) زدل

  که دردل مرا (سيمرغ = ارتا ) ، مهر تو، دلگسل 

  که تو خود مرا ديده وهم دلی    دلم بگسلد ، گر زمن بگسلی

دلست،   که  را  زندگيم  من سرچشمه   ، بريده شوی  من  از  تو  اگر 
ازدست ميدهم . اين مفهوم « مهـر» در فرهنگ ايران بود . گسستن،  

بازميگردند   vis-astanگسليدن ، گسيختن ، همه به واژه پهلوی   
» ميباشند . اين واژه ، همان واژه « وای =    vis=vi که ازريشه «  

دوای » است که به معنای « جفت به هم چسبيده » است . « وای  
» ، اصل پيوند ميان انگره مينو وسپنتا مينوست . ازآنجا که زرتشت  
برضد مفهوم « جفت = جوت = يوغ = يوج » برخاست ، ازاين  

جُوت = جفت  رو دريزدانشناسی زرتشتی ، به خود همين واژه «  
اده شد .  » ، معنای « جـدُا » ، « ازهم بيگانه ، يا متضادباهم » د

درست اصطلاح « جفت= جوت » ، معنای متضادش را پيدا کرد  
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 vis=vi که « جدا وپاره ازهم ، بيگانه باهم » باشد . ازاين ريشه(
  =vaay  شده ساخته  گسليدن  گسيختن=  گسستن=  فعل  که  است   (

است . که درپهلوی، دارای معانی پاره کردن ، جدا کردن ، قطع  
شدن، شکافتن ، شکسته شدن ، رها شدن ميباشند . سخنی که سيمرغ  
به زال ميگويد ، بيان پيوند او با هرانسانی وجانی ميباشد . او «  

( وای = واز= باز، به   وای = اصل پيوند همه جانها باهمست »
  ، او  برای   ، مهر»   = بودن  جفت  باهم   »  .  ( ميگويند  هم  پرنده 
اينهمانی با « همآفرين بودن » دارد . او « هست » ، تا « درهمه 

لکه «اصل باهم وباهمه ميآفريند » . او خودش به تنهائی نميآفريند، ب
اهريمن و«سپنتا   يزدانشناسی زرتشتی ،  در  اينکه  آفرينی» است. 
مينو يا اهورامزدا»، جدا ازهم آفريدگان خود را ميتوانند بيافرينند، 
انديشه ای برضد فرهنگ اصيل ايرانست . اگر او، اصل پيوند يا 
باهم آفرينی نباشد، او، به کلی « نيست » . او هست ، چون باهمه  

ترک   هست را  وانسانی  جانی  هيچ  او   . هستند  باهم  همه  چون   ،
نميکند ، چون اصل پيوند وجفتی وانبازی با هرجانی وهرانسانی  

  هست . 

او  «هست » ، دراينکه با هرجانی و درهرجانی هست . با چنين  
مفهومی از«مهر» ، انسان وخدا ، نميتوانند همديگر را ترک و رها  
، چون موجوديت هردوشان درهمين   ببرند  از همديگر  يا  و  کنند 
مهرباهم است. درمهر، با هم موجودند ، وبی مهر، هردو ناموجود  

  نی ، « بديهی » است . ند . درمهر، همزيستی وهمآفري

با پيدايش « ميترائيسم » و « آموزه زرتشت » ، بجای « يقين به  
اينکه انسان ، خودش سرچشمه هنروزيبائی و خوبی وسرافرازی 
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وسامان يابی هست » ، شک وبد بينی به گوهرانسان می نشيند (تخم 
خدا، گوهرانسان،نيست ) . هردو براين پايه استوارند که ازانسان، 
هنر وزيبائی وخوبی ساماندهی ( نظم ) ، پيدايش نمی يابد . اينست  
که دربندهش ( بخش نهم ) ، مشی ومشيانه ، با خردشان نخستين  

د ، اينست که خردشان ، توانا به آفريدن مدنيت چيزی را که ميانديشن
که  اينست  اشان  انديشه  نخستين   . نيست  جهان  وساماندهی 
اهورامزدا، آباد کننده جهانست ، يا به عبارت ديگر، خالق مدنيت 
وفرهنگست . اين انديشه ، بيان ناتوانی خرد انسان در ايجاد مدنيت 

ان جان  از   . وحکومتست  ونظام  واخلاق  خردی وفرهنگ  سان، 
برضد  سخنيست  اين  ودرست   ، زندگيست  نگهبان  که  نميجوشد 

  فرهنگ ايران .

با   نميدانند معرفت چيست ، و فقط  آدم وحوا ، اساسا  درتورات ، 
اغوای شيطان( مار) نخستين بار، آن را ميخورند . آنها به معرفت 
، فقط با فريب وخدعه شِيطان ميرسند . روشنی وبينش، ازجانشان  
نميرويد . رسيدن به معرفت با خدعه شيطان ، پذيرفته ميشود که  

ريب وخدعه هست ، و تازه  برای همين  درمعرفت انسان ، عنصر ف
معرفت نيز از بهشت ( جهان شادی ) طرد ميشوند .  اديان نوری 
همه بر« شک به توانائی انسان در پديدارساختن اخلاق وهنرونظم  

  ازگوهرش » ، بنا نهاده شده اند .  

درحاليکه در فرهنگ ايران، درست چنين بينش وروشنی وهنرو  
زيبائی ونظمی ، از مهرناگسستنی انسان با خدا درگوهر خود انسان  
، ميرويد و پديدارميشود . ميترائيسم ، درست ازاين واژه « مهـر »  
، سوء استفاده ميکند ، و معنائی ديگر بدان ميدهد که به کلی برضد 
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گوهر« مهر» ميباشد .  همين واژه « مهر» را بکارميبرد، ولی به 
ديگر معنای  . مهر،  قرارداد وعهد وميثاق » ميدهد  آن معنای « 
اصيلش را ندارد ، بلکه معنائی ديگر می يابد . اين مهر، قرار داد 
وعهد وميثاق ميان « دووجود بريده ازهم  هست » . خدا باانسان ،  

عهدی و ميثاقی » دارند ، نه رابطه « انبازی رابطه « قراردادی و
  وهمزيستی وهمآفرينی  ودووجود جدا ازهم و ناهمگوهر باهمند . 

  

  داستان موسی و زاهد وعاشق وديوانه 
  درمصيبت نامه عطار 

  

باز   ، است  بوده  ايران  فرهنگ  گرانيگاه  که  مهر»   » مفهوم  اين 
درعرفان ، رستاخيز خود را می يابد  که طبعا ناسازگاربا تصوير 
« الله » در شريعت اسلامست . و عطار، با نهايت تردستی ولطافت  
، اين تضاد را در داستانی عبارت بندی ميکند که ، موسی در راه  

برميخورد ، که هرکدام ازآنان ، بوسيله او ديدار خدا ، به سه کس ،  
پرسشی ازخدا ميکنند . نخست زاهد ازاو ميخواهد که به خدا بگويد  
که من هرچه تو گفتی، اطاعت کردم ، واکنون منتظر رحمت تو  

کانچه    –هستم ، چون نميدانم که رحمتت ، نصيبم خواهد شد يا نه  
می بيند و عاشق گفتی ، کرده شد، رحمت بيار . سپس عاشقی اورا  

ازموسی ميخواهد که ازخدا بپرسد آيا مرا که دوستدارتو هستم  ،  
دوستدارتست ، تو داريش دوست ؟  و درپايان    -دوست ميداری ؟  
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ديوانه ای از او ميخواهد که به خدا بگويد « من به ترک تو بگفتم ، 
  تو به ترک من ، توانی گفت نيز؟ .  ---ای عزير 

البته موسی ، پرسش ديوانه را گستاخی وبی ادبی وتوهين ميداند به 
مقام الوهيت ميداند ، و هنگامی با خدا روبرو ميشود ، خدا ميگويد 
هم زاهد وهم عاشق ومحب را مطمئن ساز که هم رحمتم را شامل  
، سئوال  . موسی  ميدارم  دوست  را  عاشق  وهم  ميکنم  زاهد  حال 

نميکند و ميخواهد باز گردد که خدا ،   توهين آميز ديوانه را طرح
  اورا ياد آوری ميکند که چرا پيام ديوانه را به من نرساندی و

  گو، خدا ميگويدت ای بيقرار    گربگوئی تو، به ترک کردگار 

  من ، به ترک تو نخواهم گفت هيچ 

  خواه سرپيچ از من و ، خواهی  مپيچ

چه تو ازمن سربپيچی وطغيان کنی و به حرب با من برخيزی ، چه 
و  کرد،   نخواهم  ترک  تورا  هيچگاه  من   ، نکنی  کارهارا  اين  تو 
ميکوشد   عطار،  البته    . گسيخت  و  گسليد  نخواهم  ازتو  هرگز 
دوتصويرازخدا را دراينجا باهم بياميزد، که باهم نا آميختنی هستند 

مينانی به رحمت يا محبت خدا ندارند .  زاهد وعاشق ، هيچ کدام اط
و ازاين رو ميخواهند ازاين « نا اطمينانی » برهند . واين تصوير 
خدا که الله است، با تصوير« خدای مهر» ،سازگارنيست .   همچنين  
اين عبارت که « من به ترک تو نخواهم گفت هيچ » ، استوار بر 

کنند وببر د» . پيش فرض « اختيار واراده ايست که ميتواند ترک  
قدرت ، همين « توانائی بريدن و پاره کردن وازهم جدا کردن » 
است . قدرت ، يعنی انسان را به « اندازه مطلوب خود » درآوردن  
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وبريدن و تراشيدن . الله قدرتمند است ، چون به انسان، صورت 
ميدهد . چنين انديشه ای با گوهر خدای مهر، سازگارنيست . مهر، 
» راتوانائی خود  بريدن وپاره کردن وازهم جداساختن  درست « 
نميداند ، بلکه توانائی خود را در « همآفرينی » در می يابد . او 

از راه آميزش وپيوستن با هرجانی ميداند.  توانائی را درآشکار شدن  
او با آنچه درگيتی هست، ميآميزد ، تا درهمآفرينی ، آشکارشود .  
الله هست که با قدرت واراده اش ، همه چيزها را ازهم قطع ميکند 
نبايد  چيزی  هيچ   . بشوند  واراده  حکم  تابع  همه  تا  وميگسلد، 

وناتوان مطلق   باچيزديگری، بطور خود جوش بپيوندد ، تا ضعيف
باشد و بدينسان ، الله براو حاکم مطلق ميگردد . درقدرت ، هرچيزی  
بايد به اندازه ای که او ميخواهد، درآيد . بنا براين هرانسانی ، بايد 

  همه چيزهارا برای تابعيت از الله ،  ترک کند . 

  ترک شهوتها ولدتها سخاست    هرکه درشهوت فروشد، برنخاست 

  مکرها درکسب دنيا، بارد است    مکرها درترک دنيا، وارد است  

  عروة الوثقاست اين ترکِ « هوا»   برکشداين، شاخ جان را برسما

» دراصل به معنای « ازخود بودن = قائم به ذات hva« هوا =  
. « وای که همان   ارتا    -  hvaهوا=  –خود بودن » است  وهمان 

هست » ، گوهرجان هرانسانيست ، ولی انسان ، درست برای الله 
بايستی همين « فطرت نخستين خود را که ازخود بودنست »  ترک  
کرد . « ازخود بودن که اصل آزادی است » ، برضد « ازالله بودن 

  و ازحکم وخواست الله بودن » است . 

  سربريدن چيست ؟ کشتن نفس را   درجهاد و، ترک کردن نفس را 
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ولی مولوی ، برغم اين کوششهای شريعتی برای ترک همه علائق  
  به دنيا برای عبد مطيع الله شدن ، ميداند که : 

  ترک دنيا هرکه کرد از زهد خويش 

  پيش آيد ، پيش او ، دنيا و بيش

او ميداند که طبيعت دربهار، برای آميزش با انسان آغوش خودرا  
  ميگشايند :

  اشکوفه لب گشاد که هنگام بوسه گشت

  بگشاد سرو، دست ، که وقت کنار شد

البته هيچ انسان زنده ای ، دست ازچنين همآغوشی نميکشد ، ولی  
حافظ شيرازی، با نهايت گستاخی ازبهره مندی وکامخواهی حواس  
دربرابر زهد مذهبی،دفاع ميکند و تن به ترک شادی حواس انسانی 

  نميدهد

  من نخواهم کرد ترک لعل ياروجام می

  زاهدان ، معذور داريدم که « اينم مذهب است »

  حاشا که من به موسم گل ، ترک می کنم

  من لاف عقل ميزنم ، اين کار کی کنم

  من ترک عشق شاهد وساغر نميکنم

  صد بارتوبه کردم و ديگر نميکنم

  ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن 



Jg. 7 (2026), Heft 9  333 
 

  محتاج جنگ نيست برادر، نميکنم 

  وحتا ميداند که واعظ وزاهد هم اگرفرصتی بيابند،همکام خواهندشد 

  حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را 

  که ببين مجلسم و، ترک سر منبرکن

  من نه آن رندم که ترک شاهد وساغرکنم 

  محتسب داند که من اين کارها کمتر کنم

حافظ به هيچ روی حاضرنيست که اين اکراه را بپذيرد و تحمل کند  
هستند  از جانش  روئيده  های  شاخه  که  حواسش  برضد شادی  که 
برخيزد . همه اينگونه ترک کردنها، همه با اکراه جان همراهند . 
او ميداند که عملی وفکری را که انسان با اکراه ميکند ، راستی را  

  که درفرهنگ ايران، برترين ارزش است.دروجود او از بين ميبرد  

جان وخرد انسان ازچه اکراه دارد ؟ ازآنچه پيايند قهروجبرو زور  
است . اينها را فرهنگ ايران ، خشم (=اخشم ) می ناميد. زور و 
و    ، راستی هستند  با  درتضاد   ، باشند  همان خشم  که  تهديد  قهرو 
راستی ، روند آفرينش درفرهنگ ايرانست . خدا ، راست است ،  

ميشود . واين خشمست که روند  چون خودش ، درگيتی ، آشکار  
  آشکارشدن گنج نهفته در گوهرانسان را بازميدارد . 

وهنر   اخلاق  پيدايش  آميز،  اکراه  وافکار  واقوال  اعمال  همه  پس 
انسان  درخود  گوهرنهفته  از  را  وسرفرازی  وزيبائی  وخوبی 
قهرو  اين   . هستند  راستی  دشمن  وبزرگترين   ، ،بازميدارند 
جبروتهديد از کجا سرچشمه ميگيرد ؟ از همان « عهد وميثاقی » 
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که جانشين « مهر» شده است . عهد وميثاق ، قرارداد دو برابربا 
هم نيست ، بلکه قبول تابعيت از حاکميتی هست که اين عهد را لغو  
ناپذير ساخته است .همه جهان ، چه بخواهند وچه نخواهند وامتناع 
کنند ، بايستی تسليم الله بشوند و به او سجده کنند ( وله اسلم من فی  

آل عمران .  وله سجد من فی   –رض طوها وکُـرهاالسموات والا
وکُرها   والارض طوعا  مکلف    –السموات  موءمنان  و   .  ( الرعد 

هستند برای الله خون بريزند و عذاب بدهند وبکشند وتهديد کنند ، 
ولو ازآن نيزاکراه داشته باشند ( کتب عليکم القتال وهو کره لکم =  

کراه است ، چه طمعی ميتوان البقره ) . دراين جهانی که سراسرش ا
  از نيکی وزيبائی وراستی ازمردمان داشت ؟  به قول صائب : 

  داريم با کجی، طمع راستی زخلق 

  گوهر ، برون زبحر، به قلاب ميکشيم

ميوه وجودانسان ، ازخورشيد سهمناک قيامت، خام ترهم ميشود و 
  او نيازبه آفتاب مهر دارد  

  شد زخورشيد قيامت ، ميوه ما خامتر 

  آفتابی از دل خود گرمتر ميخواستيم

انسان نياز به اصل مهر دارد،تا با شادی حواسش ، نيکی وزيبائی 
 . بجوشد   ، از جانش  راستی  و  بزرگواری  و  وسرفرازی ورادی 
بجای تاءمين شادی حواس وشکوفائی خوبی ورادی و زيبائی رفتار  
وگفتارازانسان ، اطاعت وتابعيت با اکراه می نشيند که از« خشم »  

هر جان ( جی + يان ) انسانست .  سرچشمه ميگيرد و متضاد با گو
  چنين خدائی بايد .  
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  « با حس کردن ، شناختن »، « خرّمی » است
  

اساسا درفرهنگ ايران ، روشن شدن (= بينش يافتن ) با سبزشدن  
سبزشدن    . دارند  جداناپذير  پيوند   ،  « وَخشيدن   » يا  روئيدن  و 
وروئيدن و وخشيدن ، روشن شدنست( به بينش رسيدنست ) . روشن  
شدن ، متقارن وجفت « بينش يافتن » دانسته ميشد . وقتی چيزی  

ش  شناخته ميشود .  وقتی ، ازگوهرخودش ، روشن شود،  حقيقت
چيزی ، ازنور ديگری روشن شد، تاريک و ناشناخته ومجهولست  
. وقتی انسان، از اهورامزدا يا ازالله يا از روشنگری ديگر ، روشن 
شد ، تاريکست ، چون امکان روشن شدن وسبزشدن ازخودش را  
نداشته است . انسان (= مردم = مر+ تخم) دانه يا خوشه ايست که  

هنجيدن ( کشيدن= سنگيدن= جفت شدن و آميختن ) آب ( شيرابه   با
جهان هستی ) ، روشن ميشود وميشناسد .  درآميختن آب با دانه ،  
و  شاد   » بلکه   ، ميشود  روشن  سبزو  و  وَخشد  می  دانه  تنها  نه 

  سعادتمند و خوش » نيز ميشود . اين را « خرّمی » ميگفتند .  

شناخت و انديشه با حواس( با تن ) ، با شادی وسعادت، همراهست 
» که از ريشه « وخشيدن = vaaxman    +ur. در همان واژه «

روئيدن و زبانه کشيدن ودرخشيدن » ساخته شده ، ديده ميشود که  
شادی   » معنای  به  وهم   « شاد  انديشه  دارای   » معنای  به  هم 
شناخت   گوهری  پيوند  اين  سپس   . است   « وسعادت  وخوشبختی 
وبينش ، با شادی وسعادت ، ناديده گرفته ميشود ، يا به عمد فراموش  
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و    . ميشود  خوش     urvaaxtيا  urvaahmanساخته  معنای  فقط 
با تخم (   وسعادتمند وشاد را ميدهند . اين پيوند آب( شيرابه ها ) 
به هم کشيده شدن وبا هم  يا  جانها ) که هنجيدن ( هنج = سنگ) 
با  هرحسی   . ميباشد  مهر»  پيکريابی«اصل   ، باشد  شدن  آميخته 
محسوسش ، مهرميورزد و با آن ميآميزد . اين مهرورزی آب با 

شه است که روشنی وشناخت ، با شادی ، باهم پيدايش تخم يا با خو
می يابند .  درست مفهوم « خرّمی » ، پيکريابی ِ اين مهر، يعنی 
که  ايست  خوشه   ، انسان  تن   . ست  ازتخمها  ها  شيرابه  هنجيدن 
ازاين مهر،   و  ميآميزد،  آن  وبا  ميشود  انباز   ، با شيرابه  حواسش 

  ناخت وشادی باهم پيدايش می يابند .  ش

اين   و  باشد  داشته  پيشوند  دوگونه  ميتواند   ،  « خرّم   » واژه 
هردوپيشوند، دو برآيند گوناگون خرّ می هستند . يکی : «هو + رمه  
»، و ديگری « هور+ رمه » . « رمه » دراصل ، به « خوشه 
پروين » گفته ميشده  که تخمهای کل جهان هستی شمرده ميشدند ،  

مجموعه » را به طورکلی دارد    و ازاين رو ، معنای « کل وهمه و
. معنای « رمه گوسفندان به معنای مجموعه گوسفندان » است ، نه  
اينکه خود « رمه » ، معنای گله گوسفندان را داشته باشد . به ملت  
وجامعه نيز، « پات رم » ميگفتند که به معنای « کل به هم پيوسته  

ه معنای « باده  » ميباشد . «هور+ رمه » که « خرّم » شده است ، ب
+ خوشه هستی » است . هور يا باده ، بيان همان مفهوم « آبکی ها 
» به معنای عام هست. ازپيوند وآميزش ، باده با خوشه يا با تخم ها 
، شادی وروشنی باهم پديدارميشوند . باده يا هور درنوشيدن ، مانند 

يا  باد دروزيدن، گوهرچيزها را آشکارميسازد. شنا کردن درآب ،  
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شستشو با آب ، همان معنای « نوشيدن آب يا باده » را داشته است 
. ازاين رو نوشيدن از« جام جم » ، بيان آرمان بينش درفرهنگ 
ايران بوده است .  عبور از رودخانه يا شستشوی خود درچشمه يا 
شنا در دريا ( مانند شنای رستم دردريا ، در داستان اکوان ديو ) ،  

، همان معنای « نوشيد آفرينش   . اند  داشته  باده» ازجام جم را  ن 
همين روند آشکارشدن نهان درتخم ( ارتا = اخو) بود ، و« راستی  
» ناميده ميشد . نيکی وزيبائی وهنر ورادی و سرافرازی ، ازنهان  
« هور»   ، . مخصوصا  آشکارميشوند   ، انسان  ازگوهر  يا  انسان 

ردن » ، گونه ای  بکار برده شده است ، چون آنها درروند « حس ک
شادی و مستی (= لبريز از شادی ) و جوشش درمی يافتند . حس 
کردن ، تنها روند انتزاعی ِ شناختن نبود ، بلکه روند « مست شدن  
= شاد شدن » در آميزش با محسوسات نيزبود . شناختن با شادی ، 
ازشادی   مست   ، شناختن  درروند  انسان   . يابند  می  پيدايش  باهم 

  ميشود . 

« خرّمی» چيست ؟ خرّمی ، آميختن شيرابه شادی زا جوهرجهان  
هستی ، با خوشه تن هست . يک ستاره ناپيدا دردرون خوشه پروين  
  ، باهمست»  بود ، که « اصل بزم و اصل خرد ، هردو  بهمن   ،
باشد   ( ارديبهشت   ) خوشه  ارتای  که  تخم  شش   ، اصل  وازاين 

همان « اخو» يا « آتش جان پديدارميشود . واين ارتا ها يا تخمها ،  
» هرانسانی هستند ، که درحواس ونيروهای ضمير، بايد افروخته  
يا به « وخشند = برويند، زبانه بکشند ، بدرخشند » .   شوند ، و 
باده هستی هست که   يا  با شيرابه   ، يا تخم  اخو  دراين جفت شدن 
ازاصل بزم وخرد ( وهومن ) درارتا ( خوشه تن ) ، نيکی ورادی  
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و زيبائی وهنروسرفرازی پيدايش می يابند . اين بود که « باده »  
درنوشيدن يا « بادنيکو= نسيم بهار»  در وزيدن به انسان ، هم شاد  

  و هم شناسای نيکی وزيبائی وسرفرازی ورادی ميکرد . 

  صوفی، گلی بچين ومرّقع به خاربخش 

  وين زهد خشک را به می خوشگوار بخش 

  طامات وشطح ، درره آهنگ چنگ نه 

  تسبيح و طيلسان ، به نسيم بهار بخش 

  زهد گران ، که شاهد وساقی نميخرند

  حافظ  - درحلقه چمن ، به نسيم بهاربخش 

ديدن    ، ها  شيرابه  نوشيدن   ) محسوسات  با  حواس  شدن  ازجفت 
)  که همان « مهر»   ... رويهای خوب ، شنيدن نواهای خوش ، 
ميباشد ، شناخت وشادی باهم پيدايش می يابند .« مهر» ،  از ريشه  

يگانه    -2جفت +  - 1» ساخته شده ، وبه معنای «  maetha« مئته =  
شدن » ميباشد ، و واژه های « آميختن » و « ميزيدن » و « ميزاک 
» که به معنای « مزه » است ، از همان ريشه « مئته در مهر»  

ساخته شده اند . و معرب واژه « ميزاک = ميزاگ= مزه » درزبان   
ازآن سپس ريشه « پهلوی ، واژه « مذاق » درعربی است ، که  

نهاده ذوق » را ساخته اند، و ايرانيان ، واژه « مزه » خود را کنار  
اند ، و اصطلاح «  ذوق » را بجای آن بکاربرده اند ، و معنای  
ومهرورزيدن   وانبازشدن  وجفت  آميختن  که  را   « ذوق   » اصلی 
انسان   . اند  کرده  فراموش  کلی  به   ، باشد  محسوسات  با  حواس 
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خوشذوق وبا ذوق ، ديگر اثری ازاين محتوا ندارد . و اين مولوی 
بلخيست که هنوزاين معنای « ذوق » را در ژرفايش دريافته است 
و « دروازه کل هستی » را همانند فرهنگ کهن ايران ، همين « 

  ذوق = آميختن وانبازشدن و همبغ شدن ومهرورزيدن » ميداند . 

  دروازه هستی را ، جز « ذوق » مدان ، ای جان 

  اين نکته شيرين را ،  درجان  بنشان ، ای جان 

  زيرا ، «عرض وجوهر» ، از« ذوق» ، بر آرد سر 

  ذوق پدرو مادر ، کردت مهمان ، ای جان

  هرجا که بود ذوقی ، ز« آسيب دوجفت » آيد 

  زان يک شدن دوتن ، ذوقست نشان ، ای جان 

آسيب وسيب، دراصل، معنای مهرورزی داشته اند. آسيب ، سپس  
معنای « گزند » پيدا کرده است . درتبری هنوز به تهيگاه، سيب 
ميگويند. تفاح درعربی که معرب « توی+ پا » هست ، به معنای 

  عشق است . 

  هرحس به محسوسی، جفتست يکی گشته

  هرعقل به معقولی ، جفت ونگران ای جان

  گرجفت شوی ای حس ، « با آنکه حست کرد او» 

  وزغير بپرهيزی ، باشی سلطان ای جان
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آنکه حس ازآن حس شده است ، جان ( ارتا= اخو= فرن ) ميباشد  
و درست تحول جان به حواس ، همان جفتی ومهراست . آنکه حس  

  را حس کرده است ،  خالقی درفراسوی انسان نيست . 

همه    . يابد  می  انتقال  حواس  همه  به   ، =اخو)   ) گوهرجفتی جِان 
. حس   حواس ، اصل جفت شدن وانبازشدن ومهرورزيدن هستند 
بينائی درجفت شدن وآميختن با « روی نيکو يا چهره يا سيما » ،  
يا حس چشائی، درمزيدن وچشيدن شيرابه ها ونوشيدنيها ( آبکی ها 

ی در شنا کردن درآب وشستشوی  ، رس ، باده ، .. ) ويا حس بسائ
خود با آب ، وحش شنوائی در شنيدن نواهای خوش ، شاد وخرّم 
ميشوند ، و اين شادی وخرّميست که جان را ميافروزد و شکوفا  
ميکند . اساسا واژه های « حس » درفرهنگ ايران ، همين معنای 

  - 1« جفت واتصال وکشش وپيوند ومهر » را دارند .  به حس ، يا  
گفته ميشود shnaasag،ويا شناسگ=  snah -2، و با  boy=بوی

. حس بويائی ، « همبوئی » نيز ناميده ميشود که به معنای « جان  
  ، وبوکردن  بودادن  است.  درگيتی  چيزها  با   « شدن  کالبد  دريک 
شناختن    » واژه  و   . دارد   کردن  وآبستن  شدن  آبستن  معنای 

=shnaaxtan     » ازهمان ريشه «sna ساخته شده که به « اسن «
=  sna=اسنگ = اتصال وامتزاج دوچيزباهم » بازميگردد . واژه «

شنا » شناکردن درآب ، يا شستشوی درآب ، که بيان امتزاج واتصال 
وجود   تخم  وسبزشدن  شدن  روشن  بيانگر،  درست   ، آبست  با 
انسانست . با گذر زرتشت از آب رود وه دائيتی ، بهمن ، اصل خرد 

می يابد . با نوشيدن دانش اهورامزدا که به شکل آب    وبزم ، پيدايش
در دست زرتشت ميرسد، زرتشت بينش به آينده می يابد . «آشنا»  
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 sna، همه به شناختن وهم به شنا کردن ميگويند .  به پی = عصب= 
،  گفته ميشود که اينهمانی با بهرام دارد و ازآنجا که بهرام وارتا ، 
جفت جدا ناشونده ازهمند ، پيه ، معنای رگ را هم دارد . ارتا هم  
مانند بهرام ، رگ وپی ميباشد ، باهم سنگند . رگ وپی ، باهم جفتند  
. ازاين رو درسغدی به پی ، « سنگ » گفته ميشود .  خوب ديده  

هرحسی که به خودی خودش ، آميزه ای از رگ وپی    ميشود که
يا بهرام ورام »   ، باهمست ، همآغوشی دو خدای « بهرام وارتا 
ميباشد که بنُ جفتِ هستی ميباشند. درحواس انسان ، دوجفت که بن  

، حض  ( مهرگياه   ) مهرند  واصل   ، به  انسانند  و کشش  دارند  ور 
  انبازشدن وجفت شدن با پديده های گيتی دارند .  

شناختن(   ريشه  ازهمان  درست  «  shnaa-xtanو  که   ،(sna    «
» نيز پديد آمده است که به  shnaa-yishnباشد، واژه« شنايش =  

معنای « شادی وخرّمی و مطبوع » ميباشد .  روند شنا کردن يا  
يافتن درانبازشدن با آنها باشد ، هم    پيوند صميمی با گوهر چيز ها

  شناختن وهم شاد وخرّم شدنست . 

حواس گوناگون انسان ، درگوهرشان ، کشش به انبازشدن با پديده 
) با  snasهای گوناگون ومتنوع دارند . از همانندی واژه حواس (  

  =) کشش  ميتوان   snaaواژه  سنگيدن)  =هنجيدن=  کشيدن    ،
. بخوبی شناخت  را  که   گوهرحواس  آنست  به غايت   ، جاذبه  اين 

درپيوندها، خرّم بشوند ، و اين شادی فراوان ولبريزنده که « مستی  
» ناميده ميشد، جان را ، جوشان وفروزان ميکند . اينستکه شادی  
وخرّمی هرحسی، جانی را که ازآن برخاسته ، تحول ميدهد ، و  

می  دراين تحول ، نيکی وزيبائی و سرفرازی ورادی وآراستگی،  



Jg. 7 (2026), Heft 9  342 
 

وخشد ، ميرويد .  محسوسات شادی آور، گوهرخدائی جان انسان  
بنا   ايرانيان،  که  باوراست  اين  برپايه   . آشکارميسازند  را 
برعمرخيام، درپی « ديدارنيکو» بودند ، چون ديدن روی نيکو، 
وسرفرازی   ورادی  وزيبائی  اخلاقی  ارزشهای  آشکارشدن  باعث 

درنوروزنا عمرخيام   . ميشد  ازانسان  مر  وسعادت   » ميگويد  مه 
يکی آنکه روز، خجسته کند   -1ديدارنيکو را چهارخاصيت است  

سديگر آنکه به   -3ديگرآنکه عيش ، خوش گرداند و    -2بربيننده و
چهارم آنکه به مال وجاه ، زيادت   -4جوانمردی ومرّوت راه دهد و  

کند ، زيرا که مردم ، چون به اول روز، از روی نيکو شادی يافت  
ه ای بود از بهره های خجستگی که آن روز جز شادی  ، دليل بهر

نبيند . روی نيکو، پير را جوان کند ، وجوان را کودک ، و کودک  
را ، بهشتی ». ديدن زيبائی ها ، پيررا جوان ميکند ، و سرانجام ، 

  انسان را « بهشتی » ميکند. 

اين باور که از اصل انبازوهمآفرين شدن حواس با محسوسات (  
بزرگی   اخلاق وهنرو  و   ، بود  برخاسته  ايران  درفرهنگ   ( ذوق 
نواها   « شنيدار  ديدار زيبائيها » و  پيآيند ِ «  ورادی وزيبائی  را 
وآهنگها » و«چشيتار شيرابه های خوشگوار» و « بويائی عطرها  

ب نيز  آزاد  ، جهانی  ميدانست  اين زيبائيها »  جلوه گری همه  رای 
  ميگشود .  
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  (17) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

  

 
  گرانيگاه فرهنگ ايران،«تازگی»است

  پيشرفت و توسعه ، به غايت تازه کردن زندگی درگيتی
 ........................................  

  چرا درفرهنگ ايران، خدا وانسان هردو، 
  «خوشه » ، برفراز« درخت هميشه سبزند » ؟

 ...................................................  

 سبز= اصل جهان هستی= ساپيزه
فرازسَروِهميشه سبز،آشيانهِ 

  سيمرغست
  سرو = اصل تازگی زندگی درگيتی

 
آرمان امروزه ای که ما ازغرب وام گرفته ايم وروانمان را سراپا  
آرمان  درحاليکه   . است  وتوسعه  پيشرفت   ، است  تسخيرکرده 
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فرهنگ ايران، « تازگی » بوده است . ايرانيان ، خرسندی و شادی  
ونيرومندی را ، در تازگی زندگی ميدانستند . پيشرفت وتوسعه ای  
و  و سستی  افسردگی  ، علت  نکند  تازه  بروز  که زندگی را روز 
ناتوانی جان ميگردد ، وزداينده جان ازخرد است . ازآن پس، جان 

وخرد ما ، تبديل به « عقل ملول»    ما درخرد ما ، حضورندارد ،
زندگی  تازگی  اصل   » تابع  بايستی   ، وتوسعه  پيشرفت   . ميگردد 
مستقيم  رابطه  در  هميشه  (=جان)،  زندگی   . گردند   « درگيتی 
وبيواسطه حواس با دگرگونيهای جوهری پديده ها درگيتی ، تازه 
  . ميشود  گفته  آب  تموج  و  آب  بودن  روان  به   ، تازگی   . ميشوند 

يا پديده ها ، هميشه روان وجاريست ، و شير ابه گيتی (= خور) 
جان را از راه «حواس ِ هميشه آميزنده با اين پديده ها » ، تروتازه 
ميکند . زندگی ، هنگامی شاد است ، که هميشه ازنو، تروتازه بشود  

  .  وتروتازگی ، برضد ملالت است . 

  

  ملالت  : امتناع از پذيرفتن تنوع وتازگی
  عـقـل ، خود را به عنف برحواس تحميل ميکند 

  

بريدگی «حواس ِ آميزنده با گيتی» از خرد هست که جان را ملول  
ميگرداند . زندگی با ملالت، سست وناتوان وگرفته ميشود . ملالت  
، ماندن درچند انديشه و تکرارآنها ، ورد کردن وامتناع ازپذيرفتن 
تنوع وتازگی تجربيات تازه به تازه حواس است . تجربيات حسی ، 

نديشه های ثابت وتغييرناپذير، ازدست ميدهند اولويت خود را بر ا
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. گوهر حواس ، تنوع و تغيير( دگرکونگی) است . تکرار انديشه 
وتغييرات  تنوع  ازپذيرش  وانفصالشان  بريدگی  و   ، ثابت  های 
محسوسات ، علت متضاد شدن « خرد» با « حس »  ميگردد ، که  
شاخه های متنوع جانند ، وخرد ، بجای « شيرازه ساختن تجربيات 

ومعلومات ( علم) پيشدانسته    تازه به تازه حواس » ، با انديشه ها
   . کند  تحميل  تازه،  محسوسات  بر  را  خويشتن  ميکوشد   ، خود 

معمولا حاکميت اديان نوری ، ويا يک مکتب فلسفی وايدئولوژی ، 
با حقيقت ثابتشان (آنها علم را ، معلومات ميدانند، نه روش پژوهش  

تحميل هميشگی ) ، انديشه های ثابتشان را بر تجربيات تازه حسی ،  
های  وانديشه  معلومات  درقالبهای  را  حسی  تجربيات  و   ، ميکنند 
بر جريان   انديشه هايشات را  بيحرکتی وثبوت   . ميريزند  ثابتشان 
تابع    ، با عنف عقلی  آنهارا  تا  بودن دگرگونيها ميفشارند،  وروان 
، چيره  برزندگی   ، ملالت   ، بدينسان  و   ، سازند  خودشان  حقيقت 

ه ای از قالبها را دارد که محسوسات بايستی ميگردد . عقل ، مجموع
درآنها ريخته و منجمد ساخته بشوند . با تحميل انديشه وآموزه ثابت  
. دراين  به عنف برحواس ، حواس ، ازمحسوسات بريده ميشوند 
جريان  که   ، اصل  به  ازپيوستگی   ، انسان  جان  که  تکرارهاست 

د ،  بايد هميشه هميشه روانست ، بريده ميشود . انديشه وعلم و خر
بی   ، وتازانست  روان  هميشه  که  زندگی  اصل  به   ، تازه  به  تازه 
واسطه ، متصل باشد . درست  تکرار وملالت ، بيان قطع حواس 
جان و طبعا قطع خرد وانديشه وعلم ، از اصل زندگيست که هميشه  

  روان ومتغييراست . 
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  بيواسطگی جان وخرد با گوهرمتغيرگيتی
  

درفرهنگ ايران ، اصل زندگی که « ارتا» باشد ، «ارتای فروهر»  
  » چون   ، است   « دگرديسنده  و  متحول  ارتای   » يعنی   ، است 

  + فره  اصل   ورتفروهر=   ،  « گشتن   = وشتن   = ورتن   ،
متامورفوز است . نفی بيواسطگی هرجانی وخردش با گوهر متغيير  
وروان پديده ها از راه حواس که اندام آميزشند ، علت پيدايش ملالت  
است . مولوی درغزلی اين پديده را درارتباط بيواسطه تن با آفتاب  

قرارگرفت عمارتی  درسايه  تن   ، وقتی   . ميدهد  ارتباط    نشان  و 
داد ، جان را سردی   آفتاب از دست  با  مستقيم وبيواسطه خود را 

  وملالت ميگيرد وطرب را از دست ميدهد :

  زانکه عمارت اربود ، سايه کند وجود را 

  سايه ز آفتاب او ،  کی نگرد  شرارتی ( شراره ای نميگيرد) 

  روح که سايگی بود ، سرد وملول و بی طرب 

  منتظرک نشسته او ، تا که رسد بشارتی

  جان که در آفتاب شد ، هرگنهی که او کند

  برق زد از گناه او ، هرطرفی کفارتی

  وقتی نور آفتاب، بيواسطه ، به جان تابيد 

  » رنگ شعله آفتاب را ، بر کـهُ وبرزمينست ، « 

  نيست پديد در هوا ،  از لطف و طهارتی
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  جان به مثال ذره ها ، رقص کنان درآفتاب

  دراثرهمان پيوند مستقيم وبيواسطه نور آفتاب با جان 

  نور پريشی اش نگر ، لعل وش و مهارتی 

  جان چِو سنگ ميدهد ، جان چو لعل ميخرد

  رقص کنان ترانه زن ، گشته که خوش تجارتی 

  قرص فلک درآيد و ، روی به گوش جانها 

  سرّ ازل بگويدش ،  بی سخن وعبارتی

با تحميل « علمِ پيشدان وهميشه ثابت ولايتغير= معلومات= قالب 
محسوسات   ريختن  برای  آميز،  عنف  تلاش  و   ، حواس  بر   « ها 
  ، حواس  علمی،  تئوری  يا  وايدئولوژيکی  دينی  آموزه  درقالبهای 
ازمحسوسات ، قطع ميشوند .  وحواس ، شاخه ها وسيمهای جانند 

تست » که درخرد ، شيرازه  و  بينشهای « حواس اِنباز با محسوسا
ميشوند. بدينسان ، جان انسان ديگر درخرد وانديشه هايش ، حضور  
ندارد . خرد ، عبد ومطيع وتابع انديشه ها وآموزه ها ی و معلومات  

  ثابت شده است . محسوسات درقالبها ، ريخته ومنجمد شده اند . 

  

  فرق ِ« عمل طاعتی » و « عمل ِخردمندانه »
  

آنکه ازيک آموزه يا معلوماتِ ثابت ( بنام علم و روشنی وحقيقت )  
از   را   « وجوينده  آزماينده  خردِ   » موضعگيری   ، ميکند  اطاعت 
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جويندگی    ، ايران  درفرهنگ   « خرد  گوهر«   . ميدهد  دست 
وآزمايندگيست و برگزيدن ، هميشه بايد پيايند جستن وآزمودن باشد 
ازآن   آنکه يک آموزه وانديشه وعلم را درعمل ميآزمايد ، غير   .
ميانديشد که ازآن آموزه ،  فقط اطاعت ميکند . خرد ، که درعمل ،  

انديشه و آموزه ای ، اطاعت نميکند هميشه تازگی ميخواهد ، ازهيچ  
، بلکه او درعمل ، هرانديشه وآموزه ای وعلمی را ميازمايد . عمل 
به   تطبيق  نبايستی  . عمل  هاست  آموزه  و  ها  انديشه  آزمايشگاه   ،
انديشه وآموزه داده بشوند ، بلکه آموزه ، بايد همجنبش با محسوسات 

ن کردنی  اطاعت   ، ای  آموزه  .هيچ  گردند  بلکه درعمل   ، يست 
 . آزمودنيست   ، خويشتن   درعمل   ، وعلمی  وانديشه  هرآموزه 
گوهرعمل ، آزمودن است ، چون در آزمودنست که تازگی تغييرات 
در گوهرپديده ها ازنو، شناخته ميشود . دراين آزمودن عملهاست  
تازه   ، و جان  ميکند  پيدا  با محسوسات  تازه  همآهنگی   ، که خرد 

  نميگردد . ميگردد و گرفتار ملالت 

  

  چرا ، سرو ، « آزاد » خوانده شد ؟
  چون سرو ، هميشه ازنو، سبزو تازه ميشود

  

شعرای ما ، « سرو» را برای آن « آزاد » ميخوانند که هيچ « ميوه  
وبـری » ندارد . اگرچنانچه  سرو ، ميوه ای داشت ، مردم برای 
دست يافتن به ميوه های او، سنگ به او ميزدند و او را ميآزردندو  
درختی که محصولی برای خوردن ندارد ، آزاد از آزرده شدنست  
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 .  ( آزاد است   ، بردن  از درد  او  بيازارد و  اورا  نميتواند  ( کسی 
بدينسان ، انسانها ، موقعی آزادند که اعمال وافکارشان ، بی ثمر  
است . ولی وارونه انديشه آنها ، فرهنگ ايران ، بزرگترين ميوه 
سرو را ، همين « تازه شدن هميشگی او » ميدانست . و ديدار آنچه 

، جان انسان را تازه ميکند . برای آنکه دريابيم    هميشه تازه ميشود
که چرا « هميشه سبزشدن ، يعنی هميشه تروتازه شدن سرو » ،  
آرمان زندگی فردی واجتماعی ايرانيان بوده است ، بايد با مفهوم « 
تازگی» بيشتر آشنا بشويم . مفهوم تازگی با انديشه  پيشرفت وتوسعه  

دن زندگی وجان وخرد » را دارد  فرق دارد . نو، معنای « تازه ش
. تفکر ايرانی ، « در هميشه ازنو سبزشدن » ، تازگی هميشه جان 
( زندگی) را ميخواهد ، و تازگی ، برضد ملالت وافسردگی وسستی  
وناتوانی وعبوسی و گرفتگی ولاابالی بودنست . درست در« سرو  
ديده    ، آنها  وهمگوهری  و«انسان»  و«خدا»  «جهان»  گوهر   ،  «

يشود که تجسم اين تازه شدن هميشگی اند ، و پشت به ملالت و  م
. خدا وحقيقت واصل ، خدا وحقيقت واصل  افسرده بودن ميکنند 
نگهبان  نيز  خرد   . ميشوند   تازه  ازنو،  هميشه  چون   ، هستند 
زندگيست ، چون درانديشدنش برپايه حواسی که هميشه با پديده ها 

« عقل ملول » است ، که علت  ميآميزند ، تازگی ميآورد ، وبرضد 
گريزعرفان درايران ، از« عقل » بود . عقل ، خرديست که پيوندش  
بريده شده    ، هايند  پديده  با  آميزنده جان  اندام  که  ازجان درحواس 
است . عقل ملول ، خط بطلان بر اولويت حواس تنوع و تغيير خواه 

  انسان ، کشيده است . 
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  چرا ، درفرهنگ ايران ، حقيقت ، جستجوی آب روان بود 
  هرانسانی ، «خضر= اصل سبز » است 

  

مردم=    ) انسان  برای  را   « حقيقت  جستجوی   » ايران  فرهنگ 
مر+تخم ) ، « جستجوب آب زندگی» ميدانست ، چون حقيقت ، 
معرفتيست که زندگی انسان ( مر+ تخم ) را نه تنها روشن ، بلکه 
وجود  تخم  کننده  تازه   ، حقيقت   . ميکند  ازنوسبزوتروتازه  هميشه 

 انسانست . « خضر» ، همان انسانست . 

دراوستا هست   khedhraچرا ؟ چون واژه «خضر» ، همان واژه  
  . به يوستی)  به معنای ( تخم = خايه ) هست ( مراجعه شود  که 
انسان يا مردم ، تخم ، يا بذر يا  دانه است . داستان خضر( = سبز= 
که   درشاهنامه   ( دارد  اصل»   » معنای  که  تخم  سه   = ساپيزه 
درتاريکی ، به جستجوی آب ميرود ، همين نياز گوهری انسان به 

ا همست که آنرا « فرش کرد » ميناميدند ، وبيان  روشنی و تازگی ب
روند هميشه ازنو تروتازه شدن ، هميشه سبزشدن هست . روشنی  
يا بينش، تا همگوهر با  تروتازه يا سبزشدن زندگی درگيتی نباشد 

  ، برضد جانست .  
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  مُـرغ ومـرَغ (چمن ) وسـرو،  
  اصطلات گوناگون ِ « اصل هميشه تازه شوی» بودند 

  

اين هميشه ازنوسبزوتروتازه شدن ، اصطلاحات گوناگون داشت . 
» است ، مانند مرغزار.    mare-ghaaازجمله اصطلاح  « مـرَغ=

به گورستان هم ، « مرغزن » ميگفتند، چون گوررا جايگاه ازنو 
سبزشدن تن ، ميدانستند ، ومعنای « گور» هم همينست . اصطلاح  
فرشکرد » وهمان    ، « فرش  واژه  است که همان  فريز»  ديگر« 
واژه فرش انگليسی و آلمانيست که به چمن به غايت تروتازه وسبز  

د  . واژه ديگرهمان « چمن » است که دراصل « جمان »  گفته ميش
  = مُرغ   » واژه   . است  »  mere-ghaبوده  سيمرغ  مانند«   ،  «

» است ، که سپس   mare-hhaaدراصل ، همان واژه « مـرَغ=
پرنده  تمايز  .     برای  است  تلفظ شده   ،  « ميم   » باضم   ، از چمن  

، هردو،همان مر وامر است که   mareو مر=  mereپيشوند « مر=
اصل آفريننده جفتی و سی وسه خدای ايران باهمند ). مـرُغ ، مانند 
« سرو » و مانند « چمن = فريز= مـرَغ » ، پيکريابی اصل هميشه 
سبزشوی بوده است ، چنانچه به « طاوس » نيز « فرش مورو» 

است  گفته ميشده است که در رنگارنگيش نماد هميشه سبزشوی بوده  
( يارسانی ها ، طاوس را که نماد ديگر اين اصل است ، برگزيده 

  . سن،    يارساناند  وانبازو   يار+  جفت  معنای  وبه   ، ميباشد 
درخت  فراز  درشاهنامه   که  مـرُغ)   ) سيمرغ   .  ( يارسيمرغست 

ته است ، خوشه وميوه همين درخت هميشه  هميشه سبزشونده نشس
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سبزشونده است . سيمرغ هم که « سه + مُرغ = مرغ » باشد همانند  
وتروتازه   سبزشوی  اصل  بيان   ،« سبز   = ساپيزه   = تخمه  سه   »
  ، تخم)   = (مردم  انسان  . هرگاه خرد  است  کل هستی  در  شوی  
وتازان   اصل هميشه روان  با  را  واسطه خود  وبی  مستقيم  رابطه 

ازآن   بدهد ،  بريده شود ، ناگزير،  درحواس و تجربياتش ازدست 
انديشه ها ازآن پس، تکراری ميشوند و    . ملول وافسرده ميگردد 
تازگی را از دست ميدهند . حواس که اندامهای آميزنده جان با گيتی  
هستند ، ازاصالت ميافتند و خرد ازآن پس ، عبد و غلام وبرده اين 

موزه وآن علم وحقيقت ( معلومات ثابت ) ميگردد . آن انديشه ها وآ
درخود   را  محسوسات  همه  که  ميگردند  تکراری  ها،قالبهائی 
ميريزند و منجمد و سفت ميسازند  و بدينسان ، جان درخردش ،  
رابطه بيواسطه خود را با « اصل روان وتازنده هستی » از دست  
از  را  وتغييرخواه  تنوع  حواس   ، تکراری  انديشه  چند   . ميدهند 

ه وانسانها می برند و حواس را  آميزش مستقيم تازه با جهان وجامع
مسخ ميسازند .« خضر= خدر لياس درکردی ) ، چنانچه شعرای 

    « ابديت  در  زندگی  يکنواخت  بقای   » برای  اند  پنداشته  ما 
  ) نامش  از  چنانچه  بلکه   ، است  نبوده  زندگی  آب  درجستجوی 
خضر= سبز) پيداست ، دنبال تازگی هميشگی زندگی بوده است .  

زندگی اصيلی ، همين غايت را دارد . درعرفان ،  هر تخمی = هر  
انسان  که  ميشود   « زندگی  آب   » اين  جانشين   « باده   = می   »

   ( داشتن است  بيان اوج رابطه مستقيم وبيواسطه  ( که  درنوشيدن 
  هميشه تروتازه ميکند ، وملالت را ازجان وخرد از بين ميبرد :

  آمد يارو برکـفَـشَ ، جام مـی چِـو مشعله
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  گفتش بيا حريف شو ،    گفتم : آمدم ، هله

  جام ميی که تابشش ، جان ببرد زمُشــتری 

  چرخ زند زبوی او ، برسرچرخ ، سنبله ( خوشه )

  کوه ازاو سبک شده ، مغز ازاو، گران شده 

  روح ، سبوکشش شده ، عقل ، شکسته بلبله 

  تازه کند ملول را ، مايه دهد فضول را

  آنکه زند ز بيرهه ، راه هزار قافله 

  پيشرو بدان شده ، رهزن زاهدان شده

  دايه شاهدان شده ، مايه بانگ وغلغله

  

  سرو ، اينهمانی با ارتای خوشه( سيمرغ) يا خوشه پروين دارد 
  

« سرو » و « خوشه برفرازش ، که ماه پرُ » باشد، ودرواقع همان  
  ، هردو   ، است  ماه  درهلال  پروين  خوشه  يا  خوشه  ارتای   »
همگوهرند ، چون هردو پيکريابی « اصل هميشه ازنو تازه شوی  

پيرو    -1= فرشگرد » هستند . ازاين رو نيز، نامهای ديگرسرو،  
و  -2و مي  -4= عرعرو  3اردوج  ، سرو کوهی  پيرو»   »   . باشد 

درکردی هنوز معنای اصليش را که « خوشه پروين » باشد ، نگاه  
داشته است . نام ديگرسروکوهی ، « اردوج » است که همان ، « 
ارتا + وج » است ، و « وج = ويچ = بيز= پيزه » به معنای تخم  
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وخوشه واصل ميباشد . نسبت دادن سرو به کوه ، برای آنست که 
سرو، ارتای خوشه  « کوه = کوهـ » نام خوشه پروين درکرديست .  

. نام ديگرسرو کوهی ، «عرعر» نيز، تکرار    = ارديبهشت است
  واژه « ارَ » هست که دراوستا ، به معنای « رستاخيزنده » است .  

  

  سرو هميشه تازه شوند و داد وراستی 
  

اين اصل هميشه «سبز وتروتازه » و« روشن » شوی باهمديگر،  
اصليست که مايه سراسرگستره زندگيست . نقش ِداد (=حق وعدالت 
درنهان  آنچه  آشکارشدن  توانائی   ) راستی  و   ( وقانون  ونظم 
وگوهرانسانست ) در اجتماع ، همين روشن شوی ( يافتن بينش )  

داد وراستی ، هنگامی    و سبز وتروتازه شوی انسانها با همست .
داد وراستی است که  گيتی واجتماع را بيفروزند ، و زندگی همگان  
را « سرو روان » = هميشه سبزو تروتازه سازند . اين انديشه در 

  کتاب ويس ورامين ، باز تابيده شده است :

  چو داد و راستی ، گيتی فروزست

  شب مردم ، تو پنداری که روزست

  همانا دهر را ، با غ  اين زمانست

  بدو در مملکت ،  « سرو روانست »

  چنان سروی که رنگ آبدارش 
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  بماند در خزان و دربهارش 

داد وراستی ، گيتی را هميشه روز روشن و باغ هميشه تروتازه  
وسبز( سرو روان ) ميکنند . داد وراستی ، اجتماع را سروی ميکنند 
که « رنگ آبدارش » يا رنگ  سبزش ، هميشه  ترو تازه ميشود . 
سبز که دراصل « ساپيزه = سا پيزج » باشد ، نام« مهرگياه » است 

رو ازآن  وگيتی  انسان  ، که  هستی  آفريننده  وبـنُ  تخم   . است  ئيده 
ساپيزه ، يعنی « سبز» ناميده ميشود . « سبز»  آنچه برای ما رنگ  
خشک وخالی شده است ، درفرهنگ ايران نام « بنُ آفريننده جهان 
وانسان » بوده است و پيکر « اصل مهر » درگيتی بوده است .  

ی = مهرورزی ازاين رو ديده ميشود که معنای اصلی سبز، « نياز
» است . از مهر، يا همآفرينی است که اجتماع ، هميشه سرو هميشه  

  سبزشونده ميماند . ويس ميگويد : 

  مرا در دل ، درخت مهربانی    به چه ماند؟ به سرو بوستانی

  نه شاخش خشک گردد گاه گرما  نه برگش زرد گردد گاه سرما 

  هميشه سبزو نغزوآبداراست   تو پنداری که هرروزش بهار است 
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  پيروزی و رنگ پيروزه ( فيروزه ) 
  رابطه فيروزه (سبز) با فيروزی

  پيروزی ، درفرهنگ ايران،غلبه وتسخيرکردن نيست 
  سـبز، پيروز است

  
  بيارای باد نوروزی ، نسيم ازباغ پيروزی 

  که بوی عنبرآميزش ، به « بوی يارما » ماند

  

رابطه « ريشه وبن » ، با « شاخه وبرگ » ، همان پيوند بيواسطه  
نهان با آشکاراست، که « اشه يا راستی يا حقيقت » باشد . « چيتره 
= چهره » ، بنُ وگوهروذات است که تاريک ونهفته ميباشد ، ولی  
آنچه نهفته وتاريکست ، آشکارميشود و « چهره » می يابد . چهره  

ول به روی وسيما و چهره می يابد. چهره(نهان)  ( گوهر وبنُ ) ، تح
= چهره (آشکار) است  اين اينهمانی ، بنياد فرهنگِ « آفرينش در  
  ) چهره  با  اينهمانی   ،  « آشکارا   » چهرهِ  اين   . است   « راستی 
گوهرنهفته و بنُ وريشه ) دارد . ارتا ، نخستين عنصريا آتش جان  

. چهره وروی وسيما ،  ياخدا دردگرديسی ، اشه ( آشکار) ميشود  
مارا از« چهره = گوهر وبنُ وذات » آگاه ميسازد و گواه برآنست  

) و گواه (  kaas  -  aa. چهره ازچهره ، گواهی ميدهد . واژه آگاه (
kaasa-  vi  » همين رابطه را  . اند  ) ، ازيک ريشه ساخته شده 

برگهای    » با  وگوهرجهان=مهرگياه»،  سبز=ساپيزه=تخم 
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سبزدرخت » دارد . تخم سبز، برگ سبزميشود . تخم ( ساپيزه= بنُ 
وگوهرنهفته درتاريکی ) ، برگهای سبزميشود . گوهر وريشه وبنُ 
يابد . برگ ها ، چهره ِ گوهر وبن   ، به سبزی برگها  تحول می 
درخت هستند . دراينجا دو پديده با هم پيوند می يابند . سياه ( بن )  

ود . ساپيزه يا مهرگياه ، تخم ِ«مهر» است ،  ، سبز( روشن ) ميش
که در روند راستی ( تحول نهان به آشکار) ، دربرگها ، سبزميشود  
.  برگ سبز، بيان « مهريست که دربنُ آفريننده گيتی » است ، که 
هم پيکريابی « اصل راستی » است ، و ازاين رو ، بهترين گواه 

آگاه ميسازد . مهروراستی  بر بنُ است و مارا از بنُ وذات وگوهر،  
، ازهم جدا ناپذيرند . انسان ، ازچهره ( روی وسيما ) و ازسبزی 
برگ ، ميتواند ريشه وگوهرو حقيقت را بشناسد . درچهره و برگ 

  سبز، مهر نهفته در گوهر، آشکار ميشود .  

  

  چرا برگ سبز، هديه  درويش است ؟
  

درويش  فقر  بيان   ،  « درويش  هديه  است  برگ سبز   » اصطلاح 
نيست که چون توانائی مالی ندارد ، فقط يک برگ سبزکه ناچيز  
است ، هديه ميدهد ، بلکه بيان  ابراز « مهر ِ ژرفی ميباشد که ازبنُ  
فردوسی  شاهنامه   ) گوناگون  درمتون   .  « برآمده  وجودش 

برگ » ، « چهره » است    وگرشاسپ نامه اسدی ) ميتوان ديد که «
. همه برگهای گوناگون درخت ، چهره های همان « ارتا = سيمرغ  
» هستند . درفرهنگ ايران ، انسانها ، برگهای درخت سيمرغند . 
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درتورات وقرآن ، يهوه والله ، آدم را خلق ميکنند . درفرهنگ ايران  
ميرويند   ( سيمرغ   ) ازارتا  که  هستند  برگهائی   ، انسانها   ،
وسبزميشوند و درخود گوهرخدا واصل ( مهرگياه= سبز= ساپيزه 

  ) را دارند .

 
 

  زمـرد وزبـرجـد و فيروزه 
  سنگهای سبز، آبستن به مهر هستند

  

اين انديشه در سنگهای قيمی ، مانند زمرد و زبرجد وفيروزه که   
رنگ سبز دارند ، باز تابيده ميشده است ، چون « سنگ = اسنگ 

  » ، خودش نيز ، معنای « مهرو اتصال وپيوند » را دارد . 

»  ميگويند ( ماک    burt+uzumدر زبان پهلوی به « زمرد » ، «  
» به معنای مهروعشق است( يوستی ) و «    uzemaکينزی ) . «  

burt  به معنای « حامله وآبستن وبردن » است . پس زمرد ، به «
درتاريخ  که  ازاين رو هست   . ميباشد   « مهر  به  آبستن   » معنای 
بيهقی ميآيد که « برگهای درختان پيروزه بود يا زمرد » . رنگ 
سبز، زادگاه وسرچشمهِ مهر است . درفرهنگ ايران ، « رنگ»  

نيس ظاهری  و  عرضی  پديده  يک   ، ،  بطورکلی  رنگ  بلکه   ، ت 
صمغ= ژد  درست گوهرژرف درونيست . رنگ را از « شيره و

گياهان » تهيه ميکردند ، و شيره يا افشره گياهان ، اينهمانی با خدا  
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داشت . خدا، شيرابه ( خور= هور=ژد) جهان هستی است . خدا ،  
 ،  « واژه « رنگ  . خود  درهمه روانست  که  ئيست  دريا  يا  رود 
دراصل « ارنگ = ار+ انگ » ميباشد . « انگ »، شيره گياهان  
بودن  روان   » معنای  به  ار»   » و   ،  ( دوانی  گويش  ميشد(  گفته 

  ، رنگها  همه  که  اينست   . است   « گوناگون وتاختن  های  چهره 
 « طاوس   » و   « کمان  رنگين   » رو  ازاين  بودند.  خدا  ومتنوع 
پيکريابی اين انديشه بودند ( نماد گوهر واسانس جهان هستی بودند 

= نای به)هم که سرخ است  « رنگ » ناميده   vohu-ni). خون(
. ازاين رو نام ارتا درسجستان، « راهو= رگ » بود( بيرونی    ميشد

سبز وشکوفه ها وگلهای رنگارنگ ، همه آشکارائی    ) . برگهای
  اين اسانس خدائی بودند . بوی ورنگشان ، بوی يار بود .

ازاين رو همه درختان دربهار وسرو درچهارفصل ، پيکريابی «  
مهر» بودند . مولوی خطاب به عشق ميگويد : « ای عشق ، زمردِ  
خدائی ». عشق ، زمرد است . رنگ سبززمرد ، که مهر به جان  
وزندگی است ، دفع گزند از زندگی ميکند .  اين انديشه درادبيات  

  شده است : مولوی ميگويد : به شکلهای گوناگون ، عبارت بندی

  گر اژدهاست برره ، عشقی است چون  زمرد 

  از برق اين زمرد ، هی دفع اژدها کن 

زمرد يا رنگ سبز، اصل آزار ( اژدها = اژی + دها ) را نا بينا 
از ديدن جان ميکند تا نتواند جان را بيازارد ( از ديدن جان ، باز 
ميدارد ) . کوه قاف که آشيانه سيمرغست ، از « زمرد » است ، به  
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عبارت ديگر از « مهر وراستی » است ( ارتا خوشت = اصل مهر 
  وراستی است ) . 

  رفت ذوالقرنين ، سوی کوه قاف    ديد او را کز زمرد بود صاف

همين انديشه است که درداستان شاهنامه بازتابيده ميشود که آشيانه 
سيمرغ ( ارتای خوشه ) فراز سه درخت است که يکی ازآنها « 
سرو= شيز » وديگری « برگ بو= چندل » هست ، که هردو ،  
هميشه سبزند ( بررسی ميشود ) . زبرجد نيز، بنا برابوريحان ، با 

ک معنی ، تنها امتيازی  که زبرحد زمرد ، دونامند مترادف برای ي
) وقدما ، همان    160دارد ، خوبی وکميابی است ( الجماهيرص  

ويژگيها را که به زمرد ميدهند به زبرجد نيزميدهند . ابوريحان در  
کتاب آثارالباقيه ، از سلمان فارسی نقل ميکند که درپيش ايرانيان  ، 

ياه ِ روز شانزدهم که  زبرجد را نسبت به « مهرگان » ميداده اند . گ
خدابخشی   سهراب  دکترموبد  بر(  بنا   ، مهرگانست  آغازجشن 
درپزشکی درايران باستان ) ، مهرگياه بوده است و درست ازاين 
مهرگياه ، تخم انسان پيدايش می يابد که  پنج خدا درمهر باهمند (  

، ارتا فرورد( سيمرغ ) =    18، رشن= روز    17سروش= روز  
، برترين   21) و روز     21، رام = روز    20روز  روز ، بهرام = 19

روز جشن مهرگانست که دراصل ، مادرزندگی وهمان بيدخت بوده  
است که  اينهمانی با « زهره = زاور » دارد ( يزدانشناسی زرتشتی  
 رام را نرينه ميسازد ) . و زبرجد ، چناچه انگاشته ميشود ازيونانی  

smargadزاور+ جد» بوده است .    به فارسی نيامده است ، بلکه »
« زاور» نام زهره است که دختر « زاوش به معنای معشوقه =  
مشتری= سيمرغ »  است ، و اين دو باهم « سعدين يا دو سعد »  
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درکردی هنوز معنای بچه وفرزند   زاور= زافر خوانده ميشوند .  
دارد . نخستين روزهای ماه ، بنا بر ابوريحان از اهل فارس واهل  
سغد وخوارزم ، « خرم ژدا » و « ريم ژدا » ناميده ميشدند . ژد ،  
که صمغ وشيره چسبنده باشد، معنای « مهر» دارد . « زبرجد = 

و هميشه  زاور+ ژد » به معنای « مهر رام = مهر زهره » است .  
درباره دو نهال درخت سروی که زرتشت از « بهشت » ميآورد 
به    » آنهارا  که زرتشت  ميشود  گفته   ، ميکارد  ودرفارمد وکشمر 
طالع سعد » کاشت . ازهمين عبارت، محتوای اصلی ، فاش ساخته  

  ميشود . 

چون اساسا درخت سرو، پيکريابی خدای رام ، خدای مهر و اصل  
و    ، ميباشد  زندگی  مادر  و  رقص  و  ورامش  وشادی  موسيقی 
ازآن  زرتشت  آنرا  که  است  بوده  ، مجبور  يزدانشناسی زرتشتی 
 ، است  بوده  زنخدايان  خانه  که  را  کعبه   ، محمد  چنانچه   ، بکند 

ز به زمرد ، زم روت  منسوب به ابراهيم ساخته است .  در کردی ني
گفته ميشود که به معنای « زاده از زَم = رام » است .  پيروزه نيز،  
معنائی همسان سبز داشته است . يکی ازنامهای سرو کوهی ، «  
است، که   پروين »  به معنای « خوشه  پيرو» هست که درکردی 

  paoiryeniاينهمانی با « ارتای خوشه » دارد . پروين که دراصل   
بخشباشد،   دو  از  پيشوند    yeni  +paoiryaمرکب  ميباشد. 

paoirya   » را به نخستين ترجمه ميکنند ، ولی نخستين  ، معنای
اصل وبنُ » را دارد . « پروين » به معنای زن نخستين= زهدان  
که   مينامند  کالک   ، شوشتری  درزبان  را  پروين   . است  نخستين 
زهدان باشد . درخت سرو ، هم « اردوج = ارتا + وج » ناميده  
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ميشود وهم « پيرو» ناميده ميشود . خوشه پروين ، خوشه برفراز  
ه +  ما  پروين =هلال  ماه  پر=  ه  ما   ) ميشد  درخت سرو شمرده 
خوشه پروين= زهدان با مجموعه تخمهای زندگان  )  . واژه  « 
پيروز» که دراصل «  = پيرو + وج » بوده است ، به معنای «  

وج » ، به « فيل مرغ »  خوشه اصلی » هست . همين واژه « پير
نيز گفته ميشود ، که البته  همان سيمرغست . به ميوه درخت سرو 

گردوی    » معنای  به  که  ميشود  گفته   « الفيل  جوز  پيرو(=  « 
» هست . فيل وپيل ، ربطی به حيوانی که فيل ناميده    سروکوهی)

ميشود ندارد . چنانچه گياه « پيلگوش » به معنای « خوشه پيرو =  
خوشه » است . ازاين رو به گياه لوف (لاو= مهر) وگل    نخستين

نيلوفرنيز گفته ميشود . همچنين به رستم « پيل تن » گفته ميشد ،  
نه برای آنکه هيکل تنومندی مانند فيل داشته است ، بلکه « زهدان 
ارتا = زهدان خوشه پروين» بوده است .« تن » ، معنای زهدان  

نواده سام بوده است . رستم ، تن دارد ، وارتای خوشه ، خدای خا
ارتائی دارد ، بنُ آفريننده کيهان را درتن خود دارد . وهمين واژه 
است که درتصوف، « پير» و نزد حافظ ، « پير مغان » شده است  

  ، ودرشاهنامه در داستانهای بهرام ، « پيرگوهرفروش » است .

  

  معنای « پيروزی » چيست ؟
  

رنگ سبزيا پيروزه ، پيروزاست . در کردی ، به هما ( هومای =  
هو+ مای = مادر به ) ، پيروز ميگويند ، و درکردی ،« هومای=  



Jg. 7 (2026), Heft 9  363 
 

  = پروين  خوشه  سبز=   ) پيروزه  اين   . خداست  نام   « مای  هو+ 
ساپيزه) که نهفته درتاريکيست ، با لاخره درپايان ، آشکارميشود ،  
 » واين   ، دارد  باز   ، پيدايش  اين  از  اورا  نميتواند  قدرتی  وهيچ 
پيروزی » است . پيروز، پيروز ميشود . ويژگيهای رنگ سبز، در  

ما باقی   « ها  ،  معنای « مهره  ايران  اساطيروفرهنگ   ) است  نده 
  - 2سبز، بهی ميآورد     -1رحيم عفيفی ) . کسيکه مهره سبز دارد

درکارزار، هيچ    -3نميگذارد جانوران موذی دارنده اش رابگزند  
 –  4نيزه وشمشيری نميتواند زخم ونيشی به دارنده اش وارد آورد  

نی افزايد وباران بارد و فراوا  –  5هرکجا ميرود ، نافراوانی نيست  
را   -6 آنها  ميتواند  و  ميداند  را  مردمان  منش  سبز،  مهره  دارنده 

و هيچ توطئه ای ( بد   -7بجنباند ( دراثرراستی ، نهان = آشکار)  
صفت  رو   ازاين    . نميشود  موفق   ، او  جان  درباره   ( انديشی 
اسفنديار، روئين تن است ، چون آنچه ميرويد ، سبزميشود ( اين 

  وين است که دراو روئيده است ) .  ارتا يا خوشه پر

اصطلاح « پيروزی »، به هيچ روی ، غلبه کردن ومسلط شدن 
نيست ، بلکه « گزند ناپذيری در اثر، توانائی هميشه ازنو روئی و  
مانده   باقی  پا بخوبی  اين رد   ، . درشعر مولوی  است  سبزشوی» 

  است

  بيار ای باد نوروزی  ، نسيم از « باغ پيروزی »

  که بوی « عنبر» آميزش ، به بوی يار ما ماند

پيروزی ، با غست و هنگامی « وای نيکو= باد نوروزی» به اين 
وپديدارميسازد  ميشکوفاند  را  باغ  اين  وبوی  رنگ   ، ميوزد  باغ 
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. اين باغ پيروزی ( سيمرغ ) ، بوی عنبر دارد ، و  وسبزميکند 
يار ما هست . عنبر، مرکب از « زعفران يا صمغ  عنبر ، بوی 
  . ماهست  يار  بوی  سرو،  بوی    . است   « سروکوهی   = ورس 
زعفران وبرگ بو ، درخت وگياهيست که با خدای روز بيست ونهم 

اين خدا ، اصل مهر  « مر سپنا = ماراسفند » اينهمانی دارد ، و  
روز  سه   = بهرام  ماراسفند+   + رام   ) است  درساپيزه  ودوستی 
آخرماه ) که زمان وجهان تازه ازآن ، سبزميشود ، و هميشه پيروز  
است ، چون زمان را نميتوان بريد وهميشه پيوسته است . اين خدا  

  ، « رند افريت » هم خوانده ميشده است .

صمغ  عنبر،  که  آنست  که  آنست  داشت  درنظر  بايد  که  ای  نکته 
برفراز درخت سروکوهی است ، وسرو کوهی  و درخت برگ بو 
که صندل نيز ناميده ميشد ، درختانی هستند که برفرازش ، آشيانه  
سيمرغست .  مهره سبزو فيروزه يا جامه سبزو فيروزه ، نشان « 

که هيچ قدرتی نميتواند    فرشکرد = هميشه ازنو، تازه شوی » است
البته يزدانشناسی زرتشتی ،   مانع  فرشگرد( رستاخيز)آن گردد . 
اين اصل را درگستره زمان درتاريخ ، رد کرد،و زمان را بريد ، 
تا اهريمن ، نابود گردد ، چون اهريمن ( اصل زدارکامگی ودشمنی  
  ) زمان  درپايان   . هست   ، زمان  تا   ، هست   ( دوروئی  وقهرو 

مان ) هست که اهريمن ، خود به خود ازبين ميرود ( چون آخرالز
طبق پيمانی که با اهورا مزدا  می بندد ، تابع اصل پيوستگی زمان  
بايد دست   ، تمام شد   ، با اهورامزدا  نميباشد،و وقتی زمان جنگ 
اززدارکامگی بکشد ودراين صورت ،چون ديگرنميتواند شرارت  

  بکند، ازبين ميرود  . 
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اينست که فرشکرد در يزدانشناسی زرتشتی ، محدود به رسيدن « 
روند  در  هميشه   » که  را  اصيلش  ومعنای  ميشود   « اخرالزمان 

  پيوسته زمان ،  ازنو، تازه شويست » از دست ميدهد . 

  

  چرا درسوگ سيامک ، همه طبيعت 
  جامه فيروزه ميپوشند ؟ 

  خدای ايران، جان خودش را نثارميکند
  تا جان انسانها ، ازگزند رهائی يابند 

  

  درشاهنامه ، پوشيدن جامه پيروزه رنگ در داستان سيامک ميآيد . 

سيامک که « سياک مک » نيز خوانده ميشود ، به معنای « سه نی  
= سئنا = سيمرع » است . سياک به معنای سه و« مک= سرمک  
» به معنای « نی » است . سيامک يا سيمرغ ، فرزند « گيا مرتن 
= گيا+ مر+ تن » است . اين واژه سپس « گياه مردم = مهرگياه 

که اصل جفتی يا مهراست    = استرنگ » شده است. تن يا زهدانی
و ازآن ، زندگی پيدايش می يابد . هرچند کيومرث در يزدانشناسی  
زرتشتی ، تخم نخستين انسان ميگردد ، ولی روايت شاهنامه ، رد  
  ، سروش   . است  داشته  نگه   ، گمشده  که  را  اصلی  انديشه  پای 
خبرتوطئه قتل کيومرث را به سيامک ميدهد،و سيامک ، به نبرد با  

من ميرود ، تا مانع قتل گردد،و لی از آنجا که طبق گوهرش « اهري
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اصل راستی ( نهان = آشکار، چهره = چهره ، سبز= سبز) ومهر  
  است ، حاضربه خدعه وتزويرو مکرنيست ودرجنگ کشته ميشود. 

راستی   اصل   » کردن  نابود   ، ومکروتزوير  خدعه  با  پيروزی 
ومهر» است . رستم با خدعه بر سهراب چيره وغالب ميگردد و 
اصل « پيروزی وراستی » را پايما ل ميکند . رستمی که هميشه 
يافتن برسهراب ، پيروزی را از  پيلتن ) ، با غلبه  پيروز است ( 

يقت شکست خدا هست دست ميدهد . پيروزی با خدعه ، شکست حق
.  

درفرهنگ ايران ، اين خداهست که برای قداست جان و نگاهداشتن   
جان ازگزند ، خودش را فدا ميکند . اين داستان در دوره چيرگی  
 ، نبود  درپيش  که  اهريمن  تصوير  ورود  و  زرتشتی  يزدانشناسی 
تغيير داده ميشود،تا با انديشه زرتشت سازگارساخته شود . انديشه 

ک ، برغم کشته شدن ( خاکسترشدن  اصلی اين بوده است که سيام
) خودش از خاکسترش برميخيزد . اين همان « فرشکرد » است .  
کسی حق کين توزی و انتقام گيری ندارد . ولی با پيدايش تصوير  
اهريمن به شکل « اصل شرّ » ، بايستی با او جنگيد و ازاو کين  

ه گرفت .  اينست که در روايت اصلی ، همه طبيعت ، جامه پيروز
 ، . سوگ  است  درشاهنامه  نخستين سوگ  اين   . پوشند  رنگ می 
برای ما معنای ماتم دارد . ولی « سوگ = سوک » هم به معنای «  
خوشه گندم وجو » و هم به معنای « شعله آتش » است . با غرس  
کردن تخم های گندم  درخاک ، تخم می وخشد ( نموميکند= شعله  

= سوگ » ، پيکريابی همان  وزبانه ميکشد ) . اينست که « سوک  
« فرشکرد » است . هر تخمی که به خاک سپرده ميشود ، نمی  
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ميرد ، بلکه  کاشته ميشود وازسرخواهد باليد و شعله خواهد کشيد  
. وقتی سپاه   است  ، ازهمين ريشه  . واژه « سوختن » درعرفان 

  کيومرث خبر کشته شدن سيامک را ميشنوند :

  سپه سربسر زاروگريان شدند   برآن «آتش سوگ» بريان شدند 

  خروشی برآمد زلشگر بزار   کشيدند صف ، بر درشهريار 

  همه جامه ها کرده پيروزه رنگ 

  دوچشمان پرازخون ورخ، باده رنگ

  دد و مرغ ونخجير، گشته گروه 

  برفتند ويله کنان ، سوی کوه

البته تخم سيمرغ ( ارتای خوشه ) درهمه جانها هست،وبا آزردن 
هرجانی ، همه آزرده ميشوند،وهمه چون همجانند، همدردند و همه  
باهم،عليه « آزار وستم » برميخزند . درد و اندوه هرجانی ( ارتا 
ئی ) ، درد واندوه ، خوشه جانها ، جانان ( ارتای خوشه ) است . 

رميخيزند تاستم وآزار را باز دارند . پيوند  اينست که همه باهم  ب
پديده ِ « سوگواری باهم  » با « خيزش باهم برضد ستم وآزار» در  
ستمکاران   همه  نيز  هنوز  ماند،و  باقی  هميشه   ، ايران  تاريخ 
وقدرتمندان ، ازبرگذاری « سوگ » ، « باهم به سوگ ر نجديده 

خود قيام را ميآورد ای نشستن » ميترسند  ، چون اين ماتم ، بدنبال  
. درقيام  مردم ، آن ستمديده ، زنده ميشود . با منع اين سوگ ، درد  
، دست بدست ميشود و هرگز درجامعه فراموش نميشود ، تا روزی  
تحول به قيامی می يابد تا زندگی را گزند ناپذير سازد . اين فرشگرد  
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، ازنو تازه وسبزشوی زندگيست .  اينست که سيمرغ ( پيروز= 
  فيروز) ، پيروز ميشود . 

» ميگويند و به   pare-naakدر پهلوی  به فيروزه « پر ِ ناک =
» گفته ميشود و به پروين « پر   apar-vechوِچ =    -پيروز « اپر

» par= پر  apar» . پيشوند همه اينها « اپر=    par-vichويچ =
  » واژه  همان  سبکشده  که  »     paoiro  =paorya  =paoiriاست 

دراوستاست که همان « پيرو» در کزدی به معنای « خوشه پروين 
» وهمان « پيرو» درفارسی به معنای سروکوهيست . خوشه پروين  
، نخستين تخم و اصل کل جهان هستيست که همان « ارتای خوشه  
يا ارتا خوشت » است که نخستين پيدايش « بهمن= اصل خرد وبزم 

يا   خوشه   ، رو  ازاين   . باشد  پيدايش »  نخستين   ، خوشه  ارتای 
  » هم  که  . سرو  است   « وناگرفتنی  ناديدنی  اصل   » که  بهمنست 
پيرو= خوشه پروين » و هم « اردوج = ارتا+ وج = ارتای خوشه 
» ناميده ميشود ، به علت آنست که گوهر اصلی خوشه نخستين ، يا  
  « وسبزشوی  تازه  ازنو  درهميشه   » را  بهمن  پيدايش  نخستين 

دراينهمانی پيرو با اردوج ، ميتوان اينهمانی « ارتای خوشه   مينمايد.
  با خوشه پروين » را شناخت .

  ) ارتای خوشه  با  پيرو)  پروين(  ،ينهمانی خوشه  بر  گواه  سرو، 
ارديبهشت ) يا « ارد+ وج » است . فيروزه ، « پره + ناک » ،  
  » به  درسغدی   . است   « خوشه  وارتای  پروين  خوشه   » صفت 

» گفته ميشود که به معنای « جفت با ارتا ،    par-yozhپيروز» «
  يا
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ارتای جفت گوهر» است . اين « پيرو » ، سپس درشکل « پير=  
پيل = فيل » سبکشده است . چنانچه به ميوه سرو ، « جوز الفيل »  
گفته ميشود و به نيلوفرو لوف ، پيلگوش ( خوشه نخستين ، خوشه 
ارتا ، خوشه پروين ) گفته ميشود و به رستم ، پيل تن گفته ميشود  

» . ودرکردی پيروز،نام هماست و ازاين تا ميرسد به « ژنده پيل  
رو بر فراز نيزه درفش کاويان يا هردرفشی ، « تصوير سيمرغ » 
تا نماد پيروزی باشد . ولی پيروزی ، به هيچ   را نصب ميکردند 

روی معنای غلبه کردن و مسلط شدن و بردن درجنگ و قهرو خشم   
  ه است . را نداشته است وسپس معنای غلبه يافتن ومسلط شدن يافت

  

  پيروزی و بهروزی، آرمان زندگی درايران
  

درفرهنگ ايران،  سعادت وشادی وخوشزيستی وکاميابی درزندگی  
  را « بهروزی وپيروزی » ميناميدند :

  ای بلند اختر، خدايت عمر جاويدان دهاد

  وآنچه پيروزی و بهروزی درآنست، آن دهاد (سعدی )

  چو امکان خلود ای دل ، دراين فيروزه ايوان نيست 

  مجال عيش ، فرصت دان ، به فيروزی وبهروزی ( حافظ) 

  به پيروزی وبهروزی ، همی زی با دل افروزی 

  به دولتهای ملک انگيزو ، بخت آويز، اخترها ( منوچهری) 
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اين بهروزی  و پيروزی ، چه محتوائی داشت . درباره پيروزی ،  
به «   که  ؟  ميدانيم  يا کيست  بهروز چيست   . دربالا  سخن رفت 
کندر» ، « بهروج يا بهروجه»هم گفته ميشود . کندر، صمغ  سرو  

باشد . دراوستا ، نام اين صمغ ،  هوگون  juniperusکوهيست که    
) وهوگون   آن    vohu-gaoneيا  های  ازفرآورده  )است،و 

دربيماری برنش و مجاری هوائی مورد استفاده ميباشد . در زمان  
باستان ، گياه مخصوص بخور بوده است که نام ديگرش، چنانچه 
درپيش آمد ، « عنبر» هم بوده است . ازاين رو ديده ميشود که سرو  

 بلکه  کوهی ، نه تنها نماد « رنگ سبزهميشه تازه شونده » ميباشد ،
همچنين « بوی به = بوی خوش » آن ، « بهی » ميآورده است و 
واژه « گون » معنای « رنگ » و « غنا وافزايش » هم دارد (  
يوستی ) ( گوناگون) . درست سيمرغ ، فراز چنين درختی ، آشيانه 
دارد و « خوشه ِ رُسته ازاين درخت » ميباشد و نام صمغ ( شيرابه 

همان بهروز باشد . پس درسرو ، هم  و ژد ) آن ، بهروج است که  
پيروز وهم بهروز هردو باهم  هست . وبهروز يا روزبه ، نام بهرام 
است و پيروز، نام سيمرغ ورام ( بيدخت ) هست ، واين دو درپيوند 
باهم ، پيکريابی سعادت وشادی وبهزيستی درگيتی هستند . هميشه 

  دربهرام ، ارتا يا رام ، ودرارتا ، بهرام هست . 

بوی دراينجا که بهرام باشد ، نرينه است و رنگ ( فيروزه ) مادينه  
  . بوی ورنگ که باهم آميخته اند ، پيکريابی « اصل مهر» هستند . 
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  چرا سرو را
  « آزاد » يا « کوهی » يا « سهی » يا « شنگ »مينامند؟

  

تصوير انتزاعی سرو نزد ايرانيان ، « ماه پرُبرفراز سرو » است  
. انسان درشاهنامه،تخم ارتا ( سيمرغ ) هست،وازاين رو« ماه پر 
برفراز سرو کوهی » است . امروزه معانی داستانی « سرو آزاد  
» و « سرو کوهی » و « سروسَهی يا سرو سُهی »  به کلی فراموش  

بيانگر ه مين تصوير « ماه به عنوان خوشه شده است،که درست 
  سرو » هستند .

سرو آزاد ، درواقع ،«سرو آکات » بوده است . آکات ، فراز وچکاد   -1
( سی+ کات ) ميباشد . سه برج پايان هرماهی ، سه کت يا کات 
 ، خوشه  اين   . هستند  زمان  وچکاد  آکات  وباهم  ميشوند  ناميده 
«چيترآکات » ناميده ميشود که « چهرآزاد = شهر زاد » شده است  

نی با اين سه برج دارند ، که رام جيد(  . سه روز پايان ماه ، اينهما
) و« مرسپنتا = درخت بو ، زعفران = رند آفريس »  و    28روز

  بهرام ( بهروز) باشند . وماه درست مرکب ازاين سه خدا هست .
سرو کوهی بدان علت کوهی خوانده ميشود ، چون نام خوشه پروين   -2

، کوه بوده است وهنوز درکردی ، کوهـ نام خوشه پروين است و  
نام لحن بيست ويکم باربد که اينهمانی با رام دارد ، « ماه برکوهان  
» است ، يعنی ماهی که حامله به خوشه پروين است . جمشيد نيز  

ود را به نام « ماهان کوهی » معرفی  درگرشاسپ نامه توسی ، خ 
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ميکند ، خودرا ماهی ميداند که اينهمانی با « خوشه پروين » دارد 
. 

سروسَهی يا سُهی . سَهی وسُهی ، بيان همين ماه پرُ،برفراز سروند   -3
. ماه ، چون خوشه تخمهاست ، سرچشمه روشنائی است و با مغز 
انسان اينهمانی داده ميشود که سرچشمه حواس پنجگانه است . چنين  

 خردی ، استوار برشناخت های 
  

به معنای « بنظرآمدن ، به نظررسيدن و    sahistanحسی است .    
به معنای « شفاف » است که درون   sahikظاهرشدن » است .  

نمائی باشد ، که همان معنای « اشه » و « راستی» باشد که آنچه 
در نهانست ، همان آشکارميشود . و به معرفت حسی وروئيت  گفته  

به معنای « تماس     sohishnihبه معنای بسودن و  sohميشود. و  
 ولمس شدگی است .  

به  همه  سهی،  وسرو  آزاد  وسرو  سروکوهی  که  روهست  ازاين 
معنای « سروی هستند که خوشه اش برفرازش، ماه پر است . و 
روشنائی  ماه ، « زنگ » ناميده ميشود و رنگ ماه ، زنگار( سبز)  
اند،   پيوسته  بهم  از دوبخش  . « زنگ » وجرس،که مرکب  است 

نامه بهمن  ( درکتاب  اين خدايند  از همان    ازنماد های  تلفظی  ) و 
واژه « سنگ » ميباشد . زنگ ، مرکب از دوبخش به هم پيوسته 

  است که بيان گوهرجفتی ومهری ميباشد . 

نشيم سيمرغ برفراز سه درخت برفراز کوه ، باز تاب همين انديشه  
باشد ،  يا « ارتا خوشت »  است ، چون خود سرو که « پيرو » 
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ستاره پروين » است و ارديبهشت ، روز    6پيکريابی « سه جفت =  
  سه جفت است ) .  6سوم هرماهيست ( 

  

  برگ سبز ، تو تيای چشم و گواه بر راستيست 
  

که    ميشود  تابيده  باز   ، درخت  برگهای  در   ،  « انديشه « سهيدن 
با  اينهانی   ، برگهای سوزنی  درست  و   ، بينا هستند  ئی  ها  چهره 

  شعاع روشنی داده ميشوند . 

در  را  گرشاسپ  دينی  تجربيات  که  داستانهائی  در  انديشه  اين 
گرشاسپ نامه بازتاب ميکند ، بارها آمده است .گرشاسپ درميان 
بتخانه شهری چو « خرّم بهار»،درختی مانند سرومی يابد که بيخ 
و  بهتريست)  به  دهنده  تحول  اصل   ) کيمياهست    ، اش  وريشه 

  کور را بينا ميسازند. برگهايش ، توتيای چشمهايند . چشم های

  ميانش درختی چو« سروسُهی »   که ازبارهرگز نگردد تهی

  هم از بيخ او خاستی کيميا   بدُی برگ او چشم را تو تيا

افزوده براين ، برگهای اين درخت سروگونه ، گواهی  بر راستی 
  وصداقت انسانها ميدهند .

  چو جُستی کسی با کسی گفتگو    بچيزی که سوگند بودی بدوی

  زپولاد سندانی اندر شتاب    ببردی چوتفسيده اخگر زتاب

  يکی « برگ تر» ، زآندرخت به بر 
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  نهادی ابر دست و ، سندان زبر 

  کفش سوختی ، گربدی آهمند( آهو مند )

  وگر راست بودی ، نکردی گزند 

وقتی سندان تفسيده ازآتش را روی دست کسی گذ ارند  که بالايش 
برگ آن درخت است ، اگر آن کس راست باشد، گزند نمی بيند ولی  
اگر دروغ باشد ، دستش ميسوزد . برگ اين درخت ، به راستی 
ارتای خوشه هست که  اينها همه صفات گوهری   . گواهی ميدهد 

  تا+ وچ ) نيزميباشد .درسرو که تخم اوست (سرو= اردوج = ار

  

  چرا ، زرتشت ، « سرو وکانون آتش » را ازبهشت آرد ؟
  

اينهمانی سرو کوهی با ارتا ( سيمرغ ) ايجاب دردسرهای فراوان  
به   ميبايستی  که  بود  اين   . ميکرد  زرتشتی  يزدانشناسی  برای 
هرترتيبی شده است ، ارتا ( سيمرغ ) را از« سرو کوهی » و «  
با  خوشه  ارتای  چون   ، سازند  جدا   « آتش  کانون   يا  مجمر 

ی خوشه = حبه های  «مجمرآتش » نيز اينهمانی داشت ( تخم ها
زغال واخگر درمنقل = مانگ+ ال = ماه + خدا) . اين بود که اين  
  » دونهال سرو  که زرتشت   ، دادند  نسبت  به زرتشت  را  معجزه 
ازبهشت » آورد و با « طالع سعد » در فارمد وکشمر کاشت، و  
همچين  يک مجمر آتش نيز « ازبهشت » آورد . همين« ازبهشت 

را حقيقت   ،  « =   آوردن  وهيشت   ) بهشت  چون   ، ميسازد  فاش 
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افشاننده   معنای  به  ودرواقع   ) هست  ارتا  ويژه  ) صفت  واهيشت 
تخمهای خوشه ارتا درتنها= زهدانها وزمين است ) . ازاينگذشته  
کاشتن با طالع « سعد » ، دم خروس ديگرست ، چون « بيدخت = 
رام = زُهره » و « ارتا = خرّم= مشتری » دو سَعدان هستند . البته  

اهنامه از سيمرغ نيز، دست ببرند و  مجبور بودند که در روايت ش
رابطه سيمرغ را با درخت سرو و برگ بو ( غار= ماه بهشتان ،  

ا سُت = دهمست ) نا ديدنی وناشناختنی ومجهول سازند .   –دهم  
مبهم   را  پيوند  اين  شيز،  و  صندل  دونام  برگزيدن  با  که  اينست 

  ومغشوش و تاريک ساخته اند . 

آبنوس   -2چوب جوز( گردو) و  -1درنخستين ديد ، به شيز، معانی  
ميدهند ، ولی با ديدی دقيق تر، در زير واژه « شيزی » می يابيم  
همان   وپيرو،   . دهند   « پيرو  به  قدما  که  ناميست  شيزی   » که 
سروکوهيست . وصندل که دراصل« چندل » بوده است ، چنانچه 

ت غار= رند= درخت برگ بو درمخزن الادويه ديده ميشد نام درخ
  )Lorbeeraum=laurel tree  است که درختيست که با خدای (

روز بيست ونهم « مرسپنتا» اينهمانی دارد، که خدای مهر ودوستی 
وزناشوئيست ، و ميان « رام وبهرام » که دوبن جهان هستی اند، 
پيوند ميدهد .« زعفران» هم که نماد شادی وخنده است اينهمانی 

ن خدا دارد . گوهرآسمان هم ، صندل  حديدی يا خماهن »  باهمي
» است که    xvan-asanاست . خماهن ، دراوستا « خوان اسن =  

به معنای « گسترهِ اسََن يا سنگ » است که معنای « گستره وجهان 
مهر» است . آسمان ازسنگست ، چنين معنائی داشته است، ودرست  
تحريف  اين   . است   « سنگ   » بو،  برگ  درخت  ديگر  نام 



Jg. 7 (2026), Heft 9  376 
 

نظرازمعانی اصلی ِ« شيز و صندل » مارا از شناخت اين زنخدا  
واينهمانيش با درخت سرو وغار( رند) بازميدارد .« شيز»، درخت  
سرو، و صندل ، درخت برگ بو است، که هردو با عود ، هويت 

  زنخدائی را مشخص ميسازند .

بيخش که «   دارد، که  اين درخت ، گوهر« سرو» را  برگ سبز 
ساپيزه =سبز» است ، دربرگ سبزش ، آشکار ميشود، و بر اصل 

  نهفته درخود ، گواهی ميدهد . 

  

  چرا گشتاسب ، درخت سرو را گواه
  صحت اعتراف ايمان خود به زرتشت ساخت ؟ 

  

ازاين رو ، گشتاسپ ، سرو راست را که نشان راستی ( نهان =  
آشکار) واشهِ ( شفافيت ) ارتا ، درهرانسانی هست ، مسخ ميسازد 
تا گواهی به ايمان آوردن او به زرتشت و حقيقت دين زرتشت بدهد  
ارتا » به « اهورامزدای زرتشت » نيز   البته همين اعتراف «   .

ده است . سيمرغ از خدائيش ودينش،  دربندهش ، ساخته وپرداخته ش
استعفا ميدهد ، و به حقيقت دين وخدای تازه گواهی ميدهد ، وچون  
« اصل راستی واشه » هست ، بنابراين مردم ، روبه دين وخدای 

  تازه ميآورند :گشتاسپ

  يکی « سروآزاد» بود « ازبهشت »

  به پيش در آذر( آذربرزين مهر) اندربکشت 
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  نبشتش برآن « زاد سرو سهی » 

  « که پذرفت گشتاسپ، دين بهی »

گشتاسپ برتنه اين درخت ، اعتراف به ايمان آوردن به اهورامزدا  
اين   بايد  مردم   . کند  می  درچوب   . ميکند  را حک   « زرتشت  و 
اعتراف به تغيير دين را ازاو بپذيرند ، چون گشتاسپ بنا برشاهنامه  
، چندان پابند حرفهای خود نبود ه است  ، وطبعا نياز به گواهی ارتا  

  اصل راستی وشفافيت بود. داشت که نزد مردم

  گوا کرد ، مر سرو آزاد را     چنين گستراند ، خرد، داد را

  فرستاد هرسو بکشور پيام    که چون سروکشمر بگيتی کدام 

  « زمينو( از بهشت ) فرستاد زی من، خدای »

  ،  به مينو درآی » اينجامرا گفت « از 

اين عبارت که ازاين درخت سرو، يکراست ميتوان به بهشت رسيد 
، درست پيوند مستقيم « سرو» را با « ارتا واهيشت » فاش ميسازد 
.اين گواه بودن درخت ، دربسياری از داستانها بازتابيده شده است  
که از بررسی آن ، صرفنظرميشود . تنها نکته ای که بايست گفته  

ايران ، اين ارتا ( آتش جان درهرانسانی شود آنست که  درفرهنگ  
) است که بايد گواهی بدهد . چون هرانسانی ، همين «سرو آزاد  
وسهی » هست که برفرازش ماه پراست . کسی اعترافش را بر اين  
درخت ، نميتراشد ونمی کند ، بلکه برگهای درخت درسبزيشان ،  

  بی زور وقهروتهديد ، حکايت ازضميرريشه ميکنند :

  قول وفعل آمد ، گواهان ضمير 
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  زين دو ، بر باطن  تو استدلال گير 

البته اين درست برضد « شهادت دادن به اسلام » است که درعجز  
 »  ، دراسلام  اساسا   . ميدهد  روی   ، زيرشمشيربرنده  در  انسان 

  عجزموجودات وخلايق » ، گواه بر الله مقتدراست .

  خدائی ، کآفرينش در سـجـودش 

  گواهی مطلق آمد بر وجودش ( نظامی )

درحاليکه سرفرازی انسان درفرهنگ ايران ، « گواهی » برباليدن  
 ، ايستادن  وراست  برشدن  . راست  انسانست  دروجود   ، خدا  تخم 

  . ورکوع  نه سجود   ، است  باليده   ، درانسان  خدا  که  آنست  نشان 
همچنين هرعمل يا گفته يا انديشه نيکی( هوکرد) رنگ وبوی اين 

سان هست. گفتاروکردار وانديشه آتش جان ، اين ارتا ، ازگوهر ان
وانديشيدن   وگفته  کرده  نيک  پاداش  به  رسيدن  غايت  به   ، نيک 
نميشود.چنانکه درهنگام مرگ ، وقتی اسفندياراز رستم ميخواهد که 
فرزندش بهمن را به عنوان فرزند خود بپذيرد و بپرورد واورا به 

آنکه عاقبت وخيم   با   ، پذيرد  را می  آن  ، رستم  بنشاند  آنرا  تخت 
ميداند که بهمن ، روزی به انتقام ازخون پدر وتحميل دين زرتشتی 
به سيستان برخواهد خاست . زواره ، اورا سرزنش ميکند که چرا  
بهمن را پذيرفتی ، اين کار ِاشتباهيست . رستم درپاسخ زواره که 

  اورا ازخطرآگاه ميسازد ، چنين ميگويد :

  زواره بدوگفت : کای( که ای) نامدار 

  نبايست پذرفت زو (از اسفنديار ) ، زينهار 
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  ولی رستم در پاسخ به زواره ميگويد : 

  من آن برگزيدم ،  که چشم خرد 

  بدو بنگرد   ،   نيک ياد آورد

  

  آشيانه سيمرغ برفراز سه درخت خوشبـوی 
 درخت بو+ سرو کوهی + عود 

 

  نشيمی ازاو( البرز) برکشيده بلند

  که نايد زکيوان براو بر ، گزند 

  فرو برده از « شيز» و « صندل » ، عمود 

  يک اندر دگر، بافته ، « چوب عود »

  

ديده شد که درخت « سرو » به ويژه « سروکوهی » که « شيز»  
و « پيرو» و« اردوج= ارتا + وج = ارتا + پيزه » و« مای مرز» 
نيز ناميده ميشود ، بافرهنگ وشيوه انديشيدن ايرانی پيوند ناگسستنی 
دارد . درشاهنامه ، انسان را ، درخت سروی ميداند که فرازش « 

تصوير شاعرانه ، نيست که ذهن فردوسی  ماه پـرُ»هست . اين يک  
آنرا پرداخته باشد، بلکه  تصويريست که در جهان بينی ايرانی ريشه  
  ، آن  با شناختن  بارها تکرار ميشود و  ژرف دارد، و درشاهنامه 
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درهمان   بندهاست.  همه  کليد  انسان،  چرا  که  دريافت  ميتوان 
  آغازکتاب درگفتار درآفرينش مردم ميآيد که 

  چو زين بگذری ، مردم آمد پديد   شد اين بندها را سراسر کليد

  سرش راست بر شد، چو سروبلند   بگفتارخوب وخرد، کاربند

دراشعارديگر، اين تصوير که انسان ، سرويست که فرازش ماه پر 
رمزهای   از«  يکی  اين   . ميشود  داده  ارائه  تماميتش  در   ، است 
همان   ، آمد  دربالا  چنانکه  پرُ،  ماه   . است  شاهنامه   « پرمعنای 
سيمرغست . از ديگرسو ، « زمان » درفرهنگ ايران ، با درخت 

  استان زال ميآيد سرو  اينهمانی داده ميشود . در د

  که ديدم ده ودو درخت سهی ( دوازه ماه درسال )   

  که رُستست شاداب وبا فرّهی 

های   شاخه  با  ماه،  وگردش ِ  ميشد،  سنجيده  ماه  جنبش  با   ، زمان 
  « وفرّ هی  شاداب   » با  که  ميشد  داده  اينهمانی  درخت سروسهی 

  . پيدايش شادی وسعادتست  يا وخشيدن ، روند  ميرويند . روئيدن 
هميشه   » و  گياهان  رويش  با  بلکه   ، ماه  جنبش  با  تنها  نه  زمان 

گرانيگاه    . دارد  کار   « سبزبودن  سبزشدن  هميشه   » انديشه، 
ازنو   هميشه   = سبزشدن  هميشه   » بلکه   ، نيست   « وسبزماندن 
  » همين  درست   . است   « شدن  رنگارنگ  و  شدن  وتازه  روئيدن 
  ،  « باليدن  بلندی  به  راست  و«   « سرو  درخت  سبزشدن  هميشه 
ويژگيهائی بوده اند که توجه بدان داشته اند ، چون درخت سرو،  

نيزناميده ميشو گياه ،  وَرس  با  . مو  دارد  نيز  د که معنای « مو» 
اينهمانی داده ميشد و گياه « برز= » می بالد . وشاهنامه نيزبدان 
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گواهی ميدهد . درست قرآن برضد اين تصوير انسان برخاست . 
انسان بايد دربرابر الله خم شود وخود را بشکند وسرنگون بزمين  
نام   ( درتبری  آتش=  ال+ ويس = شعله   ) ابليس  . ودرست  بيفتد 

  خدای ايران ، ارتا  بوده است . 

بايد درنظر داشت که خدايان ايران، خدايان زمان درگيتی بودند، و  
سی وسه خدای ايران ، درست خدايان گردش ماه نيز بودند . درشعر  
بالا نيز ديده ميشود که اين دوازه درخت سرو، پشت سرهم ميآيند .  
بنابراين پرسيده ميشود، که چگونه از درخت پيشين ، درخت بعدی 

چون زمان برای آنها پيوسته بوده است . همانسان پيدايش می يابد ،  
که همه خدايان ، شاخه های به هم پيوسته يک درختند وهرشاخه 
اين شاخه ها ، از يک ريشه   با خدائی دارد و همه   اينهمانی  ای 
باهم  را  وتوحيد  شرک   ، ايران  فرهنگ  اند.  تخمه  ازيک  وطبعا 

د  . همه خدايان ،  اينهمانی ميداد . خدايان ، شاخه های يک درختن
  ) واصل  تخمه  يک  گوناگون  های  چهره  و  ميرويند  تخمه  ازيک 
چهره = چيتره ) اند . سرو ، چنانچه آمد « درخت شاداب وبافره 
وآبدار » شمرده ميشود . يکی از نامهای « درخت سرو» ، « شنگ 
» است ( برهان قاطع ) .در کردی « شه نگ » به معنای « زيبا  

عنای دقيقترش در « شه نگل » و « شه نگله »  ورعنا » هست و م
پديدارميشود . شه نگل ، به معنای «بهم چسبيدن » است که برآيند  
« مهروجفتی » را مينمايد، و « شه نگله » ، «دو ثمربه هم چسبيده 
»ميباشد که همان پديده جفتی وانبازی و همبغی است ، و « شه نگه  

. درفارسی ، « شنگ»    دار» به معنای درخت شاداب وجوان است
وزيبا   ونيک  خوب  و  حرکات  وشيرين  وظريف  شوخ  معنای  به 
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ميباشد ، وهمين معانيست که درتصوير « سرو بودن انسان » باز 
حرکات  وشيرين  وظريف  شوخ   ، نيز  ايران  زنخدای   . تابد  می 
وخوب ونيک وزيبا است .  افزوده براين « شنگ » به « خياری 
که برای تخم نگاه داشته ميشود » گفته ميشود . خيارتخم ، همان  

شنگله » به معنای « مطلق  معنای « خوشه » را دارد . ودرست «  
با «  پيوند سرو،  بر  گواهی  ، درست  معنا  اين    . است   « خوشه 
خوشه پروين وارتای خوشه » ميدهد . اين جفتی وانبازی ( دوثمر  
به هم چسبيده ) که درواژه « شنگ » به سرو نسبت داده ميشود ، 
که   درختيست  سرو   .  « هست  خودش  از  سرو  فرشگرد   » بيان 

، تروتازه وشاداب وسبزميشود . درشاهنامه اين    هميشه ازخودش
انديشه « فرشگرد درسرو » با تصوير « مُرغ » بيان کرده ميشود  
، چون مُرغ ( مَرَغه = فريز= فرشگرد ) اصل فرشگرد است .  
سرو دراتصال يافتن با اين اصل فرشگرد ، برگهای درخت سرو،  

، سرو  درخت  از  مرغ  يافتن  انفصال  در  و  برگهای    سبزميشود 
  درخت ، خشک ميشود . 

  دگر گفت کان سرکشيده   دوسرو 

  زدريای با موج ، برسان ِ غرو (= نی ) 

  يکی مرغ دارد بـرو بر ، کنام 

  نشيمش بشام آن بود ، اين به بام 

  ازاين چون بپرد ، شود برگ ، خشک

  برآن برنشيند ، دهد بوی مشک 
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  ازآن دو ، هميشه يکی آبدار

  يکی پژمريده ، شده سوگوار 

البته روز وشب درفرهنگ زنخدائی ، ازهم بريده نيستند ، بلکه به  
  هم پيوسته اند .  تصوير بالا ، برپايه زمان بريده پديد آمده است . 

  . پيوسته است  برگهای سرو،  ازاين رو خشک وسبزشدن سوزن 
وهميشه شاداب وآبداراست . پس مرغ ( سيمرغ = اصل فرشگرد 
آتشکده   که  گنجک،  شهر   . است  نشسته  آن  برفراز  هميشه   (
آذرگشسپ درآن قرارداشت ، شيز نيز ناميده ميشد  . و واژه« شيز» 

غت نامه ها به درخت  ، به « گيز و قيژ ئ غيژ » بازميگردد که در ل 
صنوبر، اطلاق ميگردد . اين همان واژه « قيز، کيژ» است که به  
معنی « دختر» باشد و دراصل « کچه » ، به معنای « دخترباکره 
» بوده است ، و به نيايشگاههای اين زنخدا ( سيمرغ ) ، « ديرکچين 
  » گفته ميشده است که دربهمن نامه نيز ،  يکی از اين ديرکچين ها 
را « هما » ميکند که درست اينهمانی « هو+ مای » با « کچه »  
نشان داده ميشود . او هميشه ميزايد ولی هميشه باکره است ( همان  

 انديشه ازنو سبزشدن است ) . 
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  درخت صندل ، همان « درخت غار » هست 
   Lorbeerbaum=Laurel Tree  

  

برفراز البرز ، درکنارسرو، درخت ديگر، صندلست که ايرانيان  
به درخت « غار= رند = برگ بو » ميگفته اند ( مخزن الادويه )  
. غار، درختيست با برگهای هميشه سبزو خوشبو، که ايرانيان به 
شکل بساک( تاج گل) با برگهای مورد و ساير سپرغمها ( برگهای  

ميگ  برسرخود  درجشنها   ( بو  خوشبو  برگ  نيز  يونان  در  ذاردند. 
  اهميت فوق العاده داشته است .  

اسدی توسی ، صندل را همان « چندل » ميداند . اين واژه دراصل 
« چندر» بوده است ونام « ماه » است . درخت چندل (=جندل ) ،  

( مراسپنا ) اينهمانی دارد ( به صندل دانه ،    29که با خدای  روز 
يا حرمل  گفته ميشود= تحفه حکيم موءمن .حرمل=   هزاراسپند  

ام باشد ) . اين خدا ، خدای زنا شوئی ارم + ال ميباشد که همان ر
و دوستی است . ماه نيز، کليچه سيم ( کليد انبازی ومهر)  ناميده 
نقره   با   « وانبازی  جفتی   = اسيم   = سيم   » اصطلاح  وبا  ميشود 
اينهمانی داده ميشود . مقصود از« ماه سيمين » ، اين نيست که ماه 

. اين خداهست    ، نقره رنگست ، بلکه اينست که اصل مهرورزيست
درپايان هرماهی ) و بهرام (    28که دوبن جهان را که رام ( روز

) باشند به هم می پيوندد ، و جهان وزمان ودرخت سرو يا   30روز
  زمان تازه را ازنطفه آندو، پديد ميآورد . 
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  داستان جندل درشاهنامه
  که سه زن برای سه پسرفريدون ميجويد 

  

اين انديشه درشاهنامه در داستان فريدون بازتابيده ميشود . فريدون 
نامداری گرانمايه را بنام « جندل » می يابد که  برای سه پسرانش 
، سه زن بجويد که خواهرهم باشند . جندل ( ماهی که خودش سه 
تا يکتاست= ماه مرکب از سه ايزد است ازاين رو سيم يا کليچه سيم  

ش « سرويمن » را می يابد که سه دختر دارد است )  درجستجوي
  ، شاهنامه  بخش  دراين   « جندل  درتصوير«   . خواهرند  باهم  که 
درست ، تصويری را که ايرانيان از خدای ماه داشتند ، بيان ميگردد  

:  

  فريدون ، ازآن نا مداران خويش  يکی را گرانمايه ترخواند پيش 

  کجا نام او « جندل  راهـبر »      به هرکار « دلسوز» برشاه بر 

  بدو گفت « بر گرد »، گردجهان    سه دخترگزين، ازنژاد مهان 

  چوبشنيد جندل ، زخسروسخن    يکی « رای پاکيزه افکند، بن »

  که « بيداردل بود » و « پاکيزه مغز»

  زبان چرب و شايسته کار نغز 

  « نهفته بجـسُـتی » همه رازشان   شنيدی همه نام وآوازشان 

  وشاه يمن به جندل ميگويد :
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  چه پيغام داری ؟ چه فرمان دهی 

  « فرستاده ای » ؟  يا « گرامی مـهی » ؟

بيننده درتاريکيست ، اصل بينش در  ماه ، پيک فلکست، و چون 
جويندگی است و ماه ، با مغزاينهمانی داده ميشود ( توضيح بيشتر  
جوينده   خرد   ، ماه  رو،   ازاين   . ديگر)   درفرصتی   ، بخش  اين 
درتاريکيست که مهر ميان مردمان را ميآفريند .  درست اين همان 

و بيست  که خدای روز  است  مرسپنتا = رند  نقشی  دهما =   ) نهم 
ماه    =  ) بو  برگ  درخت  با  اينهمانی  که  دارد  درجهان   ( آفريت 

  بهشتان ) دارد .

  

  درخت سوم ، درخت عـود است
  ( سرو + برگ بو + عـود )

  

عود ، اساسا نام همه چوبهای خوشبو هست . اين واژه همان واژه  
« ئوت يا ئوتی » است که به سبزه وگياه وعلف گفته ميشود . گياهی 
که به « بهمن= وهومن »  نسبت داده ميشود ازجمله « حسن بک  
اوتی » است که دراصل « اسن بغ ئوتی » باشد که به معنای « 

ردی ، اين نام  « مهرگياه » است سنگ خدا = مهرخدا» است . درک
. منشورکوروش ، خطاب به « مر+ دوک » است نه اهورامزدای  
زرتشت . « مـرَ= امر» ، به معنای جفتی و انبازی ومهر است . « 
دوک» ، همان « دوخ » يا نی است . نام اين خدا دراصل « امر+  
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ئوتی » بوده است که سپس به شکل « مردوک » سبک شده است 
ياجفتی » را  ئوتی » همان معنای « گياه مهر  امََر+  . درواقع « 
ميدهد . اينکه « دوک = دوخ »، جانشين « ئوت = عود = اوتی »  
شده است ، به علت آن بوده است که « نی که دراصل همان هوم » 

ب ازگويشهای  دربسياری   ) است  هوم  بوده   ، باشد  نای  که  حلق  ه 
ميگويند ) ، رد همه گياهان بوده است ، و چنانچه نوا وآهنگ از 
همه ابزار موسيقی ، موسيقی ناميده ميشود ، از ريشه « موسه » 
برآمده است  و به معنای « سه نی = سئنا = سيمرغ » است . عودی 

ادبيات  که درشاهنامه ياد شده ، درواقع ، « عود قـمَاری » است . در
ايران زياد از« عود قماری » ياد ميشود و همه می پندارند که اين 
ازعود   . شاهان  ميآيد  قمار» درهند  بنام «  ازشهری  عوديست که 

  قماری ، تخت خود را ميساختند . چرا  :

  زعود قماری ، يکی تخت کرد

  سر درزها را به زر، سخت  کرد ( فردوسی ) 

  بفرمودش به رسم شهرياری 

  کيانی مهدی از عود قماری ( نظامی )

به علت آنکه نشيم سيمرغ درست برفرازچنين درختيست. و اين نام 
، اينهمانی عود را با « قمر= ماه » نشان ميدهد . عود قماری ،  

  عود منسوب به ماهست که سيمرغ باشد .  

» ناميده ميشود که معربش « قمر» است  kamryaaماه دراوستا «  
. عود  اين سخن هستند  بردرستی  گواه   ،  « ديگر«عود  نامهای   .
قماری ، هم « آغا لوخی هم آغا لوخن » ناميده ميشود . لوخن که  
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به معنای « نای بزرگ » است نام « ماه » است، و « آغا » همان  
« آگ = هاگ » است که به معنای تخم است . پس عود ، تخم ودانه  
ماه است. عود ، بوی ماه ( بوی سيمرغ يا ارتا ، خدای ايران ) را  
ميدهد . اين بدان معناست که آبستن ميکند ، همبوئی ميکند . ماه با  

يان زن ومرد را ميآفريند . بنا براين آشيانه بوی عودش ، مهر م
درخت،   وهرسه  است  درخت  سه  اين  برفراز  سيمرغ  وخانه 
پيکريابی اصل مهروفرشگردند . عطرمثلت درايران ، مرکب از  
« عود » و « عنبر= صمغ سرو وزعفران » و« صندل = برگ 

  بو » بود . 

  روحانيان ، « مثلت عطری » بسوخته

  خاقانی  –از عطرها ، مسدس عالم شده  ملا 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



Jg. 7 (2026), Heft 9  389 
 

  (18) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

  

 

  جـان انسـان  ، 
  رود ِ جوشان وتازان(موّاج)است

  =خانهِ رام،خدای زندگی جی+يانجان=
  

  « جان= زندگی » انسان، به انسان ميگويد : 
  گنج دل زمين،منم، سر، چه نهی توبرزمين؟ 

  مولوی  -قبله آسمان منم،رو چه به آسمان کنی؟
 

  خـدا ی مُــرده 
 .................  

درتاريخ تفکرفلسفی ، نخستين بار اين نيتچه بود که  پيامبری بنام  
زرتشت ، خلق کرد که با زرتشت تاريخی ، درتضاد بود . زرتشت 
تاريخی ، آفريده يک فيلسوف نبود . خلق يک پيامبر به وسيله يک  
فيلسوف ، بيان چرخشی نوين درآفرينش ارزشها دراجتماع بود . 
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فيلسوف نوين ، پيامبرنميشود ، بلکه پيامبر ، خلق ميکند ، تا خالق  
آفريننده  را  خودش  انسانی  خردِ   ، نوين  فيلسوف   . بشود  ارزشها 
  . بود  ازخودش   ، نوين  فلسفه  تازه  آگاهبود  اين   . ميداند  ارزشها 
کارفلسفه نوين ، تاءيل پديده ها نيست ، بلکه « آفرينش ارزشهای  

نسانی » است . نيتچه  ، فيلسوفيست که پيامبری نوين برپايه خرد ا
ميشناسند  خدا  بنام  دراجتماع  را  آنچه  که  دريافت  که  کرد  خلق 
وبراجتماع حاکمست ، مُرده است ، چون دريافت که خدای زنده ، 
همين   وگلاويزی ِ  تنش  با   ، فلسفی  زنده  تفکر   . هست  درخودش 

ی زنده که در  «خدای مرده که برجامعه حکومت ميکند» ، با « خدا 
درون جان انسان زندانی شده است» کار دارد . بپاخاستن اين خدای 

  زنده درجان هرانسانی  است که ارزشهای نوين ميافريند .

  

  چرا خدای مرده است که حکومتگر ميشود ؟
  

خدا درآن روزی ، مُرد ومتجاوز وقهار شد ، که« بيصورت » شد، 
برضد صورت (= ديس = دِس = چهره= گونه ) شد . وچيزی بی  
صورت است که تحول ناپذير( دگرديس ناشونده ) است ، و آنچه  
مُـرد   وهرچه   ، است   « مـرُده   »  ، نميشود  ديگرگون  و  دگرديس 

هرکسی ميشود . انسانی    ،افـسرده وجامدميشود، و « آلت ووسيله »
زنده است که آلت و وسيله نميشود . انسان ، ازآن روز، آلت ووسيله 

  وعبد  ميشود که بميرد .  
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درفرهنگ ايران، بهمن ( وهومن = هخامن= ارکه من ) که اصل 
يا شالوده (= شالوده يا شال بيته ، نام گياه بهمن است ) جهانست ، 
ناديدنی وناگرفتنی است . ولی اين اصل ناديدنی وناگرفتنی است که  
کشش گوهری ، به تحول يابی وديگر ديسی ( ديس و دس = شکل  

ل وصورت شدن = ديسيدن ، چهره  وصورت و ساختمان ) به « شک
نيدن » دارد . صورت شدن را دوست ميدارد و خواهان آنست که  
ديگر ديس شود ، چون در تغييريافتن ( ديگرگونه شدن ) ، زنده 
ميماند . چيزی زنده است که « ميگردد ، روانست ، ميرقصد »  
وچيزی که نگشت ونرقصيد ، مرده است  . بهمن يا شالوده هرجانی  

د  ،  . گرفت  نميتوان  که  ميشود  صورتی   ، ازخود  يابی  رتحول 
درفرهنگ ايران ، اين بيصورتيست که کشش به صورت شدن دارد 
نيروی  که  بيصورتيست  ودگرگونی  دگرديسی   ،  « آفريدن   »  .
صورت شدن ، اورا آرام نميگذارد . و  آنچه را ديگرگون ميشود (  

يافت » . ولی    تغيير وتحول ) ، نميشود « گرفت ، و برآن سلطه
باز، همين صورتی که نا گرفتنی است ، ازخود ، دگرديسی می يابد  
و صورتِ گرفتنی ( باجسم ) ميشود و باز، آنچه ديدنی وگرفتنی (  
  . يابد  می  وناديدنی  ناگرفتنی  به  تحول   ( شده  محسوس  واقعيت 
درفرهنگ ايران ، آنچه « هست » ، مرکب ازاين سه لايه متحول  

. درهرچه هست ، هم ناديدنی وناگرفتنی ، هم     به همديگر است
ديدنی وناگرفتنی ، وهم ديدنی وگرفتنی است که هميشه  ازنو ،  به 

  هم ديگر تحول می يابند . هستی ، تموج است . 

طبعا درفرهنگ ايران ، خدائی که صورت ندارد ، خدائيست  که  
که   خدائيست   . نيست   ( ودگرگونشوی  دگرديسی   ) تحول  دراو 
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ديگرگونه  وآنچه   . يابد  نمی  پيدايش   ، جهان   ، اش  دردگرديسی 
نميشود ، يا آنچه توان تحول يابی ازخود ندارد ، درخداشدن، مقدس  
ساخته ميشود و برترين ارزش ميگردد . تنها مرده است که بيحرکت  
وافسرده وجامد است . خدائی که به صورت و به گيتی ، دگرديسی  

، مُرده است.  با چيره وحاکم شدن ( ديس = صورت ) نمی يابد  
چنين خدای بيصورتی ، آنچه دگرديس ميشود و صورت  می يابد  
پس هرچه   ازآن   . ميگردد   وناقص  پست  و  ارزش وخوار  بی   ،
تغييرصورت ميدهد و تازه ميشود ( تازان = روان ودوان ، مواج  

  )، فساد ميگردد ، واصالت خود را ازدست ميدهد . 

درفرهنگ ايران چيزی زنده ( جی = ژی = گی = زی ، جان = 
جی + يان ) هست که تحول می پذيرد ، دگر ديس ميشود . اين « 
جان گرم وتر» است که صورت وشکل ورنگ ( گون ) و زيبائی  
ميشود .  « فروهر= فرا ورتن » که يکی از نيروهای هرجانيست 

، دراصل ، « جی ، اصل تحول دهيست که « می نگارد » .  جان 
+ يان » ميباشد . « جی » ، نام خدای زندگی رام هست . « خدا »  
، اينهمانی با « زندگی » دارد . انسان به خدا ، ايمان نمی آورد ،  
بلکه جان يا زندگی او ، اينهمانی با خدا دارد . انسان به هرخدائی 
  که ايمان آورد ، يک خدای جعلی ودروغ را جانشين خدای حقيقيش 

  که زندگيست کرده است . 

   ، ، که می نگارد و نقش ميکند وصورت ميشود  زندگی يا جان 
همان خودِ گوهرخدائی ، درجان هرانسانيست . جی ، ازسوی ديگر  
به معنای « يوغ = يوگ » است که که هم به معنای جفت وزوج (  
دونيرو که باهم ارابه را به جنبش ميآورند ) وهم  به معنای « ارابه  
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و راه وروش » است . جی ، دونيروی باهم جفت ، ارابه رونده 
زندگی هستند . و اين « جی = زندگی = خدا » در« يان = خانه  
وجای » است که درسانسکريت به معنای « طريقه رسيدن به دانش 
، حرکت کردن ، ارابه ، کشتی ، تخت روان ، وسيله ناقله » است  

،  .  خوب ديده ميشود که « خدا = زن دگی » ، درفرهنگ ايران 
اصل تازنده وروان ودگرديسنده وموّاج هست . خدای بی صورت  

  ، درفرهنگ ايران ، خدای مرده است . 

  

  اين خدايان مُـرده اند که هميشه خطرناک هستند 
  با خدای مُرده ، سکون بر تغيير ، حکومت ميکند 

  

اينکه کسی حق ندارد ، صورت يهوه يا الله را بکشد ، بدين علت  
است که يهوه والله ، صورت ناپذيرند ، و از ديد فرهنگ ايران ، به  
معنای آنست که : الله ويهوه ، خدايان مـرده اند . اين خرافه در ذهن  
، ولی   اثرميشود  بی  ديگر،   ، مُرد  آنچه  است که  افتاده  ، جا  همه 

گترين اشتباهيست که همه ميکنند . درست آنچه مُرد  درست اين بزر
وافسرد و جامد شد ، بهترين آلت ، برای پيدايش قدرت ميگردد . با 

  پيدايش « آلت » است که قدرتها به وجود ميآيند .  

حکومتِ خدای مرده ، يعنی « حکومت تحول ناپذ يری  وسکون  
وثبوت » و « هميشه همان مانی حِقيقت يا آموزه ودين ومفهوم  »  
، بر « تغيير  وتحول  » که « اصل فساد » ميگردد .  ازاينگذشته 
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، خدای بی صورت ، خدائيست که به زندگی درگيتی ، به «صورت 
» ، تحول نمی پذ يرد ، زندگی ( گرمی وتری وتازگی ) درصورت 
خدای    . است  انجماد»  قالب   »  ، او  برای   « « صورت   . نيست 
بيصورت با گيتی وانسان وطبيعت ، همگوهر نيست . به عبارت  

.  حکومت خدای مرده  ديگر، خدا ، گيتی وانسان و طبيعت نميشود  
، حکومت کمال است که تغيير ناپذ يراست، بر نقص ، که تغيير  
پذيراست . تغييروتحول ، نشان نقص وضعف هستند . غايت وجود  
و اجتماع و تاريخ آنست که بسوی « کمال » بروند ، چون ناقصند 
. آنها در سکون کمال هست که از تغيير وتحول که نقص وگناهست  

ابند .  رفتن بسوی کمال ، برای آنست که « تازش = ، نجات می ي
روان بودن = تازه شدن = تموج » را از دست بدهد ، و ازجهان  
نقص ، نجات يابد . « جستجو»، تلاش برای زدون نقص است ، تا  
به « همه آگاهی = روشنی ناب ومطلق وبيحرکت ولايتغير » برسد  

ش و آزمايش ،  . چنين خدائی وعلمش ، عاری از جستجو وپژوه 
وبرضد ِ جستجو وپژوهش وآزمايش هست . درحقيقت ، چون وچرا  
جايز نيست ، چون کمالست .   بدينسان ، خدای مُـرده ، بر زندگی  

  که روند تحول است ، حکومت ميکند .   
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  تاريخ ، روند ِ حکومت خدای مرده ، برزندگانست
  آزادی ، قيام برضدِ حکومت خدای مرده است

  

ودرست همين خدايان مرده ، بزرگترين مسئله اجتماعات هستند ، 
چون آنها هستند که حاکم بر زنده ، يعنی بزرگترين سد  تحول يابی  
و دگرديسی  هستند . تاريخ بشريت ، تاريخ حکومت مردگان بر  
برای   برای   ، زندگان  تلاش  تاريخ   ، آزادی  تاريخ  و  زندگانست 

ادی ، پيداکردن و بيدارکردن «  رهائی ازحاکميت مردگانست . آز
خدای زنده ، درجان خودِ انسان ها ست » ، که دربرابر حکومت «  
خدای مرده ، مفاهيم ومقولات انتزاعی وثابت وقالبی » دراجتماع 
بايستـنـد . تا اين خدا ، درجان هرانسانی زنده نشده ، خدای مرده ، 

اند . آزادی  برترين آلت هرگونه قدرت وحکومتی درجامعه خواهد م
، مسئله « نفی خدای حاکم براجتماع » نيست که مرده است و آلت 
هرقدرتی ميشود ، بلکه « يافتن خدای زنده درجان خود هرانسانی 

  » است ، که هيچکس نميتواند آنرا آلت خود سازد .

قدرت برای حکومت کردن ، نياز به « گرفتن يا زدودن جِنبش و 
تحول وگرمی وتری وتازگی ، از افکارو احساسات مردم » دارد .  
مرده    » روند   ، مردم  درافکارواحساسات  وتغيير  تحول  زدودن 
بايد به   کردن » مردمست . برای ايجاد وابقاء حکومت وقدرت ، 

اپذير داد ، و به عبارت همه مردمان ، يک صورت جامد وتغيير ن
ديگر، همه را دريک قالب ريخت . « صورت » ،  معنای اصلی  
و پيشين خود را ندارد که تراوش وجوشندگی تازه به تازه از جان 
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يا زندگی وخدا بود ه است ، بلکه بيان « جمودِ فلزگداخته ايست که  
  درقالب ريخته شده ، و سرد وافسرده وجامد » شده باشد .  

  

  صورت قالبی،انسان قالبی، فکرقالبی 
  حقيقت قالبی، خود آگاهی قالبی، هوّيت های قالبی  

  

به  نياز   ، هرقدرتی  درست   . است  قالبی  ، صورت  اين صورت 
انديشه مُرده ، به مفهوم مُرده ، به خدای مُرده ، به آموزه مرده ، به 
فلسفه مرده ، يعنی به انديشه قالبی ، مفهوم قالبی ، خدای قالبی ، 
آموزه قالبی و فلسفه قالبی و خود آگاهی قالبی وهويت قالبی دارد . 

آنهاس با  انديشه وگفتارو کردار ِهمه مردمان را در « چون  ت که 
قالبها ،   قالبهای سکون وثبوت وقرار» ميريزد ، و همه را درآن 
منجمد ميسازد و بدين معنا ، بدانها صورت ميدهد .  خدائی که ادعا 
ميکند که صورتی ندارد ، ولی به همه انسانهای ، صورت خود را  

ديگرفوران ِجان زنده وگرم    ميدهد ! يعنی چه ؟ چون صورت آنها ،
وروان وتازه خود آنها نيست ، بلکه صورت قالبی است، که درواقع  
، صورتيست که صورت نيست . وقتی همه دريک قالب، ريخته  
  . بيصورتند  ندارد وهمه  ازخود  ، هيچکس ، صورتی  باشند  شده 
هرکسی را ميشود ، جای ديگری گذاشت . هر قدرتی ، چه سياسی 

بايد     ، چه دينی ، چه ايدئولوژيکی ، چه نظامی ، چه اقتصادی ، 
جنبش وتازگی ( تموج وروانی ) و تحول را ، تا ميتواند از انديشه  
وگفته وکردار مردم بگيرد وبکاهد ، يعنی همه را « مرده کند » ، 
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وبه عبارتی بهتر، « قالبی کند » ، يعنی به آنها « صورت » بدهد  
و آنهارا به يک اندازه کند . ازهمه نيروی « اندازه دادن » را بگيرد 
.  اين درقالب ريختگی را يهوه والله ، صورت دادن مينامند . يهوه  
والله که معيار خوب وبد را ميگذ ارند ( اندازه گذارند ) ، به انسان  

رت ميدهند . اين صورتی را که ميدهند ، همان بی صورتی ، صو 
خودشان ، يا تحول ناپذيری خودشان هست . اين صورت ، قالبست  

 .  

نيکی وصواب و فضيلت ، همه ريختگی درقالب جمود درحرکت ،  
واحساسات  کردار  در  جمود  درگفتار،  جمود   ، درانديشه  جمود 
وعواطفست .  قدرت ، با خدای مرده ، با آموزه مرده ، با انديشه  
مرده ، با ايدئولوژی مرده ، انسان را قالبی ميسازد . کالبدی که جان  

. اصل صورت دهی درجان ،    يا اصل صورت دهی درآن نيست
تحميل   بدان  ، صورتی  درقالب  ريختن  با  و   ، ميشود  برده  ازبين 
ميگردد که ازخودش ، نروئيده وانگاشته نشده .  اين صورت قالبیِ 
انکار   را  درجان  بخود  صورتدهی  اصل   ، ومنجمد  وساکن  ثابت 
ميکند . همانسان که خِشت وکفش وکلاه وصابون ويخ و پنير و کره 

قال قالبی  ،   ، وکردارانسانها  واحساس  وانديشه  آگاهی   ، هستند  بی 
ميشوند .  داوری انسانها ، داوری قالبی ميشود . انسان به همه چيز،  
قالبی ميانديشد . افکارواعمال واقوال مردم ، همه ، قالبی ميشوند   
وداشتن قالب دينی ، قالب طبقاتی ، قالب ملی ، قالب ايدئولوژيکی 

متيازهمه ميگردد . هرانسانی ، جان خود را که نيروی  .... افتخار وا
صورت آفرينست ، و حق صورت دادن به خود را دارد ، ميکوبد 
 « شدن  قالبی   » به  تا    ، مياندازد  ازاصالت  و  ميکند  نفرين  و 
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افتخارکند . ولی درست « قالب » ، آنچيزيست که « قلب ميکند =  
  ، را  دربوته  زرگداخته  يا  آهن   . برميگرداند»  ميکند=  باژگونه 
درقالب ميريزند ، تا گداختگی را رها کند وبفسرد و جامد وسرد  
بشود .  درعربی ، قلب ، به معنای « ميراندن خدای کسی را »  

و انسان  ريختن  قالب  با   . ،   هست  وافسرده  منجمد  دادن صورت 
  خدای زنده دراو را ميميرانند .  

  

  دومفهوم متضاد از« صورت »
  

عرفای ايران ، ازسوئی ، اصل وخدا را ، « دريای جان » ميدانستند 
 »  ، موج  به  درپهلوی   . است  مواج  يا  تازان   ، هميشه  که 

aabtazan ، آب تازَن » گفته ميشود ، آبی که می تازد ، ميدود=
ميشتابد و ميگردد وموج ميزند . خود واژه « دريا » در پهلوی که  
« درای + آپ » است ، به معنای « آب با آهنگ ، يعنی آب با موج  
» است . خدا وجان واصل هستی وحقيقت ، آب مواجند ، آب تازنده 

راين صورت ، « موج » ، صورتی  اند، هميشه تازه شونده اند . د
بود که « آب که البته نام همه مايعات بود » ، يک لحظه به خود 

وج يا ميگرفت ، ولی بلافاصله اين صورت را از دست ميداد . م
آبِ تازنده وروان ، نماد « جان و اصل هستی و حقيقت وخدا » بود  
. در«موج » ، « صورت »  با «جنبش وتحول» ، اينهمانی می 
يابد وهميشه تازه است . صورت درموج ، هيچگاه منجمد نميشود 
وقالبی نميگردد . ولی جای شگفت است که عرفا ، به صورت ، 
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معنای اسلامی يا زرتشتی را ميدهند . صورت ، بی تازش ، بی 
  جنبش ، وطبعا مرده است .

  پذرفتن صِورت ، ازجماديست    مفسر، اگر از رحيق جانی

هيچگاه   ، جان  رحيق  که  بکش،  دست  است  صورت  ازهرچه 
نميافسرد و منجمد نميشود . صورت وجان ، باهم متضاد ميشوند .  
صورت کلمه با معنی ، متضاد ميشوند . فلسفه زبانی عرفا ، استوار  
ازسنگ   تراشيدن  فقط « صورت   ، انديشيدن   . است  تضاد  براين 

بتُ سازی   انديشيدن،  برای فريفتن ديگران  منجمد » است . طبعا 
است . ازاين رو مولوی ، ازانديشه های خود که همه صورت وبت 
هستند ومردم را ميفريبند ، روی برميگرداند ، و طالب جنون ميشود 

  . چون انديشيدن ، صورت دادن ومنجمد ساختن است 

  دکان زخود، پرداختم ،انگازها ( ابزارها که قالب باشد) انداختم 

  قدر جنون بشناختم ،  ز انديشه ها گشتم بری

  گر« صورتی » آيد به دل ، گويم برون روی ای مضل

  ترکيب او ويران کنم ، گر او نمايد لمتری 

درحاليکه « انديشيدن = انديسيدن » که درفرهنگ ايران پسوند « 
ديسيدن » دارد ، و « ديسيدن = صورت وشکل دادن » است ،  
   . برميخيزد   « از« رود جان  که  ايست  تازنده  آب  يا  تموج  همان 
درفرهنگ ايران، نه تنها تضادی ميان صورت وجان ، يا صورت  

ست که بسته به رگ  وخرد، نيست ، بلکه درست صورت ، پوستي
وپی وگوشت و استخوان ومغزاست ( گزيده های زاد اسپرم ، بخش  
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) . چنانچه ديده خواهد شد ، نقش نيروهای گوناگون جان ، وهم    30
  ، اصل  وهم  خودخدا  به  دادن  کردن وصورت  نقش   =   نگاريدن 

هست . اين تضاد ميان صورت با اصل ، يا صورت با معنا وحقيقت 
برخاسته   « بيصورت  خدای   » انديشه  ازهمان   ، زندگی)  وجان( 
است که به انسان، صورت خودش را ميدهد ، يا انسان رابه بهترين  
البته صورت بيصورت خودش هست ، خلق ميکند .  صورت که 

  ردگی هست . بيصورتی ، تحول ناپذيری يا مُردگی وافس

ازاين رو ، آنچه جنبان وروان وتازان هست ، درقالب صورتش  
فرارفتن  که  جنبش  کوچکترين  و   ، ميسازد  ومنجمد  ميريزد 
ازمرزاين « شکل قالبی» است ، گناه کبيره وعصيان ازخداست .  
درمنطق الطير، وقتی سالک عطار، نزد « جماد » ميرود ، پيوند  

باهم اديان نوری را  يا  .    اين مفاهيم اسلامی  ديد  ، بخوبی ميتوان 
  سالک فکری به جماد :

  گفت ای « افسرده » از« بـرَدالـيقيـن »

  گاه سنگ و گاه آهن ، گه  نگين ( ازسنگ ) 

  از« يقين » ، هم ثابتی ، هم ساکنی

  « نقد عالم » ، چون تو داری ، « ايمنی » 

دراين اديان ، چيزی نقد است که منجمد است . مثلا شادی وخوشی،  
چون منجمد نيست ، نقد نيست . ايمنی ، نياز به انجماد دارد ، نياز  
به « نقدی دارد که منجمد» است . زندگی کردن که تحول است ، 
نقد نيست . انسان ، ترک شاديها ولذت ها را ميکند، چون هيچکدام  

م ، شادی ازنوشيدن می را ، نقد ميداند . درحاليکه ، نقد نيستند . خيا
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برای يک موءمن ، چنين چيزی ، نقد نيست . او از انديشيدن ، به  
يقين وايمنی نميرسد ، چون انديشيدن انسان ، متغيراست و « نقد»  

  نيست . 

يقين ، از ثابت وساکن بودن ، پيدايش می يابد . بـرَد اليقين . يقين ،  
به  درپاسخ   ، جماد  آنگا   . است  سازنده  ومنجمد  افسرنده  سرمای 

  سالک عطار، همين محتويات را ، روشن ترو نمايان ترميکند:

  گفت من « افسرده ام » ای بيخبر

  نه نشان دارم ز « معنی » ، نه اثر 

  هر زمان ، از من « بـُتی ديگر، کنند » 

  خويشتن را ومرا کافرکنند 

صورت که پيکريابی جماد است ، دراثرافسردگی وسردی ، تهی 
ازآن   مختلف  های  بت  ،هميشه  رو  ازاين  و  » هست  معنی   » از 

  ميسازند.

  آنگاه پير ، برای سالک مطلب  را باز بيشتر ميگشايد :

  پيرگفتش ، چون شود ظاهر، جماد   عالم افسردگی کن  اعتقاد 

  تازگی ، زافسردگی ، ميماندت    صد نشان از مردگی ميماندت

زنده شو ، وين مردگی ازخود ببر    گرم گرد ، افسردگی 
  ازخودببر 

آنچه زنده است ، گرم ( تف = تاو = تاب ) و تر( وتازه وسبز)است 
و درست صورت در فرهنگ ايران ، ازجانی که « آب گرم = گرم 
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وخويد » است ، پيدايش می يابد ، و هيچگاه نميافسرد، چون هميشه  
  « تازان = مواج وروان »  است . 

صورت ، هيچگاه منجمد نميشود . برغم اينکه مولوی  اين تضاد 
ميان صورت با معنا يا جان را مينمايد ، و آنها را دو گستره کاملا  
جدا وبيگانه ازهم ميداند ، صورت را « کف دريا » ميداند ، ولی   
با   اينهمانی   ، ايران  فرهنگ  مانند   ، او  برای  که  وخدا  جان 

ن درهمان « کف » ، وسپس با لاخره «بحرمواج» دارند ، ناگها
درهمان موجی  می يابد که خودش ، به خودش سجده ميکند ، و 
فراموش ميکند که درست همين « موج يا آب تازان » ، همان « 
صورت حقيقی » هست ، نه کفِ تهی وتوخالی ،  که او « صورت  

  » گرفته است :

  عالم جان ، بحر صفا ،   صورت وقالب ، کف او 

  بحرصفا را بنگر ،  چنگ دراين کف چه زنی

  هيچ قراری نبود ، برسر دريا ، کف را 

  زانک قرارش ندهد ، جنبش موج مددی

  زانک کف ارخشک بود ، لايق دريا نبود 

  نيک به نيکی رود و ، بد برود سوی بدی 

  کف ، همگی آب شود ، يا بکناری برود

  زانک دو رنگی نبود ، دردل بحر ابدی
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گذاشته   گفته  نا  اسلام،  شريعت  زيرسلطه  درآغاز،   ، آنچه عرفان 
خدا    ، ايران  درفرهنگ  که  آنست   ، ساخته  فراموش  سپس  ولی 

( بن هستی ) هم   .   -2درياست و هم    -1وحقيقت و اصل  خوشه 
اين    . جانهاست  پوشيده ونهفته درتخمهای  که  از شيره ها  دريائی 

نست ، ناديدنيست .  به  دريای که هميشه موج ميزند وميتازد وروا
ناديدنی بودن اين دريا ، درگفتارعرفا ، گواهی داده ميشود . ولی  
اين آب روان وتازنده در درون تخمها وجانها پوشيده ونهفته است  
که دراثرآميختگی ومهرورزی با تخم ، فرّخ ميشود ، جوانه ميزند  
وصورت ميشود . اين همتازی وهمروشی تخم با اين آب تازانست  
که صورت ميشود . خوشه بودن خدا يا اصل ، با تصوير خدا در 
ميکند   خلق  خود  گوهر  فراسوی  را  گيتی  که  نوری  اديان 

وهمجنبشی و همتازی آب اين    هم موجی.سازگارنيست . اينست که  
انسانهاست ، هم درزندگی  با تخمهای جان   ، ناديدنی جان  دريای 
وهم درشناخت وهم درشادی ، صورت می يابد . ازاين رو نيز بود 
پايش  رد  چناچه   . ميداند  اينهمانی  دريا  در  ماهی  با  را  انسان  که 

  درتصاوير تخت جمشيد باقی مانده است .  

  موج درآيد زخود  ،  درخود ، نظاره کند 

  سجده کنان ، کای خود من ، آه چه بيرون زحدی 

  جمله جانهاست ، يکی ، وين همه ، عکس ملکی

  ديده احول بگشا ، خوش نگر، ار با خردی

درفرهنگ ايران موج زدن ، موج زدن آب ( جان = خدا ) با تخم 
( تن = صورت ) است . اين هم موجی وهمتازی ، بيان همبستگی  
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ومهرورزی خدا با انسان ، خدا با گيتی است . ولی درغزل مولوی  
، صورت ، کف وقالبست و غير از موجست . ولی  موجی که به 
جنبش   اين   . کف  نه   ، صورتست  همان   ، ميکند  سجده  خود 

  درصورت است که اولويت وگوهر خود را درمی يابد .  

مولوی « کف » را ، بيقرار ميداند . درحاليکه « صورت » برای 
و    . است  جنبشی  وبی  وافسردگی  سکون  نشان   ، جا  درهمه  او 
نميدهد که « صورت  اينهمانی  بيقراری موج  با  را  بيقراری کف 
متحرک وروان » است . مولوی کف تهی و بی ارزش را که « 

ج تازنده را که بيقرار» است ، صورت وقالب ميداند ، ولی « مو 
بيقرار» است وکف را پديد ميآورد، ميستايد . او  بسيار نزديک به 
انديشه فرهنگ باستانی ايران ميشود که « موج » ، همان « صورت 

» است ، ولی ازآن زود ميگذرد . کف موج قالب = واژگونه کننده  و
را که باهم ، صورت متحرک دريا وجان وخداهستند ، ازهم جدا  

ميآيد که هنگامی « باد=     113در بندهش، بخش نهم پاره    ميسازد .
وای ، درافتد » آب را براند وآب تازان ( آب تازن= موج )  شود  
و ماهيان بدان حرکت آب ، به همان گونه حرکت کنند ، و دراين  

( هم تازی = يوغ شدن = هم روشی) ماهی با موج   هم موج شدن
، که انبازشدن ومهرورزيدن وشادشدنست ، آبستن ميشود . اين با 
حرکت آب دريا جنبيدن ماهی ، که انبازشدن دوچيز با هم درتاختن  
خوشی    . است  باهم  وشادی  تازه  صورت  آفريننده   ، باشد 

همرو  ، شدن  موج  هم   ، همتازی  پيايند   ، با  درآفرينندگی   ، شی 
همجوئی است . خوشی ، درنقش متحرک ( موج )، پيدايش می يابد  

.  
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  اين خوشی، چيزيست بی چون ، کايد اندر نقشها

  گردد ازحقه به حقه ، درميان آب وطين 

  لطف خود پيداکند ، درآب باران ناگهان 

  باز درگلش درآيد ، سر برآرد از زمين

  گه زراه آب آيد ، گه زراه نان وگوشت

  گه زراه شاهد آيد ، گه زراه اسب وزين 

ولی مولوی اين « همتازی = هم موجی = انبازی » را ، به معنای 
« نقش شدن و صورت يافتن » ، نميگيرد ، بلکه آن چيزهارا که 
  . ميداند  ونقاب  نقش   ، اند  شده  آفرين  شادی   ، حواس  با  درتماس 
درحاليکه شادی وخوشی ، همين هم موج وهمتازو همروش شدن  

با محسوس،  با  حس   . است  محسوس  با  . حس  ميزنند  موج  هم 
) درفرهنگ ايران ، همبسته شدن ، يوغ  hambastanصورت (   

شدن ، همتازشدنست  . خود واژه « انگاشتن ، انگار، نگار» ، به 
معنای « به هم بستن » است ( واژه هنگ درهنگارتن ، همان هنج  

  و همان سنگست که به معنای اتصال وامتزاج باهمست )   .  

صورت ، درفرهنگ ايران ، پوستی ( پوت ) است که همه چيزها 
را دردرونش به هم  ،  وبه خود ، می بندد . درگزيده های زاداسپرم  
، می بينيم که سپهرششم را که « پوست » است ، همه خدايان ( 
زئوس يونان ، اهورامزدای زرتشت ، انهومای که هما ن خرّم باشد 

خو و  ميدهد  نسبت  خود  به  اين  )    . ميدهند  اينهمانی  آن  به  درا 
سپهرششم ، پوست است که ، اصل زيبائيست ( شکل وصورتست  
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) ودرست  درزير اين پوست ، رگ وپی  وگوشت و استخوان ومغز  
بدان چسبيده است . صورت ، پوستی ازتنی است که خدايان ، رگ 
وپی وگوشت واستخوان ومغزاوهستند . خدايان ، ازهم جدا وضد  
هم نيستند که به علت رقابت باهم بجنگند . مفهوم شرک اسلامی، 

درپشتو، همان پوسته وپوست   بيگانه ازگوهر اين خدايانست . پوت
و صدف است . پوت درهندی به معنای بهم بسته ، يک بسته  وبهم 
بافتن وطبيعت است . پوت  درسغدی وخوارزمی ، به معنای پيله  
ابريشم است ، ودر کردی « پوته گا » به معنای تهيگاهست . اساسا 

=  پوت وپيت( فيت ، پيتک ) يک واژه بوده اند ، به معنای « نای  
ازاين رو، « پود» دربافته ها ، مادينگيست و« تار»   زهدان » . 
  . وشاديست  جشن  و  مهرورزی   ، وتاروپودشدن   ، نرينگی 
 ،  « « صورت   . ميشود  تاروپود   ، زال  با  سيمرغ   ، درشاهنامه 
زهدانيست که دربه هم بستن اجزاء به هم ، درتاروپود کردن و به  

نقش   که  .اينست  ميدهد  صورت   ، بافتن  ،  هم  دين)   =) زهدان 
نگاريدن ونقش کردنست   . درفرهنگ ايران ، اين اصل آفريننده 
درجان هست که به خود، صورت وشکل ميدهد . فرهنگ ، نيروی  

،   chihrصورت دادن يک فرد يا جامعه به خود هست . چهره= 
ميدهد   چهره=صورتتخم است که خودش درتحول يافتن به خود،

)chihrenidan  چهره = شکل وصورت ميشود    ). چهره = تخم ،
. اصل وصورت ، بهم پيوسته اند. اصل، به صورت تحول می يابد 
. صورت ، تحول يابی گوهر است . اين به کلی با « صورت قالبی  
» که به انسان از قدرتی داده ميشود ، فرق دارد . جان يا اخو، با 
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يکی ازنيروهايش که خرد باشد ، می انديشد . ديسيدن ، درانديشيدن  
  ، شکل دادنست . انديشه ، صورتِ جانست .   

 ميگويند .     brahmمثلا درپهلوی به شکل وصورت ، برهم =  
ape-brahm   که « بی شکل » باشد، درپهلوی به معنای « پريشان

ونامنظم » است . پس شکل وصورت ، بيان « نظم وبه هم پيوستگی 
  » است که گوهر جانست . 

باشد    « دين  همان«  که  به    dur-hangarihکارزهدان  که  است 
هنگاريدن يا انگاريدن  معنای طرح وانگاره وشالوده ريختن است .

يا انگاشتن ، به هم پيوستن ومتصل کردنست، که اصل مهرو زندگی 
است . جی ( جان = جی + يان ) ، همين جفت به هم پيوسته ، يعنی  
اصل مهر است . يکی ازمعانی «جی »،عشق ومهر است ( يوستی 
می   » را  ديگر  واندامهای  ، چشمها  اخو)   =) درتخم  فروهر   .  (

  ،  « های نگارد  گزيده  در   ) نگارد  می  را  وموی  ابرو   ، مژه   »
»،    30  - 23) .  درگزيده های زاد اسپرم «    35  –  30زاداسپرم   

 ( نقش   ) نگاشته  چشمان   ، وگرم  روشن  ازجان  که  ميشود  ديده 
اريدن يا نگاشتن ( نگش = نقش کردن ) خويشکاری  ميشوند . نگ

 . است  تر)  گرم وخويد(=  که  ) هست  ارتا   = فرن  اخو=   ) جان 
صورت ، درفرهنگ ايران به هيچ روی ، بيان افسردگی وسردی  
وخشکيدگی نيست ، بلکه بيان گرمی وتری ( سبزی وتازگی ) است  

يابی « مهر   . نقش يافتن ، هنگاريدن ، که بهم بستن باشد ، واقعيت
  درجان » است .
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  چرا جان وخدا ، جوی آب روان وتازان هستند ؟
  

  من جوی وتوآب و، بوسه آب      هم برلب جويبار  باشد

  از بوسه آب ، برلب جوی      اشکوفه وسبزه زار باشد

  مولوی 

جی که جان ( جی+ يان ) باشد، به معنای « يوغ = يوگ = جوغ 
» است ، و « جوی آب » همان « جوغ » است .  به عبارت ديگر،   
جی ، يا زندگی ، همان « جوی » است . چرا به « جوی » ، نام «  
جوی = يوغ = يوگ » را داده اند ؟ چون جوی ، جايگاه روند آب  

ا خاک ( آگ= هاگ) است ، که به  روان و تازان ، و آميزش آب ، ب
معنای تخم است . جان يا جی ، جوئيست که آب روان وتازان، که 
خدا باشد ( خدا ، رود است ، اصل جريان يابنده وروان شوند است  
) که با تخم وجود انسان است ، ميآميزد ، وتخم انسان ، سبزوتازه 
روان   آب  هنگامی   . ميدهد  خود  به  وصورت   ، ميشود  وروشن 
وتازان ( خدا ) که با انسان ، که تخميست ، بياميزد ، تخم با هنجيدن  
با آب ( ازاينرو ، جی ، معنای عشق   آب درخود ، وآميخته شدن 
ورزی دارد ) ، جوانه ميزند ( تژه = تجه = تازه ) ميزند و نخستين  
جوانه تخم را « فـرّخ » مينامند . ازاين رو نام خدای ايران، فرّخ  

ن رو ، آرمئتی ، زنخدای زمين ، فرّخ زاد نام داشت ، بود . ازاي
چون فرزند فرّخ بود . ازاين رو نيز، به انسان « آقا » ميگويند ، 
چون « آگ = تخم وبذر» است ، يعنی اصالت دارد ، مبدء است .  
« جوی » ، بيان آميختن وهمآغوشی  خدا با انسانست . اينکه مولوی  
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وعطار وساير عرفا ، انسان  را سيل ورود ميدانند تا بدريا برسد و 
غايت وجود را رسيدن به دريا و حل شدن قطره در دريا ميدانند ، 
درک يکسويه وبسيارتنگ از فرهنگ ايران داشته اند ، چون اين  
غايت ، درست درهمان جوی ورود ومسيرسيل ، واقعيت می يابد  

 .  

  چو سيليم وچو جوئيم ، همه سوی تو پوئيم 

  که منزلگه هر سيل ، به درياست خدايا

  « عشق » 

  ازآن آب حياتست ،  که ما چرخ زنانيم

  نه ازکف ونه ازنای ، نه دفهاست خدايا

ولی عشق ، درست همان «جوی = يوغ = جی» يا رود هست . 
جريان   جوی،همان   . است  باهم  جفت  يک  وپيوند  آميختگی  جی، 

» به معنای    rudداشتن خدا درتخم های انسانهاست . اساسا « رود=
   « جريان يافتن وروان شدن » است . 

سرانديشه ِ « تساوی جوهر وحقيقت وهستی » با « ثبوت وقرارو 
از   افتاده است ، مارا  اينهمان باشی » که درروان وانديشه ما جا 
شناخت فرهنگ ايران ، به کلی بازميدارد ، که بينشی وارونه اين  
را داشته است . درست فرهنگ ايران ، جوهروحقيقت وهستی را 

« جنبش به هم پيوسته » ميدانسته  در روان بودن وجريان داشتن و
گشتن    = وَرتـنَ   » همان   ، وجوهرهستی  حقيقت  درست   . است 
وگرديدن وتغييريافتن وتحول ودگرديسيدن » بوده است ، و آن را  
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، چنانچه همان واژه « ورتن =  اند  بسيار مثبت ، درک ميکرده 
وشتن » ، معنای رقصيدن هم دارد . يا درسغدی ، ژو و ( که همان 

جی باشد )  ، هم معنای جان وهم معنای رقص را دارد . ازاين رو  
ايرانيان  درطبيعت ، دنبال پيکريابی اين انديشه ، با پديده هائی بوده  

بهترين شکلی مينمايند . اين بود که سيمرغ ، وای به    اند که آنرا به 
بود  که « ابرو برق وباد » باهم باشد . چون باد ، اصل جنبش وآتش  
زا در ابر شمرده ميشد .  ابر، که « آب+ وَر» باشد ، به معنای «  
حامله به آب » است . ابر، مشکی ( زهدانی ) يا پيمانه وجامی يا  

نقل ميکند وبدينسان آب روان ميشود .  خنبی است که آب را حمل و
ازسوی ديگر ابر ، حامله به برق است که « آذرخش= آذر+ رخش  
آنها، سرچشمه    . است   « آتش  « روشنی  معنای  به  که   ، باشد   «
روشنی را آتش ميدانستند ، ونام ديگر برق هم ، آتش بود . و پيوند  

ميدا  ( وامتزاج  اتصال   ) ، سنگ   ( آتش   ) برق  با  را  . آب  نستند 
ابروبرق را ، سنگ ميناميدند ( بندهش، بخش نهم ) .  اين به معنای 
آن بود که آب و« روشنی ازآتش» باهمست، وباهم جريان می يابند  
. اين ابرکه سيمرغ باشد ، از فراز کوه البرز ( ال+ برزه = سيمرغ  
بلند ، رنخدای زايمان متعالی يا سرفراز ) ، آب رونده وتازنده (  

درگيتی ميگردد ، واين همان آب حيات يا آب زندگيست که   رود )
درهمه جانها ، روان وتازانست . به آب حيات ، درفرهنگ ايران ،  

»  ميگفته اند . اين سيمرغ    maataro  jitayo« مادر زندگی =  
، که دايه يا مادرزندگی بود ، تحول به « آب حيات » می يافت و  
درهمه جانها روان ميگرديد . آب زندگی يا آب حيات ، سيمرغ دايه  
بود که ازکوه البرز، فرو باريده و در دورود جفت وانبازبه هم ( که  
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  ، باشيرش  باشد ) همه تخمهارا درگيتی  همان معنای جی = يوغ 
سيراب ميکرد . اوآب روان زندگی و آب روان  شناخت ، درهمه 

  جانها ميشد .

  

  خدا ، دورودِ تازنده ِجفت ( يوغ ) وبه هم پيوسته  ميشود
  رودِ شناخت وخشنودی = رود وَهرود ، يا رود وَه دائيتی

  رود بی مرگی يا رود زندگی = رود ارنگ يا اروند
  

در ترجمه های اوستا و بندهش ، ديده ميشود که يا ازاين دورود،  
با  ايرانشناسان  آنکه  يا   ، ميرود  سخن  ای  افسانه  رودهای  بنام 
روشهای علمی ، ميکوشند که در جغرافيا ، اين دو رود را پيداکنند  
. البته يزدانشناسی زرتشتی دربندهش ، کوشيده است که اين دورود 

کند، جغرافيائی   ، اصليش،   را  زمينه  از  را  اذهان  ميتواند  تا  و 
دورسازد . ولی درخود همين متن ، رد پای حقيقت ، به خوبی باقی  
مانده است . اين دورود ، تازنده اند ، يعنی هميشه تازه وموّاج هستند  

به معنای موجست . اين دورود باهم دوست    aabtazan. آب تازن= 
نديشه « يوغ = جی = وياروهمنيرو وهمزور هستند که همان سرا

= با شتاب وتند روان) ،  aurvantجوی » باشد . آب رود  اروند(
يا حيات است . درگزيده  بی مرگی ميآورد ، و همان آب زندگی 
های زاداسپرم ، رنگ رود يا اروند را «خون » ميداند . بايد درپيش 
چشم داشت که « رگهای تن انسان ، اينهمانی با ارتا واهيشت دارند 
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که خون درآن جريان ميکند » .  وَهرود ، که همان « رود وَه دايتی 
يا رود دهش ِنيک » است ، روديست که خشنودی ميآورد ، و واژه  

»      shnaayendihخشنود درهزوارش به معنای « شناختاری =  
» هم    khshnutدراوستا ديده ميشود که واژه « خشنود=   است .

معنای « شادی وراضی بودن » دارد ، وهم معنای « شناختاری = 
shnaakhtarish  سبزو  » انديشه  همان  اين   .  ( يوستی   ) دارد   «

از  نميشود  را  وشادابی  تروتازگی   . باهمست   « تخم  شدن  روشن 
  شناخت وبينش ، جدا ساخت .

بی مرگی ، هميشه ازنو زنده شدنست ، نه جاويد ماندن يک فرد  
تازگی  پيايند  ، هردو  زندگی  و  شناختاری   . حالت  دريک  هميشه 
هميشه    ، ميشوند  تازه  هميشه  و   ، خدايند  گوهر  که  هستند  آبهائی 
از   ديگری  تصوير  که  زرتشتی  يزدانشناسی    . ميآورند  خوشی 

« جاودانگی فردی »   شناخت غيرمستقيم  بوسيله زرتشت  و از
داشت ، اين خدا را نميتوانست بپذيرد . خواه ناخواه ، کوشيده است 
که آن دورا به گستره جغرافيا ، تبعيد کند . يزدانشناسی زرتشتی  
يعنی    ، هميشه روان  گوهر   ، را  بنُ هستی  يا  خدا  که  نميتوانست 

  تازنده و مواج ومتحول بداند .   

اهورامزدا ، دربندهش ،  نخست ، « گستره بی جنبشی وايستائی 
ذات  بدان معناست  که گوهرو  اين   . وبی گردشی » را ميآفريند 
خودش ، تغييرناپذير است ، و دگرديسی نمی يابد ، چون نخستين  
پيدايش هرچيزی ، هميشه گوهر هرچيزی را مينمايد . رود خانه « 

ميشود . ارنگ، در واقع مرکب    ارنگ » ، « اروند » نيز خوانده 
از دوبخش « ار+ انگ » است . « ار» به معنای روان وحرکت  
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شتاب آميزاست . «انگ » درگويش دوانی ، به شيره گياهان گفته 
ميشود . پس ارنگ رود ، به معنای شيره روان همه گياهان و جانها 
ست. درتورات ، دودرخت « حيات» و« معرفت » ، جانشين اين 
  . نميرود  سخنی  آندو  وهمبستگی  ازجفتی  ولی   ، ميگردند  دورود 

، درخت معرفت  از  آدم  باخوردن  نيز می    چون  را  خلود  ويژگی 
دو   اين  از ميوه  ندارند  آدم وحوا ، حق   . يهوه ميشد  يافت و عين 
درخت جدا ازهم  بخورند . درحاليکه درفرهنگ ايران ، آب روان  
وتازنده اين دو رود که ازهم جداناپذيرند ، درجان همه انسانها ،  

ه طغيان روانند . خدا ، آب يا شيرابه همه جانهاست .  انسان ، نياز ب
  ازامر خدا ندارد تا گناهکار بشود و از بهشت رانده گردد . 

   ، است   « وحرکت  جنبش  دارنده   » معنای  به  که   « اروند   »
درفرهنگ ايران ، به معنای « آزمايش وتجربه » بکار برده ميشود 
. درفرهنگ ايران ، انسان ، درجستجو وپژوهش و آزمايش ، شادی  
می يابد وخشنود ميشود . شناختن در تازه شدن در جستجو وآزمايش 

.  شناخت وبی مرگی   تجربه هست  پيآيند  و   ،  ( تازگی زندگی   )
آميزش خدا ( آب ) با تخم وجود انسانست . خدا خوبی وبدی را به  
با   پيايند آميزش گوهر خدا   ، انسان ، تعليم نميدهد ، بلکه شناخت 
  ، ازاين رو   . است  تازه  تشنه شناخت  ، هميشه  انسان   . انسانست 
 ( ارزشها   ) وبد  خوب  شناخت  گرانيگاه   ، آزمايش  و  جستجو 

رميگيرد . خدای ايران ، با امر ونهی کار ندارد . خدا ، همکار قرا
وانبازوهمپرس ِ انسان درشناخت است ، وگوهر شناخت ، تازه شدن 
است ، نه تغيير ناپذير ماندن شناخت  ، در متون کتابهای مقدس يا 
شناخت  هنگامی   ، شناختن   ، ايران  درفرهنگ   . آموزه   دريک 
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حقيقيست  که درزندگی ، انسان را تازه کند و زندگی، هنگامی بی  
  مرگست که در فرزند، هميشه تازه شود.

 . دارند  شوی  تازه  گوهر   ، فرشگرد)  مرگی(  وبی  شناخت 
يزدانشناسی ، متوجه خطر اين پديده تازه شوی در آموزه زرتشت 
ميگردد ، و دربندهش اين نکته ، چنين به عبارت آورده ميشود که 
اين رودها ، پيش از آمدن اهريمن ، « بی تازش » بودند ، و هنگامی  

، باز بی تازش گردند .  اينکه همه که دروج ( اهريمن ) نابود گردد  
   » واژه  با   ، شوند  سيراب  ها  زهاب  آن  از   ( جانها   ) کشورها 

xwaarend    عبارت بندی شده است . اين دورود جاری خدائی «
است که همه جانها ازآن می « خورند= می نوشند ومی آشامند » 

» است   xvarوبشناخت وفرشگرد ميرسند . اين همان واژه « خور=
«  که   ايران  آبهدرادبيات  آباد=    خور+  خور+  و«   « خرابه   =

خرابات » شده است . نوشيدن درخرابات ، هميشه نوشيدن خدا بوده 
است که خوشی وشناخت وتازگی هميشگی ميآورد . انسان ، آب  

  حيات را از پستان سيمرغ می نوشد .

  ترسم اين قوم که بر درد کشان ، ميخندند 

  درسر کار خرابات  کنند ، ايمان ( به اسلام) را

  خرقه زهد مرا ، آب خرابات ببـرُ د

  خانه عقل مرا ،  آتش ميخانه بسوخت

  درعشق ، خانقاه و خرابات ، فرق نيست

  هرجا که هست ، پرتو روی حبيب هست 
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  بنده پير خراباتم که لطفش دائمست 

  ورنه لطف شيخ و زاهد ، گاه هست و گاه نيست 

  چرا زکوی خرابات ، روی بر تابم

  کزاين بهم ( به ترم ) به جهان ، هيچ رسم وراهی نيست

اين خدای که رودی هميشه تازه کننده است تا همه ازآن بنوشند ( 
اين خدائيست که نمی ميرد و   . ) ، هميشه زنده است  آبه  خور+ 
هيچگاه به فکر حکومت کردن نيست و هميشه تروتازه وسبزميکند  

  وبا آميختن با همه انسانها ، شناخت حقيقت ميشود .
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  (19) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

 

  

  

  درفرهنگ ايران ،
  اين انسانست که به خود،صورت ميدهد 

 .....................................................  

  خدا،طرح اِصل زيبائی،درگوهرانسانست
  که اودرانديشه وکردارش،نقش ميکند

.................................................  

  «بانوگـشُسپ،نخستين نقاش جهان» 
  

  

دراديان ابراهيمی ، اين يهوه وپدرآسمانی والله هستند که به انسان، 
که   انسانست  اين   ، ايرانی  درفرهنگ  ولی  ميدهند.  صورت 
می  را  خود  يا  ميدهد  صورت  خود،  به   ، خود  درسراسرزندگی 
به  ناگهان  گوهرنهفته خود،  در  انسان   ، ايران  درفرهنگ  نگارد. 
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و   بيند،  می  را  زيبائی  زنخدای  يا طرح  نگاره،   ، آذرخشی  طور 
آنگاه  و  ميگردد،  خود  گوهرنهفته  اين  زيبائی  عاشق  ديد  بايک 
ها  را،درانديشه  وانگاره  طرح  اين  ميکوشد  درسراسرعمرش 
ودرگفتارها و درکردارهای خود ، نقش کند و به خود ، صورت  

ری= آتش جان )  بدهد . انسان ميخواهد که خدای زيبائی (= هوپ
درگوهرخود را بکشد ، ولی درپايان ، او صورت خود را درپيش  
چشم خود می يابد .  اين انسانست که خودش ، نقش خدای زيبائی  
شده است که يکبارفقط طرحش را با يک چشم به هم زدن ، ديده 
بوده است . سراسر زندگی انسان، يک پرده نقاشی( پرنيان يا پرند  

انسان،   و  است  آذرخشگونه )  را  زيبائی  اصل  که  نقاشيست 
درگوهرخود ، يکبار ناگهان ديده ، و اورا چنان برانگيخته است که 
ميخواهد اين زيبائی را در انديشه وکرارو گفتارواحساسات خود ،  

  واقعيت بدهد .  

  

  چرا اصل زيبائی ، طرح است ؟ 
  

چرا ، زنخدای زيبائی ( هوپری= پری زيبا = مهترپريان ) ، طرح  
باد(   ، بنياد هستی   ، ايران  ؟  درفرهنگ  است  شالوده  يا  وانگاره 
وای) يا «هوای ازخود جنبده» ، يا « دم » است، که هم اصل مهر( 
يا   بافتن ) وهم اصل آشکارسازنده ازگوهر،  به هم  به هم بستن ، 

ی( دم ) که ميوزد ، گوهرچيزهارا ميافروزد  بذرجانهاست . باد يا وا
و پديدارميسازد، وبه تموّج ( تاختن= تاجيتن ) وحرکت درميآورد  
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و بدينسان ، نقش ورنگ وبوی نهفته درآنها، آشکارميشوند . اين 
روند آفرينش بود . اين سرانديشه برضد اديان نوری بود که مفهوم  
خدای خالق را داشتند . ازاين رو به اين نامها ، معنای وارونه اش  
نيستی، وفقدان ،   ادم » ، عدم يعنی  دمَ =  ا َ+  دمَ =   » . دادند  را 

شد . ولی درعربی ، هنوز« ادم » به معنای « گور ومرگ ونابودی  
» است که دراصل معنای « رستاخيز وتکون يابی » داشته است .  

» که به معنای « ازخود بودن » هست ،  اصل منفی  hva« هوا=  
همه  اصل  که  است  شده   ، درآوردن  ازمن   ، وتکبر  وشرارت 
بديهاست . و« باد » ، « بد وبدی » شده است . اين باد يا وای يا دم 
، به هرچه بوزد و آنرا بيانگيزد و به تموج آورد ، سربرميافرازو  

« فرن= پران » است  ميايستدوهست ميشود . آتش جان انسان که  
نام   و  باشد،   « دوای  « وای =  که همان  است  باد »  به معنای « 
  ديگرش ، « هوپريان » است که « خانه ِ پری زيبا چهره » باشد .  

»    viوای که دوای ( دوتای جفت به همست ) ، به شکل « وی =
هم سبکشده است که هم به معنای « مهر» است و هم به معنای « 
بافتن » است . وای ، اصل به هم بستن وبافتن همه چيزهاست .  
کرباس   و  پوشاک  و  جامه  که   ( مادينه  با  نرينه   ) تارباپود  بافتن 
وپرنيان وپرند وفرش ( گستردنی) باشد ، همه ، پيکريابی همين باد 

های بافتن ، همه ازهمين « وی » ساخته شده   يا وای يا دمند . واژه
  اند .  

باد ، يا وای ، نه تنها جامه يا کرباس يا پرنيان می بافد ، بلکه نقش 
باد ، دربندهش   . اينست که  ونگار نيز در همين تارو پود ميشود 
جامه رنگارنگ پوشيده است . باد، يا « وی » که « ميگسترد » ، 
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فرش  درزمين  وهم   ، ميشود  رنگارنگ  وباغ  فرش  درآسمان  هم 
اهورامزدا   جامه  را  آسمان   ، زرتشتيان   . ميشود  وطاوس  رنگين 
 ، قبای ميتراست که در وزيدن  باد ، درنقوش ميرائی ،   . ميدانند 
برخيزيده وباز است . درکردی ، به قبا ، « که وی = که وا» گفته  

.  « ل  وه  که   »  ، پوست  به  و  ،   ميشود  وای  باوزش  که  اينست 
برگوهرانسان ، رخساره خدای زيبائی ( هوپری = دين ) را درخود  
مواج    ، درتازش    ، دروزيدن  وای »   » . بيند  وارمی  آذرخش   ،
ميکند و موج ، صورتهای رمنده وگريزنده و آنی هستند، و نميشود  
آنهارا گرفت . اينست که نياز به بينش آذرخشی هست که از« لحظه 

س ميگيرد . ولی همين بينش آذرخشی از اين خدا که « بيدخت  » عک
= وی + دخت = دختر ِوای » نام دارد ، وخود را دررام يشت ، «  
موج = خيزابه = کوهه » مينامد ، انسان را شيفته زيبائی او ميکند 
. اوست که اصل زندگی ( نام وی دخت ، جی = زندگی ) است و  

وهرخود  ميگردد ، و ميکوشد که  انسان ، عاشق خدای زيبائی درگ
درانديشه   ، ديده  کوتاه  درآنی  که  را  گوهرخود  زيبائی  اين 
وگفتاروکردار خود ، دراجتماع وجهان ، نقش کند ، وهنگامی اين  
نقش خدای نهفته زيبائی درگوهرخود را درجهان ، نگاشت ، آنگاه 
درآن نقش است که زيبائی خود ونقش خود را می يابد .  با نقش 

ردن خدای زيبا ونهفته درگوهر خود ، درکارها وگفتارها وانديشه  ک
ها واحساسات خود دراجتماع ، زيبائی خود را کشف ميکند و به  

  خود ، صورت ميدهد . 

خدای نهفته درگوهر هرانسانی که « اصل زيبائی است » و« دين»  
خوانده ميشود ، طرح وشالوده يا « انگاره اصل زيبائی» است ، 
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ودر يک ديد آذرخشی ( = آذرگشسپ) چشمگيرميشود، وانسان با  
تمام هستيش، عاشق اين خدای زيبائی نهفته درخود، ميگردد ، واين  
عشق ازآن پس ، اورا رها نميسازد، تا اين طرح سحرانگيززيبائی 
را در کردارها وگفتارها وانديشه های خود ، بنگارد يا نقش کند .  

ست که درپرنيان ( جامه ، پرده ، پرنيان  خدای نهفته زيبائی، طرحي
) گفتاروانديشه وکرداراو بارها ازنو، نقش ميشود، وآن طرح اصل 

  زيبائی نهفته ، نقش يا صورت آشکارانسان ميگردد .

  

  دين = زنخدائی که اصل زيبائيست، درهادخت نسک 
  وداستان سرتاپک هندی درالهی نامه عطار

  و داستان بانوگشسپ وديدن اصل زيبائی درسرپوش شاه پريان
   

اين فلسفه ايرانی ازخدايش بود که رابطه تنگاتنگ با زندگيش داشت 
، واين فلسفه ژرف ، در« هادخت نسک ، اوستا » ، و در« حماسه 
داستان سرتاپک هندی  بندهش» ودر«  نامه » و در«  بانوگشسپ 
درالهی نامه عطار» باقی مانده است . ازآنجا که درهادخت نسک  

يزدانشناسی زرتشتی سازگارساخته   و در بندهش » ، اين انديشه با
شده ، طبعا مبهم وپريشان ومغشوش وناديدنی ساخته شده است .  
ولی با اندکی ژرفکاوی انتقادی ، ميتوان پيوند اين سه روايت را 

  باهم يافت وازنو، آن سرانديشه را بازساخت  .
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به خوبی ديده ميشود که اخلاق و ارزشهای والای زندگی  دراين 
  ، اجتماع  در  وکردن  وگفتن  انديشيدن  به  ، صورتدهی  سرانديشه 
ازدرون گوهرخودانسان ، و از« اصل زيبائی » درفطرت خود ِ او  
سرچشمه ميگيرد . انسان به خود ، پس ازبرق زدن چنين بينشی 

ازاصل   طرح  اين  دادن  نقش  به  .  دراو،  پردازد  می  زيبائيست 
صورت او ، مانند اديان ابراهيمی ، ازيهوه والله وپدرآسمانی به او 
داده نميشود . به عبارت ديگر، صورت او ، قالبی نيست .  قالب ، 
ابزارشکل دادن به مواديست که درآن ، ريخته وسفت ومنجمد شود 

« ماده  . پيش فرض اين اديان آنست که انسان را ميتوان ، تبديل به  
شکل پذير» کرد ، و درقالبی ريخت که اين خدايان « صورت »  
روان  ايران،  درفرهنگ   ، وگوهرانسان  ميخوانند.حقيقت 
  »  . داد    « قالبی  بدان ، « شکل  نميتوان  اساسا  و   ، ومتموجست 
پذيرنده  شکل  ماده  به  دادن  ابزارشکل  اديان،  دراين   « صورت 

و وانديشه  هرگفته   ، درواقع   . آنقدر  انسانيست  بايد   ، کرداری 
تغييرداده شود وگداخته شود ، تا بتوان دراين قالب، ريخت و شکل 
اخلاقی  آرمان   ، درآمدن  اين صورت  به   . داد  بدان  وثابت  سفت 
ودينی واجتماعيست . غايت اين اديان، ريخته گری انسان درقالب 

  ، و دادن چنين صورتی بدوهست . 

درفرهنگ ايران ، اصل زيبائی (= خدا که اصل زيبائی درگوهر  
همه جانهاست ، نه ايده ای درفراسوی گيتی ) ، طرح وانگاره يا 
شالوده درگوهر انسانست ، نه آنکه درکتابی وآموزه ای وشريعتی 

  ، بطورروشن وواضح ؛ مشخص ومعين شده باشد .
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  انسان ، گوهرخود را درسلسله ای از نقشها درزندگی می نگارد 
   

اين طرح ِاصل زيبائی را  ، انسان با تجربه ِ تکان دهنده شخصی،  
درمی يابد ، وسراسروجودش به مهرورزی  به آن ، انگيخته وبسيج  

)  Pathos=Passionساخته ميشود . پس ازرويداد اين تجربه (=  
است که انسان ميکوشد با ابتکار، به اين طرح ، درگفتاروکردار  
دادنهای  ودراين صورت   ، بدهد  خود صورت  واحساس  وانديشه 
نوين به آن طرح ، می بيند که هرکدام صورتی ، تا چه اندازه به آن 
وکارها   ها  انديشه  نقاش   ، انسان   . است  داده  واقعيت  زيبائی 

د . آن طرح ، هميشه اورا ازنو  وگفتارهای خود در زندگی ميگرد
  ميانگيزد که باز ازنو، صورت تازه ديگر بيافريند . 

  
  با بينشی آذرخشی از اصل زيبائی درخود -1

  آب روانبه « گفتاروکرداروانديشه خود» ، صورت دادن= 
  با انطباق دادن خود با صورت قاليی -2

  سـبـوياخودرا، ماده ناب( هيولا) ساختن ودرقالب ريختن= 
  اخلاق : گستره زيبائی ، يا گستره حقوق جزائی 
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درروند « صورت های نوبه نو به يک طرح دادن ، هيچ صورتی 
، نفی وحذف وطرد نميگردد ، بلکه مجموعه ای از« امکان پذيری  

  طرح ، در تنوع صورتها » ميگردد .  

درانطباق دادن مداوم خود ، با « مقياس وملاک وقاعده ثابتی» ،  
درصورت  ولی   ، ميکند   « تقصروگناه  احساس   » هميشه  انسان 
دادنهای گوناگون  به طرح ، هميشه « احساس ابتکار وآزادی » 
ميکند. پيش فرض ِ« خود را درقالب صورتی ريختن » ، آنست که 

درخ که  را  به خود  دهی  هميشه  قدرت وحق صورت   ، ود هست 
ازگوهروفطرت خود ، بگيرد و حذف کند ، و خود را بگدازد تا «  
هيولا= ماده اوليه بيشکل ولی شکل پذير» بشود . اين روند استحاله 
گوهرروان وتازان انسان ، به هيولا، يا « ماده کاملا شکل پذير= 
لوح کاملا ساده » ، که درهرعمل وفکر ِاطاعتی، انجام ميگيرد ،  

کل را می پذيرد ، و روانی و تازش را به کل از دست ميدهد و ش
، برترين اکراه است ، چون دگرگون ساختن ، فطرت انسان ميباشد 

.  

درفلسفه ِ دادن صورتهای تازه به تازه به يک طرح ، اخلاق ودين  
، گستره « زيبائی » ميشود . ولی در « اجراء کردن قواعدی که  
انديشه ها وکردارهاست ، اخلاق ، درگستره «   تنها ضابطه همه 

  جزا و قانون وفقه » فروميرود . 

درکردارو   را  خودش   ، انسان   ، طرح  به  دادن  درصورت 
گفتاروانديشه هايش ميجويد ، و درک آزاد شدن ميکند . ولی در«  
بايد    ، انسان   ، نهائيست  قانون  که  با صورتی  خود،  دادن  انطباق 
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خودش را گم ورها کند . اين فلسفهِ« ازخود گذشتگی مداومست » 
  ، وآن ، فلسفه خود را درهزاران صورت يافتنست .

درروند صورت دادن به طرح ، انسان به خود، محتوا ومعنا ميدهد  
، ولی درنطباق دادن خود با قانون ومعيارنهائی ، انسان بايد گام به  
گام بی محتوا وبی معناشود ، تا ماده بی شکل ، برای گرفتن شکلی  
امکانات را   او جهان   ، به طرح  دادن  . درصورت  ازخارج شود 

  درخود ميگشايد . 

  

  پيدايش « انسانی که فقط ، وسيله است »
  

هرطرحی ، ميتواند درصورتهای فراوان وبسيار، پيکربيابد . ولی  
درانطباق دادن خود با صورت قالبی ، قانون وقاعده ثابت نهائی ، 
انسان ، تبديل به « وسيله » بشود . انسان ، ازخودش ، غايت زندگی 
را نمی يابد ونمی گذارد ، بلکه « وسيله » برای رسيدن « غايت 

  . های ديگران » ميشود

قاعده نهائی ، نفی زندگی درخود ، غايت   با  با انطباق دادن خود 
نهانيست . در صورت دادن به طرح ، غايت ، زيستن درجستجوی  

  زيبا کردن انديشه وگفتاروکردار واحساس خود است . 

در انطباق دادن خود با قاعده ثابت نهانی که صورت باشد، انسان  
  . هست  خود  دست  به  ازخود  آفرينندگی  نيروی  حذف  تلاش ِ  در 
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درصورت دادن به طرح اصل زيبائی درگوهرخود، انسان درتلاش  
  پروردن نيروی آفرينندگی درخود است .

درانطباق دادن خود با قاعده وصورت قالبی ،  عمل وفکروقول ، 
تبديل به « راه واحد وتنگ وباريک » ميشود . در صورت دادن به  

  طرح اصل زيبائی ، راههای تنوع ، گشوده ميشوند . 

درصورت دادن به طرح ، هدف انسان درزيستن ، شناختن اصل 
زيبائی در تنوع و رنگارنگی است ، شناختن اصل زيبائی ، درتموج  
وتازه شوی و روانی زندگيست  . درانطباق دادن خود با صورت 

  قالبی ، کشف حقيقت در« تنگنای ثبوت و تغيير ناپذيری » است .

  

  چگونه از« حقيقت » ، که « آب روان  » است ،
  « سبو= صورت قالبی »  ميسازند ؟

  درفرهنگ ايران ، « ابـر= آبکش= پـری کا » ، 
  جامه ِ باد( وای = اصل جنبش ) وآب هست ، نه « قالب آب » 

  

درفرهنگ ايران ، « آنچه ازخود می جنبد وميرود ومی تازه ومی  
گردد » ، « اصل هستی » هست .  اين را  هوا =  يا « وای = باد  
باد باشد ، اصل ازخود   » يا « خدا » می ناميدند . « وای » که 
روان وازخود جنبان بود  . ازاين رو، وای ، هم نام پرنده ( وای =  

دوبال دارد ، ازخود پروازميکند  و « وای   واز= باز) بود که چون
» دراصل « دوای = دوتای بهم بسته » بوده است که دوپا يا دوبال  
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يا دواسب درگردونه باشد ، بيان جنبش وآفرينندگيست . معنای ديگر 
» است که به معنای « ازخود = قائم به ذات  hvaوای ، « هوا=  

خود » ميباشد ، و معنای ديگرآن « خدا » هست ، چون « خدا »  
  درفرهنگ ايران ، « اصل » است ، يعنی بنُ همه چيزهاست . 

از واژه « وای = وی » ، هم واژه « حرکت کردن وتحول  » 
ساخته ميشود ، و هم واژه « بافتن » ساخته ميشود، و خودش معنای  

 vi-startan« پوشاک وجامه » را هم دارد وهم معنای« گستردن =  
 . ميشود  گستردنی   ، فرش  به  ودرشاهنامه   ، ميشود  ساخته  را   «
گستاخ که « ويستا+ اخو» باشد، بن زندگی يا همان اصل جانست  
که خود را به هم بافتن ، ميگسترد . ازاين رو« وای= هوا يا باد »  
 ، اوست  جامه  وابر،  آسمان  و   ، ميشود  وجامه  فرش   ، درآسمان 

چون درعشق ورزی با زمين    ودرزمين « فرش زمين » ميشود ، 
، خاک( = تخم ) را تحول ميدهد وسبزورنگارنگ ميکند ، و خود  

رنگارنگ زمين ر ا ميپوشد ، ودرآب رودها ودريا ها ، با ، جامه  
امواجی که پديد ميآورد ، جامه امواج را ميپوشد . اينست که « وای  
= باد = ابر» يا همان « غين » يا شاه پريان در داستان بانوگشسپ 

  ، خودش در« سرپوش پرنيانش » ، جامه خودش هست . 

اينست که اصل آفريننده جهان درهرجانی ، روان وجنبان وتازانست  
و خودش ، پوست وجامه وفرش وپرنيان وکرباس ميشود ، و هميشه  
جامه اش را مانند پوستش ، نو وتازه ميکند ، وهيچگاه ، صورت 
منجمد وقالب نميشود .  « وای » که نامهای ديگرش « فرن = پرن 

دم » است و درتخم ( اخو ) هست ، = پران ، اسو= اهو ، باد ،  
تحول به جامه می يابد و خود را با جامه های نو، ميپوشاند و هيچگاه 
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، صورت به معنای « آنچه سفت ومنجمد وبيحرکت وثابت » باشد  
، نميشود . ويدخت = بيدخت، که دختروای يا مهترپريان يا سيمرغ 
باشد ، در داستانهای ايران، هميشه با آهو( اسو= باد= جنبش شتاب  
آميز) اينهمانی داده ميشود . درداستان بانوگشسپ ، خود سيمرغ يا 

  با ابر( غين= غيم ) اينهمانی داده ميشود . مهترپريان ، با گور و

  

  سبـو و آب روان 
  

را    خود  راه  ايران،  درعرفان  سپس   ، بنيادی  سرانديشه   اين 
آب روان وآب   - 2کوزه وسبو ، با    –  1بازميکند ، ودر تقابل مفاهيم  

وخدا   حقيقت   . ميشود  آورده  عبارت  به   ، ودريا  وسيل  ورود  جو 
واصل ، آب روان وپيوسته و تازنده ( مواج ) هستند، و متضاد با  

نجمد وتحول ناپذير» است ، ميباشند. « صورت قالبی » يا « آنچه م
در« تحول ناپذ يری و لايتغير ماندن حقيقت » ، همان انجماد وبی 
بودی ومردگی ديده ميشود . برای رسيدن به حقيقت وخدا يا اصل 
، بايد کوزه وسبو را شکست و دورانداخت . البته «صورت » به  

گون راستاهای  وتغييرناپذيراست،  وسفت  آنچه خشک  اگون معنای 
داشت . يکی « کتاب=نوشته=سرنوشت » بود . آنچه نوشته بود،  
وشاهنامه   ورامين  درويس  بارها  را  معنی  اين   . بود  تغييرناپذير 
   . افتاد   « کتاب   » فکرداشتن  به  محمد  رو  ازاين   . يافت  ميتوان 
بدينسان ، جهان بينی اصيل ايرانی برضد چنين گونه کتاب ونوشته 

ويات تغييرناپذ ير دارد ، درست برضد اين ای بود . کتابی که محت
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« اصل هميشه ازخود روان وتازان » بودنست . ازاين رو، فرهنگ  
ايران و تصوف ، « کتابی » نيست . چنين کتابی ، « صورت به 
معنای ماده ايست که دريک قالب ريخته وسفت ومنجمد شده است 
» . راستای ديگر، صورتی بود که يهوه والله وپدرآسمانی به« انسان  

 سفت ِ اندازه های خود ( امرونهی ها  » ميدادند . انسان را درقالبِ 
که  بود  راستا  .دراين  ميدادند  صورت   ( خود  وشريعت  واحکام 
که  ميشمرد  شمرده  آبی   ، را  انسان  واصل  ومعنا  ،حقيقت  عرفان 
يا سبوها نميشد ريخت . شريعت وکتاب ، برضد  دراين کوزه ها 
. شريعت وفقه  ميداد  اجباری  انسان ، صورت  به  انسان،  طبيعت 

مر ونهی وزهد ، چنين صورتی دانسته ميشد . « زهد » ، درست  وا
همان صورت خشک ، برضد « فطرت روان انسان » بود . راستای 
ديگراين مفهوم صورت ، قوانين شرعی حاکم براجتماع وحکومت 
بود که « ضد زندگی » شمرده ميشد . اين بود که « سبو وکوزه » 

گی وحقيقت واصل وخدا اين گونه صورتها بودند که برضد « زند
، شمرده ميشدند » .حقيقت واصل انسان ، اين کوزه وسبو نبود بلکه 

  آن آب روان وتازان وجوشنده بود

  بشکن سبو وکوزه ، ای مير آب جان ها 

  تا واشود چو کاسه ، درپيش تو دهان ها 

  مارا به مشک وخم وسبوها ، قرار نيست

  مارا کشان کنيد ، سوی جويبارها 

  زهی سرچشمه ای ، کز فر جوشش 

  بجوشد هر دمی ،  از « عين جان »، آب ( عين=چشمه )
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  سبو بدست ، دويدم به جويبار معانی

  که « آب گشت ، سبويم » ، چو آب جان ، به سبو شد

  به جانی ما ، جهانی را بگيريم

  سبو بدهيم و دريائی ، ستانيم

  آن آب ، باز آمد به جو ، برسنگ زن اکنون سبو 

  سجده کن ، چيزی مگو، کاين بزم سلطانيست اين 

  چون سبوی تو درآن عشق وکشاکش بشکست 

  برلب چشمه ، دهان می نه و خوش ميکش ازاو 

  درسروستان،با دهان،آب ازجوی نوشيدن را« مِهر،هشتن» ميگويند

  ازسنگ ، سبو ترسد، اما چو شود چشمه

  هرلحظه ، سبو آيد ،  تازان به سوی خاره

  گويد که اگر زين پس ، او بشکندم ، شادم

  جان ،  داد مرا آبش ، ... يکباره وصد باره

  ای کوزه گرصورت ، مفروش مرا کوزه 

  کوزه چه کند آن کس ، کو آب روان دارد 

  بالاخره درمی يابد که : 

  موج دريای حقايق که زند بر کـهُ قاف 

  زان زما ، جوش برآورد ، چو ما ، کاريزيم 
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دريای  به  ميشد که يکراست  ) شمرده  فرهنگی   ) ، کاريزی  جان 
سيمرغ وصلست ، و اين دريا ، مستقيما بيواسطه درهرجانی ، موج  
ميزند وميتازد و روان ميشود . اين عبارت بندی ديگری ازهمان  
دور رود جفتی هست ( اروند + وهرود ) که ازابر( پری کا = غين 

، وباهم درهمه جانها ، می تازند در داستان بانوگشسپ ) می بارند
( موج ميزنند ) و فرشگرد ( ازنوسبزوتازه شوی هميشگی درگيتی 
) وخشنودی وشناختاری ميآورند . وای که « جامه ابر» ، پوشيده 
يا پوست   تغيير جامه  فقط  او   . تازه موج را ميپوشد   ، جامه  بود 

يرويد ميدهد . او يک پوست می اندازد وپوستی ديگر ازجان او م
  .اوبرضد صورت قالبی ومنجمد هست .

  

  رابطه مفهوم « عـدم » با « دَم = وای =هوا= باد» 
  

مفهوم « عدم » که زمانهاست ، معنای « نيستی = نبود= فقدان»  
ناشناخت ماندن  از بزرگترين علتهای  به خود گرفته است ، يکی 
فرهنگ ايران شده است . چون « عدم » ، درست ، « نيستی »  
نبود ، وجهان از « نيستی » ، پيدايش نمی يابد وريشه در« نيستی  

خود را « خالق » ميدانستند ، برضد وفنا » ندارد . الاهان نوری که  
آفريننده  دمَ = وای = هوا » بودند، که « اصل ازخود،  مفهوم « 
وجنبان» و « اصل مهر» ميباشند . « عـدم » ، همان مفهوم « دمَ  
=  اَ + دمَ » است . « دم = دام » ، يا « وای = هوا = باد » ، اصل  

مهر=همآف   » با  و  بود،   ازخود،  هستی  انبازی»  آفريننده   = رينی 
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اينهمانی داشت . ازاين رو ، « دم = دام » مستقيما وبی هيچ واسطه 
ای، با « زندگی وجان » و « هستی وآفرينش » ، اينهمانی  داده  

  ميشد . « هستی ووجود وجهان آفرينش » ، « دم يا دام » است .  

اين همان انديشه است که « وای = بادنيکو= هوای ازخود جنبان  
» ، اصل هستی است ، و همه جهان ازآن مستقيما پيدايش می يابد  
والله  يهوه  خلاقيت«  شيوه  با   ، انديشه  اين   . ميشود   وآفريده 
که  اينست   . بود  درتضاد   ،  « خالق  اهورامزدای  يا  وپدرآسمانی 

امزدای زرتشت ، نخست ، « زمان  دربندهش ، ديده ميشود که اهور
= زم + آن » را ميآفريند ، و « زَم = دم » ، همان « رام = وی 
دخت= دختروای » است ، که هم خدای زمان ، و هم خودش « جی 

باشد   vi=vaayاست که همان    la vie» زندگيست ( درفرانسوی ،   
هوا ). جهان ، از « دم= وای = باد= هوا » است .« دم» يا وای يا  

).  دم ، دردميدن vihistan، ازخودش ، تحول به همه چيز می يابد(  
ميشود ، ازخودش ، زمين  damiaaووزيدن ، ازخودش ، خون =  

  =damik  =زمان ازخودش   ،  daman=dammanakميشود 
ازخودش رود =    ، دريا = damaa ميشود   ، ازخودش   ، ميشود 

damdamyaa ميشود .  وای ، يا دم  يا هوا ، اصل همه چيز است
يا «    « «آسمان عليين» و« عرش خدا  به  پهلوی  آنچه درمتون   .
آسمان » ترجمه ميکنند و « گرزمان » ناميده ميشود ، دراصل « 
گرو+ دمن » است و « گرو= غرو= نای » است . خودِ واژه « دمَ 

« گرزمان = گرودمن    » هم ، معنای نفير، يا نای بزرگ را دارد .
ان باشد ، درواقع به معنای « نای دمنده = نای  » ، که برترين آسم
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جان آفرين = نای هستی بخش = نای زندگی آفرين = زهدان هستی 
  آفرين » است . 

...... همه تحول  هستی وزندگی وزمان وآب وزمين وآتش وآواز 
يابی مستقيم وبی واسطه ِ « دم = هوا = وای » هستند . دم ، وقت 
وزمان وهنگامست . دم ، آوازو نوای دميدن نای وشيپوراست . دم 
، زندگی و جان وروانست .  دم ودمگه ، کوره آهنگران وزرگران  

د، آتش افروز است . ازاين رو سيمرغ  ومسگران را برميافروزد ( با
دم    ، گفتن   . دهانست   ، دم   .  ( ميشدند  خوانده  آذرفروز   ، وبهمن 
بر  ، دلالت  زُهره   » که  مينويسد  درالتفهيم   ، ابوريحان   . زدنست 
بوئيدن و آلات دم کشيدن ميکند » . زُهره ، همان « بيدخت = وی 

يا همان رام جيد = رام نی نواز»  ، هست که   دخت = دختروای 
نی =   بينی = وی  با « سوراخ چپ  .«    ni+viاينهمانی  دارد   «

بينی= وينی » هم ، به معنای « دونای جفت باهمست » ، وهم به  
معنای « نای ِوای » هست . سوراخ راست بينی ، به بهرام نسبت  

  داده ميشده است . 

  

  همدم = بهرام ورام ( بيدخت= وی دخت )
  

بينی ، بنا بربندهش ( بخش سيزدهم ) ، دودمه است ، دو دم به هم  
چسبيده است که « همدم » باشد . اين همان معنای « وای = وی »  
هست که اصل به هم پيوند دهنده ، يعنی اصل مهرجهان هستی است 
. ازدم کشيدن ويا دم هنجيدن دونای بينی همدم است که انسان، زنده 
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است . «رام » که خودش دراوستا « اندروای» هست .  دربهرام 
يشت ، ديده ميشود که بهرام ، نخست به باد نيکو، يا به وای ، تحول  
می يابد . بنا براين « وای » ، دورويه به هم بسته يا همدم دارد که  
  ، وای  يا  هوا   . است  بهرام   ، وديگری  باشد  رام  يا  ويدخت  يکی 

دوای » « دو اصل به هم چسبيده » هست .  ازخود هست ، چون «  
اصل واژه « وای » ، « دوای = دوتا باهم » بوده است . ديو هم ، 

  که نام « خدا» بوده است ، همين معنی را دارد ( دوا = ديو ) .  

خدايان نوری ، با معنای نيستی به « دم = ا+ دم = عدم » دادن ،  
  = همجانی   = همدمی  مهر(  اصل  هم  و  بودن  ازخود  اصل  هم 
همبغی= انبازی) را درجهان هستی ، ازبين بـرُدند .  فرهنگی که  
اصل آفريننده کل هستی را ، « مهر= همآفرينی » ميداند ، برضد 

ر وحکومت   ، است   « وحکومت  قدرت  برترين «   » کردار  به  ا 
سازمان قدرت دراجتماع » نمی پذيرد . آنچه ميآرايد وسامان ميدهد  
، همآفرينی = همپرسی است ، نه قدرت . اينست که فرهنگ ايران  

  ، هميشه برضد سياست وحکومتِ قدرتی بوده است . 

  » شالوده  را   « فرهنگی  همآهنگی   »  ، ايران  فرهنگ  رو  ازاين 
ساماندهی وآرايش اجتماع » ميدانسته است ، نه « وحدت سياسی  
را ، که « تمرکز ومنحصرسازی قدرت درحکومت » باشد . اين 
اصل « همدمی » در « وای = هوا = دم » که تحول به همه گستره 

عنای بسيارتنگ صميميت  ها زندگی درجهان می يابد ، امروزه ، م
دو فرد را باهم گرفته است . ازاين رو ما ازفرهنگ خود ، بيگانه 
وغريب شده ايم . اين همدمی ، بنيادِ کل هستی ، وطبعا کل اجتماع  
انسانها   زيستن  باهم  اصل   ، همدمی  اين   . است  بوده  انسانی 
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باهمديگر، وبا طبيعت وبا جهان است . اين معنای ژرف همدميست 
که درادبيات ايران ، همه جا حضور دارد . باد يا وای که خدا باشد  

  ، دروزيدن ودميدن ، همدم همه جانها ميشود :

  ای صبحدم، خوش ميدمی    وی باد ، نيکو همدمی ( مولوی )

  کنون که شاهدگل را به جلوه گاه چمن 

  حافظ –به جرنسيم صبا نيست همدم جانی 

  به دور لاله قدح گيروبی ريا ميباش 

  حافظ  –به بوی گل ، نفسی همدم صبا می باش 

خدا( وای = هوا = باد = دم ) ، اصل همدمی وهمجانی وهمزيستی 
درهمآفرينی بود . اينست که « آرمان زندگی » درفرهنگ ايران ،  

  همدمی بود :

  چو ماهی باش  در دريای معنی   که جزبا آب خوش، همدم نگردد 

  ملالی نيست ماهی را زدريا     که بی دريا ، خود او خرّم نگردد 

به همين علت است که سراسر جهان هستی ، ازديد فرهنگ ايران  
، دريا ئی بود ، وانسانها ، ماهيان اين دريا هست که با دريا همدمند 

.  

  دلی دارم که خوی عشق دارد 

  که جزبا عاشقان ، همدم نگردد  ( مولوی ) 

  توئی محرم دل ، تو ئی همدم دل     بجزتو که داند ره دلگشائی

  برافکن برو سايه ای ازسعادت    که مسجود قانی وجان همائی 
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  ای آنکه پای صدق برين راه ميزنی

  دو کون با تو است ، چو تو همدم منی

  هيچ ازتو، فوت نيست ، همه باتو حاضراست 

  ای از درخت بخت ، شده شاد ومنحنی

  اين همدم اندرون ، که دم ميدهدت

  اميد رسيدن ، به حرم ميدهدت 

  

  اصل مهر وجنبش ، تبديل به« عدم= نيستی » شد
  

ا دم » که دودم وهمدم يا مهربود ، تبديل به «    -با اينکه « دمَ = 
عدم= نيستی ونبود وفقدان» شد ، کوشيده شد که فرهنگ ايران ،  
مسخ وتحريف ساخته شود ، وراه شناخت آن ، به کلی بسته وتاريک 

دم = دم = وای »، به « عدم    -وپريشان ساخته گردد . با تبديل « ا
، انکاراصل عشق وجنبش، به عنوان « ريشه   = نيستی » ، درواقع

  وبن جهان هستی واجتماع » بود .  

جهان هستی ، با اراده و قدرت ، ازخدايان نوری ، خلق شده است  
. « زمان وزندگی ، زندگی درزمان يعنی درگيتی که رام يا بيدخت  
نجوشيده   ازهمدمی = همزيستی = همبغی= همآفرينی ،  بود ،   «
است .  با داشتن چنين مفهومی از« عدم » است که نه تنها ما «  

بشناسيم ، بلکه با چنين معنائی درذهن   عرفان ايرانی » را نميتوانيم
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با فرهنگ   پيوند مستقيم  ، که حلقه  ايرانی ميگريزيم  از عرفان   ،
همان  به  دراشعارمولوی  هنوز   ،   « عدم   » ولی   . است  باستانی 

  معنای « ادم = دم » بکار برده ميشود .

  عدم ، درياست ، وين عالم ، همه ، کف 

  سليمانيست ، وين خلقان ، چو موران

  زجوش بحـر، آيد کف به هستی

  دو پاره کف بود ، ايران وتوران 

  ازايم بحـرنـد ، زشتان ، گشته نغزان

  ازاين موجند ، شيرين گشته ، شوران

حدا   نسبتا  دوپديده   « موج  و«   « کف   » دراشعارمولوی  هرچند 
ازهمند ولی هميشه به هم بسيار نزديکند . مولوی ميگويد ، عدم ،  
دريا هست ، و همه عالم ، کف اين دريا ميباشد . دريا درعرفان ،  
اينهمانی با جانان دارد . به موج ، « کوهه » يا « خيزابه » يا «  

« اشترکا » که همان واژه است ، درست اشترک » گفته ميشود. و
  به معنای « عنقا= سيمرغ » است ( برهان قاطع ) . 

خدا، موجست ، خيزابه وکوهه است . واژه « کوه » درپهلوی « 
kaapet     =kaawed     =kaufa    است که به آسانی ازآنها ميتوان «

شناخت  که همان « کف ، کفيدن ، کـفَـتـن »  است . وای يا باد  
  dray+aap  =damdamyaaنيکو، دروزيدن يا دميدن در دريا (

) آب را را ميراند وبه تازش ( تموج ) ميآورد ، به عبارت ديگر،  
 آب ، می کفد ، ميکوهد به فرازوبلندی ميرود وگشوده ميشود  .
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که « معنای «dray+aapدريا  به  باشد  است     »   « آهنگ  با  آب 
وآهنگ نام موج است ، پس دريا ، اساسا به معنای « آب مواج »  
است . هرچيزی ، دردميده شدن وبه موج  وبه حرکت آمدن ، هستی 
هم روشی وهم حرکتی ِ   با همين  چنانچه   . ميشود  يابد وزنده  می 
ماهيان دريا با امواج هست که ماهيان ، آبستن ميشوند . دم ، مانند 

ه = آتش افروز » ، به هرچه بوزد ، جان را درآن ميافروزد  « دم
ميگويند ، چيزيست کفيده ، برآمده   kapaarih. به کوزه سفالی ،   

ديوارو  چينه  و  خانه  سقف  به  وبرخاسته.  بلندشده   ،
،به غنچه که دهان بازميکند     گفته ميشود  ashkopآسمان،اشکوب= 

که دراصل  شکفت اشکفتن  ميگويند.  بوده    kaftan + ska)aن=   (
» انگليسی است  skyاست . واژه « سکا = اسکا » همان واژه «   

ودرسغدی به معنای بلند وبالاهست . اشکفتن واشکوب ، به معنای 
« بالا آوردن ، به طرف بالا وبلندی بازشدن » است . به همين علت  
نيز به قی کردن ، شکوفه کردن گفته ميشد ه است . در سانسکريت  

ميگويند . پس دم = ا َدم ، دردميدن ، دريا= تموج   kupبه تموج =  
آب ، کوهه ميشود ، ميکفد ، ميشکوفد ، هستی پيدا ميکند . امواج  
دريا ، جامه وپوشاک آب هستند ، چون بيان ترو تازگی آب هستند  

گسترد ( . چنانچه باد در دميدن درآسمان ، فرش در آسمان را مي
وزيدن  در  و   ( است  وهوا  آسمان  وسبزشوی  تازه   = فرشگرد 
 = فرشگرد  ديگر«  عبارت  به  يا   ، ميگستراند  فرش   ، برزمين 

  سبزوتروتازه شوی زمين » ، طاوس = مرغ فرشگرد ميشود . 

دريا ، دمَ = ا َدم هست ، وکفش يا موجش ، عالم هستی است . هستی 
بحر، کف(   ازجوش   . وتازگيست  وتری  ورقص  وجنبش  تموج   ،
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مادرزندگی    ، رام   . يابد  ) هستی می  اشترک  کوهه = خيزابه = 
وزمان يا ويدخت ( دختر وای ) ، دررام يشت ، خود را « موج =  
کوهه = کف » ميداند .  ايران وتوران ، دوپاره ازاين امواج هستند 
. ازتموج بحراست که زشت ، زيبا وشور، شيرين ميگردد . اين  

، دليل زيبائی وزنده بودن آنهاهست    کف يا موج بودن ايران وتوران
. درگرشاسپ نامه اسدی توسی اين انديشه ميآيد که « هوای جنبان  
يا سربرافراختن وجنبش همه چيزهست و   ، » ، اصل کل هستی 
بالاخره درپايان ازهمين هوا يا دم، از« کف آب » ، زمين ميخيزد  

.  

  هوا درهمه ، زور وسازآورد    سرهرنگون، زی فراز آورد 

  اگرچندشان ( گياهان ) زآب ، خيزد بسيج

  هوا چون نباشد ، نرويند هيچ 

  زگيتی هوا ، بـدُ نخستين پديد    خدا اندرو، جنبشی آفريد

، ازخود، می جنبد،    هوا = وایاسدی اين نکته را ازياد برده که  
  خودش اصل يا خداست .

چو جنبيد سخت ، آن هوای شگفت    ببدُ باد و، زان باد، آتش 
  گرفت 

  ...... ودرپايان

  کف وتيرگی ، هرچه زآن آب خاست

  « زمی گشت » ، اينک که در زيرماست
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  چرا دريا، خطرناک وضد زندگی شد؟ ( درداستان نوح)  
  

» همبستگی  و  -1اين  به    -3مهرو  -2جنبش   « هستی  يا  زندگی 
همديگر، دراديان نوری که خدا، « کمال روشنی يا نور= نورثابت  
وتغييرناپذ يروساکن » ميگردد ، «مفاهيم گشتن وتغييريافتن وتحول  
 « زندگی  ضد  و«  وخطرناک  منفی  های  پديده   ، وجنبش»  يافتن 

بردن زندگی وهلاک ميگردد    ميگردند . درست دريا ، جايگاه ازبين
تا جهان بشريت را برای گناه  يهوه والله ، طوفان را ميفرستند  و 
ايمان نياوردن ، ازبين ببرند . فقط ايمان به اين روشنی يا آموزه  
تغييرو تحول وفساد  ازطوفان خطرناک  ثابت است که زندگی را 

  ميرهاند . 

  

  درفرهنگ ايران ، همه چيزها
  « جامه روشن » دربردارند ،

  و هيچ چيزی، «صورت سفتِ منجمدوتنگ» ندارد
  

» ، درفرهنگ ايران، « اصل پيوند دهنده کل هستی    vaay« وای=
به هم= مهر » و « اصل جنبش ازخود » درهمه چيزها هست . 

وی=    -1وای ، اشکال گوناگون درتلفظ ونگارش به خود ميگيرد  
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vi  ،2-    = ويسvis  باو  –  3وbaav  وا=    -4و »vaa اين اصل . «
پيوند دهنده ازخود( مهر)، واصل ازخود جنبش دهنده ، درشکل «  

:  viوی=   دارد  معنی  سه  وپروازکردن    -1»    - 3بافتن    -2رفتن 
مهرورزيدن . وای ، اصل ِ بافتن جِامه بود ، خودش تبديل به «جامه  
روشن »ميشد ، خودش تبديل به جامه ای ميشد که جام ( شيشه = 
آبگينه ) ، درون نما وشفاف بود . همين  معنا درتلفط ديگرش که « 

» باشد ، شکل به خود يافته است . ويس ، به معنای « visويس =  
جامه ولباس » هست . البته «جامه » دراصل ، بافته هنوز نادوخته 

هست ، جامه   بوده است . هوا يا وای ، که درتخم يا بنُ همه چيزها
آنها ميشود ؟ اين چه معنائی داشته است ؟  چرا نميگويند که « شکل 
وصورت همه چيزها » ميشود ؟  درفرهنگ ايران ، اين « جامه 

که   مفهوميست   ،  « درهرچيزی  وجنبش  پيوند  شدن ِاصل  روشن 
اديان نوريست .  با مفهوم « صورت ونقش وشکل » در  متناظر 

و ازهم ، شاخصه برای شناخت فرهنگ البته شناخت تفاوت اين د
دادن   پيوند  اصل  که   ، باد درهرچيزی  يا  دم  يا  هوا   . است  ايران 
وجنبيدنست ، « هستی ووجود » به آن چيز ميدهد ، و آن چيز را 
به « کمال  = سرشاری وپری » ميرساند . درسانسکريت ، به باد 

» گفته    baavوهوا که همان « وای » باشد ، هم « وا » وهم « باو 
  »  ، ووجود  به هستی  درپهلوی  که  اينست   . »     bavanihميشود 

» دراوستا  به معنای « به خود جامه پوشاندن » vanhميگفتند . «  
» به معنای ، وای است که به خود جامه    است . پس « باو+ ون

 » و  ايران  درشمال  باونديان  فرمانروايان  سلسه  نام   . ميپوشاند 
  نوباوه= نوجوان  » به اين ريشه باز ميگردد . 
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« وَن » معنای « تابيدن ودرخشيدن » هم دارد . جامه ای که وای 
به خود ميپوشاند ويا بدان تحول می يابد ، روشن وشفاف ودرون  

به معنای « بودگی، شدگی، حالت وجود داشتن    bavishnنماهست .  
 » درشکل   « باو   » ريشه  همين    . هست   « بوش   ،

» به معنای « پروسرشار، تمام ، کامل » است    bavandakباوندک
ميگويند ، به کامل وتمام   bavandak aakaasih. به آگاهی کامل،  

کامل   bavanda kenitanکردن   انديشه   » به  و  ميگويند 
 bavandak وسرشاروپـرُ داشتن وانديشه پاک ونيت نيک داشتن 

menishn    ميگفتند . بايد درنظر داشت که « کمال » درفرهنگ
ازه بود ، و درست اين واژه « باو » ايران ، هم سرشاری وهم اند

. و معنای ديگر« باو=  درگويش دوانی، معنای « اندازه » دارد 
باقيمانده است که  ham-bavishn وای » که مهرورزيست ، در   

به معنای مقاربت و باردارشدنست ، و به رابطه زن ومردی گفته 
معنای  بالاخره  و   ، ميکنند  زندگی  باهم  ازدواج  بدون  که  د  ميشو 

نمودارميشود که    bavishn ravishnihجنبشش دراين اصطلاح  
به معنای استمراروجريان هستی است .وای يا « باو» ، اصل جفتی  
( انبازی = همبغی ) است ، ازاين روهست که « پری = فـری » 
ميباشد ( آتش جان= هوپريان= هوپری+ يان ) و اين اصلست که 

، از ريشه «  فری » جفتی    tan-fri-aaند» .آفريتن=  -فری  -« می آ
با آفريده ،  آفريننده درآفريدن  = مهر= انبازی ساخته شده است . 
پيوسته است ، همگوهر وبرابر با آفريده است . دو واژه جامه وجام  
در خود  تاروپود  تنها  نه   ، وای» هستند   » اصل  که حاوی  نيز   ،

ون تن هستند ، بلکه اصل پيوند دهنده چيزها به همند . جامه ، در
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. جام ، روشنی را ازيکسو، بسوی  بافد  به هم می   ، با برون  را 
ديگر، می پيوندد و انتقال ميدهد . جامه وجام ، صورتی نيست که 
دهنده   پيوند  بلکه  باشد،  ازهم  وجداسازنده  وحائل  ديواروسد 

  وخويشاوند  کننده دوسو هست . 

« وای = وی = هوا= دم = باو» ، همه چيزها را به هم می بند و  
»  hambastanوصورت يافتن ، « همبستن=   درپهلوی ، به چهره

گفته ميشود .«باو» يا وای درجامه بافتن ، شکل وصورت ميشود ،  
چهره می يابد . « پوست» ، جامه است که همه چيزهای درون تن  
را به هم می بندد وشکل ميدهد ، ولی ما همه برآيندهای ديگراصل 
ما   . ميکنيم  فراموش  امروزه  را   « وجام  جامه   = وی  وای=   »

بافته باشد » ، فقط تاروپود درجامه    ميانگاريم که جامه که « به هم
يا خودش را به هم می بافد ،وازآن پس ، خويشکاريش تمام ميشود 

ه .   درحاليکه « وای= باو= وی » ، اصل به هم پيوند دهی هم
هستی » ازهمه سوها هست . جامه ، تنها پيوند يابی تاروپود درجامه  
نيست ، بلکه جامه يا جام ، درون خود ِ شکل ( = همبسته ) را با  
. مثل مفهوم «   ) به هم می پيوندد  يا جام ( يا شکل  بيرون جامه 
يا   چراغ»  «جام   . نيست   « وکوزه  سبو  يا  قالبیِ منجمد  صورت 

ی شعله را از درون جام يا جامه ، به بيرون «جامه فانوس» ، روشن
  ميرساند ، درون را به بيرون متصل ميسازد . 

« جام جم » ، مانند خود « انسان = جم= ييما »  تنها پيوند گوهری 
خودش نيست ، بلکه پيوند يابی درون خودش با بيرون ازخودش  
از   بريده  ، ايجاد درونسوی ( سوبژکتيو)  هست . شکل وصورت 
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برونسو ( اوبژکتيو ) نميکند . درفرهنگ ايران، برونسو ودرونسو،  
  ازهم شکافته شده نيستند .  

جامه وجام ، اصل پيوند اين دو باهمست . جام جم ، درون جام يا  
آبگينه را بابيرون جام ( جهان ) پيوند ميدهد . ازاين رو درجام جم  
، ميتوان جهان را ديد ، چون گيتی با اين جام ، به درون انسان ، 

، درون را با بيرون ، خويش ميکند   جامه = پوستمتصل ميشود .   
. جامه ، واسطه نيست ، بلکه « ميان » به معنای « جفت کننده  

  دوچيزدرخود » هست . 

« پوست » درفرهنگ ايران ، پـرُاز روزنه يا سوراخ ( سوخرا=  
سوفرا= نای = مجرای زايش ) است ، و آتش جان ( هوپری =  
فرن = باد ) ازاين روزنه های زايش که درهمه جای پوست پخشند 
، ميگذرند و روشنائی را ازحواس ميزايند وبا گرميشان با جهان  

ای زايش روشنی وگرما  بيرون جفت ميشوند . حواس ، روزنه ه
باهم  درپوست هستند . جامه نيز چنين چيزی است . حواس ، همين  
جفت شوی جامه تن يا جام تن ، با گيتی است . آتش جان ، ازروزنه 
جفت  گيتی  با   ، گرمش  درروشنی   ( پوست   ) حواس  های 

  وانبازومتصل ميشود .

های   کانال  يا  از روزنه  پـرُ  پوستِ   ، ايران  درفرهنگ   « «شکل 
ارتباط آتش جِان( پران = هوپری ) با جهان بيرونست .  اين انديشه  

تن » ، بيان شده است    -فری  -درهمان واژه « آفريدن = آفريتن = ا
. آفريدن ، « پری = فری » شدنست . « هوپريان = فرن يا پران 

ش جان » ،  اصل جفتی وانبازی وهمآفرينی که همان وای باشد = آت
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جفت   ، اش  آفريده  با  آفريننده   ، درآفريدن   . است  وپيوند 
وهمگوهروپيوسته است .  اين همان « وای يا دم يا هوا » است که 

، با جهان ، هم پيوند می يابد وهم روشن  شکل = پوست وجامه  در
وگرم ميشود . هوا يا دم که آتش زندگی باشد ، ازتخم ، جوانه ميزند 
وسبزميشود ، يعنی رنگارنگ ميشود ، و درفرهنگ ايران ، اين  
رنگارنگ شدن وسبزشدن ، معنای « روشن شدن » را داشت . 

می بافد    هروجود ( باوه ای ) ، درشکلش که « جامه ايست که وای
. ازاين رو اصطلاح «  پرتو) ميشود  تابان ،  » ، روشن وگرم ( 
جامه روشن » درفرهنگ ايران  پيدايش يافت . وای ، دربندهش ،  

،    جامه = پوستمه سبز يا جامه رنگارنگ دارد .  اينست که  ياجا
اصطلاحی بود که برای ايرانيان ، متناظر با « صورت وشکل »  
در اديان نوری بود .  به عبارت ديگر ، شکل وصورت ( جامه 
روشن ) ، اصل پيوند همه هستيها با همديگربود ، نه اصل بريدگی 
. با آمدن ميترائيسم و اهورامزدای زرتشت ويهوه والله وپدرآسمانی 

م ، به کلی تغيير ميکند . روشنی ،  ، معنای صورت وروشنی باه
تيغ برنده ميشود . اصلا، خود واژه « تيغ » ، معنای « نور» را 
دارد .  اين الاهان ، همه در بريدن وارّه کردن و چاک کردن ( شق  

تش جان کردن ) ، خلق ميکنند .  درجهان ِ« وای= دم = باو » ، آ 
از درون جامه تن ( صورت ) ، درجفت شدن با گيتی ، روشن ميشد  
، ولی درروند خلاقيت اين الاهان ، همه چيزها ، دراثر بريده شدن  
وچاک ( انشقاق) وتراشيده شدن ، شکل می يابند ، و با بريده شدگی 
ازهمه چيز، روشن وقطعی ميشوند .  انسان ازچيزی يقين دارد که 

ازهمه سو بريده شده است .  انسان ازخودش ، روشن ازهمه چيزها  
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نميشود و شکل نمی يابد ، بلکه ، خالق ، به او شکل وصورت ميدهد  
  واورا درقالبی ميريزد و اورا بدن وسيله روشن وبا اندازه ميکند .  

بريده   و  ميشود   ( شق   ) چاک  سو،  ازهمه  اينکه  دراثر  انسان 
وتراشيده ميشود و ازهمه ، جدا ساخته ميشود ، دراثر اين بريدگی  
ها ، روشن ميشود .صورت با روشنی برنده کار دارد . اينست که  

خوانده   brehenitaarيا برهنيتار=     taashitaarخالق ، تاشيتار=
ميشود .  اودر تراشيدن ، شکل ميدهد وايجاد ميکند . چيزی قطعی 

که ازهمه سو، تراشيده وبريده است   =taashtوروشن وآشکارست
. ما امروزه « برهنه شدن » را به معنای « لخت وعريان » شدن  

» که برهنه شدن   brehenitanمی فهميم ، درحاليکه « برهنيتن =  
ن  باشد ، دراصل به معنای « بريده شدن ازهمه چيزها و شکل معي

نزد   اينکه روشنی  برغم    . است  بوده  يافتن »  قالبی  ومشخص و 
زرتشت ، معنای تيغ برنده دارد ، ولی هنوزدراذهان زرتشتيان ،  
« جامه روشن » ازفرهنگ کهن زنخدائی ، باقی ميماند ، و جای  
خود را به « شکل وصورتی » که همگوهر با اين روشنی برّنده 

)    9  –  22ی زاد اسپرم ( بخش  هست ، نميدهد . مثلا درگزيده ها 
ميآيد که « اورمزد ..... آسمان را به مانند جامه ای پوشيده داشت 
و شش امشاسپند هم قد او پيدا بودند »  . جامه اهورا مزدا چنان  
شفاف وروشن ودرون نما ست که ميشود شش امشاسپند را از درون  

که همه جامه  اين جامه ديد. هفت لا جامه ، نهان وتاريک نميکند ، بل
  21ها وقبا ها ، شفافند .  همچنين درگزيده های زاداسپرم ( بخش  

) درباره بهمن ميآيد که « جامه ای که مانند ابريشم بود ، پوشيده  
داشت که هيچ بريدگی و درز درآن نبود ، چه خود ، روشنی بود » 
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. بهمن که پيش از زرتشت ، اصل خرد وانديشيدن وبزم وشادی  
هردو باهم درهمه انسانها  بوده است ، درپيدايش ، جامه ای ازاو 
ميرويد که  روشن است ، يا به عبارت ديگر، شکل وصورتش ، 
چنان شفاف وروشن است که ازبرون ، درون او را ميتوان ديد که 

ست که دراصل « خرد بهمنی » البته همان سرانديشه « جام جم » ا
  بوده است . 
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  (20) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

 

  

  

  نقاش، کِـرم ابريشميست 
  که باشيرابه جانش درنقش بستن درپرنيان ،

  پروانه  رنگارنگ ميشود ، تا شيرابه گلهارا بنوشد
  

  چرا ، بر پرنيان ، نقش می بستند ؟ 
  

  چرا خدای ايران، چهره خود را برپرنيان ، نقش می بند؟
  چرا با نوگشسپ ، چهره دخترسيمرغ را برپرنيان ميدوزد؟

  
  

نقاش، کِرم ابريشم است . کرم ابريشم وپيله  درعربی ،« دوده القز»  
ناميده ميشود . « قـز» ، همان « کچه » است که به معنای « دوشيزه 
 » او،  نيايشگاهای  به   . است  ه  بود  ايران  زنخدای  ونام  است   «
اين  که  پندارند  می  بسياری   . ميشد  گفته   « درکچين   = ديرکچين 
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نيايشگاه چنين ناميده شده ، چون با گچ اندوده شده است . در بهمن 
نامه ديده ميشود که « هما » ، ديرکچين را ميسازد . دودة القز، هم 
به پيله وهم به کرم ابريشم گفته ميشود . درهرزندی درآذربايجان  

گفته ميشود     baaramaa-keremeyبه کرم ابريشم ، باراماکرمی
که « کرم بهرامه » باشد( يحيی ذکاء) . درفارسی هم به جامه سبز 
وهم به ابريشم وهم به بيدمشک ، بهرامه گفته ميشود ( برهان فاطع  
) . البته نام ديگر بيدمشک ، بهرامج يا بهرامه يا شاه بيديا خلاف 
هست . بهرام ، جفت جداناپذيراز« سيمرغ ورام يا بيدخت » است 

 -فری  -ازمهرورزی اين دواصل باهم ، جهان وانسان ، آفريده ( آ  که
تن ) ميشد . . بااستيلای اسلام ، ازنامبردن زنخدای ايران می پرهيز 
يدند و به جای آن « بهرامه » ميگفتند .  ازاينجا ميتوان شناخت که  
«  قـز» که به ابريشم گفته ميشد ، همان « کچه = بهرامه » زنخدای 

. زرتشتيها ، بدين علت ازپوشيدن جامه ابريشمی اجتناب ايرانست  
ميکردند . جامه ابريشمی بی درز وروشن ، معنای « بهرامه وکچه  
» داشت و پرنيان وحرير ( هر+ ايره = سه نای= سئنا = سيمرغ 

  dudhi) نيز اينهمانی با اين زنخدا داشتند . چرا ؟  چون « دودی=
و  « ازشيراست  آنچه   = شيری   » معنای  به  درسانسکريت   «2-  

نام گياهان گوناگونيست که باشيرابه    -4آهار و  -3دارای شيرابه  و
اند . درسانکريت ،    به شير وشيرابع وافشره برخی ازگياهان گفته 
ميشود . دوده چهرانا ، به معنای شيربه بچه دادنست . دوده بهائی  

کيدنست ، ی است ، و دوده پلانا به معنای م، به معنای  برادرشير
و دوده پلائی به معنای دايه است که به بچه شيرميدهد . درکردی  
با  که  است  نقاشی  ايران،  زنخدای   . ميشود  گفته  دوت  دختر،  به 
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شيرابه يعنی اصل جانش، گيتی را نفش می بندد و بدان چهره ميدهد  
.  

نقاش هم ، آفريننده ايست که با شيرابه جانش که « دوده » باشد ،  
پيله را به دور خود می بافد که درسغدی « پوت » ناميده ميشود ، 
  ) است   « بافتن  و   ، زهدان   » معنای  به  درهندی  واژه  وهمين 
درفارسی نيزهمان پود است ) . شعرا ی ايران ، اين انديشه تحول  

ناديده ميگي ابريشم، گور  ودگرديسی را  که کرم  انگارند  رند ومی 
  وکفن خود را می تابد .  

  مولوی  -گردد ابريشم بر کرم گور   حله شود برتن موءمن ، کفن 

  نظامی  -کفن ، حله شد کرم بادامه را     که ابريشم جان، تند جامه را

به پيله ابريشم ، « بادامه » نيزگفته ميشود ، چون اين «باد= وای  
. ولی کرم   » است که با دمش ، هستی ( دام ) به پيله می بخشد 
ابريشم ،  شيره جان خود را ريسمان نميکند و  پيله نمی تند ونمی  
بافد تا جای مرگ ونابودی خود را بسازد . گور، به معنای « تکون 

تازه   وتحول  تحول  يابی  مشيمه  بافد،  می  که  ای  جامه   . است   «
بافته   پيله  که  دوده   . شود  پروانه  تا  اوست  ومتامورفوز 
چهاربال   با  پروانه  به  خود،  يابی  تحول  غايت  به  ازشهدجانست، 
رنگارنگست . او پرنيان ( جامه ابريشم ) می بافد ، تا چهره پروانه 

شود » . فروهريا  بيابد ،  تا بتواند درآن ، « تحول يابد = دگرديس  
  ، ورتن ، به معنای « اصل متامورفوز= دگرديس شونده » است . 

می پوشد ، تا بتواند به خود «    جامه = چهره = صورتخودرا با   
چهره ای نوين وديگر» بدهد ، تا چهره ای ديگربيابد وازپيله بيرون  
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آيد .  خدا نيز به همين منوال ، ازشيرابه هستی خود ، گيتی را می  
بافد ، و به هم می بنندد . با اين به هم بافتن وبه هم بستن است که   

» ، که «    bavanih« هستی » پيدايش می يابد . چيزی « هست=
بهم بافته ، به هم بسته = جامه = هنگاره» است . هرچه هست ، از  
شيرابه جان خود خدا که تاروپود ، يا نخ وريسمان شده است ، به  

  هم بافته شده است .

نخ ورسن وريسمان ، همه تناو( طناب = تن + او = آب زهدان ) 
هستند . هرانسانی هم ، تن يعنی اصل آفريننده و تننده وبافنده است.  

بلکه دراصل     ، ندارد   « تنها معنای « شير وشيرابه   ، دوده  واژه 
واژه « دود يا دوده » ، همان واژه « توتک » است که به معنای «  

دوشيزه ، باهم اينهمانی داده ميشدند . وبا اين نای » است . نای و
چون    ، يافت  پيدايش   ، ايران  خرّم  بينی  وجهان  فلسفه   ، اينهمانی 
زائيدن ، اينهمانی با « نی نواختن = موسيقی » و « جامه بافتن »  
داشت . زائيدن ودرگيتی تکوين يافتن ، جشن بود . پرنيان را هم 

دوت » گفته ميشود و خود «   درجشن ها ميپوشيدند  . به دختر، «
هم با شيرابه    -1دختر= دوخ + در» است . نای ( دوخ ، توته )  

وهم با دمش وبادش   اينهمانی    -4هم با نوايش ( آهنگ )    -2است و
داده ميشد . ازاين رو ، دود ، به دم ونفس وبخار هم گفته ميشود .  

ای ايران واژه « دوغ » هم ، همان شيروشيرابه است . ازاين رو خد
هم « نای ِبه » وهم « وای به » ناميده ميشد . نه تنها شيرابه رنگين  
دم   بلکه  وای =  بود ،  گياهان واصل رنگها و زيبائيها وروشنی 
ونفس ونسيم وزنده وباد صبا هم بود. « وای ، که ازنای دميده ميشد  
»، ازآنجا که « اصل تغييروتحول وحرکت ودگرديسی » و هم «  
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 . بود  بستن  هم  به  و  بافتن  اصل   ، بود   « دادن  مهروپيوند  اصل 
دربافتن ، گشتن بود .به هم بستن ، تحول ودگرديسی ميداد . درتنيدن  

  پيله بود که تحول به پروانه می يافت . 

  bavandak= باوندbavanihازاين رو به « هستی » ، « باونيه   
» ميگفتند .« با+ ون » يا « باو+ ون » به معنای « وای است که  

همه همان « وای   bav=ba=va=vaayمی بافد وبه هم می بندد .
يا دم » هستند که می بافند ومی بندند . نقش ، بسته ميشود . نقاش،  
نقش بند است . نقش، با کاردرسطح جامه يا پارچه وکرباس ندارد 
، بلکه در گوهر رشته وتاروگود ونخ هست . « ون » و « وندن ، 
بند » ، بافتن وبستن است . « اصل وای به هم می بافد ، به هم می 

ند » . « هستی » ، چيزيست که اصل تحول ومتامورفوز واصل ب
وای= باد  ،    مهروپيوند ، به هم بافته وبه هم بسته است . ازاين رو

، دروزيدن و واينيتن ، نقاش است ، رنگ آميزی ميکند ، زيبا   نيکو
را ميآفريند ، چهره ميدهد . ازاين در دربندهش گفته ميشود که وای  
نيکو، جامه سبز يا جامه رنگارنگ دارد . چون گياهان درسبزشدن 
( روئيدن ) رنگارنگ ميشوند . اينست که وای يا باد ، اينهمانی با 

هره » داده ميشود . نقاش ، که کرم ابريشم (  « جامه = هستی = چ
جانش(   شيرابه  با  که  ايست  آفريننده  اصل  يا  نای  باشد   ( دوده   =
دوده= نخ پيچيده وريسيده) ، پرنيان را که به معنای « پيله » است  
می بافد تا درمشيمه يا « ياوره » خود ، به خود چهره بدهد ، نقش  

پروانه ای با چهار پر رنگارنگ گردد ، وآنگاه ،  خود را ببندد ، و  
بالهای رنگارنگش   با  آيد ، و  پيله است، برون  از سرپوشش  که 
نقاش،   . وبنوشد  بمکد  درروز  را  گلها  عصاره  و   ، پروازکند 
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درنقاشی ، خود را تحول ميدهد و نقاشی اش ، شيره جانش هست  
که درآغاز، سرپوشی ، برای تحول يابی تماميت او ، فراهم ميآورد  

  و اين پوست را درپروانه شدن ، دورمياندازد .  
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  (21) جلد ششم –سـرمـايـه فلـسفـی ايـران 

  

  

  ديو،ديبا(جامهِ ابريشمی ِنازکِ منقش) ميشود 
 ........................................................  

  چگونه « اصل مهـردردگر ديسی » ، 
  در« زندگی وزمان»، چهره، ياشکل مييابد

 ....................................................................  

  ديـوه (= سيمرغ = کرم ابريشم  ) ، 
به خود،در« ديبه=ديبا»شدن،چهره( بيدخت)  

  ميدهد 
 ................................................................  

  خاک شيراز، چو « ديبای منقش » ديدم 
  حافظ – زان همه «صورت زيبا » ، که درآن « ديبا» بود 

  

درشاهنامه اين « ديو » هست که تغييرشکل ميدهد وتحول می يابد 
گاه  آشپزميشود،  وگاهی  ميشود،  مهر  پيکريابی  گاهی   .
آموزگارميشود ، گاه پزشک ميشود وگاه موسيقی زن (خوشنواز) 
قرين  دارد.با  ، گوهر« ديوی »  يابی»  بدينسان « تحول   . ميشود 
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 jadag wihirih  =wardishnساختن پديده ِ« تحول = دگرديسی= 
=metamorphois   =) آفرينش  در  تحول  پديده   ،  « ديو   » با   «

آفريدن، تحول يافتن است) نفرين ميگردد وزشت ساخته ميشود .  
ولی دريکجا ی ازشاهنامه نيز، تصويری ديگر از« ديو» پيش ميآيد  

که چهره مثبت ديو را مينمايد . در داستان تهمورس ديده ميشود که   
با افسون آنهارا می بندد، چون   او « ديو بند » است . ديوانی که 

البته چنانچه پنداشته ميشوند ، « ديوبند » ، دراصل به معنای دربند  
مهری   يا  گوهرپيوندی  معنای  به  بلکه   ، است  نبوده  ديوها  کردن 

روز    دواصل باهم بوده است که سرچشمه آفرينش روشنی است .
شانزدهم هرماه که روز مهرباشد ، هم ديوبند ناميده ميشود وهم با 

جان    به  ازاو  تهمورس  که  ديوهائی   ،  ( دارد  اينهمانی  مهرگياه 
  زينهارميخواهند :

  »   بياموزی ازما ، کت آيد ببر يکی نوهنرکه مارا مکش تا « 

  » نهانی کنند آشکارکی نامور دادشان زينها       بدان ، تا « 

  چوآزادشان شد سرازبنداو    بجُستند ناچار، پيوند او

  « نبشتن»، بخسرو بياموختند   «دلش را بدانش برافروختند»

  » ، يکی نه ، که نزديک سی نبشتن« 

  چه رومی، چه تازی وچه پارسی 

  چه سغدی چه چينی وچه پهلوی

  » ، کجا بشنوی  نگاريدن آن« 
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ديوان ، دل شاه را با نوشتن و« دانش از راه نوشته» برافروختند 
شمرده   دانش  و  ها  آن خط  نگاريدن  نيز  نوشتن   . کردند  وروشن 

» و    dip» با  نوشته «   divميشود . ازخود ميپرسيم که « ديو=  
نويسنده  dipivar  =دبير با  dipirو  ديو،  ؟  دارد  پيوندی  چه   ،

-niنگاريدن ونقش بستن چه پيوندی دارد ؟  البته نوشته درسغدی (  
pixshta  ) ميباشد که ازواژه پيخ (pix  ساخته که دراصل همان (

بيخ وبه معنای « نی » است که قلم باشد ( البته قلم هم ، که کلک 
 نوشته وتلفظ ميشود.  pikبه شکلpixباشد، نی است ) . درپهلوی  

ni-pikو است  وnipikih نوشته  است    ni.pishtanنويسندگی 
) باشد ،  hangaartanنگاريدن که (     نوشتن ونـقـرکردن  است.

  » به  که  وبرشمردن   کردن  وداوری  وانگاشتن  انگاردن 
» بازميگردد که درپهلوی به معنای « فهم ودانائی »    hangهنگ=

به « سنگ =   و   ، است  » که کشش  « هنج  به  ، وبالاخره  است 
 . بازميگردد   ، چيزباهمست  دو  يابی  پيوند  اصل  که   ،  « اسنگ 
نگاريدن ( نقش کردن = نوشتن ) هم ازامتزاج وپيوند وانبازی ِ قلم  

د . و درست واژه « ديپ =  با گل ، يا قلم با پرنيان، پيدايش می ياب
نوشته » ، تلفظی ديگر ازهمان واژه « ديو » است که درترکی «  
ديپ » معنای اصلی « ديو» را که « بيج وبنُ هرچيزی » باشد، 

ته است . و اين « ديو» همان « وای » است که می نگارد نگاه داش
( نقش ميکند ) ونوشتن درآغاز، هنر نگاريدن بوده است ، وهنوز  
هم  بدان « نگارش » گفته ميشود . يک دبيريا نويسنده ، نگارنده 
به معنا وانديشه ،  . معنا وانديشه را نوشتن ،  است ، نقش ميکند 

» دراصل سانسکريت « دوَيا    vaaayصورت دادنست .  « وای=  
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  =dvayaa بوده است که همان « ديو» است . ديو، همان « وای «
» يا همان « دوتای به هم بسته » است .  « دوتای به هم بسته » ،  

حرکت وتغييروتحولست    -1نگاره دو انديشهِ متصل به همست : هم   
اصل    -2وهم    » بيان  ديو،  يا  وای    . همبستگيست  و  مهروپيوند 

) ، نه « الاه  immanentود(  آفريننده دردرون همه چيزها وجانها ب
خالقی فراسوی جانها وچيزها » که ترانسندنت باشد . به« ابر» هم 
که همين وای باشد که اصل حرکت وتغييرشکل وباريدن وبرق زدن  

= دوجنسه ( نرماده ) خوانده  dva-naraدرگوهرآنست ،  دوا نره =  
ن= ميگفتند ، ونام ديگرش ، « پری کا » بوده است که همان « غي

زرتشت   . پريانست  شاه  نام  که  باشد  بانوگشسب  درداستان  غيم» 
-jutدرفرهنگ ايران برضد اين اصل « ديو= وای ِ جفت گوهر=

gohr    دردرون گوهرجانها درگيتی برخاست . ازاين رو، اين ، «
واژه ِ « جوت » که همان « جفت= همزاد= ييمه = چيمه= جم =  
جامه » باشد ، درمتون زرتشتی تبديل به واژه « جُدا » شد، وهم  
واژه « وی » معنای « ضد » را يافت . «جدا » ، تنها معنای «  

، بلکه « جدائی وبريدگی ،    بريدگی وفاصله دوچيز را ازهم نداشت
دراثرضديت آن دوچيزباهم » بود . درست به همان اصطلاح « 
جوت » ، معنا ومحتوای ضدش داده شد . دين زرتشتی ، با فرهنگ  

به  زنخدا که  کند  مبارزه  ميتوانست  شيوه  بدين  فقط  ايران  ئی 
معنای    ، ميساخت  معين  را  زبان  ساختار  که   آنها  اصطلاحات 
واژگونه بدهد  . ازاين رو هست که ما برای شناختن فرهنگ اصيل 
ايران ، بايد درست اين معانی را که زرتشت وارونه ساخته است، 

تا از« يزدانشناسی زرتشتی ، که امروزه   ازسر، واژگونه کنيم ، 
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اين  آنچه   . يابيم  رهائی   « است  شده  علمی  معيارپژوهشهای 
  » مثلا   . ضدعلميست  درواقع،   ، ميخوانند  علمی   ، پژوهشگران 

باشد ، و به معنای « قانون وای    daata  +daeva+viونديداد که  
   Vidaeva، به « قانون برضد ديو» ترجمه ميگردد .     خدا » هست

ميباشد ، و معنای ضد ديو ندارد . کتاب ونديداد     vatodaevaهمان  
، دراصل نوشته ای از دوران زنخدائی  است ، ولی اين نوشته با  
مسخسازيها وتحريفات ودستکاريهای موبدان زرتشتی  ، جزو متون 
زرتشتی ساخته شده است . آنها با هفده سرود گاتا ، نميتوانستند ،  

  زند . به کل مسائل زندگی واجتماعی بپردا

  

  درآموزه زرتشت ،
  ديو، واژگونه است، يعنی « دوچهره ضدهم » دارد

 ................................................................  

  درفرهنگ ايران ،
  ديو، چهره ( تخم واصلی) ايست

  که درپيوستگی، دگرديسه(چهره يا روی ورخسارديگر) ميشود 
  اصل راستی وآفرينندگی، درتحول واقعيت می يابد نه درخلقت : 

  آفريدن ، « چهره نهان» ، همان «چهره آشکار» شدنست 
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درآموزه زرتشت ، واژه « جوت » که همان «جفت= وای= سنگ 
= مر= ييمه = چيم= سپنتا » باشد ، واژه « جـدُا » ميشود ، و به  
معنای « ضد » بکاربرده ميشود . وای يا ديو ، درفرهنگ ايران ،  
به معنای « همکاری وهمآفرينی وانبازی دواصل باهمست» که در  

می واقعيت   ، خود  به   ، درکنارهم    دوراستا  دواصل  هم   . دهد 
بيان « مهر»    ، . درکنارهم  پياپی هم درتحولست  وباهمست ، هم 
  . هستند ، درپياپی  درزمان ، بيان « تحول ودگرديسی » هستند 
مهر، درتحول ، واقعيت می يابد .  ديو يا وای ، درتحول ، ميآفريند 

(=    . تخم که چهره باشد  ونهفته است ، دگرديسی می يابد و چهره
روی ورخساروآشکار) ميشود . چهره درون ، درتحول وپيوستگی 

  ، چهره ورخساروروی ، يا آشکارميشود . 

« ديو» وارونه آموزه زرتشت ، درفرهنگ ايران، دوچهره متضاد  
باهم ندارد ، بلکه چهره نهفته ايست که دردگرديسی، همان چهره  
ازاين رو،« چهره » ، هم تخم واصل است ، وهم  آشکارميشود. 
روی ورخساروصورت.« ديوه » ، همان « ديبا= جامه ابريشمی 

اصل  ، آشکارشدن ِنهان   . ميشود   « .   منقش  ميباشد  آفرينش 
درشاهنامه ديو وابليس واهريمن ، « واژونه = واژگونه » خوانده  
ميشود . اين انديشه ، بازتاب آموزه زرتشت درشاهنامه است . «  
واژگونه » ، به معنای معکوس و وارونه ، وسررا نگون کردن ،  

=  vaaz =vaayنيست ، بلکه پيشوند ِ « واژ» همان واژه « واز=  
، که درکردی معنای ديگر خودرا نگه داشته است که « باز» است  

به    ، ، درحقيقت  . و « واژگونه »  باشد  دورنگ = وی رنگ » 
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معنای « دو روی وچهره و دورنگ » است که درفرهنگ ايران ،  
  جفت وانبازند ، ولی درزرتشتيگری ، بريده ازهم و ضد همند . 

 ،  « واژگونه  يا  واژونه  واهريمن  ابليس  يا   ، واژونه  ديو  و« 
درشاهنامه به معنای زرتشتی اش ، بکار برده شده است . ديو يا  
دوروی  يا  دوچهره   ، زرتشتی  بينی  درجهان   ، ابليس  يا  اهريمن 
به  نيستند . يک چهره اش  باهم دارند ، يعنی « راست »  متضاد 

با    . يابد  ، تحول نمی  ديگرش  ، هميشه چهره  آنکه ديو واهريمن 
تغييرشکل ميدهند ، ولی درهمه اشکالشان ، دوچهره متضاد با هم 
يعنی    ، ، يک چهره شوند  ناتوانند  است که  دراين زمينه  و  دارند 
درتحول ، نهانشان، آشکارشود . « ديو» در آموزه زرتشت ، ضد 
 آنچه مينمايد ( چهره وروی آشکارش ) ، ميکند . هميشه تضاد ميان 

آشکارونهانش هست ، و اين برضد گوهر« وای جفت گوهر» يا 
ديو، درفرهنگ ايرانست که چهره ( تخم پروانه = ديوه ) درتحول 
، کرم وبالاخره ، درپيله و پروانه (چهره )  ميشود . پروانه ، چهره 

،    چهره = چهره( ديبا = روی ) همان « تخم = چهره » است .  
نهان = آشکار . ديو، در شاهنامه ، به معنای آموزه زرتشت است  

   . ايران را بکلی مشوش ومغشوش کرده است  که فرهنگ اصيل 
نخست در داستان کيومرث ، همين ديو ، درآشکار، چهره مهرورز  
دارد ، ولی درنهان، کين ورزيست ، که مقدمات کشتن وآزردن را  

 باطنی ، دوچهره متضاد اوهستند  فراهم ميآورد . مهرظاهری و کين
. سپس درداستان ضحاک ، نخست آشپزيست که انسان گياهخوار ،  
را تبديل به انسان خونخوار ميکند، تا ازکشتن کام ببرد وزدارکامه 
بشود و از کشتن وآزردن جانها وخردها ، کام ببرد . سپس آموزگار  
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ميشود ، و بجای آنکه بينش نهفته در گوهر انسان را آشکارسازد ، 
اورا تابع ومطيع ومقلد خود ميسازد . آموزگاری ميشود ، که حقيقت  
نهفته دردرون انسان را خفه ميکند ، وبا روشنی وامی ، اورا بنده 
واسيرخود ميسازد .  سپس پزشکی ميشود که بجای درمان درد ،  

د . در داستان کاوس ، خوشنوازی ميشود که توليد درد ابدی ميکن
بجای پيدايش اندازه در انسان ، انسان را به « بی اندازه شدن » 
  =  ) بوی خوش  با  تا  ميشود،  گلی  دسته  بخشنده  سپس  ميانگيزد. 
معرفت نيک ) ، کاوس را به تجاوز به معرفتی اغواکند که فراسوی  

  حق انسانی اوست .   

ها  نيکی  همه  درپس   ، آورد  زرتشت  که  ديو   از  تصوير  اين  با 
وزيبائی ها وشاديها و بينش ها و سعادتها و داروها ی دردها جهان 
، ديوی درکاراست تا زندگی درگيتی را بيازارد . درپس همه نيکی 
ها وبينش ها وآموزه ها و شاديها، ديوی نهفته است که انسان را  

ازشناخت اين ديو، ناتوانست ، و هيچ راهی  بيازارد. و خرد انسان ،  
جراين نيست که انسان، نجات خود را نزد موبدان زرتشتی بيابد که  
بينش « ضد ديو » را درانحصار خود دارند .  انسان ، به هيچ پديده 
   . بايد بدبين باشد  نبايد اعتماد بکند و به همه پديده ها  ای درگيتی 

انسان   ، فلسفه زرتشت  اين  به زندگی    وارونه   ، ايران  درفرهنگ 
کردن درگيتی ، اعتماد داشت ، و با گيتی وپديده هايش صميمی بود 

)  و  axv    +vista، گستاخ  (   .گوهر انسان که « اخو= » باشد
) بود . انسان به پديده های زندگی اعتماد داشت farna-hvaفرّخ (  

) ، می  chihr، چون آنچه تخم واصل وفطرت وذات ِپنهان بود(  
) ، درتحول ودگرديسی ، بی واسطه به خود  chihrenitanچهريد (  



Jg. 7 (2026), Heft 9  461 
 

در دگرديسی ، چهره   بود ،  درنهان  آنچه   . صورت وشکل ميداد 
آشکار« ميشد ». باطن، درتحول، ظاهرميشد . ذات درمتامورفوز،  

  صورت وشکل وروی (= ديبا ) ميشد .

  

  ) ، « وای = ديو= خدا » هست .axv =chihrدرهرتخمی ( 
  « وای اندرچهری »

  خدا ، اصل آفريننده  در هرچيزی است 
  

  axvيا فـرن يا هوپريان » درهر تخمی (  asv« وای يا ديو » يا «
) هست . به عبارتی ديگر ، اين « سرچشمه انرژی ومبدءحيات که  
آنها آتش می ناميدند که باد يا وای  آن راميافروخت » ، درهرتخمی 
شکل    ، ديوه  يا  وای  اين   ،  « پروانه  تخم  ودر«   . هست 
ممتازوبسيارچشمگير وبرجسته ای ميگيرفت ، و اصل دگرديسی 

اخت . هرسرانديشه ای( =  آفرينش را به بهترين شکلی نمايان ميس
ايده ای ) نياز به تناظر با يک پديده طبيعی يا اجتماعی دارد ، تا 
آخرين حد وضوح خود را برای انسان بيابد وبدرخشد .« انديشه»  
و«نقش» ، تجربه ازهم جداناپذيردرانسا نند .انديشيدن ( ديسيدن )، 

وی پديده  انگاردن و انگاشتن ميشود  .  انسان در طبيعت ، درجستج
روشن    ، درجهان  را  زندگيش  های  سرانديشه  که  ميگردد  نادری 
وبرجسته سازد . روند دگرديسی ِ تخم به کرم وپيله ابريشم وپروانه 
وچهره  شکل   ) دگرديسی  يا  متامورفوز   ( سرانديشه   ) ايده   ،
  . ميساخت  وروشن  واضح   « انسان  زندگی  در«  را   ( ديگرشدن 
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گوشه   شش  خانه  وآفريدن  زنبورعسل  پيدايش  روند   » همانسان 
ازموم که شيرابه جانش هست ،  ويا عنکبوت وتنيدن تارهای نازک  
يابی   چهره   » سرانديشه   ، جانش  شيرابه  از  وبسياردقيقش 
ازگوهرخود ، روشن شوی از ذات خود » را عبارت بندی ميکرد  

به پيله ، به پروانه    . او درجان انسان ، اين تحول « تخم به کرم ،
» را ميديد . او درجان انسان، اين روند ِ خانه شش گوشه مومين 
سازی را ازشيرابه خود ميديد . او درجان انسان ، همين عنکبوتی 
را می يافت که پرده عنکبوتی چشم وبينشش  را با تارهای برآمده  

  ازگوهرش می بافت.

اخو=   او(  عنصروجود  نخستين  يا  جان  تخم  اين 
axv=ahv=ahura=ديوه  » يا  کرم  که  بود  ارتا)   =devak    «

ميشد. اين ديوه بود که با شيرابه جانش، پرنيانی را می بافت که  
چهره بيدخت يا عروس جهان يا پروانه درآن نقش بسته بود . ديوه  
، ديبه ( ديبا= سرپوش پرنيانی) ميشد که درآن ، چهره بيدخت ، 
عروس زندگی وزمان نقش بسته بود. ديوه در ديبا ،  به خود چهره  

د ،  که پروانه  و « هدهد = هو توتک = وصورت خود را ميدا
پوپک يا پوپه » باشد . هدهد که هوتوتک باشد به معنای « نای به  
وعروس  زندگی  زنخدای   ، بيدخت  هدهد،   . است   « به  وای   =

نا هم  پوپه  که  اصل  ايرانست  فرشگردِ  روند  اينها   . ميشود  ميده 
آفريننده درزندگی انسان بود . ازاين رو پروانه ، « فراشه » ناميده  
ميشود که دراصل يک واژه ايرانيست که درعربی يادگارمانده است 
. اخويا اصل حيات ، تنی ميشد که چهارپررنگارنگ زيبا را به هم  

چ دارای   ، اخو»   ». پروازکند   تا  پيوست   - 2بوی    -1هارپر  می 
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.    -4دين    -3روان   ميشد  متامورفوزودگرديسی)  اصل  فروهر( 
پروانه جان ، چهره نقش بسته شونده درپرنيانی است  که ازشيرابه  

  « ديوه ، يا شاه پريان = هوپريان يا آتش جان » پديد ميآيد . 

  تو مرغ چهارپری ، تا برآسمان، پـرّی

  مولوی  - تو ازکجا وره بام ونردبان ، زکجا 

« پروانه » ، وارونه آنچه شعرا وعرفای ما می پنداشتند ، خودش 
، اينهمانی با « روشنی » دارد ، وهيچگاه درعشق به روشنی ،  
خودش را نميسوزاند ونميکشد ، که برضد مفهوم جان وقداست جان  
پرهای   رنگارنگی  با  اينهمانی   ،  « روشنی   ». فرهنگست  دراين 

ها ، پيدايش روشنی است . روشنی  متنوع پروانه دارد . پيدايش رنگ
، درفرهنگ ايران ، به جان انسان ، تابيده نميشود ، وفراسوی گوهر  
او نيست ، بلکه به « پيدايش گوهرجان در رنگارنگيش » ، روشن 
شدن وسبزشدن ميگويند .  او جذب نور درخارج نميشود . جان او  

، به ، کشش به روشن شدن ، به روشنی شدن ، به رنگارنگ شدن  
چهره شدن ، به زبانه کشيدن وشعله ورشدن يعنی باليدن وسبزشدن  
ورنگارنگ شدن دارد . او ، در رنگارنگ شدن وپروانه شدن ، 
روشن ميشود . او خودش زنبور عسليست که ، شمع يا مومی ميشود  
که از شيرابه جانش، برافروخته ميشود تا پيرامونش را روشن کند 

  ی چشمش را می بافد تا ببيند .     . او خودش ، پرده عنکبوت
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